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سر ام بیضاتی 


جاپ کاوبان مهرماه ۱۳۴۴ 


روی جلد - سیاه ؛ مأخوذ از یك نقاشی قرن دهم که 
شرح آن درصفحه‌ی ۱۷۳ آمده است (با 
همکاری [ئلیه‌ی گر‌افيكت) 

پشت جله » يك شمایل (باهمکادی احمد عالی) 


دیشگعتا ۳ 


این يك‌تاریخ زنده‌نیست . هرچند زنده‌نبودن از 
مشخصات هر کتاب تاریخ‌است و لی‌این بارعلت را شا ید 
در نمایشایران با ید جست ٩-‏ نیمه‌جانی سخت‌جان بو ده 
است . شاید هم در نبودن نما یشگاهی ‏ مجموعه‌ای با بگا نی 
آژادی , حایی که در ان نشانه‌هایا بازما نده‌هایی‌را بتوان 
پیدا کرد . این مطلب کوچکی‌نیست . دد یکی‌دوسرزمین 
همساأیه‌ی ماموزه‌ها بی‌هست که در آنها برای مثل عروسك. 
های ش بازیا یرانی‌ازعهد سلجوقیتاامروزرامیشوددید. 
ولی اینجا موزه‌ها از هیچ چیز پراست , فقط گفته‌های 
بر | کنده‌یی‌در برخی کتا بها؛ نقل‌قو لها یادداشتها؛ سفر- 
نامه‌ها وحرف حرف حرف ! 

برای نویسنده امکان سفر‌های‌جندانی - | تجذان 
که نو یسنده‌ی‌خادجی برای مشاهده 8 گردآوری مدرگ 
میکند - دست نداده‌است . او بههجست‌وجوی کورمال‌خود 
در کنا بها ۰ مشاهدات گاه گاهی و در جند ولایت ؛ و 
تماسهای با بازما ند گان متکی بو ده‌است . و گاه بوده‌است 
که خو در | با درهای بسه‌ی کنا بیخا نه‌های معئو نی رو بر و 
دیده است که درهاً یش تنها بروی دیش سفیدان بازمیشود. 

این کتاب که فراهم کردن آن سالهای۱:۳۹ع مرا 
تلف کرده شامل شرح نمایش‌ایران‌است از آن دوز گاری 
که مدد کی‌از آن به‌جامانده و به‌دست من دسیده‌تاامروز, 
منهای تفاترو ارداتی به دوش‌ارویاگی که ازدوره‌ی‌قاجاد یه 
آغازمیشود و آن جزوه‌یی‌است جدا که به‌جای‌خود کر 


جأیی داشته باشد روز گاری منثشر خواهد شد . 


اینجا فرصتی است که‌ازچند نفر تشکر کنم: داریوش 
آشودی که برخی فکرهای اساسی فصل متدمات راداد. 
فرح غفاری ود کثر حسینعلی ط طبائی و داود ر شیدی که 
متنهای فر | ذسه‌را به‌فار سی تقر ۳ 0 دند . بیر ازساطا نیو 
| کبر سر شار که برخی‌زوایای تاريك فصل‌نما یشهای‌شادی-_ 
آوراذمقا یسه‌ی‌خاطرات آ[ نها روش شده ‏ ما بل بکناش که 
دوسه بادداشت راجع به نما بشهای مناطق ترك نشین داد 
ابر اهیم مکلا و برویز کاردان که و دیده‌های حود 
دا از نمایشهای عروسکی‌فارس باز گو کردند وبازفرخ 
غنادی که برخی منابع دا معرفی کرد. 

راجع به‌روش تحقیق دداین کتاب توضیحی‌ندادم 
و با شد با خو اند نش‌معلو م میشو د» اما ۳ هست که 
نگار نده کو ششی کر ده‌است در فشر ده کردن مطا لب وحد 
اقلی‌ر | بیش نظر دا شمه است در آوردن‌شواهدوحواشی »و نیز 
پسنده کرده است تنها بهذ کر ضرودی‌تر ین منابع . 

این یادداشتها هیجوفت به‌قصد تحقیق با 5 رن 
جشن کت بی‌جمع نشده بود کامالاشخصی بود . کتاب کردن 
ایثهارا فرخ غفاری به گردنم گذاشت , وهم او بود 4-5 
دا شد تأطر ح دوری ازاتخ دبات در محله‌ی موسیعی 
از انششارات وزارت فر‌هنگت وهذر (دوره‌ی سوم . از 
شماره‌ی ۱۳ تا ۷۷-اسفند» ۱۳ تاخرداد۱۳۲) جاب 
شود . 

ودیگر- مایل بودم که‌جند متنی به‌عنوان شاهد به 
آخر ۱ ین‌صفحات صممد کنم و بت ابنك که به روشنی چشم 
ناش‌ان این کتاب را با سرمایه‌ی نداری خودم وبا روش 
اقساطی چاپ میکنم , چنین مجالیر اهیج ف راهم نمی بینم. 
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مسدمات 


نمأیش در آغاز از تحول رسمها و نبا یشهای مدهبی بر ون ۳ ۱ ووفتی 
به‌جا پی‌دسید که دیگردسم ونیایش نیود بازهمواره نیازمند دستگاه دین و بیت- 
المالش بود . اگردین نمایش‌پذیر بود وا گرمراجم مذهبی‌دسمهای تماشایی 
وسیس نمایش‌دا برای توسعه‌ی قصه‌ها و کرامات مذهبی لازم میدانستند چنین 
میشد که دین فراهم کننده‌ی وسایل وامکانات نمًیش میشد . 

دینهای يك‌خدایی - مثل دین زدتشتی ویااسلام که ماداشتیم - کمتراز 
دینهای جند خدایی - | نجنانکه درهند ویونان‌بود - روحیه‌ی نمایش پذیری 
داشته‌ا ند . دردینهای یگانه پررست حالت مطلق‌خدا وصودت‌نا بذیری او اولین 
تصو رهای نجسم دحشمدن به‌ماو راء طیعت را هی میکند» و 1 درد ینهای جد 
خدائی‌حالت! نسا نی‌تر خدا بان‌ودوا بط شبه‌ا نسا نی ] نها با یکدیگروحتی گاه‌حبوط 
تفنی‌شان یه میان مومنان راهی گشوده وخمالانگیز است ۹ برای مثل ات را 
داشته باشیم که در آسیامذم که از هه به‌آن طر ف‌ همهحا منشاء ر‌ قص‌و مو سیفی 
و نمایش و نظا یرا نها بو د » دراینحاما نع‌آزهمه‌ی اینها شد . خدای‌هندی ب‌دست 
خود سنک بنای تما شاخانه دامیگذ‌ارد وازا ندیشه‌ی‌خوداصول دقص‌وموسیقی‌را 


انشاء میکند وبه میان مومنان میفرستد ولی‌خد‌ای ایرانی که خدای سرزمینی 


۲ 


خشك‌است حتی به‌هنگام مو بدان - که مذهب‌دا با تجمل ورو شنی | میخته بودند- 
موسیقی و دقص را کار پبروان دیوان و جادوان میداند و سخت گرانه نهی 
میکند ۰ 

و بعد - اساطیر مذهبی یا عذهب توده , که نمایش در آغاز از آن مایه 
میگر د , دددینهای جند خدائی‌همان قصه‌های روابط خدایی باخدای دیگرو 
همه‌ی‌خدایان باانسان است که بی‌فاصله - وحتی باخوددین - پیدامیشود وزود 
تو سعه هیا بد وزود تجسم مییذیرد . ولی دردینهای يك‌خدابی که تجور شبیهی 
برای‌خدا و قدیسان صورت‌نایذیر کفراست » برای پیدایش‌اساطیر مذهبی به - 
مرور زما ای دراز احتیاج است ؛ برای منئل داشنه باشیم همین تکوین و تکامل 
دافتن صه‌های فا جعه‌ی گر بلا را و یاحتی داستانهای دنجها و پایان قدسان 
مسیحی‌را , ازعنگامی که و اقع س ۳ وقتی که جزء اسطوره‌های فرهنگ توده 
شید » وهم‌این وهم آن شش‌هفت فر نی طو لخن .: 

بههر حال فان کدشن جندو | ندی بردوام نها ام مذهبی ۱ طبیعی است 
که به‌تدر یج میسل تفنن‌طلبی درنما پشکروتماشا گر شکلهای تازه‌تری به آن 
میدهد . اندلكا نك از نظادت وعاملیت مراجم مذهبی بر نماایش - به‌واسطه‌ی 
سیو عآن دن مردم و گاهی‌هم طءف مدهب چم یط مشود و عِ 1 نعین ۳ 
هردم 2سعت هیما دد و کم و بیش متفر عأتی در نما بش آفز و ده میشود که تن |۳۵ 
عوض میکند و بالاخره‌پوسته‌ی مذعبی نمایش میافتد . بهاین‌ترتیب‌برای تحول 
نمایش ازحالت دینی که محر 2 اصلی آن وا بکاری است به نمایش غبر دینی ۰-5 
تفن وو اقع‌بردازی محض است مد اومتی درعنذاصر فر هنگث و ملمت لازم است و 
درمرزهای این تصش اما دم ات هار نو به‌احترام نمایش , لااقل 
برایآ نکه ۳ عامل تعو یثی مد هب را ب‌صو رت عامل تعو بت شتا ند سب دعمفی 
تقو بت‌خسود - در آورد , به‌حمایت از آن برمیخیزد ‏ یااشراف برای به دخ 
تفیل اعتیادخو دا ۱ شنیب نی ممکنند وهثر مندان و نو تفت کات را به| یجاد 
آثادوتر تیب نما بشهای درخودد آشرافمت خود میگماد ند این‌دوصور تی‌است 
که قطعاً نمایش‌د | وارد درفر‌هنگت رسمی ملثی‌میکند . يك صورت دیگر هم 


دارد و آنا ینکه‌هیکت‌حا کمه برای نگه‌داشتن مردماعمال زوررا در نفو د معئو ی 


۳ 


ذر‌جیح‌دهد : دراین‌حال دیگر به دسی‌چیزی بدهکار نمست و به یشتّیبا نی‌آزهثر‌ها 
و نمایش وغیره هم احتیا جی ندادد ۰ دراین‌صورت است که | گرنمایش توانست 
مق نی‌توده راجلب کند به‌حیات وتکامل کند خودادامه میدهد تاهنگامی که 
شایسته‌ی محضرسرودان شود » .و گر نه همچنان دردست فانی‌عوام باقی میماند 
و _ به سینه و نسل به‌نسل میگردد تاروز گاری که مثلا پراثرغلبه‌ی فی‌هنگی 
دیگر دمیر د و شانه‌ای از آن برجای نما ند . 

اما درایران جه شد ؟ این دیار که بهرحال ازنظر ارزشهای ذوقی و 
معنوی گاه مکتبهای ط رازاولی درادبت وعرفان وهثر‌های‌ظر یه دهو جود آورده 
۲ نه شد که دد برخی زمینه‌ها مثلانما یش آنجنا نکه باید پیشر فتی‌نداشت؟- 
در جست و جوی پأسخ به بردسی زمینه‌های رشدیاعدم دشد نمایشایر آن پیر دازیم» 
ودراین‌راه نخست نگاه ی بینداز یم به‌خطوط اصلی‌تاریخ و فرهنگهاین‌س‌زمین: 


بدون قصد تادیخ گوگی ۴ رجزخوانی 


0 0 
۱ مختصه‌ی کلی تمدان وفر هنک ابر ان , میّل اغلب تمدنهای کهن ۷ اشت 
که تمدنی ات و به زمی . یعد ی بیکره‌ی اصل ان را اقتصاد روستایی 
روستا نفینیو استبداد زمین وهمه‌ی عوادض آن یعنی دوال پدرسالاری واستیداد 
درساسله "۳ اجتماعی از بائن‌ترین تابالاترین آن - وطبعات بسته وغر 
قا بل نفوذ تشکیل و . دراین سرزمین خشك و کم آب ا کر بت‌جمعیت به- 
صورت جوامع خرد در پهنه‌ای وسیم پرا کنده بوده‌است واین| کثریت‌همواد 
درحدود احتیاج خود توانسته‌است تولید کند , واین واحدهای کو چك داجز 
کوره راهها به هم نمی بیو سند و و آن تجه و لی که دذ سوی شهر نشینی و رشد 
ورفاه اجتماعی در جدی از تمدنهای کهن صورت گرفت ۱ اینجا س با و حود 
بیدایش‌جند شهر و اجتماع نسم مهم وزود گذر ِ هر گزروی نداد . 

اینجا مهاجرانآریائی با چهارپایان و کولباد خود برس هردوراهی 
که ازهم جداشدند آایلی یا تیاری با عشیره‌ای شد ند جداما نده و بیا با نگرد و 


کو چ کننده وس گردان در ببن کوهها ودره‌های د ی‌حاصل درج<ست3جوی قوت, 


3 


ودست به‌دعاابر ای در بزش باران و دست به شمشیر برای میادزه با اقوام دومی و با 
مهاحمان دیگز‌ارهای شمالی ۰ "آینها ازحدود نهفرن قبلآزمیلاد صاحب‌تاد یخ 
شد زد .. 

نخسنین بادشاهی درحواد تمد‌نهای بن| لذهر ین بیدا شد وعواملی‌را هم‌از 
آنها قرض گرفت وهنوزقوامی‌نیافته سقوط کرد . اندیشه‌ای که ظاهر بیدا یشو 
بایان‌این ساسله برای شاهان بعدی حاودا نه بهارث گذاشت آن بود که‌حق با کسی 
است که قدرت بااوست . سلسله‌ی بعدی سلطه‌ی‌خودرا و ش داد و به‌هر سو 
تاخت ؛ ازاقوام‌وحشی‌شمالی تا به یونان وحنی‌مصر » مر زهار | توسعه‌دادپی ] نکه 
بدآند بر ای نگهدادیاین مرزهاأ همیشه با ید درحال آماده باش یجنگ باشد ۸ و 
بود ! قلمرویی تشکیل داد مر کب‌ازحدود بیست ملت خراجگزارنامتجانس و 
منتظر فرصت که هیچ وجه‌اشترا کی درزبان وخط وفرهنگ و آداب وغیره 
نداشتنه و به‌همین‌دلیل دانده ميشدند به سوی فا کنت کن و استقلال طلبی‌و شورش 
ودد نتیجه فرسوده کردن‌قدرت مر کزی و آماده کردنزش برای زوالوانتراض. 
هر گوشه‌ی‌این دیاد به کسی‌سیر ده شد که به‌میل‌خود و بااعمال | به با 
نگه میداشت , و گاه میان‌این فرماندهان داعیه‌ها بررمیخاست ‏ همیشه‌یاطفیان 
داخلی بود یجنگ باخارجیان. وچنن بودکه یونانیان از گر دراه دسیدند . 

آن مقدو نی همحنا نکه دست‌خالی به‌د نیا آمده بوذ دست خا لی‌ازد نیا رفت 
و لی‌جند مر ده‌خورازحواشی‌او برس‌این سرزمن ماندنه وخرده ی 
ایشان درناسله‌ی بعدی که یو نأنی نبود امادوستداد یونان‌بود بافی‌ماند . وطی 
تسلطاین سلسله‌باز جنک پشت‌جنک., با اقوام و حشی‌شمالی ورومیان نااصل 
گویامتمدن نیز گردنکشان داخلی» توسعه‌ی‌بی‌جهت مرزها بی [آنکه بیندیشنن 
سرزمن‌های تازه داجگونه‌باید نگه داشت . دسیس 0 در سرآز سر 
انقراض . سلسله‌ی دیگرو باز جنگ باروم مسیحی که‌یادش رفته‌بود مسیح دا به. 
صلیب کشیده , بااقوام دربدراطراف مرزها و باشورشیان داخلی . خفه کردن 
دومدهت معتر ص باا ند یشه‌های نو. کمی‌آرامش ۱ رو کردن به تجمل و تفر یح و 


غرق شدن در کسالت وتنبلی . وجنن نود که اعراب از گرد داه دسیدند . 


اعر اب مدهب نو آوددند و برادری و برابری و درو ازه‌های نها 
برو یشان کشوده شد . قر نی سکوت دو د و بیر وی ازحکام وعمال خلیفه که ۳ 
شعاردا به داحتی زیر با رن ,. دارضاگی‌وزمزمه‌ی تجدید عظمت وحیثیت. 
این‌سوی و آن‌خواست حکومنهایآیر انی‌درست‌شود» نشد. شورش ددبی‌شورش‌و 
شکست‌بشت شکست ۰ بعد ۱۹ , بعد پیدایش فرقه‌ها درمدم . باز 
هرتکه‌ی‌این دیارحا کمی داشت وهرحا کم‌ازفرقه‌ای بود و جنگ‌فر قه‌ها باهم 
تر کها آمدند که بیا پا نگرد بودند » هريك ازيك‌جا؛ عصر تساط اینها بود . باز 
جنگ حکام محلی باهم ۳ حنگک‌فتوی‌ها و نما زد مر دم بیچاره و بی‌طرف و 
بی‌خبر کشنار میشد ند یکی‌دو ساسله‌ی ثیر و مد پید آشد تر أگ زد ایرانی باز 
هوسعظمت » حمله‌به‌هند ودیگر‌جایها. بازتوسعه‌ی مرزهاو فتح دیارات دور 
دش 6 | نها نت رین کوخ ان مردم‌چه میکشند . بیدایش بکی‌دوساسله‌ی 
ایرانی‌قدرتمند ولی به‌دلیل‌این تفرفه‌ها محکوم به زوال و بازسلسله‌هایی ترك 
نژاد ویر آنی شده . همئو عمت‌های مذهبی بود » تکفیر ۱ زگ مذهب با فلسعه و 
عررفان وهر سجن نو. وجمشن بود که مغو لها از گرد راه زسمد ند . 

ویرانی» کشتار جنگک 8 رل تم دو سه‌حکومت مغولی؛ یورش‌های 
جّل ۵1 خستگی» سکو ت . مغو لهاحل شد ند اخثلافهای مذهبی ۱ تکفیر ۱ 
هممنو ععت ۰ تفر ۵۵ی بین فر قه‌ها دو سعه‌ی عرفان که اززمن در دده دود . جنگ 
مد‌هب ۳ واسرشه وعر فان , جنگ‌هر مذهب بأهر مذعب د و بیدا ش يك‌حکو مت 
مر کزی ترك نژاد صوفی‌نمای شیعی‌مذهب , که دیگران ودیگرمذهبها دا طی 
سالها برانداخت وخود برنشست . جنک باعنمانی که خواسته‌بود وارن خلافت 
ومر جعیت نمدماأل شده‌ی یفد ادشود بایر تا مها که درسواحل خلیج بی‌مر و ار ید 
میگشتند و باشورشیان . کمی آرامش . توسعه‌ی‌چند شهر : آمدن جند خادجی ‏ 
توسعه‌ی‌خرافات دینی » افغانها آمدند ؛ هرج ومرح » هرتکه‌به مردی دسید 
وهرمردتحجروادعا بی‌داشت . بیدایی يك‌قدرت زود گزد؛ باز جنگ باعتمانی» 
تادا ندن افغانها, حمله‌به‌هند» بازانثراض . ساسله‌ی دیگر, آرامش کوتاه و باز 
پا 


روسیه » فا شه مان داخلی یش کر ,آرامش ۲ باز شدن دست فر انسه رس 2 


حنگه‌ای خا نگی 0 ساسله‌یی قوی دست وتر لك نژاد ۰ حزگ داعتما نی 4 


ِ 


| کل دراینجا, کمی تو سعه ۰ را رطه بأغفرب 4 کم فرهات دود برداخئن ّ 
گرفتن عذاصر یز تمدن غرب » فقروزد گی: نادضاگی» بید | شدن فکر آزادی- 
خو آهی ۱ شورش ۳ هشر‌وطیت ! 

اینها که کفتيم مر بو ط بهقدد ته‌دد أن بو د 1 اقا که نامشان 3 تاد بخه 
ست میشو د » امادیگران هم دود دی تقریباً نود درصد مردم رو سا شین و 
دی ۴ نگرد محبو ر به‌اطاعت که اغلب هم فر آموش همشد ند ۰ نت مردم ۳ 
ملك , مردم بی‌اهمیت که نه عقیده‌ی|نها برای‌کاری خواسته ميشد ونه ایشان 
خود عمّیده‌بی‌داشتند . مردمی که فةط بالاجبار به‌جنگها کشیده ميشدند » که‌از 
طرف‌استنماد گر ان غادت ميشدند . کشتادميشدند . مردم بیدا نشو بی‌فر هنک 
که فقط به وفقت تمدیم ما لیات وجز به وسر باز وهدایا بیاد آورده ميشدند . که 
از جورز بردسئان به امامز اده‌ها ومقا براجدادشان بناهنده مشد ند . وحدت 
تاد ار ا یلو تبار وعشره وخونهای مختلف بو د ند از هم دور بودند » از 
فرقه‌های مذهبی‌جوراجور دود ند 6 و به‌علت‌آین تفر قههای بیش ازحد در کار های 
د سنه جمعی فت حتی‌دادخو اهی ۳ قر.صت زر نی و | نحه درتار یخ شمه 
ورن وان ۳ ملک زود به چم میخو زد نه تما 5 یم 7 رمث بلکه‌جمع ی س 
۳ تی‌هاهم یمتا ۰ منالا دگیر دم بی‌ثبا ی ددعی سر سخی طسعت او سر ز من را 
تصمیوطضا برایا کثر بت کشنگروصحرانشینو بما ۳ نگرد که داد تنل و پستگی‌حیا تش 
ده‌زمین ۱ هممشه در حسنحجو ی تکه| بری‌بادا نی‌چشمی به‌آسمان ودلی‌دداضطر اب 
داشته است . یا پی ثبا تی فرهنگی را درقا لب دعدد ودوری ز با نهاو اموجهه] و 
گو یشها متا یادد بسیاری فص فر قه‌ها ومذامم‌ومشر بها . یا بی با تی‌در دستگاه 
حا کم‌دا چه‌بیش از اسلام که هر سلسله‌ی تازه به‌کار آمده با آمدنش | ثاد و ساخثه 
های ذوقی‌وعرفی آن قبلید | بر میا تداخحت و | نچه را که‌ان وضع کر ده بوداین 
نعض میکرد ‌ رجه پس ازاسللام که هرحا کم و استه ره مدهبی‌و هش دی و بسأطی 
بو د و یاس نگون شدن او سر نو شت عقیدتیو حتی | فتصا دی‌جا مه دستخوش تر لزل 
و بحرآن معشد؛ حه دهو اسطه‌ی مخحا لف‌خو | نیهای حا کم بعد وحه به سیب قدارت ت 
5 فُنن تشکیلات‌خا درسازمان آن‌حامعه. مهم تر از همه بی با : ک تا سی بود 


ی ی "ی 


که ده زند گی‌فردفرد مردم بستگی‌داشت برای نمو نه کا فیست تعداد حنگهای 


۷ 


سال مدهد واین‌تازه درصورنی است که از طول مدت‌حذگها صر فنظر کنیم . در 
جنین شرایطی آن که میخواست زند گی کند باید مدام خوددابااوضاع واحوال 
حجد رد تطبیق میداد و آن که افرم زند گی‌را نمی بد بر فت خودرا کنادهی‌کشید : 
بد ینگو نه همن بی‌ثبا تی‌هاومتغیر بو دن احوال و آداب محیط‌خو دا بحاد کنئده‌ی 
روحیه‌ی متغیر ومتلون در گروهی شد , هما نطور که در گروهی‌دیکرانزواطلبی 
ودرخود فرودفتن و ترلزل و گر یزاز صو أحت وینهان داشئن عا ین و بطون و 
بیطر ف نما دی و بها نار معجر ه نشس؛ن وسیردن آ ینده دهد سمت تمد یرو بی علاقگی 
به‌امروز و ناامیدی از فردا رابه وحود آورد . 
يك نگاه دیگر ؛ نگاهی به‌فرهنگ : 


در نخستین قرنهای تاریخ پیش‌از اسلامی , درخوشترین ایام » نظم و 


ی 


اساس ودین و شهر ها و تشکملات وفوانن وطبقاتی آن‌طور که لازمه‌ی استیداد 
دود - درست شد . واین نظام هسید وتأیر نا یذ یر تارسیدن اسلام کمو بیش بر جا 
ماند . ثروتی که ازجهار گوشه‌ی دنياي آن روز به عنوآن اج مر سید صرف. 
تجمل وتزین کاخهای شاهان و نیزچند خاندان معروف وحواشی آنها میشد . 
امتیازات دردست‌طبقات‌حا کم مثل اشراف ومویدان وسیاهیان بود . ازطرفی 
چشم و گوشها در کار نعتیش واز طر فی شاهان عرق درغرور وروت ون کر 
به‌کار کندن چشم و سر و گوش و با وابداع شکنجه‌های باوردنکردنی وخاموش 
کودن اش شورشهای داخلی ۱ خحط به کار نمیر قت مگر برای کتیبه نو یسی وهنر ‏ 
به کار تمبر فت مگر برای کنده کاری برجهای عاج ۱ وهنر مندان له دس 
جندمی بودند که بیکر افتخارات: را بجر ده زبورهای تازه میا آستند. د شش 
درا تحصاد مو بدان دود وعامه رابه‌آن دسر سی ابود تامیادا ازایشان بی‌نیساز 
شو ند . خطثابت ومدون وپرداخته‌یی وجودنداشت تا بتوان ازداه آن‌هنر نمایی 
کرد و نویسند گی‌کارزنان ومردان پست‌بود ؛ حتی‌اوستا سینه به سینه‌نقل‌ميشد 
تاده قرنی بعد ثبت شود .. فرصت تعا لیو ترقی برای استعداد وجود نداشت ۱ 


وسیردرجات برای دسیدن به‌طبقه‌ی بر‌تررممکن نبود . همه چیزانتسابی بود و 
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اتساب به‌درجات عالی‌دا فکرمردود اصالت‌خانوادگی مقدودمیساخت ؛ بدین 
ترتیب هر کس به سبب اصلو نسبش خوشبختی پا شور بختی دا به‌ادث میبرد . 
قسمت عمده‌یی ازدر آمد زمین سهم مسلم طبقات استثمار کننده بود و کار گران 
زمین مأنند شیعی بازمن‌خرید وفروش ميشدند . حکومت درحال جنگ تنه-ا۱ 
پرورش تن و بازیهای پهلوانی‌دا تشویق میکرد ونه مثلا نمایش ویرورش روح 
وفکررا. روز گادی‌حکومت به‌تقلید ازظواهر یونانی پرداخت ولیاجازه‌نداد 
که چیزی از آزاداندشی‌های آن فرهنگه درسطوح پایین جامعه نفوذ کند . نه 
فقط دداین دوره بلکه درتمام تاریخ ایران ممنوعیت تنها برای مردم بود نه 
برای‌طبقات‌حا کم ومتلا هنگامی که در آخرین قرنهای پیش‌ازاسلام موسیقی‌در 
دربار دواجی‌داشت , برون ازدد بارمخترع سازقانون ازترس عواقب انتساب 
به‌لهوو فساد ول نام خودرامخنی میکرد . درهمن آخرین قر نهاست که‌برای 
مدتی‌نویسند گی و ثبت وتدوین برخیآثار باستانی حمایت میشود » ودد همین 
عصر است که گر وههای نوازنده ورامشگرو بازیگر کولی ازهند وارد میشوند و 
نوازنه گان ورقاصان موظف به آراستن مجلس‌انسها و خلوتهای شاهند , واگ 
روایت درست باشد که تعدادی‌از آ نهارا به میان مردم فرستاد ند تاس گرمشان 
و 
به‌ظو آهرهم دریخ میداشتند . ودرهمن عصراست که مزدك سر پرمیدارد که زن 
ومال وامتیازات زیستن آزاد باید از آن همه‌باش وفاصله‌ها از میان برداشته 
شود وجماعت محر وم پر او جمع میشو ند که بکصد وجهل هزارشان را آن شاه 
پیداد گر به فریب و ثر نگ میکشد . در آخرین سالهای این دوره سروران 
دروازه‌های‌کاخهاشان رابروی و منم تا اش دار غافل‌از آنکه 
کاعها فد بان هشیم رات ودازه فرفسفده و گرشگان کهازیرون اقا 
ایستاده بودند دروازه‌ها دا بروی‌علمداران اسلام گشودند . 

اسلام در آغازتحوله‌ایی‌عمیق درروا بط اجتماعی‌ایران بدید آورد ؛ 
طبّات بسته‌ی قدیم‌را درهم شکست . اشرافیت عتیق‌دا منحل کرد ۰ طبقات 
پاین‌دا اززنه گی برده‌واررها نید , و با آوردن خطی‌مشترك دريك‌پهنه‌ی وسیم 
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و تأحدو دی‌همجنس »و بحشیدن زبا نی‌مشتر 2 ( ب‌صورت زبان اول‌یادوم) به | نها 
سیلان ومیادلات مو ار بث فرهنگی را در قسمت پزد گی‌ازسه وقاده‌ی‌بن افیا نوس 
ساکن واقیا نوس‌اطلس ممکن‌ساخت . بسطتجادت میان ملتهای مسلمان درسه 
قاده و [مدو شد کشتيهامیان ددیای‌چین وددیای‌هنه ودریای روم و آمد ورفت 
کاروا نهاروت وفرهنک رامبادله میکرد که ایران اذمهمترین معا بر آن بوده 
است . اینجاسخن ازسهم‌ایران درساختمان کلمت فرهنگی و مد نی|سالامی نیست ۱ 
ازاینست که بز ودی این تحول عمق خو در | درقبال ما فع دستگاههای‌حا کم رها 
۳ د . دین دردست‌حکوهنهاهمه نه تغسبرمیشود و تغییر شکل مید‌هد ؛ حصو ضا 
که مراجع ودین آوران‌خود در گوشه‌یی دیگر سر گرم نزاع بر سرحق خلافت 
یا شرحناچیز ترین‌حکم‌وروایت وخبر باشند . خلیفه‌های دسیسه گر بغدادیزودی 
به‌تقلید ازسازمان در باری‌ایران قدیم به‌جمع آوری کنیزان وغلامان و گرد - 
کر دن‌ثروت وتزین کاخها پررداختند؛ واینگونه رو کر دن به تجمل‌و خوشگذدانی 
بن‌اعر اب تازه به‌ثروت زر سیده و یا ایرانما نی که درسامان جد‌ید همیشه منتظر 
فرصنی بو د ند تاامتیاز ات تا بق‌خودر | بدست ور ند رایج شف ‏ دراین شفتوا زد 
برد گی‌تنها تغیر شکل داده بود : بازما لکیت در زمن ما لکیت بر دهمان را هم 
موجب شد واشرافیت به‌صورت‌دیگری‌جای خودرا بدست آ ورد .روال خان‌خا نی 
برحا بو د وطیقات اسئثمار کننده‌حا کمیت‌خو درا داشتند وامکان حداقل معیشت 
برایا کثر یت عظیمی‌مفقود بود وشرایط دست‌یافتن بدا نش و نگارش و فرهنگك 
پرایآنکه تأمینی‌نداشت فراهم‌نبود وممنوعینها تنعابرای توده مردم ممنوع 
بود. براین‌زمینه عرفان‌بیدامیشود که آززمن بریده‌است ومذهب دابرای‌بشر 
کافی نمیدا ند و جون‌امکانات ووسایل راجزدددست طبقه‌ای مرفه وقدرتمند و 
فاسد نمی‌بیند بی‌نیازی‌ازهمه‌ی وسایل را تبلیغ میکند . دیین آودان هنرهارا 
ممنوع کردند ۰ 2 زان ممنوعیت گرایش‌های هثری به‌نحوی عمدهد ار یأقی 
ماند . موسیقیو آوازطربانگیز منع شد ونبایه آوازی‌خوانده میشد مگر برای 
قرایت‌قر آن اینگو نه‌استاگی نا لی <ا لت آو آزیش را آزدست ممد‌هد وهمر آهی 
سازراترك میکند . دقص‌طرد میشود و به‌همی‌علتاست اگرصوفی به‌وقت سماع 


انگی‌از بیخودی و خلسه ولاهوت دذحو د میحسبا ند ۳ قول‌خوا بی ویایکو بی‌حود 
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را خی کرنوهوا شاه . شییه سازی و نقاشی‌حر ام‌است ُ بس نماشی راهی هیسیرد 
ب‌طرف مجرد سازی ‏ و گلو بوته وحر نده ویر نده‌ای ممشود تغمر یافته بروی 
هه 9 ار موه ال ار گرمن 
تذهیب میشود و حاشیه‌ای بر ای‌خطاطی , و گاه‌خودخط میشود برای تزیین در 
ودیوادمسجدها ودست آخر که مغو لها آزادیهایی به نقأً شی‌مید‌هند وحمایت از 
هثر های طر دف را آغاز میکننه تازه تصویر کشی‌درلا بلای کلب مخفی‌است. شعر 
جون در آغازمدح مسید و نعت دیمیر ممگفت ] زادما ند و | نیا زی له علو ماد بی‌د دشه 
دوانه . جنبه‌های نظری موسیتّی - چون جز ی ازفاسنه - خودرایشت علوم 
وسیع شرعی بنهان کر دوجنبه‌ی عملی‌اش به‌صورت اذان وقرائتآیات و نوحه 
گری و عبر ه در آمد ۲ اماهثر های د سته جمعی‌منل نمایش ؟-۵ بأمر دم سرو کاد 
داشت - ا گر بود ازمیان دفت ۰ باهیتت دسته‌های گونا گون مدهبی به‌خود 
گر فت ۱ ۳ ب‌صورت باز بهای دسئه‌های دوره گرد در بدرما ند ۲ یا یه صورت کار 
فردی‌در | مد ومتئواری سث‌ ۰ اند کی‌دقت روشن میکند که مادراین‌مر اث‌هثری 
که دادیم هما نّدر که مدیون ادیبان وهنرمندان نامداروشت شده هستیم دو - 
چندان باید مدیون هنرمندان واستعدادهای گمنام باشیم . این ذوقهای‌پیش 
خودیرورده از طر فی‌دسته‌بی‌آزهن‌هارا د۵ رغم فام حسود خبر گر اردا نشمند سیف 
به سین به‌قر نهای بعد منتقل کر دند وازسوی دیگ به مد د هوشو تخل و تجر د۵ 
باایجاد نمونه‌های طرازاولی؛ این‌هنرهارا ادامه دادنه وزنده نگه داشتند و 
ثبت کردند : مثلامع‌ماری را هثر‌های ظر یف‌جون کاشی کاری وق لیب فی‌و گنده- 
کاری و نظا بر | نهادا تحدودی نقاأشی را مو سیقی ورقص‌را؛ ونمایش‌دا. بعنی 
| کثر‌منرهایی‌را که‌به‌دانش ونگارش مکتبی نیازنداشت . 

ازهنگامیکه درست داغلط حکومتا یر ان مذهب شمعه رار سمیت داد , تا 
حدودی‌يك نوع ثبات مذهبی‌وسیاأسی درا ینجا بدید مد . و گر جها ین‌ساسله‌خود 
دای ینعلم به مر ثیه خوانی‌نشست ولیلااقل اینجا وجه‌اشترا کی بن مر ثیه- 
خوانان بود که بن رحزخوانهای دوره‌های بل دود . واين آغازدوده‌یی است 


که درادامه‌ی آن عوام تما دش مذهبی را رسمیت همد هد ۲ درحا لو نمایش 
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غير مذهبیر | هم‌دورا دود بدگ میکشند . درسرزمین‌ها بی مثل کشودما تاوقتی که 
۳ قویثر آزدو لت باشد مودم به‌حمایت‌از نمایش مذهبی‌مییردازند » وتاوقتی 
که استبسدادحا کم پاشد نمایش غیر مذ‌هبی‌را هت کین توت را اس 
نما یش‌مذ‌هبی‌شامل پر خی‌تصورات علوی [ نا نست نمایش غیر مذهبی‌تا به انا ندازه 
نما ینده‌ی ند گی دنیا نی آنما نیست . دستگاه‌حا کمه انعکاس آمال ونمایش کمبود 
ها رامانع میشود وانتاددا نمی‌سندد وهر‌صدایی‌جزصدای دستگاه‌خودراخفه 
میکند ؛ ایئست که نمایش غبرمذ‌هبی جایی برای کسترش نداد , تماشا گرغیر 
حا کم‌را شا دون گنیر اه اضق نهد لو اء نمییاً بد وطرد و نفی‌میکند. نما یشگ 
در جست‌وجوی راهی به‌مسخر گی ود لمکی‌دومیکند و آوازد بشخند محیطش رد ااز 
پشتاین‌جان یناه س‌میدهد که رات وگ مطرود مذهب‌است که اورادلقك و 
مطرب و بد کارو بدنام میخواند . به‌این‌ترتیب سیاست وعرف ومذهب سه دیواد 
قطور محر میت را در برا پر نما یشگر بالا میبر ند ؛ هر گونه بر خوردی‌باسیاست و 
مذه واخلاق‌جامعه محکوم‌است و نما یشگر جه بگوید که‌بااین‌سه ر بطی‌نداشته 
باشد ؟بس‌آین نما یشگر است که محکوم‌است وتماشا گر تشنه برای دریافت‌هنری 
حقیقت بر دازو نقاد است که محکوم‌است . ددایین‌حال محکومیت نمایش‌حکم 
تقدیر نیست ۰ حکم‌نامقدوداست . و گر نه‌پرای نمونه داشته‌باشیم چین دا که 
نمایش در آن همواره به صورت هنری نماد و با نفوذ دردست عوام بوده است » 
و گرچه مطرود ادیبان وسر دمداران هثر ر سمی بو ده وی و | نسته‌است که ۳ 
حفظاصا لت نتقادی تندش‌سبت بهکار گزاران واشراف , وبازنمودن آمال‌توده 


همیشه زنده بماً ند وازحمایت مردم برخوردارشود ۰ 
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ابنك زمینه‌های کم‌رشدی نمایش‌ایران را ِ فد اسان [ نما که کته سد تس 
در جند . برد خلاصه کنیم : 

ب دودین يك‌خدا یی درایرآن بو ده اش وه هیچکدام نظر خوشی نسبت 
به نما یش ندا شته | ند ۰ دمراجم‌این دینهاأ طاهر ] تنها سخت گیری دراجرای]داب 


وشعایرمذهبی‌دابرای تعالی‌دوح وفکر کافی میدا نستها ند . 
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- روش قاطع و یکط فه‌ی‌حکومتاستبدادی مانع از آن ميشد که شاهان 
و حاشیه نشینان‌در باری واشر اف پیوسته به | نهاحامی نما نی با شند ۰ دما نها نم 
هنری ناد است وروحیه‌ی انتقادی برای خودکامگان درشتخوی تحمل‌پذیر 
تست ۰ اینان از نما بش تنم بهخنبه‌های مسخر گی ودلقکی آن متمایل بو دها دثد. 

خصول تافت ساهان کته اف ووال توا قفش فیا نا گرد یه 
شور نشینی » و کم‌ز شدی طبقه‌ی متوسط بازر گان وپیشه‌ود( که زند گی مرفه و 
"تجملی‌اش ضرورت حمایت از موارد تفنی را آیجاب کند) درجوامع محدود 
شهریایران," سپب‌های معتیری‌است برای‌فر اهم نیأمدن زمینه‌پیلازم , ونمایش 
بدین‌ترتیب یکی دیگراز بفتیبا نان احتمالی خودرا ازدست داد . 

- اذیبان ودا نشمندان در دقره‌ها یی که دانش وادب به‌کار مياید تحت 
خمایت اشراف ور باریان بودند ومریدان رن ید دار داشئنه 
حال ]که نما یش کازی مکر وه بود واگر بود کارمردهان پست وعامی دود » و 
بدین‌ترتیب بود که هنرمندان رسمی‌درشان 2 ندیدنه که از اوج رفعتقان 
نظری به‌نم‌ایش بیفکئند خاصه که این نمایش ازطرف حامیان آ نها و نیز مذهب 
ی احثر‌امشان هم به نیکی داد ذمیشد . بگذدیم ازاینکه شارحان فصل 
نما یش‌رسا له‌ی‌شعر ارسطو نشان دادند که‌اصولاذهن نمایشی‌درستی نداشته‌اند و لی 
احتیأین‌هم نیش یامه گد‌جون واقعه‌نگاری تنها بضیط | نچه بود بنشمنند . 

س بر ایا ینکه نمایشی بتواند بنن طبعات بائن نفوذ کذد ویرورش یأبه ؛ 
ال تا جندی با ید نشان دهنده‌ی‌تما بلات و آرزوهای آنان ذا شد. وعوز و مت 
اغلب‌چنان سلطه‌ی مهیبی دا شت که امکان بزوزص بح تما بلات مردم دانمیداد ‏ 
طتتا ۶رده هم | غلب استمبال چنداثی از نمایش حج به‌عنوان تماناین ساده و 
غیر ضرودی نت نمیگرد . 

هرا زو فرا شیر وت وعمایت کل فا از لارمافف 
که مهمترین] نها قددت مالی‌است . جامعه‌پایدچنان مرفه‌باشد واضافه تولید 
بکند که پتواند زندگی گروه دیگری را که‌به‌خدمات تفننی‌میس دازند وطبعاً در 
تولید مادی شر کت ندارند تأمن کند . پس. برا کندگی و کوچکی روستاها و 


نیب میودی و۳ :ملعم ۱ 
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شهر ها و کمی‌در آمد و استطاعت نوده‌ی ده شین وشهری مانع از برورش و سیع 
زند گی خودرا مت میک ده ند واین‌تا من زند گی‌جزدرمو اردی اتفاقی‌هر گز 
ازراه وف نما یش نیو ده‌است ۳ بأدقیقتر بگوگیم نما یشگران اغلب حر فه‌ای 
می یا فتند تا با در آ مد مختصر آن و را بل و لو ازم نماًیش را تدار ك کننه ۰ و جئین 
است! گرمی بینیم نما یشها معمولا رایگان رد تماشا گران عرصه ممشٌده » یا لااقل 
پسرداختن بو لی برای تماشا گرالزاهی نبوده‌است #۹ بهقدرت و همت او 
داشته‌است ۲ درحامعه‌ای که هر دم به‌علت | ستَنما ر شد ید طیقه‌ی حا کم وفر کلی 
طتیفش و غو هل دایکن حه وا ابتدائی‌ترین وسایل حیات اندیشه‌ی دیگری 
ند آشتندخو د بخود امکان برودش تما بشگران هم‌در آن باقی نمیما ند » ودر ۳ 
جامعه تنها اشکال انفرادی و کم‌خرج نمایش میئوانست‌ادامه‌ی‌حیات دد‌هد . 

ت نمایش عأمیا نه غالبا سیر تحول و تکامل خو در | به کندی ممگذر انن ۶ 
طر فی‌هم مساماست که | گر تادیخ ملثی بایورش‌هائی‌قطع شود 6 رشهه‌ی سفت و 
تحول درعناصر فرهنگی آن ملت هم هر باره باره هو د وبرای آغاز باادامه‌ی 
دو باره‌ی آن مهلت زمان‌لازم است ۰ 9 دل این‌حکم درمورد هنر ه-ای منزوی 
جند‌ان قطعی نب شد و لی‌ددمورد هثر ها یی که پاجمع سرو کاردارند پرهین نأایذ بر 
به ظر مبر سد در ابران لب تب هم سیأسی و دطع شدن مر تب ادامه‌ی 
فر هنگث با دورش فر هنگک‌های دیگرهر گز فرصت لازم برای تکامل و تحول را 
به‌نما یش نمیداده است . 

اینها که گنته شد مهمتر بن‌دلابل وسبیهای عدم ر شد نمایش یر ان‌است ۱ 
وبرخی‌اذا ینهاضمنا علت بی‌خبر ی امروزه‌ی مارا از گذشته‌ی این نما یش‌دو شن 
میکند ۱ تنها آ گاهی‌ددست ماایست که نمایش هر گر ازدست عو ام خار ج دشت 
و درمر نیه‌ی والایی دس مظاهر فرهنگی جأیی نگرفت : ست نشدن نماشهاخود 
تاحدی‌صحت این‌خبررا ثابت میکند . و بازهمن ثبت نشدن نمایشها خود علتی 
درر کی است که مأنع 3 گاهی‌صحیح ما (ست ر۵ه کیفیت تمأ دشها میشو فت 


امروزه جه میدا نیم نمایش به کجا رسیده بود که باحمله‌ی یو نا کار وت شد ) 


۱ 


ودو باره 5 کجاپیش ر فمه بود که اعراب آمدند ‏ یا در چه مرحله‌ای بود که 
تست | هه تفر ی ميدانيم سبر نمایش پس از مفول است که تا 
نیم‌قر نی پیش‌راه تحولش‌را به سوی نمایش غیرمذهبی ادامه داد , ولی تکاملش 
۴ هجوم فر هنگت مغر بی مدو وف ماند . 

آنجه دداین کتاب به‌آن سعی‌میشود کشف مسیرو کیفیت وادزش‌وسنتهای 


اون نمایش رت ۰ 


ثی از اس 


دسته‌ای از قوم بزر گث هند و ایرانی دد فاصله‌ی هز اره‌ی اول یا دوم 
بیش آز میلاد ]هدند و در فلات| یر آن 7[ ا ید | روز کار شان به‌جنگی 
با اقوام بومی سبری شد و بعد با آنها ماندند و آمیخنند. اساس تمدن اقوام 
دومی در بیا با نگردی وجادر نشینی وِ مار دو د ؛ وطبعامر اسمو حشن‌هاگی به‌هنگام 
بادوری 8 بدست آوردن شکار وب 4 ۳ عزادادیهاگی دف هنگام از دست دادن 
عز یزان ویاقهر طبیعت بر بامیکر ده‌اند ۱ پس‌از آميزش مهاجر ان بااوام بومی 
ومداومت | نها دراین‌د یار دمدن اینها داخل درمر حله‌ی روستانشینی شد . 

مهاجران با خودشان اساطر واعتقادهایی آوردند که بااساطیر و اعتقادهای 
مردم بومی در | میخت و آن جشن‌ها و عز اها شکل‌های تازه‌تری بید | 0 
روستاها وجادر نشینان مورد حمله‌ی قبا یلو حشی‌اطراف واقع میشد‌ند وحاصل 
کار شان ده یغما مر قت ۱ دس به ندر یج برای مبار ژه بادشمنان مشتر لك گرد آمدند 
وجنگهائی‌را باقیایلاطراف آغاز کردند.این‌دوده‌ای‌است که طی آنا فسانه‌های 
قهرمانی واساطیر ایران باز هم گسترش پذیرفت تاکمی بعد درعصری آرامتر 
و در سایه‌ی حکومتهای کو جکی که ازبیوستن دسته‌های کونا کون دو حو د 1 
بود » تنظیم و تبویت با بد . ددحدود فرن هشتم پیش از میلاد مسیح , درغرب 
ایران نخستین قدرت‌بادشاهی قعیتب نوی امد کا با نام ساسله‌ی ماد ایران 


را و ارد زند گی‌تاد یخی کرد ین از | ن 2 هخا منشی بود دوره‌ی بسط 
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این‌قدرت ۰ سیس‌مدت کمی میومی سلو کی‌ها که از بازما ند گان اسکنده بو د دی 
بعل روز کار درازی بادشای‌اشکانیان که علاقه‌ای هم به‌فر هنگت بو نا نی‌داشتند 


ویس از اشان ساسا تیان دو د ند بار و حبه‌ای صرل اشکانی ۳ 





معمو لا و ان مبر ود که عر یز هی غبر آ گاه نما شگری در بشر بیش از 
تاریخ در اجتماع های قبیله‌ای بروز کرده است . به هنگام باز گشت غروب 
وا بستگان به‌يك‌قبیله یاطایفه گردا گرد آتشی که آنرا برای بدست آوددن گرما 
و با ترساندن حا نوران افر و خته بو د ند ۰ جمع هیشّد ذد و یه رقص‌های سا یش با 
حر کات و آرایش‌های عجیب وصداهای ترس آور مییرداختند » نقش‌هاثیکه از 
رقص‌های دسته‌جمعی به گر د آتش‌و نظا بر آن بر نکه‌های سمال ددست | مده وجود 
جنین اجتماعی‌هائی‌دا در ایران تائید می‌کند . اینگونه مجلس‌ها که تحريك 
کننده‌ی‌رو حیه‌ی حنگاوری مردان بود گاهی به نما یشی از جنگ و شکار بدل هیشد 
که در آن‌جندتن باصورتك‌جا نوران‌میگر بختند وجندتن دیگر به‌نقا نهشکارچیان 
تعت مذان میک د ند تاعاقیت طی‌قرادهای بیش خود جا نور بخا ‏ می‌افتاد وین 
شا نه‌ی آرزو یا میل‌شکاد جی به‌غلیه‌ی مدام سا و و شام رز دص‌های‌ستایش 
ان پا بوشش وجهره آدائی‌غریب یاصورتك همراه بوده‌است . برتکه سفال 
کوجکی که تار یخ آنراحوالی ثیمه‌ی 
اول هزاره‌ی دوم بیش از میلاد راد 
داده| ند تیف زا | نت وان 
يك دقص دسته جمعی با صورتکهای 
در کوهی دیده مشود که سل حود 
شاخه‌ها یی ۳ تن کهای متغارن دادند . 
نقش | ین‌رقص که طقا تایه ها کرد 
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است و آن‌ما جرای‌ستا یش در خت‌زند گی‌است‌توسطدو بز کوهی۱. نظیر ین نقش‌ها 
وصورتکها بخشهایی ازایران قدیم ازجمله خوارزم بدست آمده است. 

آنچه که پعد دراین اجتما عهای قبیله‌ای آغاز شد نقالی بود. نقالی که 
يك شکل بیان و نمایش فردی است شاید پس از بیدایش و توسعه‌ی عنصر کلام 
بیدا شد و رشن یأفت؛ جنا نکه برخی آنرا در کناد سر‌ودها ودقص‌های ستاأیش» 
قدیم تر دن و نا درم زو دن شکل نما بش و معدمه‌ی دید | دش تما یش‌های جند نفعر ی 
میدانند . دداجتما ع‌های غروب اهل فبیله می‌نشستند و به | نچه رئیس یاپهلوان 
با جادو گر قبیله , دد شرح جنگهائی که دیده است مردان کرده‌اند و نزاع 
با حموانات وحشی درشکار و خاصه عوامل ظاهیا عجیب طبیعت می گفت گوش 
می‌دادند . شرح اعمال قهرمانی وقهرمانان وداستانهای مردان و کارهای‌فوق 
انسانیشان به‌این‌ترتیب درچنن‌مجامعی به‌شنوندگان منتقل میشده‌استو برخی 
اف رو ند گان بعدها به نوبه‌ی خود جنین داستانهاگی را درچنن مجأمعی 
برای دیگران نقل کردند و برای کسب يا حفظ امتیاز . و داشتن تماشا گران 
بیشتر » بررحر کات نما یشیو بیان کننده‌ی خودو نیز حوادث افزودنه وطی زمان 
هر کس با ذوق و مایه‌ی خود وسعتی به این مرحله داد . بدین قراد بودکه 
هم يك تماشای تازه و ماندنی پیدا شد و هم اساطیر توسعه یافت وسینه به سینه 
رفت تا رف روز گاری رسید که‌کاتیان ] نهارا ثبت کر‌دند ۰ 

تتتصه با ند گر فت که چندین مشخصه‌ی اساسی نمایش , بعدها از این 
اجتما عهای پیش از تاریخ به نمایشگران دوره‌های تاریخی منتقل شد-چون؛ 
شبیه سازی, بکار بردن صورتك » افزودن بازی وحر کات القاء کننده به کلام 
به وجود آوردن قراردادهای نمایشی .- نیز باید گفت جای بازی این نمایشها 
که عرصه‌ی میان حلقه‌ی مردم بوده است طبیعی ترین شکل صحنه است , که 
امروزه صحنه‌ی گرد میخوانندش . بگذدیم . 

از دوره‌ی مبهم اقا نه‌ای دذ تاد یخی یکی‌دو جیزرا یاد کر ده‌ا ند ۰ اول 
جام گیتی نمای, نه بعنوان نمایش بلکه به‌عنوان ابزادی که نماینده‌ی‌پیشرفت 


۱ رجوعغ شود ده مقاله‌ی : ر فص در ایر‌آن پیش از تار بخ ح از حیی و کاء 
(محله‌ی موسیقی. دوره‌ی سوم . شماره‌ی ۷۳۹ 
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شگفت انگیزی در نمایش نودی ( ۵ 4 () ) بوده است , و گویند این جام 
تصاویر با سایه‌های تصاویری را به‌هر حال نشان میداده است. این اندیشه که 
ماخ اصلی آن اساطیر است حتی بن مورخان وناقدان نیز بسیاد جدی تلقی 
شخ تا ] زیحا که « کوانک - پوح وزج بو ؟ مودح اسیا نیائی فیلم در کتا بش « تادیج 
سینما - وررن زو رزرمووزتر » (جلداول - چاپ ماددید - ۱۹2۸) حتی‌نامی 
هم برای آن فا بل شده و 1229 است : و« از ایران هنری بنأم لکا نوما نیکا 
هزور رون وریمی ز می‌آید , که طرز نشان دادن تصاویر در يك جام است » . 
نمیدا نیمه کوانکا» بر چه اساسی جئین جبزی نو شنه فتحضوضا عتو ان رلک نو ما نیکا» 
را از کجا آورده است , ولی به هرصورت و با وجود حستجوی فراوان هنوز 
نشا نه‌ای بدست نیاوردها یم که اف گمان را تعو یت کند و براین عقیده| یم که 
جام گیتی نمای يك شیعی اساطری است و زاده‌ی تخیلات افسانه سرایان عهد 
افسانه‌ها, ووافعیت ی جنبه‌ی نمایشی نداشته است ,۲ 

دیگر راجع به سرودهای اوستاست و مراسمی که طی‌آن این سرودها 
خوانده میشده. قطعی است که این مراسم که تو سط مغ‌ها انجام مد و خصو ضا 
آو ازهای‌متا بل اشان, که در آن دودسته‌ی خواننده | به‌های مقدس‌دا سوال و 
جواب میکردند » دارای ترتیب نمایشی بوده است . ولی معلوم نیست که از 
افن هم پیشتر رفئه باشد وبه صورت نمایشی جدا از سرودهای نیایش در آمده 
با شد ۰ و درا ینکه حُد وطعه از اتزای زر ذشت به شوورات وف و گوست شکی 
نمست » و ۶ درا دن که‌جنن کتک ۳ تأجه حد هیدو انسته زمینه‌ی پید | یش گفتو 
گوی نمایشی یا نمایش غیرمذهبی بشود. شك است. 

روشن ترین مدر کی که از این دوره بجا مانده مطلبی است ددباره‌ی 
تعز یه‌ی مر دم بخار | برمر گك سیاوش, که بایه‌ای‌درا فسا زد ودنبا له‌ای‌درواقمت 
ً 


دارد. دردتار یخ مخارا» که به‌سال ۳۳۲و سط دا بو یک محمد بن‌جعفرا لثر شخی 


۱- مقاله‌ی جام‌جم , فا نوس‌خیال , سایه وخیمه شب بازی ددایران ازفرخ 
غناری ؛ مجله‌ی فیلم وزند گی (شماره‌ی ۵ - ۱۳۳۹ ). 
۲- رجوع شود به : نظر به‌ای در باره‌ی چگونگی جام کیتی‌نمای ؛ از اترم 
نو سنده درمجله‌ی موسیقی » شماره‌ی > ۷ ص ۲۷ . 
۳۱ 


به عر دی تا ات دافته است سیس‌در ۲ ۵۲ بو سیله‌ی 2 ابو نصر قبادی» ده فادسی 
در جمه ده درفصل ذدکر بناای ار که بخارا نخست کشته شدان سیاوش بدست 
افو اشنان را از ۱ خزاین | لءلوم ۰ نو شمه‌ی « بوا لحسن نش دور ی» نقل‌می کند 


و سیس می گو ید : «مردمان بخار | را در 3 سیاوش نو حهاست جنا نکه در 


هم‌ی و لایتما هعر و ست ؛ ومطر ۳ سرود فا یه رن وقوالان آنرا گر یستن 
۱ 


مغان خواننه واین سخن زیادت از سه هز ار ای وجائی ِ« ۰ 





تصویردیو اری‌نوحه‌بر‌می ک‌سیاوش [از کتاب 7 ٩.‏ .5 .17 ۸۵ «۶ (۵ ۸۳۵۸۵۶۵۱۵ ] 





۱- تاریخ بخارا - نرشخی - چاپ شفر (پادیس- ۱۸۹۲) ص ۲۱و۲۲ . 


۳ 


فصل ذ کر بخارا وجا بهائی که‌مضا فست بوی» ددشرح جنگ کیخرو باافر اسیاب 
یه خو نخوآهی سیاوش ۳ ۰ و و ال بخار | را 1 سیاوش سرودهای 
عجیست و مطر بان[ نرا کین سیاوش گو یند ۰ ومحمد بن جعفر گویه که از این 
تاریخ م۵ هزار کج و اه اعام ۳ 

گفته‌ی کو تاه« نر شخی» درسال ۲ ۰۳۳ رسم‌هایعز اداری هی نا وت 
را بو سیله‌ی مر دم ومطر بان وفوالان یمان می کند و قدمت آنر | دس هز ارسال 
پیش ازخود مر‌ساند» وقبول این‌جنان برای «قبادی» مثر جم مشکل بو ده‌است 
که‌در میا نی ثر یه گر بد أین‌قو ن (ذر شخی»مو (ف‌است و با دن ار تیب هسئو لیت 
[ ثرا از خودسلب می کند. جالب اینست که «ا لکساندرمونکیت - ومع ۵20 
در کتات حود ر باستا نشناسی در اتحاد شوروی 1 صو دری از .لك مجلس 
یز وا هن بر ای سیاوش آورده که ۳ از نقش‌های دبواری شهر سعد‌ی 2 نج 
3 » واقع دردده‌ی زدافشان - به فاصله‌ی شصت وهشت کیلومتر ازسمر قند- 
بدست آورده و ظاهرا متعلق است به سه رن پیش از میلاد . تصویر کتاب 
مو نگیت را و برردسی کنیم : حنا نکه معلوم است مردان و زنان ۳ 
دریده‌اند و به سروسینه خود میزنند . يك عماری بردوش جند نفر است که] نرا 
حمل‌می کنند. اطر اف عمادی بازاست‌وسیاوش یاشییه سیاوش تاه 
به نظر مبر سد که نقاش اصل دیواری این نقش۲ این‌ما جر ا را دیده بوده وسیس 
آنرا تر سیم کر ده است. این مجلس شید به‌ماجر ای حمل عماری دردسته‌های 
دوره‌های اسلامی است. باری تصو بر و حه وه 5 سیاوش که‌زما نش به‌دو ازده 
کاس ده قرن پیش از نرشخی میرسد تاحدی قدمت سه هز ارساله‌ی این دسم را 
تا یتفن کی و نیز مر سا ند که‌جز بیخارا درجا بهای‌دیگری‌هماین‌چنین رسمی دو ده 


است . در ده با کردن این‌مر اسم گذشته ازحمل عمادی؛ و الان‌داستان‌تأثر آود 


۱ تاریخ بخارا . ص ۵۰۱ . 
,٩.5. -۲‏ [] ۶۵ 20 (4:2/2010 ( بهانگلیسی_چاپ مسکو- ۱۹۵۹۹ ) 
۳ آنچه در کتاب مونگیت نقل شده نسخه‌است که و. س . گر‌هیاشنسکایا 
6۶۵۵۵۵ ازاصل برداشته . 


۳۳ 


زند کی ومر گث سیاوش‌را حکایت میکرده‌اند ومردم میگر بستند. احتمال‌دارد 
که دل | ور ما زه پر ده هم ممگر دا نیده | ند و یا کار شیف سازی که در حمل عماری 
بوده‌وسعت بیشتری داشنه و يك شبیه مجلس هائی از زند گی سیاوش را بازی 
میکرده‌است . همچنین مطر بان سرودهائی‌را که درمر گك سیاوش ساخته بودند 
میئو أآختند و میخو | ند ند ۲ یکی اراتن سرودها بنام دکن سیاوش» تاقر نها دعد 
بافی‌ما ذده به‌طور یکه نظاهی گنجوی هنگام شمردن سی لحن بار بد از آن به‌زمان 
خسر و درو دز یادمی کند" . د«صو ر مر ود واقعه‌های دیگری نیز که مشهور ومورد 
توجه مردم بوده در ایران پیش از اسلام بهمين ترتیب بازی ميشده » چون 
داستان دکینایرج» که مطر بان‌بر آن نیز آهنگی ساخته بودند ونظامی درهمان 
بخش که گفته شد آ ثرا ذکی کرده است" . 

دآتله- 1 در بخش‌سیز دهم کنا بش ازقول«خارساهل‌می‌تیلن- 
2۱۸ و موش »دیس تشر یفات اسکندد درایران » داستان عاشقانه‌ی 
زریر وهودات را روابت کرده‌است که حگونه این‌دویکدیگررا بخواب دیدند 
و به جستجوی هم فر آ فان نا رس ورد است که داستان این عشق بن مردم 
آستا جنان مشهور و مرغوب بو ده است که اغلب ۴ نعش‌های آن دیوار معید‌ها 
و کاخهای شاهی وخانه‌ها دا می آراسته‌اند؟ . به احتمال قوی داستان فوق نیز 
به‌واسطه‌ی شهر تش بین مردم از آنها بوده که مطر بان و قوالان آنرا میخوانده 
ومیسروده‌آند وحکایت میکرد ویرده میگردانیده| ند . 


٩ 1 ۰ 0 ۱ ۰‏ ۵ 
دته‌زپاس- ررزوین ۳۰ و «هرودت - وررمممبملر 6 به مراسم مغ کشی 


۱- چوزخمه راندی از کین سیاووش - پراز خون سیاووشان شدی کوش 

۲- چو کردی کین ابرج را سر آغاز - جهان را کین ابرج نوشدی باز . 

۳- آتنه ( قرن سوم میلادی ) . ظاهرا در کتاب « محفل سوفسطائیان - 
زرم 0۶05۵ 1 که پانزده بخش ازسی بخش آن بجامانده است . 

6 نگاه کنید به : حماسه‌ی ملی ایران اژنوله که ترجمه‌ی بزر گک علوی 
بند چهارم و : کیانیان از کریستن سن ترجمه‌ی د کترذبیحالهُ صفا. ص ۰۳۸۳۷ 

9۵ ته‌زیاس (اواخر‌فرن پنجم پش‌آزمیلاد) . پزشك مخصوص اردشیردوم 
هخامنشی . در کتا ش «تاریخ پارس - مءزومع» که دارای بیست وسه بخش‌است . 

7- هرودت (۸۵ تا ۲۵ ق .۰ م) . صاحب کتاب «تاریخ - عمزجنروژ1[7 


۳1 


که ایرانیان هرساله بیادقتل (درسال ۵۲۲ قم) گثوماتای مغ غاصب( بردیای 
دروغی) داطرافیانش بر گزارمیکرده‌اندا شاده‌ی کوتاهی می‌کنند. «هرودوت» 
دس از فا تخر اک شش زور مغ گوید : «سالروز این روز بر گث سرر‌خی شد در 
تقویم پادسی, با جشنواده‌گی مشهود به مگافو نیا رزررو,ززمیم]2 يا کشتن مخ » 
که‌هنگام بر گز اری آن هیچ مفی‌اجازه نداشت خودرا نشان‌دهد. مغ‌هادرخانه 


هیما ند ند ۳ روز بیایان رسد! 


۰ 
ظاهر این مر اسم نیز نوعی نما یش بو ده‌است؛ ودر آنلااقل بس از پاز نمودن 
ماجر‌ای ثر نگ آهیز یادشاهی وان 4 سدیه او را طی قراردادهای نما یشی 
می کشته | ند ۰ ممکن (ست رسمه‌ای اف سالروز ر دده‌ی مر اسمی‌چون‌ماجرای 
و اي تاش ای راشف ی و از 
اسلاهی باشد . از طر فی دود دعست که نها تفن کر این بادشاه دروعن همان 
دا شد که بعد‌هاأ بدل ب حجشنو آره‌ی شاه کشی مو سوم ده ظ دمهن 6 یاحتی‌دسته 
ماجرای )۱ مبر نو روزی ) ٩‏ 2 عمر کشان 6 ۵۶ اسلامی شده باشد » شر ح این 

و1 و آن دسته‌ها درحای حود خواهد مد ۱ 

اما دعل و مر ود که در اشکر کشی‌های بزر گه ایرانیان به‌جاهای 
دورد ست معمولا عدهای بازیگر‌همر اه سیاه دو ده‌اند 6 هم برای نشن گم درون 
سیاهیاندد پیئوته‌ها. وهم بر أی‌تحر يك‌رو حیه‌ی‌مبارزطلبی ایشان ازداه اجر‌ای 
رقص‌های نمایشی جنگی. ظاهر | این بازیگر ان زر سو دی از نما یشهای خود در 
سر ژهین هائی که از ]نما همکد رن باقی گذاشتها ند بهرحال و ون ۹ 
6 از يك نفر«میساگی»۳ سخن گفته است که‌ددحوالی سال 4۰۰ قم 


يكدقص نما یشی‌جشگی ایرانی‌را اجراکرده است : «سیس كث میساگی بر خاست- 





٩‏ هرز 7۰ سر‌گردان انگلیسی یمرک ( از انتشارات 
و ی ۵ ۱۹ 

۲-گز نفون (۳۶تا۳۵۵ ق م-٩)‏ مورخ وسیاه ی آتنی . درعص کوروش 
درم هخامنشی درایران دو ده است . مهمتر ین کت ش «ناباز ٩‏ 

هل مسا و6 تاکن دزی کی آسا فا مت بویه است:: 


سیری سيك به هر دست گر فته ورقصید. رقصی‌نشان دهنده‌ی نبردی‌بادوحر دف. 
گاهی سپرها دا چنان بهم میگرفت که گوگی یکی بیش نیست . گاهی نیز 
بروی خود می‌بیچید ویرش‌های شگفت‌انکیز میکرد. تماشایی بسیار ذیبا بود. 
دست آ خر رقص بادسی کرد ؛ سیر‌ها را بهم کوبان خم وراست شوان و همه‌ی 
اینها به میزان نوای نی»۲ . 

اينك بیر داز یم به موضوع نما دشیخا نه‌ها , در مورد تماشاخانه های آن 
دوره‌ها باید گفت که و ان روز کارمحل اجرای نما یش بیشتر مید | نگاهها دو ده 
است, زیرا نمایش در فضای سر بسته به واسطه‌ی ضعف وسایل دوشناگی کمش 
ممکن بود. تو حه به‌تماشا خا زه های ملت‌های دیگر آن عصر نامز نشان ید‌هد که 
تاوت زیادی بن یه 2 ورزشگاهها وتماشاخا نه‌ها تبو ده‌است ۳ را حمی 
ازمتا سه‌ی ساختما نهای بیشر فته‌ی «تکیههها و دزورخانه»های‌اسلامی ایرآن‌هم 
میئوان دریافت . اسکندر که درسفی‌جنگی‌اش به ایران (۳۳۰ تا ۳۲۳ قم- 
که‌از آن دوسالش را ددهندبود ) گویا تعدادی بازیگر هم همر اه داشت یس‌از 
بیروزی درا یذجا جند باد ده بر گز ادی‌جشنها و نما یشهاگی برداخت. 2 بلوتارك 
1 درروایتش ازاین ما یشها رد جند سا ختمان تماشاخانه ددابر ان 
اشاده می کند . ازجمله می گوید که اسکندر در کرمان به چند نفر اجازه‌داد 
که برای کنیا شا 2 نما بشما دررد دف اول باشمنند ؟ ّ یا : «جون به قصر شاهان 
کرمان دسید ... گویند روزی حین مستی بدیدن يك مسابقه‌ی رقص‌رفت در 
و هت بع۵ دفیه‌ش بنام با گو اس - ونم 3 بر نده شد و سیس ی ] مور تما تر را 


طی کرد تا کذار اسکندر دفشمید سپ و با دحجون ده شهر ا کباتان در سرزمن 





۱- آناباز (پاریس ۱۹۵) که همراه پنج‌رساله‌ی دیگی گز نفون است . 
کتاب ششم , فصل اول . بندهای ٩‏ و *۱ با تطبیق با چاپ دو زبانه‌ی فرانسه - 
فونا نی رارف ۱:۵ ۳ ۱۱۹) : 

۲- پلوتارك (2۰ ۲۰۱ ۱میلادی) - مهمتردن‌اثرش : «مقاسه‌ی ز ند گی‌ها 
- ۶ هآ[ و۲ عهز ٩۳‏ . 

۳- هقاسه ز ند گی‌ها تر‌جمه‌ی یرممعزم7 (یادس - ۱۹۰۵۰ ) جلد سوم . 
زند کی اسکندر . ند ۷۱ . 

عء- همان کتاب » همان بخش . بند ۰۷ . 


۳۹ 


مادها زر سمل دس از انجام کارهای موم دو باره بر گز اری نما دشها و حشن‌ها را 


آغاز کرد زیر | از بونان سه‌هز آدهثر مند رسیثه دود . دراین روزها هو‌سئیو ن- 


9 دچار لب شدید شد» وچون هم جوان بود وهم سر باز » نتوانست 


کم‌خواری پیش گیرد , و به محض آنکه طبیبش گلو کوس - رمءررزی به تثاتر 


رفت ههستیون خوداك فراوان خورد و کمی بعد بمرد ».۱ 


شواهد بالا گرجه از وجود تماشاخانه هائی دد همدان و کرمان خبر 


مر هل و لی روشن سکن که اف نمایشخا زه‌ها دیش از اسکندر و جودداشنه‌است 


ی او [ نها را و۸ ۰ ممتوان گفت که | گرهم ها نها دیش از اس‌د ینز 


بو ده ل ۷ ال جندناگی از ممدانهای 
ند بعد و9 بازیهای همد‌أن ۳ کرمان 
بوده که با ؟ 


از ] نما استفاده شرل ه است ل و لی‌اصلا 


می تغیبر بجحای تماشاخاأنه 
چرا قبول نکنیم که خود ایرانیان 
میدانگاهها با تماشاخانه هاگی برای 
جشن و نما یش داشئها ند 4 ما دعد ها 
تاوشا نت ان ادن ی اه گنها 
که بیش ازاو فرصت داشتند, ظاهر | 
چذه نمایشخانه به سبك یونانی در 
ایران ساختند » که شاید درقر نهای 
بعد بدست ساسانیان ویران شد . 
بهرحال یکی از اینها دا « سلو کوس 
نیکاتراول » که ازه۳۰ تا ۲۸۰ قبل 
از میلاد سلطنت میکرده در حوالی 
طهر ان ساخته بوده‌است : «دوشان‌تبه 
تیا یست‌در نیم فر سخی شهر طهر آن ودر 


طرف ۷ شرفی آن و قلعه ]یامه در 





۰ فان تا ختا [ از کتاب 
٩. ٩. 6‏ .لا وراه 27 ۸۲۸۵0۵ ] 





۱ همان کتاب » همان بخش , ند ۰۷ . 


۳۷ 


وت ما ل شر فی دوشان تیه ده مسافت میم دافم شده ۱ افو قلعه را حنا نکه 
معروفست سلو کوس نیکاتر او بادشاه ساو کیه‌ی سوریه ساخته ] تماشاخانه که 
بونانیان در شهر حسب‌الرسم میساخته و سپرك می گفته‌اند در قلعه آپامه نیز 
ساخته و | ثار آن باقی است! 6 دش 25 این گز ارش‌را داده بعئی خرن ای ات و 
اعتمادا لسلطنه این موضو عرا جمن 0 می کند : « نگادنده حود ی محل 
را کشف کرده و به‌دقت آنرا دیده وجای‌شبهه وتردید نمانده است۳.» 

چه معلوم است اشست که شرق و غرب باستان اثرات متقا بای 
برز ند گی و هر بکدیگر وت بوده‌اند . دد ابران مدت بسیاد کوتاهی 
سلو کی‌های بونانی الاصل سلطئت کر‌دند و دعد زمان درازی اشکانیان او 
که به تمدن وفرهنگ بونانی علاقمند بوده‌اند . اینهمه جنگهای دراز- ا گر 
از همه‌ی زیانهای و حشت آورش بگذدیم و۵ ناجاد یلك مبادله‌ی فر هنگی و 
دادوسئد آداب وهذر را باعث مد ه ره درحفار بهای کناد رود « سو جا 
میرک » نز ديك شهر « کیاختا - مزراج مج[ 6 که دا هه شمالی جمهو ری 
مغو لستان است ؛ ۳ ددست آمده از رن پنجم مرلژدی ک نعش روی 1 
دصو بر نه «موز - وریر۱62/6 لهام دهنده و حامی هثرهای یونان است : متا لما ِ"- 
رز ,| 7۳»مظهر کمدی و «ملپومن-وورو روز ۵ » ماهر تر آژدی هر يك‌صورتکی 
دد ست داد ندومعلوم می کنند که در حودود ده هزار کیلو مر ی بونان مردم آسیا 
باز بها و صورتکهای نمایش های پونانی را می‌شنا خنه | ند. علاقه‌ی اشکانیان‌را 
به فرهنگگ بونا نی ودومی از برخی ظر فهای دوده‌ی ایشان که نز آ نها تصاو بر 
افر اد نیم بر هنه ۳ ۴ دوشش مردم روم و یونان نقش است میتوان در یافت. مت 
جهت در دوره‌ی | دن ساسلة است که رف نعش نیم بر جسنه‌ی حند صورتك 


بر میخود دم که مایه‌ی یونانی دار ند ۰ این‌نهش در باز ها اون رمث کاخ‌اشکانی 


۱- دررالعیجان فی‌تاد یخ‌ننی‌الاشکان تا لیف محمد حسنخان اعتمادا لسلطنه 
(چاپ طهران - ۱۳۰۸ قمری) ص ۱۹۰۳ . قطعه‌ی داخل [ ] از جای دیگر در 
همان صفحه است . 


۲- همان کتاب . ص۱۹ . 


۳۸ 


ات 5 الحضر 1 شهر ی که درد مسافقت سه رور از موصل وه جنوت غر بی فرار 


دار و۱ دن ال 6۵ سل از 


میلاد 4 تبر داد برادر بادشاه ۹ 
‌َ ۳ یر 2 ۱,۵۰ ۱ 2 


4 
ت_ 

۳1 
ك 


نگ 
۹ 
تفه 2 


ابران که‌خودنیز شاه‌ارمنستان ۸ ۰ 3۹4 


ححه 


بود در روم از د رون 6 که 
خو استه بود بهاو هدبه‌ای بدهد 
دلث دزن / فادس ی ۳ 
و ات ام تفه ان ایشا ده 
روایت دیگر از عصر اشکانی 
هست» هر دو متعلق به‌سال ۳ 
بل از میلاد , که راوی هر دو 
د بلوتارك » بوده است . یکی 
دسئه‌ای است که ده آمر سور نا 
سردار اشکانی برای تمسخر 


دکراسوس 4 سرداد دوهی در 





سلو کیه دراه انداآخمنه و ۱ 
یکی نما یشی است کهدرارمنستان. صورتکهای الحضی [ از کتاب بمم] ] 
در حطورهارد» یا دشاه اشکانی تن و او شده بوده‌است. آین‌است گفته‌ی‌پلو تا ر 4 
درمورد دسئه‌ی سورنا : «سور نأسر و دستر است کر اسوسرا| نز د ار د؛ به‌ارمنستان 
فرسناد ولی درسلو کیه انتشار داد که کراسوس دا زنده گرفته است . ودسته‌ی 
کوجکی به منظور هجو بیروزی ذر تیب 3 9 ون از اسرا به نام کادوس 


پا کسیا نوک ررررروززعیو رز را که بیش از همه یه کراسوس شبیه بود لاس 


۱- «نوعاخیر [یعنی‌ساختمانهای سنگی] باپیکره‌های تر‌اشیده تن ن‌ميشد. 
در الحضر- ۲72/۸۸ این نزن شامل‌چند صورتك - ]21 است» . 
-رك : مررز تألیف یی (انتشارات پلیکان - ۱۹۱) ص۲۷ . 

۲- ه۵رارمعجمی_ اد رزم(هم - بند ۱٩‏ ( چاپ لاپلیاد ) - به نقل‌از 
کتاب «رهر «ه وومرم‌یا ما 2۶ 71۳۵2۰ 7 نوشته مجید رضوانی ( پاریس 
ان 9 : 

۳۹ 


شامانه‌ی زنانه‌ای پوشاند وبه او آموخت که چون بنام کراسوس یا امیر اطود 
بخوانندش پاسخ گوید . براسبی سوارش کردند ؛ شیپورزنان وافسران دومی 
سوار برشتر‌ها حلوی صف میر فناب » عده‌ای نیز طبل‌زنان و دهل زنان بر اه 
افتادنه و سر‌های تازه بر‌یده‌ی عده‌ای از رومیها دا بر‌تیر‌ها او یخنه بودند . 
بعد ازاینها فواحش و آواز خوانان سلو کیه رقص کنان و آوازخوانان باحالت 
تمسخر خصلت کر اسوس واخلاق زنانه و دور از شجاعتش دا دست می‌انداختند. 
اف نمایش برای همه‌ی مردم بود . ۳ د سده قرع ی مار سر ی بزر گه و 
وحشت آور از نیز ه‌ها وبیکان واسیهای جنگی ات و لی دم آن ۳ از ور قص 
وزنان روسبی بایان می گر فت»۱ . 

گذشته ازاینکه این تماشای عبرت انگیز و با معنی همکاری وهمدستی 
بازیگر ان و کین کا ی را ایجاب دم نکنه‌ی مهم دیگری هم هست که 
از نظر نما یشی‌برای ما بسیار جالب است, و آن حس شبیه سازی است که سورنا 
یا سردار اف نو دیگری در ات سور نا میخو استه است کر اسوس را 
مسخره کند , ولی حون او کشته شده بود برای نشان دادنش شبیه سازی 
کر‌ده است . موضوع دیگراشنت که ۳ بید بر دم دسته‌ی کوسه در شین که 
بعد بهان‌اشازه خواهد شد - درعهد‌هخامنشیان وجود داشنه, به اینجامیر سیم 
که شاید دسته‌ی تمسخر کراسوس اقتبای از آن باشد . اینست دوات دیگر 
پلوتارك : «مقادن این اتفاقات ادد با آرتاباز بادشاه ادمنستان آشتی کرد و 
خوآهر اورا ید نامز دی دسر خو یش با کوروس در آورد ۰ ۳ دو با دشاه برای 
بکد‌یگن ضیافت‌ها و جشن های شرابخوادی ترتیب میدادند و بسیادی از 
نما یشنامه هاگی را که از بونان گر فته شده بود نمایش میدادند , ذیرا ادد 
ز بان و ادبیات پونانی را خوب هیدا ثست و ]را باز هم تراژدی‌ها و خریاا| به‌ها 
وداستانهاگی به این زبان مینوشت که هنوز چندتای آنها بافی است . وفتی که 
تخر کر اتو هدن عاه آورده شد میزها را برداشته بودنه و بك تراژدین - 


٩ ۵‏ نام ژازن اهل ترال وع | 26 725012 , نوش آ کاوه - 


اس مق سه‌ی ز ند کی‌ها (ج۲) 3۹ بخش کر اسوس . ند ۷۵ 


۵ررع دا ۰ از تراژدی باکانت - رورورز,رق مزا اش بودی پید - 
روط بازی میکر د ان اوج بازی سیلاس وارد شد وس کر‌اسوسص را 
پیش پای حضار رها کرد ؛ این کار باعث شد که اشکانیان کف بز ننه وفریادهای 
شادی با 2 آنگاه ژازن صور تك پانته - ج هه | ۳23 را ره ۳ از 
مقس ا نان اه فقوت سس کر وس زا پوست ورف ودرحالیکه از شوق میلرز ید 
این اشعاق ضا ۳ سور وهیجان خواآذد ِ 

به در گاء آورده‌ام از کوهها 

پیچکی ماه در دده را 

شا خو بی بود . 

ادن اشعار همهرا خشئو د کرد ۰ و لی حین رد و بدل شدن گفتگوی زذ دس 
دما کزاترس» که بن مدعو دن بود بمیان باز یگر ان رفت وس را بدست گررفت 
که نشان دهد جواب را او با یست میداد : 

که بود آن که اورا کشت 

- افتخار نخست از من بود . 


بادشاه شادهان شٌ وجایزه‌ای را که معمو لا دق | زر موارد ممد‌هند بعنی 


۱- داستان نماش چنین است : پانته شاه شهر‌تب جشن های چند روزه‌ی 
با کوس موسوم دنه رع22/272 درا منع می کند وخود به جشنگاه « با کائه - 
۵( ها ( با کاثه پعنی : کاهنه‌ی معبد با کوس ) میرود تا مادرش آ گاوه را 
از شر کت در آن باز دارد » ولی مادر به حال مستی پسن را ذمی شناسد و به 
همراهی دیگران او دا سر‌میبرد » سررا به دست می‌گیرد و می خواند : « شکار 
خوبی بود » بی دام به دامش کشیدیم ؛ کودك نا رسیده‌ی شیر وحشی را... » و 
هذگامی که ار شراب از او دور می‌شود تازه به فاجعه پی میبرد ( رك : 710 
سس گرد ان م24 و «هه 77 در کتابره ۳۲۶,۲۶۵ بر ءرزم/ 17 172 
تفه وک با نها رات امه ۳۱۹۳۵ 
۲- بوری پید ‏ نماشنامه نوس یونانی ( شاید ۸۵ تا ۰7۰ ق م) . 
نما بشنامد هاثی که در حال حاضر منسوب به او است هجده تاست که با کانت هم 
یکی از | نهاست . 
۳ 


يك تالان به ژازن اعطا کرد » . 

از نوشته‌ی پلوتارك معلوم میشود که این نمایش کلا یونانی بوده است نه 
ایرانی» زیرا نمایشنامه و بازیگر یونانی‌بوده‌اند و نمایشنامه‌حتی تر جمه‌هم نشده 
بوده است وبز بان اصلی نشان داده میشده. محل اجرای‌آان تالار قصرادد یا 
آرتاباز بوده است ؛ معلوم نیست کدام يك , ولی جون تصریح کرده است که 
ارد هم مجلس‌های ضیافت و نم‌ایش برپا میکرد ممکنست تصور کنیم که این 
بازی ددقصر او اجرا میشده است . ایرانیان دراین میانه بیشتر تماشا گر و 
شاید تهیه کننده بوده‌اند نه اجرا کننده و بازیگر , ولی این مسلم می‌کند که 
ایرانیان در این زمان با نمایش های یونانی آشناگی داشته‌اند . شاید]شناگی 
مردم ارمنستان با این‌نمایشها بیشتر بوده است » ذیرا چنانکه دیدیم ارت باز 
چندتر اژدی‌تصنیف کر ده پود و جنا نکه‌میدانیم در بازما نده‌ی شهر «تیگر انا کرد 
ج ۵ ۷۵ 1 » يك «آمفی تا - وبزمع وزرا رررم» با« آدنا - پررريريم » برای 
نمایشهای به سبك یونانی پیداشد , وظاهراً این‌همان تثاتری است که بلوتارك 
(در بخش زند گی‌لو کو لوس) گوید لو کولوسآنراو بقیه‌ی‌شهر تیگران‌دا ویران 
9 

نویسند گان عهد اسلامی ایران گاه ازجشنهاگی سخن گفته| ند که‌ما به‌ی 
نمایشی داشته‌اند . مأخذهای ما حتی درمورد این‌جشنها هم درحد اشاره‌است 
و نه توصیف دقیق یا تشریح . پس به ناجار باز هم داهی نمست جر نقل این 
اشاره‌ها ومتایسه‌ی آنها و گاهی نتیجه گری به حدس . 

سر آغاز این جشنها معلوم نیست » ولی مسلم است که چند تای‌آنها تا 
قرنها پس از آمدن اسلام بدون تغیر مهمی ادامه داشته است . از اینها یکی 
جشن «بر نشستن کوسه » است که پس از اسلام هم پصورت پازی « مير نوروزی > 
باقی ماند وهنوز هم در برخی دهات دورافناده هست : « آذد ماه به روز گاد 
خسروان‌اول بهار بوده‌است » وبه نخستین روزی ازوی - از پهرفال - مردی 


بیامد کوسه, در دنس در خر ی؛ و بدست کلاغی گر فتد و به‌باد بیزن خو شین باد 





۱- مقاسه‌ی زند گی‌ها- کر‌اسوس. ند ۳۳ . 


۳ 


همی زدی و زمستان را وداع همیکردی , وزمردمان بدان جیزی یافتی ؛ و 
بزمانه‌ی ۳ یه شبر از همی کر ده | ند ۳ 

ما هنوز نمیدا نیم که جرا این کو سه کلاغی بدست میگر فته است , و لی 
به ذخأر میرسد که کلاغ در این بازی مظهر زمستان بوده است . شرح بالا با 
توضیح دمشنری در حجای سکن 2 امش : «رور اول آذر فا را روز هرمز 
خوانند. درا ین‌سواری کوسج‌است , وأین عادتست که جادی شده است‌ازمردی 
کوسج که ر یشخندمردم آن عصر دوده و یه فارس دو ده ؛ سوار هیشده درین روز 
درحری؛ و جامه‌های کهنه مییو شیده » وطعامهای گرم میخو رده » و بدن خو در | 
پدواهای گرم طلا میکرده و ظاهر میکرده است برمردم که او را حرادتی 
سخت هست ؛ وباد بیزی بر دست گر فته و بر خود باد میوز یده دمی گفته آه گرم 
ان ومر دم براو می خند یده | ند ؛ و آب بر او میا فشا نده | ند و برف بر او 
می‌|ندا خّه | ند , 2یوست بر او میا ند اخنه | ند ۰۰ وددععب اواینها بوده‌تاا ینکه 
[می ] ز .ات بادشاه ضر بی ات از این بر فعا و محملها و باو ثر‌سیده , 
و با آن کوسج باره‌ی گل سرخ بوده وبآن میزده است برجامه‌های مردم‌وسرخ 


میکر ده جامه‌های کسانیکه اور ا جیری نمی دا ده ند ۰ ۳39 


در مورد میدء ۳ بازی اطلاع کم داریم . شاهد او آن را به عهد 
خسروان ) شا ید ساسانیان ( (سیت داده ۰ افو د2می 1 دیش از اسلام 
دو ده ودوره‌ی خاصی را ذ کر ثمی کند ۰ و شاهد سوم" ] نر | ده دور هی پادسیان 
) شا یف مخامنشیان ( مر سا ند : ظ نام جشفی دو ده در میان بارسیان که اول 
آذر " مردی کوسه را سواد گرده دق ۳ آخر ۹ شیاهت این بازی را ره 
دسمه‌ی مسج ون نبا ید فرآموش کرد ۰ گمان میکنم اگر اف بازی 
هخامنشی با شد بس‌دسته‌ی کر اسوس با ید برداشت از او بأشد» هی و 


هم اه ی ای سا وی سار 
(چاپ ۱۳۱۳/۱۸ - چایخانه‌ی مجلس) ص+ ۰ ۲ و ۰۷ ۲ . 

۲- عجا ئب| لمخلوقات و غرائبا لموجودات-از عمادالدین ذ کربای محمود 
قزوینی (چاپ لکهنو- ۱۹۰۱۲ میلادی) ص۲۸ ۱۲۹۱ . 

۳ رضاقلیخان هدایت درفرهنگک انجمن آرا . 


۳۳ 


ده دوره‌ی ساسانی است دس و برداشئی از آن دسنه ترتع ۰ بهر حال از 
شرح‌های دمه‌ی دفیتی که ددمو زد 1 جشن و سنوت کوایده داده‌اند میئو آن 
فا دسئه‌ای را که ده دنیال اش دوش بر اه می‌افتا ده و کارهای گر وه تمسخر 
کنند گان ر ۱ هر کر 3 ۰ 

نکته‌ی 9 هر دوط د۵ ز سمی است که در رور پا نز ده دی ۳ معمول 
مید أ شمّند ۱ و آن ساخشن پیکره‌ای بود (سیس جون سلطانی گرامی داشتن آن. 
و عاقبت قر بانی کر دنش: « و درین روز صورتی سازند ازعجین [ ح خمر ] با 
از گل و در رهگذاد بنهند و او را خدمت کنند . جنانکه ملوك دا , آنکه به 
آتش بسوزند ۲» . 

شاید این بازی که حامل نوعی حالت انتقامجوگی نسبت به پادشاهان 
هبو ده صو رت دیگری از نمایش کشئن کتوماتا پادشاه دروعی بو ده است ان 
ای صورت با ید گفت که قا تقو ات وترها تا دف ندر یج دها دی جالیی بر ای‌مر دم 
آن عصر شده بو د که د۵ وسله‌ی آن عکسا لعمل‌های هجو آمیز خو در | دسیت ده 
سالاطن مان میداد ند : 

بهر حال ان بازی همجنان ادامه داشت ۳ | بور یحان خر مضع یاقطع 
آنرا درزمان‌خود فان جهاد وینج ه‌( بما میث‌هی ۰ طظ,., . و بروز گار مابه‌سیت 
و به شرك و گمراهی ترك شده است » ۲ . ولی این بازی هیچگاه 
و 3 دشت » بلکه ر زگك مد هبی دخو د گرفت و به صورت جشن و بازی ( عم 
سوزان» در آ مد ۱ اما درشکل فعلیش دیگی نممتوا است حامل آن روحیه‌ی‌اصیل 
کینه‌ی مردم باشد. پس این‌ردو حیه تقریبا درهمن دوره به‌بازی دیگری‌منتقل 

۱ عجا با لمخلوقات (چاپ طهران - ۱۲۸۳ قمری ) ص 2٩‏ . و شاید 
این همانست که « دیون کر یسوستوم - 7 0رووی را م«وزرا » در < نطقها 
- 0(۳1۵1(۵1 ۲ آورده اش "2 بر ای حدده بجای پادشاه سک شاطا ساختگی 
هی تا ند ند وسیس اور | قر با نی‌میکر دند» رجوع شود به : نیاد نما ش‌درایر ان از 
د کتر‌جنتیعطائی (چاپادن‌سینا - ۱۳۳۳) ص۱۹۰ . 

ْ- الا ثارالباقیه عن‌القرون الا له (جاپ د کتر‌ادو ارد زاخائو-لاییز يك 
ی ۲ ۲ 


۳ 


شد ۰ یه باز ی در متخ وو سه - ف نیا مقادن همین روزهاست که کو سه در دشین 
تبد بل ده ( بادشاه نوروزی » هیشود و آن شاهی ات هه مردم تمسخرش 
می کنند وشرحآن درجای خود خواهد مد ۱ 

دیگررسمی است از دوز دهم ] بان ماه , و آن بازی سوزانیدن‌جانوران 
وشادی دراطر اف حلقه‌ی ۳ بوده است . این ر سم ون تیزم از اسالام 2 
۱ و لی خپر دادیم که نما مدت کوتاهی مرد او یج‌زیادی (فرن‌جهارمه) 
که ما یل به دجد ید رسمهای باس نی بود در اصنهان آنر | جاری کرد : آذجه 
امروزه ازاین رسم مانده است تنها اثروختن بو ته‌هاست و « ۳ بازیهاگی که 
در شب جهارشنبه‌ی | خرهر سال مشود . اینست آ نچه در باره‌ی این‌جشن گفتها ند : 
و و دش | تفن می‌آفر وز ند , و شعله ورش می گر دانند , و وحوش را در آن 
میفر ستند ۰ و درشعله‌ی آن مرغها دا می‌بر انند , و دداطراف آن می آشامند و 
وشادی می کنند و( و نیز : 2« و شب مر دم آ تشها فروز ند و طعا مها نی ده 
ملوك وحوش وطیور دا بگیرند , ونام های گیاه دریای او بندند » و آتش در 
آن ذننه » وایشان‌را رها کنند , تأ درهوا وصحرا روند پشب» وشعاهای آتش 
می کشند . 

هنوز کسی منبع و حکمت اس ( که پس از مرد آویج‌زیاری‌خصوصاً 
در اصفهان , به صورت آتشبازی و دها کردن تر تخش ادامه یافت ) نیافته 
است. اگر بگوئیم بر ای دفع سرمای با بوده کافی از ظاهر ا با ید 
در آن منابع روحی واساطیری ایرانی چون تقدس آتش یا گذشتن سیاوش از 
آتش یا تر سیم مرغ ] تشخواد و شاید سیمر غ» و را جون به شب بوده میارزه‌ی 
نور و ظلمت وغیره را جستجو کزد. بهرحال تصور میرود که رقصهای نمایشی 
و باز بهای دوره گران در ین تماشای بزر گه سوم مو ری وت 

واما درمورد رقص‌های نمأیشی باز اطلاعات وسیعی نداریم. هو زهمه‌ی 
جوانب دقص ایرانی مورد مطالعه قرار نگرفته است تادداین‌میا نه‌نتیجه گیری 


و ارزبا بی دقیقی بدست آدده با شد ۰ یگمان این نو دسنده گذشته از رةصه‌ای 
ات آثارالباقه ص ۷ ۲ ۲ . دیرو نی ان سح را در التفهيم هم آورده‌است : 
ص ۵۰۷ ۲ . 
۳ عجا بب| لمخلوقات (چاپ طهر ان) ص‌ ۳ 


۳۵ 


حنگاوران؛ دررقص‌های بر سنش یادر خو است دا ید زمینه‌ی نما یشی‌و جودداشته 
باشد . به ویژه رقص‌هامی که زنان درستایش ناهید و کناد معبد او میکرده‌اند 
برای درخواست آب و باران» که‌نوعی‌مصالا رفن دو ده » وجلب همر آهیش برای 
زایش آسان , با رقص دختران کنار دریاچه‌ی هامون که گفتهاند هوشیدر از 


دختری که در آن شست‌وشو کند زائیده خواهد 9 حید تال بیش بازی 


هی شد ؛ پارسم‌های آئین هر » شاملرقصهاگی باصورتکهای شیر وعتاب و ون 
و شاهن و سک و کلاغ و عبر ه که همچنن شاید شاهل نما دشر کشته شدن گاو 
معقدس ددست مهر بوده‌است و جر اینها ۰ واصولا ای درجائی امکان بیدایش 


نماأیش به‌طورو سیع‌و جود نداشته ِِ ان 1 
را به چیزهایی چون دقص و 
مرآسم جشن‌ها و دسبه‌ها وغیر ه ی 
منثقل می کنند . ما ایذك تنها 


دو مدرك دیگر از دقص های 


نمایشی ایران پیش اذ اسلام .2 ۵ 
پدست دادیم . یکی از اینها 
چهار نتش‌است ازجهار حالت ۰ 
نی هنرپیشه بر چهار سمت 
تنگی نقره‌ای ومطلا ازدوره‌ی 
فا اد 


ی -- ده بلند‌ی دءست 2 


2 دابره‌اش جهار ده 


و نیم سانتیمتر - که اينك در 





موزه‌ی| بر آن باستان نگهداری 





هبو ۳ ۱ د«ن /5 ن هر دیشه > هه و 3 تن ان 
يك حالت شاخه گلی به دست نقش زن بازیگر [ از کتاب 17۸ ] 


راست و ظر فی که تصور مرود محئوی دانه‌های میوه با شد ده دست چب گر فته 


۳۹ 


است » در دوطرف او رویاه وقرقاولی دیده میشود . ددتصویر دیگر حلمه‌ای 
دذد ست راست و کلی ددل ست چب دارد 6 ۴ و جه به | بنکه در ادزم اصو در حاات 
رقص با نو ك 5 مجسم گردیده است بو بی‌میتو ان بنداشت که حلفه‌ی دست‌راست 
جون و شمکی بکارمر فته که با آن آهنگهای معطع نک برای رقص‌متناسب باجنن 
وضعی - میذو اخته‌اند . ددتصویردیگر شاخه‌ی بلند درختی که گل و برك دارد 
به بازوی راست وعودسوزی دردست جب دارد ودر دوطرف وی كکيك و تذروی 
ور ار گر فته است در دصو در جهارم بر ندهای دهد سمت راست ده سمت بالا 9 
داشیه , دردست‌جچب رو باهی‌را ازدم گرفته وحر کت میدهد و بازهم تصو بر كيك 
و تذرو در دوحا لب وی دیده مشود . حاشیه‌هاگی که ازیر گه مو که دود و در 
هر جهاد تصو در تمو ده شده است این توهم را ایحاد میکند که در موسم انگود 
جیثی بزمی درتا کستان ترتیب داده‌اند وروباه [وبر نده‌ای] را که‌آفت انگود 
ات که 129 صمن حر کات ر قص تیه می کنند ۰ باا ینکه حون دچه شیر ی نز د مك 
شا نه‌ی جب همین صو در و حیوانی سیگ و نزد مك بای او د دده می‌شو د و 
پرند گان وحموانات د د ردرهرجهار تصو بر دز د يث با نوی مر دور بظر مر سد » 
ین اند بشه بخاطرداه‌می یا بد که حر کات رقص‌با نوی هر ددشه ۵ ۱ توام. با 
عکس| لعمل‌های مه بان نسیت به‌حیو نات بی آ زار برای محصول»وعکسا لعمل- 
های تند دسیت به‌جا نورانی که آفت آن هسه4د بو ده‌است ۱ هر مك ازاین‌دوفرض 
در ست با شد صور ی از رقص‌های نمأیشی ابران ,که الیته نظایر آن هم اجرا 
هدشّد ه است ده دست میهد » 

دمو ده ی دیگرما مك بازی سره نفر ی قدیمی است که هنو زهم شاید در دهی 
به‌ماز ندرآن بازی ممشو د و آن پایکو ی یل زن است ورقص‌های روا بت آمیز دو 
مرد که را براستنتاج آنکه این بازیر | د دده ۲ یکی‌شوهراین زن است و ت 

۱ - مقاله‌ی: صحنه‌ها ثی ازرامشگران دور ه ساسانی در‌ظروف نقر هی‌مو زره 
ین باستان ‌ از محمدنقی مصطفوی در محله‌ی نقش‌و نگاد (ارانعشارات هنر‌های 
اب شا زک ۱۲ 

۲ - این بازی دا بیست سال پیش منوچهر ستوده در قرای چالوس دبده 
و رجوع شود ده مقا له اش دراین باب ه نماش عروسی در جنگل در محله‌ی 
بادگار سال اول (۱۳۲۳) شماره‌ی ۸ ؛ ص 4۱ به بعد . 


۳۷ 


عاشق او ۲ 

دومرد صورت خو درا باصورتکی از بوست یز میبو شا نی زا ب‌حا لت‌حنگل 
نشینان قدیم سرو دویی پرمو داشته باشند ۰ دختر نیز پارجه‌ی سفید و ناز کی 
به‌صورت بسته. دومرد دوچماق و دوشمشیر چوبی به‌دودست‌دارند و به کمر آ نها 
جهار زنگو له او دخته هت ان سره نفر در حلفه‌ی مر دم و با آهنگی ۹ دعل و 
سر نا وفر یاد تماشا گر ان و آمنگ بر سروصدای زنگو له ۳ بایکو بی می کنند ۲ 
بایکو بی ایشان بسیار ددوی وحرکات تا نمشد وفرباد و حمافشان جنگی و خشن 
اشت. : عأشق خو دش ر | به دختر لگ نز د دك می کند و شو هر دحر یه عاشق حمله 
می کند و ثبر د درمی گبر د ۱ طی بر د سخدی حین رقص ۳ ۳ شو هر ریخا 
می‌افند . عأْشق و دختر دقص شادمانه‌ای بالای حسد او می کنند و سیس باهم 
بسوی خانه‌ی زن مرو ند . 

این‌نمایش بدون گفتاد دقصی‌ظاهرا شا ژ فدیمی است . یدودت آن هم 
ازحر کات و آدایش جهر ه‌ها معلوم‌است و عم ازقا نون جنگلی که داسثئان تیه 
مبدهد ؛ یعفی حق با کی است که قدرت با اوست . دلائل دیگری هم هست که 
ثابت می کند ابداع این بازی متعلق به بعداز اسلام وحتی بس‌ازاستقراد آکن 
زدتشت نمیتواند باشد. جه ازنظر يك منعص اسلامی یازد تشتی‌نمایش به‌شدت 
غبر اخلافی است ؛ حون در بایان جسد شوه بی عزاداری بر ذمین میماند , 
فنل پی کفاره. و عروسی آخر بی خطبه تا ابداعست مر بوط به بیش از 
این دو آن که طی سالها جای خود دا بدست آورده بوده است ویس ازاینها 
بهو اسطه‌ی علاقه وحمایت آن جنگل نشینان منزوی » یایرت بودن محل‌بازی» 
مذهب نتوانسته‌است به‌آن دست‌اندازی کند . شأید هم نظایر جنن دوصها که 
ازسنن‌دایج اخلافی زمان زر شت ومو ددان دور بود - سیب شد تااین رهبر ان 
فکری حأ معه رقص را از معو له‌ی کارهای دیو یسنان بدا ند و نر | ده تحوی 
( که اما دیر نبائید ) منع کنند . 

اما یعن - سخنی‌هم با ید گفت در باره‌ی نقالان که داستا نهای قهر ما نی‌ملی 


را در کوی و برزن» میان حلفه‌ی مر دم باز می گفتند و باز هی هو د ند تا 


۳۸ 


دراین اعصار اساطیروداستانهای باستأنی تدو ین و یت دا ولی باز نتا لیا دامه 
یافت » زیرا همه کس‌خواندن نمیدانست وعلم خواص طبفه‌ی معلومی بود . از 
طرف دیگر مردم ها بل بو دند واقعه‌را که نعال با حرادت و حرکات به موفم 
ومتناس نمایشی‌میکرد درعن‌حال ببینند و پشنوند نه‌آنکه بخوانند" . بنا براین 
نا لی‌وواقعه خوانی درمیدانگاهها به هنگام باز گشت غروب وش , و نیز دد 
استراحت‌های شبانه‌ی سیاهیان درحال جنک - برای تحر يك روحیه‌ی آنها 
ادامه داشت ". « به‌قول ابن‌هشام تاجری‌ازاهل‌مکه موسوم به نضر 2 بن | لحادث 
تفا در دوسال شل از هجرت در یره ۰ بعمی جنوب عر بی ابر ان فصه‌ی 


جنگهای رسئم و استند یار دا باد گر فته و بعد درمکه نقل‌میکرد و بسیاد مقبول 


 !‏ دولتشاه سمر‌قندی درتد کرة| لشعرای خود (چاپ لندن - ص۲۰) از 
ثبت و تدو دن‌قصه‌ی وامقوعذرا به‌نقل ازواقعه‌خوانان زمان انوشرروآن‌خیر‌میدهد: 
«گفت» این قصه‌ی وامقوعذرا است . خوب حکابتی است که حکما بنام نوشیروان 
جمع کر ده‌اند » . 

۲ - فردوسی در شاهنامه ( چاپ دبیرسیاقی - ج ه ص ۲۳۱۵ ) گزارش 
میدهد که هرمز شاه که زندانی شده بود ( سال ۵۱۰ میلادی ) از پسر پادشاهش 
خسرو پروین يك واقعه خوان خواست که از او داستانهای جنگ وشکار دشنود : 

ودیگر‌سواری ز گر‌دنکشان که آزرزم دس ننه‌دارد نشان 

برمن فرصتی که از کارزار سخن گو بدو کرده باشد شکار 

۳ - ابن‌نديم در الفهرست ( چاپ قاهره -سال ؟ - ص ۲۷ ) گوید : 
«نخستین کسی که به‌شب داستان گفت اسکندر بود, واورا دسته‌ثی‌بود که‌می‌خندا ند ند 
وداستان می‌گفتند . از این کار شادمانی را نخواسته بود؛ وخواستش تنهانگهبا نی 
ساه دود . پس از او برایاین کارشاهان‌را نامه‌ی‌هن ارافسانه به کاررفقت که‌دار نده‌ی 
هزار شب و کم از دوست داستان بود ... » و در صفحه‌ی قبل از این چگونگی 
پیداش کتاب هزار افسان (هزار ویکشب دوره‌های بعد) وچرائی قصه گوئی هز ار 
شبه‌ی شهرزاد درای‌یکی‌آزشاهان ایر‌ان‌را شرح میدهد. اما ای نگفته که قصه گوثی 
ده شب‌را برای او لن‌بار اسکندر باب کرد تاسیاه را خواب نبرد وشبیخون‌نخورد, 
نظری است نادرست , و سر‌بوط به آن عهد که ابداع هرچین قابل توجه را به 
اسکندر سبت مبدادند . 


ء ‏ ظاهرا در کتاب السیرة‌النبی (چاپ دوستنفلد) ص ۲۳۵ و۱۹۱ . 


۳۹ 


بود و این دلیل بر انست که دوایات ایرانی در آنوقت تا عراق عرب دسیده 
بود » . ۲ 

مطاب دیگر‌یاد آوری بازیگران در بادی‌است , که ناجاربرای ار کم 
کردن بادشاه وبزر گان وجود داشئه‌ا ند و« گیر شمن» هم بس آز شمردن طبقات 
در باری‌ساسانیان از آ نهادداین بیان یاد می کند : «همچنن درا ين‌در بارمقلدان 
بو دند و شعیده بازان ود لمکها و نوازند گان ِ«ً( 

مدر لگ نها وش مهم دیگری که از دوره‌ی ساسانی دادیم موضوع ورود 
دوازده هزار؟ , با ده‌هزارت با شش‌هر اد ۳ و را پنج‌هز ار" باز یگرومطرت 
کولی ازهندوستان به ایران است درزمان بهرام گود (سالهای سلطنت ۲۱ > 
ت۲۱ میلادی) .ین باز یگر ان درایران برا کنده‌شدند و بازیگریوخوانند گی 
و نوازند گیو نمایش‌دادن عروسکها(| گر گفته‌های نطامی گنجوی‌درست باشد) ۸ 
یکی‌از بیشه‌های آ نان بو ده‌است ۲ باز بهای این‌دوره گردان بی‌شك بعدها یکی 
ازریشه‌های محکم نمایش‌های ایرانی شد , واین دیشه‌ی کولی‌دا بعداز این 
هنگام پردسی دوره‌ی اسلامی - بیشتر خواهیم شناخت . 

۱ - قردوسی و شاهنامه از تقی زاده . ضمیمه‌ی کتاب هن اره‌ی فردو-ی 
(چاپ وزارت فرهنگک) ص ۱٩‏ . 

۲ - ۸ - ص ۳۱۲ . 

۳ - کتاب سنی‌ملو الارض ازحمزه‌ی اصفهانی» و نیز مجمل‌التوار یخ . 

ء ‏ شاهنامه ازفردوسی . ۳ - هفت پیکر از نظامی . 

۵ شاهنامه از ثعالبی . 

1 - به شهادت کتابهای بالا .و به رای مشکوك فر‌هنگک انجمن آرا به 
زمان شایور . 

۷ - آنجاکه درهفت‌پیکر (به کوشش وحید دستگردی. این‌سینا-۱۳۳- 
ص ۱۰۶۳۰) گوید : 


۳ هر ار اوستاد دستان ساز مطرب و پای کوب و لعبت باز 
گرد کرد از سواد هر شهری داد هر بقعه را از آن بهری 
تا بهرجا که رخت کش باشند خلق‌را خوش کنندو خوش‌داشند 


وظاهراً چون لعبت بازی را در کنار فنون بازیگری دیگن آورده است اشاره‌اش 
به خیمه شب بازی است . 


م 5 


5 5 5 
کنده کار بهاگی که تصاویر آ نها شامل يك گونه تسلسل داستانی‌است ونیز 
دیشر فت موسیعی داسان شا در باری وف درعصر ترا تا نیان ۲ یارقههاگی که 
طی آ نها داستا نهای کو جکی نموده میشده أست وحئی وجود نقالی نشان‌دهنده‌ی 
آ نست که حس نجسم دخشیدن ۳ باز نمودن و نما دش دادن وفایع در آن‌روز گاد 

به جهره های گونا گون وحود داشته است . بااینهمه جگونگی ذ مایش پیش‌از 
اسلام دا نمیئوان دقیاً تمین کرد و مشخصاتش را شمرد . زیرا نه‌همه‌ی آن 
نما یشها یافته شده‌اند ونه امید هست که یافته شوند. مدارك بیشمادی طی این 
همه فر نها ازمیان ر وه ات و بأژس اه خا [ ک بهناود مدقون شده است ۰ اما 
براساس آنچه سر از خاك بر آورده حکم اینست که در ایران آن اعصاد هم 
مثل همه‌ی دود های بعد نمایش درمیدان دید بزر گان وهنرمندان و به‌ویژه 
ادیبان به‌عنوان هنرویا وسیله‌ی بیان جدی به‌حساب‌نمی آمده است » هیچگاه 
رسمیت فررهنگی ند شنه و ترا دردست ءو ام بوده‌است ۱ شا ید مردم‌لزوم | نرا 
پیشتر حس‌میکر ده | ندو گاه به‌طور جدی به آ هس دا ختتوو زر جون‌واقعه‌نگاران 
بالا نشن ست به آ نچه مر دوط مر دم عادی بوده‌است اعتناگی نداشتند» کسی 
آنها و نما یشهای | نهارا ضبط نکر ده‌است» و این‌روال تا به‌امروذ هم با بر‌جاست . 
جیزی که هميشه يك جوینده‌ی آثاد نمایشی ایران باستان انتظار دارد 
اینست که از آن روز گاد دستنویس‌نمایشنامه‌ای بیابد . واین انتظار بادانستن 
اینکه یایه‌ی نمایش ایران عوام بوده اند نابجاست ؛ زیرا اساس نمایش های 
نما یشگران عامی که دانش‌نوشتن نداشتند - بداهه گوگی و آفرینش حضوری 
بوده‌است نه‌نسخه‌های از بیش آماده ده وین نمایشها سیئه به‌سینه و سل به‌نسل 
با تغییراتی تکرار میشده است تا دوزی فراموش شود . وقتی که ما امروزه از 
ما یی ی با ثما یشنامه‌ای دردست نداد یم 


حود بخو دنا دل متوقع با ش شیم که ازایران بیش ازاسلام نما شنامه داشته باشیم . 


3 


نمابش های پس ازاسلام 


5 
مذهبی که با حمله‌ی عرب درابرآن حا کم شد نما یش را نمی‌شنا خت‌و نداشت 
تا آنرا به‌ارمنان آورد یامنع کند . آنچه دراینجا ما نع نمایش شد واسطه‌های 
مذهب یعنی‌علما بودند که باتفسیر يك ]یه یاخبر شبیه سازی‌دا طرد می کردند . 
به ظأهر حرف این بود که خلق یا ایجاد هرشخص دیگررفا بتی است بادستگاه 
ایجاد و خلقت » یاناشی از اعتقاد به‌این که عالمو جود ناقص‌است . بدین گونه 
پیکرسازی وشبیه‌سازی لفوو نهی‌شد" , اما بتمامی‌ازمیان نرفت وذوق‌سازندگی 
يا پازیگری طی دو سه قرن داههای دیگری - گرچه پسته‌تر - پرای بروز 

بیدا رگ 
5 

وجود برخی واژه‌های نمایشی در و شته‌های دن قر نهای جهادم تاهشتم 
نشان دهنده‌ی‌وجود بر خی نما یشها یأخرده نمایشهائی در آن دوره‌هاست گر جه 
تشر بح کننده‌ی [ نها نیست . و تشر یح کننده‌ی آنها نیست ذیراکه این واژه‌هارا 
دوده‌ی مردم‌ایجاد کرده دودند وخود دخود اصطلاح های ایشان مناهیم و سیع 
داشت نه دقیق» وا گر هم بعد چنین اصطلاحعا به‌دفتر ادییان راه‌یافت باحفظ 


همین خحصو صست دود » 
هت ( تصو بر ساده‌دار ده ا صطلاح فقها صو رت و پیکری است که‌از تا بیدن 
آفتاب ۳ روشنی دریگن بر آن ساأده بیدا شود که نام وگو تن سییه ات و درشر دعت 
اسللام ساختن چسین صورت حر ام ات (فر‌هنگت نظام ) ۰ 


5 


امروزه از نظرما مهمتر ین ینو اژه‌ها لفظ «تماشاه" است که به‌مجموعه‌ی 
خرده نما بشهاگی اطلاق میشد که در تجمع عصر انه‌ی مر دم - در میدانها - 
بازی ممشده است وعبارت دو د از : باز های فتتیضر. کان ورقص‌و | واز هجو | لو د 
مطر بهای دوره گرد انواع معر که ) با : هنکامه ) ها , باز بهای دلقکان و 
لوده‌ها و لوتی ها , به رقص آوردن جانورانی جون خرس و گ رگ و غبره و 
واداشتن نها ده تقاید » بند بازی ۰ چشم دی و کار های ۳ بازیگران 
منفرد . بر اساس لفظ «تماشا» دو واژه‌ی دیگر هست که معرف محل این 
باز بهاست : «تماشاگاه» " و «تماشاخانه» ۳ و کلا دف اجر کننه گان این باز بها 
درز بان مردم «لوتی» ودر زذبان ادبیه بازیگر»؟ می گفته‌اند .۰ 

و دعد ت درأین دوده چندتن از دا نشمندان عرب وابرانیان عر بی او بس 
مانند فادابی » اپن‌سینا , ابن دشد » ابوبشرمتی ملخحص دانش نظری نمایش 


پونانیان دا طی تر جمه و شرح کتاب «بوطیقا - ۲۵۵۶۶۸ هی ارسطو به‌دانش 


تختا نک وسم غر وس ی ماش موه نب لتان: دق کیان 
بی‌ توجهی به مفهوم نمارشی ومطر بی تماشا واشکه جشن وسروری در کار بوده است 
باعث شده که برخی مصححان بجای تماشا لفظ مهیارا بگذار ند . 

9 « یرو ازه خوردئیی باشد که از پس ومی در‌ند که به تماشا اه ر فعه 
باشند» - لفغت فرس‌اسدی (چاپ دییرسیاقی) . 

۳ «حاقه‌یز لفش تماشاخانه‌ی باد صباست» - حافظ. «العماشاخانه. محلس 
مستان » و « الدوزخ : مجلس غلبه , التماشاخانه , مثله» ‏ کلیات عبید زاکانی 
(صفحات ۳۷۰ و ۳۲۰۲) . 

- «به بازیگری ماند این‌چرخ مست که بازی نماید به هفتاد دست»- 
فردوسی » و < میندار کز بهر بازیگر بست - سرا پرده‌ثی این چنین س‌بست » - 
نظامی , و « فاخته راست ده کر‌داد کی بسک ات هن کر اه ده گلو حلقه‌ی 
مشگن 0 میو چهر که .۰ نظامی چند‌بار هم از رک رقاص وباز نیگن ینام ( سشه 
باز ‌ داد کر‌ده مت + « نرون آمد ر‌ برده سح سازی بت شش اند‌ازی بجای 
شیشه بازی» . 

۵ و اژه‌ی «نمآًش» هم در این‌فنت فردوسی | مده ات : « یه پروزی ندر 
مایش کنید - جهان آفرین را نیایش کنید» . ونسبت به آن سخت مشکو کم . شاید 
«نماش» اشعباها تو سط کاتبان حجای / تا وس ‌ مه ۰ ۳ بازی رسم| لخط چنین 
کرده است . درغیراین‌صورت اعتراف می کنم که هنوز مفه‌وم این بیت‌بر‌من‌ددشن 
نیست و نمیداثم که این نمایش هما نست که منظود این کت بست باچین دیگریست:. 


۶۵ 


بژوهان عصر خود معر فی کرد ند : 

ایذان لفظهائی‌جون «مدیح» و «صناعةا لمدیح» و دطر اغو دیا را در برآ یر 
19*4 , « هحا » و «صناعة‌الویجا؛ « قومود با » را در برای 0202244 
د دراماطا » را در مها بل م / « الصموف » ٩‏ و | لد‌ستیند والر قاصن 6 9 
«جماعةا لملحنن» را بجای ۳9 ( جها لمستهزی» و دوجها لمسخر ه» را 
در برابرم/:2]2 بیونانی‌فرار دادند . 

اما نما یشهای مردم به‌اینها کاری نداشت » زیرا اصلانه‌مر دم می‌دانستند 
که ین دانشمندان <4 می گذرد , و نه دانشمنهان یف و به نما یش‌ومر دمر | 
شاأاسته‌ی خحود می‌د ید ند واز | نها خبر د اشمند : ۴ جهن عر بت و دوری دود که 
نمایش در سطح عامیانه‌ی خود باقی‌مانده بود , نه مرده بود ونه احیا می‌شد. 
فقط گاه گاهی‌درده دوری به لبهای مر دمی‌مثر و ك لرخندی می آورد ومیگذشت. 
در جنمن‌دوری وعر بت‌هنوز کولمان دوره گر د باز بهای خو در | داشتنه و باز بهای 
ایشان اساس‌خیلی اذنمایش‌های شادیآور بعدی شد . و باچنین گمنامی بود که 
مردم هرولایت معمور جشن‌های نماًیشی ور نهای بیش‌دا! تکر اد می کر د ند , و 
گرجه روز گاری یکی‌دو با دشاه چون‌مرد آویج‌زیادی ( ذیمه‌ی اول فرن‌جهارمه) 
و به در و یج 9 جشنها و یادآوری یاد گارهای باستا ی دسنمد » و لی اینها 
هممشه درحالی بسته و محدود بافی‌ما ند جنا نکه از جشنهای آ تش‌افر وزی و بر نده 
سوزی بیش ازاسلام امروزه تنها جشن و آتش‌بازی حهادشنه‌ی آخر سال بجا 
مانده است . 

از معو له‌ی این حشنها ی شا دو تاهست که با ید از آ نها باد کرد ۱ یکی 
دسته‌ی « کوسد» است که پس‌از اسلام هم ادامه‌ی خودرا حفظ کرد و درقر نهای 
پنجم و ششم با تغفییر کوچکی در شکل‌وهنگام بر گز اری بدل به‌دسته‌ی «مبر نوروزی» 
۳ «یادشاه نوروزی» شد که همچنان تأنیم‌فرن بیش درشهر های یاد و آمروزه 
درولایات دورافتاده‌جاری بوده وهست. مر نوروزی مرد بست و کریه چهره‌تی 
بود که در روزهای نو روز برای مطحکه وشادی جندروزی بر نخت می نشست 
و بیجای پادشاه پا امیرواقمی‌حکم‌های مسخره ی صادرمی کرد بر ای‌مصادده‌ی 


اموال فلان روتمند یابه بند کشیدن فلان زورمند . این بازی ظاهرا برای 


۹ 


تفر یح وخنده دوده است ود لی در عمق آن می‌تو ان نمو نه‌ای از عکسا لعمل‌های 
کینه‌جو یا دی هر دم ز در دست را دسست ده ز بردستان دید . دسنه‌ی میر و روزی 
باحفظ همن روحیه‌ی هجو | لود مابه‌ی نمایشی‌هم داشته‌است , باشبیه سازیهای 
لازم وقرارهای قبلی برای اعمال و اجرا . کسی که بسال ۱۳۰۲ شمسی این 
ماجرا دا در پجنورد دید آنرا جنین یادداشت کرد : «در دهم فروردین‌دیدم 
جماعت کشری سواره وییاده می گذرند که یکی از | نها پا لباس فاخر براس 
رشیدی اشسته و جثری بر سرآفر اشته دود . جماعتی در جلو و ععب او روان 
دود ند ) بکد‌سته هم بیاده به‌عئو ان شاطر و فر اش که بعضی جو بی دردست داشتنه 
درر کاب اویعنی بیشأبیش وجنبن وعمّب او روان بودند . چند نش‌هم چوبهای 
بلند دردست داشتند که بر‌س‌هرچوبی سرحیوانی ازقبیل گاو با گوسنند بود؛ 
یعنی استخوان حمجمه‌ی حیوان » واین دمز آن بودکه امبر از جنگی فا تحا نه 
بر گشته وسرهای دشمنان دا باخود می‌آورد , دنبال این‌جماعت انبوه کثیری 
ازمردم متفه دوان بودند و هیاهوی بسیار داشتند ۱ . تحقیق کردم گفتند 
که دد نوروز یکنشر امیرمی‌شود که تا سیزده عید امیروحکمنرمای شهراست و 
بعدازتمام شدن سیزده دوره‌ی امادت او بس‌می | ید تیه کو تا قرناف ها اد 
این‌شغل ار ی دود 0 

به‌ظاهر این بازی سیارمورد توجه مردم بوده و خیلی‌از بازی‌های‌مضحك 


دیگر‌ازهمن دسنه بر خاسته است ۱ خحصو صا بازی‌های دسبه‌ی دوره گرد موسوم 


۱ - مقاسه شود بادسته‌ی کوسه ودسته‌ی کر آسوس. هر‌دودر بخش؛ نماشهای 
پیش از اسلام . 

۲ - خلاصه و نقل شد از مقاله‌ی ؛ میر نوروزی . نوشته‌ی مرحوم محمد 
فزو بنی (مجله‌ی باد گاد - سال‌اول - شماره‌ی ۳) - دراین مقاله سه شاهدمکتوب 
و قدیمی در باره‌ی میر نوروزی‌آمده به این قرار :- «خمار را به اتفاق باسم‌سلطنت 
موسوم کر‌دند وپادشاه نوروزی از او برساخته و ایشان غافل از آنچ درجهان چه 
قتنه و آشوب است . [ تاریخ جهانگشا]» - «... وچند روزی چون پادشاه نوروزی 
در هنگام نورور آن سال در دارالسلطتنه هررات حکومتی شکسته سته نمود . 
[ تذ کره‌ی دو لتشاه سمر‌قندی]» - «... که بیش از پنج روزی نیست‌حکم‌میر نورو زی 
[حافظ ] . » 


۰۷ 


به «نوروزی‌خوانهاه شامل‌د لمکهاگی‌جون دحاجی‌فیر وز» ود | تش‌افر وز» و«غول 
یم ۳ نی» که به ظر هیر سد در اصل از ما زمین و ره وی وا کو سة ۲ تام 
نوروزی بو ده‌اند و بعداز آن 1 حی | 3 و و ده امروز هم در ایام عفد 
بأپوشش‌دنگین وچشم گیر و با جهر هعاأیی در زگ فتتاخ 8 باصور تك باز بهای‌مسخر ه 
و خنده آوری در می | ود ند ۰ همر اه ر رقص‌های دمن و نواخئن 1۳ و خواندن 
اشعار هجو | لو د 9 دك تا گر بی9 مذا سب خوآفی ۲ لحن و لوحه‌ای شم دنو مصحك . 
نیرز بازیهای پر کنده و مش دی حون و که کت و « کساجی خادتماق» 5 
و دمی رف معنی کو سه در آوردن احرتخ 1 وردقص و آو از شاد شیر یی دو ده 
ات ۴ لیاسهای غر دب و حسبا ندن جارو ده سر و حا نف » در دههائی از حمله 
اردمین شا اج و بالاخره براساس همن بازی میر و روز ی ی که دعل 1۹ دش 
نما یش (دخت <وضی؟ درست سد به‌آسم « نو دوز یرود » ۳ دحا کم‌یکشبه» ۱ 

جشن دیگری که ادامه یافت جشن شاه سوزی ۱ مه ) دود 3 ز دشه‌ی 
آنر ا قرالا در جشئو اده‌ی دمغ کشی» دیش از اسلامی دیده‌ایم 4 2 دس از اسالام 
حون ممنوعیت تاو ان را تتاق گرگ به‌ یا قه‌ی جشن«عمر کشان» در | مد که بازی 
دمسخر اه هه دو ده است برای قر بانی کردن ع#مر که در خی معتعد زد غاصب 
خاافت بو ده‌است. ایند سم هم هر‌ساله تر ان می شد وت جند‌ی 9 
رونق فراوان داشت . 

در دوره‌ی واحارها در ان این بازی داز جوب و کاغذو کدویا کوزه‌عیکلی 
تر تیب می‌دادند . باجوب استخوان بندی, از کاغذ لباس, واز کدو با کوزه کله‌ای 
برای هیکل می‌ساأ ختند ۱ از خمیر هی کاغد ومقوا دماغ و دهن و چم و ابر و 
برروی کدو نمو دار می کرد ند ۱ با ینیه یا پشم سفید د یش در ثیت می‌د اد ند 9 
برسر آن عمامه‌ی پارچه‌ای که انر | از کاه بر کرده دو د ذد می گذ‌اشتند اس 
مطر بی‌هم‌حاضر می کر د ند ۰ درموقع‌هیکل‌سوزی همه برای 3 جمع میشد ند 
ونیم دایره‌ای جلوی هیکل تشکیل می‌داد ند . بل‌ازآتش‌زدن هیکل جند نشر 
بانظم یانشرزیبائی ازمطاعن صاحب هیکل‌می گفتند که جنبه‌ی فکاهیو خنده آور 
داشت ۱ 2 از طرف دو لت [ ناصر | لد ین شاه ] گاه گاهی جادجی ر اه میا فاد و 

4 مقا دسه شود یا ماجر‌آای مغ دشر و جشن دسمهن درفصل ؛ نماش‌های 
پیش از اسلام . 


۸ 


۳ بازی وهیکل سوزی را قدغن هن کج ۱ ۳ هردم اعتناگی یه اهر 
ناخ مسنید نکر ده کار خو درا می کر دند ۳ 


دسم‌دیگری که مایه‌ی نما یشی‌داشت براه انداختن‌دسته‌هایعزاداری بود 


9 دردوره‌ی‌اسلامی صورت‌مدهبی بخود گر فت. بر گزاری‌دسته‌های‌سو گواری 





در دیب نما یشی در دسته های عزاداری 


درایران سابقه‌پی‌طولانی‌دارد وماقبلا ماجرای نوحه برمر گد‌سیاوش‌را اذاین 
مقوله دیده‌ایم . هیچ بعید نیست که این سنت ننیجه‌ی همان دوحیه‌ی عزاداری 
باشد که حینانتقال بر خی‌عناصر فررهنکث بن| لنهر ین به‌ابران » به‌س‌زمن ما 
ز سیده . امادسته‌های عزاداری اسلامی با بر استنتاج خیلی‌ها ازجمله شهادت 
کتاب «احسن|لعصص» - اززمان عضدا لدو له‌ی‌دیلمی ( نیمه‌ی‌دوم‌فرن‌جهارمه) 
۱ ملخص صفحات ۳۷۵ تا ۳۲۷ کتاب + شرح زندگانی من از عبداله 
مستوفی ( جلد اول - چاپ دوم ) 


5۹ 


آغازیاعلنی‌شد ودرزمان صغو به و بعد‌هاقا جار به و سعد یافت وشکل‌های‌تازه‌تری 
بیدا کرد که هنو زهم بقا بای آ نهارا می‌تو ان در گوشه و کنارها یافت . جیزی که 
دراین دسته‌ها جالب‌است هم آهنگی9 نرمی‌حر کات دسته‌جمعیو حا لت نمایشی و 
گاه دقصی [نهاست به‌اضافه‌ی همسرائی‌ که درخواندن «نوحه» وددم» هست؛ و 
وتا 2 هه ۴ نقشهای تجر بدی که حر کت می‌دهند و بذ‌دسته شکوه و هت 
می‌بخشد . نواخت‌حر کت دسته‌هاممولابه‌میزان وضرب تنفس‌است؛ یانوحه‌ای 
که يك نفررمی خوا ند یأسنجی که می نو از ند وحر کات بروی | نها تنظیم‌می‌شود. 
این‌دسته‌ها باحر کت خود درواقم‌داستان مصای خاندان امام حسین وواقعه‌ی 
کر بلارا یادآوری می کر دند ۱ نصا ان دسته‌ها کی که رشته‌ای از شانه های 
قهرما نان کر بلاجون حجله‌ی قاسم وتا بوت طفلان » عماری‌امام يامشك سوراخ 
شده با اسب تبرخورده وغیرهء‌را حر کت می‌دادند . يا آنها که درجند طاقنمای 
متحر لك تنی‌چنداز شهدارا باچهره آداگی‌وشبیه سازیلازم از پیش‌چشم‌تما شا گران 
دفیله مر فتند . همچنن‌دسته‌های که تخل بزر گی‌را حمل‌میکر دند ۰ یامهمتر از 
آن دسته‌ی قالی‌شویان دراردهال کاشان . 

دراردهال می گویند که در فرن دوم هجر ی مر‌دم فن‌کاشان سلطا نعلی 
امامزاده دا به‌پیشواگی فراخوانده بودند . ولی‌او بیش از دسیدن به فین دد 
حوالی اردهال بدست کفاد اذیای در آمد . گویند مردم فین که برای نجات‌او 
رفته بودند هنگامی‌رسید‌ند که جسد تکه تکه‌اش را یافتند » پس آن را در يك 
قالی بیچید ند وبه‌آب دودخانه شتتند , کنادرا به عقب راند ند و گور ضر یحی 
ساختنه ۰ جسدراآ نه گواز سیردند وق لی‌را به‌ضر یح . قرنهاست که هرساله در 
جمعه‌ی میا ن‌ی مهرماه مراسم عظیمی‌دراردهال برپاست و مردم تایبا نزده‌هزار 
نفر از هرده وشهر دور و نرديك برای تا شا جمع می‌شو ند ,. در میا نه‌ی رور 
نا گهان سیصد چهارصد نفر‌مر د جماق بدست باحر کات وفر یادهای ترس آور از 
راه‌میرسند. اینها نشانه‌ی جهاد کنند گان هستند. میآیند و قالی داکه نشانه‌ی 
مرد شهیداست به کناررود اردهال می‌برند و باجماق خیسشان به‌آن می کو بند 
و آن‌را می‌شویند و بعد به‌ضر یح برش می گردانند . درهمه‌ی این‌مراحل نعره 


های لعنت و نفر ینشان سبت به کفاد پلنداست و باجماق‌حالت تهدید کننده‌دار ند 


۵ ۰ 


و باجند تکیه کلام تما شا گرمومن‌دابیاد شهدای کر بلا می | ند از ند وخاندان بنی 
اسد که آن شهدارا ریخا سیر د و بر یشان گر ست این‌بازی فراوان شبیه است 
به نما یش بدوی مر گت «بعل - 722 » وشست وشوی جسداوتوسط کاهنان در دود 
که در بن|لنهر ین باستان هر سوم بوده‌است ْ 

بگذدیم از خر دهم بشهای دفیله‌ای «میر نوروزی» و«دسته»‌هایعزاداری 
و باز گردیم به «تماشا» که مقدمه‌یی برای نمایشهای مهم وشادی آور عهدصهو به 
به بعد یعنی کچلك بازی و بتال بازی و تخت حوضی بوده است . در «تماشا» 


2 


تم با که معمول مانئد: چشم بندی و شعیده بازی؛ بند بازی وریسمان 
بازی » به نزاع و دقص و تقلید واداد کردن جانودان » عملیات زور گری و 
بهلوانی و وا لی و نا لی و شش بازی وعبره را باواژه‌ی عأم «معر که» مشخص 
میکرد ند وعامل انواع دمعر که»را «لوتی» یا«استاد» با«معر که گبر » یا«مرشد» 
انسانی بو د مائند ؛ کار های مصحت بازیگرانی حون « غو لك » و « صورت 
باز» , دلقلکی «مسخره» ها , رقص و آواز هجو لود «دلقك»"ها و «مطرب» 
های دوده گرد و نما یشهای بی گفتاد دقصی وغبر دصی ساده و خنده آورشان را 
باعنو ان ۶موهی ۲ تقلید ۳ حی | ممکر دند؛ وعامل انواع « تعلید ِ را 2 معلد » 
یا «تقلیدجی» میگفتند . از انواع د تملید » جندتأئی به تدر یج عنوان مسئعل 
پیدا کرد , جون «هسخره بازی» ۱ «د لك بازی» ۱ دلال بازی» وغر ه ۰ 

از معوله‌ی‌این باز یگر ان دغو لك» رقاصی دو ده که برای رقصی مطحك 
خو درا مانند ددو می آر استه باصور تك ودوشش رنگار نگ وهنوز ممکن است 
در باز یهای نو روزی‌خوانهای فارس و نیز نما یشهای‌عروسکی آن ناحیهد یده شو د. 

۱ - مجموعه‌ی ادن باز بهار | در یمه‌ی‌فرن بازدهم «شاردن» یکجا درمیدآن 
تیف دیده بو ده است ) ‌ ۲ ب ص‌‌ ۷ ۰ 4 ( وکا در میدان‌شاه اصفهان در مقدمه‌ی 
بر گزاری « جشن‌شاطر» که خود يك نوع نمایش دفیله‌ای بوده. (ج۶-ص۲۰۵) 
وهر دو را باشگفتی توصیف کر‌ده ان ۳ «شاردن» که باز یهای«مسخرهچی‌ها» 
یعنی «مسخره‌بازی» و مسخره های معروف مثل « کل عنایت » را دیده بود تصور 
میکرد که واژه‌ی فی‌نگی 2/22/27۸0 از لفظ ایرانی «مسخره» میا ید . 

7 «طلحك» گو با ( قددمی تر «د لقت» باشد. این دوو اژه لغت‌نامه‌ای 
نست برخلاف واژه‌های مترو ك سماخ ( مسر گی) و دوالکنجحك (مسخره) 


۱ 


از دلاکهای مناس خوان هجوسرائی بوده است که با لباس ژنده 
و رنگارنگ , در رفتار و گفتار طنز و طعنی گستاخ خصوصاً نسبت به اشراف 
داشت و (هسخره» تا میده همعشف و دسیاری از مشخصات او دعل ها به شخصیت 
نمونه‌ی نمایشهای « تخت حوضی » یعنی « سیاه » » منتقل شد . از جمله‌ی 
ر قصها «ر قص شاطر » بود که نمایش بی‌سخن ساده‌یی دو د وداستئان ابتدائی‌نان 
بخن وفروختن دا طی حر کات نرم وسنجیده ومیزان شده با موسیقی يك‌ساز 
نشان میداد و 2 رفص درگ به سر 6 که در آن درگ وارو نه‌ای سر وصورت 
رقاص را مییو شا ثید و ددعوصض صورت خنده آور آدمیزادی بر شکم بر‌هنه‌ی او 
نعش شده بو د که ۳ حر کات دل و ۳ رقاص ده ممز ان رك | هنگت و ح مر 3 
تاب میخورد ومسح میشد , «صورت باز» کسی دوده است که گو با با تصوبر کردن 
مشخصات ظاهر ی‌طبعات‌مردم ( در شخص‌خود یاجندعروسك) و بخشمدن حالت 
هسخره آمیز بها ین‌ظو اهر معایت آنان را به‌طو ر خنده آوری نشأن‌میداده است : 
و«شیشه باز» دقصی‌میکرده است با حفظ تعادل ظرف بلودینی برعضوی از بدنش 
وشیشه‌هاگی دا به‌هوا میانداخته وباز میگرفته. و یابا گوی وساغر شعیده‌بازی 
مهیکر ده تا د لا بازی» نما نف بی‌سخن قصه‌های ساده و کوتاه ویرحر کثی 
بوده است که باز با آهنگک سازی جفت بود ودوسه بازیگر داشت که مثلا یکی 
درحت ممشد ) یکی باغیان ودیگری رهگذر ۱ وماجرای خنده آورنزا عباغبان 
و رهگذر بو د در سر‌میوه‌های درخت که رهگذر قصد کندن آنها را داشته است 
و بعد ماجرای خفتن باغیان به زیر سایه‌ی درخت بودکه ددخت مرتباً تغییر 
جا میداد و باغبان را درتعقیب سایه ازنفس میانداخت . در جندتاگی از این 
بازیها - خصوصاً رقص های مطر بان «صورتك» به‌کار میرفته است که[ نرا به 
نامهای (صورت». 2 سیمأجه» 2 نقاب 6 و < دوشّه » میخو | نده | ند . یل جور 
صودتك تر سنا هم بود که کخ» خوانده میشد و شر‌حش از فرهنگک د لفت 
فرسص» ( او اسط ورن پنجم) آبه بعد در کتا بهای لفت افتاع:. تست 

تعیین تاریخ پیدايیش يك يك این بازیها نه ممکن است نه ضرودی » 
و بهرحال از دسترس ما دور است. اغلب این بازیها مر اث فش از اسلامی و 
خصو عهد‌سا سا نی است ؛ ازجمله دیسمان‌بازیه شیشه بازی‌و جنبر بازیو جند 


گونه‌رقص‌وخنیا گریو بازی‌دیگر که‌دررساله‌ی پهلوی «شاه‌ خسروور یدكقبادان» 


5 


شاعر مثلا نطأمی گنجوی ( فرن ششم هجری) بهآنها اشاره کرده‌اند. دوشن 





دخحشی از دک ده شی کار و محمد نقاش؛ نشان‌دهمده‌ی مطر‌بان مجلسی با لباس 
و صورتك یا بز که بوزینه ( آغاز قرن‌دهم هجری) 
است که اینها دراعصادپیش ده ندر یج بید | شد ه وزند گی طولانی خو در | ددون 


تحولی اساسی اد امه داده 8 تکامل را به کندی گذرا نده| ند ۰ داشارات اد پی 


۳ 


مبدء این نمایش [تماشا] دا تفت فا تاحدود هزار سال عمّب میبرد , اما از 
سادگی تقلید و تکر اد طبیعت که در آنست مسلم میشود که اذاین بسیاد قدیمتر 
است»۱ نقش کولیهای دوره گر درا در به وجود آوردن یامنتشی‌ساختن اینگونه 
نمایفهای کوچك نمیتوان فرآموش کرد" . کولیها طی دربدری جاودانه‌شان 
ازهر‌جا که گذشتند رسو بی‌ازذوق بازیگری خود بجا گذ‌اشتنه ومر دم‌هرمحل 
این ذوق دا بر حسبروحیه‌ی خود تنیر شکل دادند یا تکمیل کردند و نکه 
داشتند . دد بیشتر شهرها مر اث‌بر این دذوق اقلیت بهود بود, که چون مذهب 
راه‌دا برغیرمسلمان‌نبسته‌بود میتوانست نمایش بدهد. پیشتر مطر بان‌دوده گرد 
کولی » و مطربان محلی و مجلسی بهودیان و کولیان حومه نشن بودها ند . 
مطر بان مجلسی به درخواست دو لئمندان به مجلس های سرور اشان هیر فد 
ودر بر | بر صله وانعام باز یهای مسحر ه ورقص وموسیقی‌شادی آور وهجو آمیزی 
با لباس و بز ك چشم گیر به پا میکردند . میدأنیم که درقرن پنجم هجری‌دريك 
مجلس برم امیر مسعود غز نوی فر مود که مطر بان ومسخر گان را سی‌هز آر درم 
دادند". برخی از این « مسخره‌جی » ها جنان دد کار خود لود گی و ظرافت 
وجیره‌دستی داشتند که‌موردحمایت امرا و اقع ميشد ند و بایشان به‌در بارها باز 


همیرشتد (مسخر ۰ ۳ «طلحك» ۳ ( ندیم 6 خاص هیشد ند . جر ی را که مر دم در 


۱ - دایرةالمعارف بر تا نیک ۱۹۲۱۰ ,ذیل۰12۳2024 بخشه1۳27 ررزرممط 

۲ شا یدهم کلمه‌ی «لوتی» که به عامل بسیاری ازمعر که‌ها اطلاق میشد با 
«لولی» (یکی‌دیکر از نامهایکولیها) بی‌ارتباط نباشد . 

۳ - تادیخ بیهقی . به اهتمام دکتر غنی و دکش فیاض ( چاپ ۱۳۲ ) 
ص 4 ۲۷ . 

۴ عبید زاکانی داستانهاثی ازطلحك سلطان محمودغز نوی (اوایل‌قرن 
پنجم) گفته است.معلوم نیست که‌ااین‌مسخره‌ی خاص‌همان «ندیم»او اخر قرن پنجم باشد 
که در «قا بوسنامه» و «سیاستنامه» از لوازم دربار شمرده و گفته‌اند باید هزل و 
مطایبت درهم آمیزد و حکایات ازهر گونه هزل و جد ومضاحك و نوادر دگوید. 
«شاردن»داستا نهائی از«ک‌عنایت» مسخره‌ی‌شاه‌عباس‌صفوی ( نیمه‌ی‌اول‌قرن‌بازده) 
نقل کرده‌است. چندقصه‌هم ازمسخره‌ی کر بم‌خانز ند ( نیمه‌ی‌دومفرن‌دو ازده) مشهور 


رده در بای صفجه‌ی تمد 


۵ 


ُ 





بخشی از يك نقاشی قرن دهم , شان دهنده‌ی مطر بان دوره گرد با پوشش 
و صورتك بن . 





است»و نیز از کر یم‌شیره‌ای‌مسخره‌ی ناصرالدین‌شاه قاجار (نیمه‌ی‌دوم قرن‌سیزده). 
سرجان مالکم گوید دسکی از اجزای لابئفك اسباب ساطنت شخصی است که کارش 
مسخرگی است» و پس‌از نقل داستانی از مسخره‌ی کریم‌خانز ند گوید « این دسم 
مسخره‌ نگاه‌داشتن که درای‌انست با کمی اختلاف درچند‌قرن‌قبل‌درجمیع‌در بارهای 
فر‌نگستان بوده است » ( تاریخ ایران - ج - ۲ - ترجمه‌ی میرزا حبرت » داش 
کتا بفروشی سعدی . ص ۱۹۰۲) 


۵۵ 


مسخره بیشتر دوست میداشتند مایه‌ی انتتادی او بود . زیرا مسخره درقالب 
طمُن وهزل انتقادهائی از طبقه‌ی بالا هت ها و استقبال مردم از مسخر ه 
تفت بهاشاطن ان بود که او را زبان خود میدیدند . از طرف دیکر بنا به 
قرائنی که ازرفتاد مسخر گان دربادی بااشراف دار یم معلوم میشود که‌سیاست 
شاهان ایجاب میکرده است که بگذارنه اینان صراحت و بی‌برواگی خود دا 
حفظ کنند » وحتی به نظرمیرسد صحنه‌سازیهایی که طی آنها مسخره در باریان 
بانفوذ را بیش از حد ریشخند میکرده یا به طور غيرمستقيم ناددستیها یشان را 
آشکاد میساخته به تحريك شخص شاه بوده است . تا از این داه معایب 
اطرافیانش را گوشز دکند یا حدو دشان را به | نها باد ور شود . 

به هرحال مطر بان و مسخره‌جی‌ها به حیات خود ادامه میدادند . 
میدانیم که ااقل درقرن هشتم باز یگران مجلسی در شهرهای مهم جای معینی 
داشته| ند و مردم مرفه هرجا عروسیی را سماعی با جمعیثی دود جنگیان و 
تن وا را | نها طلب میکرد ند؟ . در بث نقاشی مر بو ط به آغاز رن دهم 
هحر ی ازسلطان محمد نماش که در آن مجلس عبشی در سیم شده عده‌ای ازاین 
مطر بان دا می‌بينیم که پوشش سه تن از آنها پوست حیوانات است و بزك یا 
صورتك بوزینه دادند . جیزی شبیه همین حال در نقشی دیگری از اواخر 
این فرن متعلق به نقاشی گمنام تکرار شده است . در چندتائی از نقاشیهای 
قبل و بعد این قرن که مجالس عیش , و ددمیان بازیگران دا تصویر کرده‌ا ند 
در گوشه‌ای يك سیاه زنگی د بده میشو د که نو کرصاحب مجلس است. یا همین 
سیاه تست که بعذ‌ها خود ىكث شخص بازی نمایش شده- ودرا ین‌حال : هم نو کر 
بودن خود را حفظ کرده , هم روحیه‌ی ۱ را که از مسخره‌ی مجلس 
آموخته , و هم بیاأد تحعیری است که در این محالس مئو جه خود همد‌یده ٩‏ 
جهن نقاشی دیگر اف حد فاصل را نشان هید‌هند . از جمله در يك نقاشی کار 
«بهزاد» جزء کتاب « مرقع گلشن » ( اواخر فرن نوم ) که باغ ساطان‌حسین 


۱ - رو مسخر گی‌پیشه کنو مطر بی آموز ثِ تادادخود از کهترومهتر ستانی 
(عبید زاکانی) . 
۲-کلیات عبیدزاکانی.( به کوشش درو یز | :۱ نکن زوارت۲ ۱۳۳ )اص . 


۷ 


دا در ار | نها و مدرد هد د‌ «سیاه» جزءمطر بها ودرحال دقص تصو بر شده | ند . 





و بازده ( القاء کننده‌ی اند شه‌ی سکو؛ صحبه‌ی گرد و صحده‌ی تکطر ه. 


تکراد يك‌تر کیب ددنقاشی‌اینگونه مجلس‌های بزم ما دا متوجه میکند 
که شا ید فکر به‌کار گرفتن صحنه‌ی گر د وحتی‌صحنه‌ی یکطر فه وسکو ازتکراد 
چنین مجلس هائی ناشی شده یاتلین وتثبیت شده‌است . در این نقاشیهادسته‌ی 
بازیگران حلوی تختگاه امیس و گاه رو به او بازی میکرده اند ( صحنه‌ی 
یکطرفه ) ۰ و اهل مجلس برای تماشا گردا گرد تالاد 


بازبگران وسط تالارو جهت! یشان کاهی‌هم همه‌جانبه بوده است(صحنه‌ی گرد). 


می‌نشسته‌ا ند و جای 


چیزی که همیشه جلب‌نظر میکرد شخص اهیر بود که بر‌تختگاه خود نشسئه بود 


وازهمه‌حای تالار دیده میشد ) اند دشه‌ی 5 ۳ سکو ) . بگذدیم از اینکه 


۷ 


حتی تماشای مجلس های سماع درویشان یا ورزشهای دسته جمعی و نمایشی 
زورخا ۳ هم هممشف صحنه‌ی گرد را ده دهن الماء می کند ۲ 

رف واسطه‌ی ممنوعیتع] وان دسته‌های مطرب اغلب بر ان جوان دقصهای 
زنانه را اجرا میکرده‌اند . ولی میدا نیم که حمابت اشراف از دسته‌ای معتیر 
برای‌آن دسنه ره مذز له‌ی جواز کسب دو ده است ۱ و در‌خی از اینگو نه دسته‌ها 
باخود زنان رقاص(اغلب غبر مسلمان) داشئه‌انی۱ ۰ رقص‌ها بی با به وما ده یو ده 
است ؛ بلکه یه ظاهر درهمان ور نهای او لیه دارای اصول ووو اعدی شد که هر گز 
پر کاغذ نیامد » اما در سینه ها حفظ شد و نسل به سل حاکم بر دقص های 
داستان داد وغبر داستانی دسئه‌ها شد ۰ مو لف وف بو سناأمه» ۱ او خر فرن‌پنجم) 
رك‌جا ازشروط و آگن مطر بی سخن‌میگو بد ۲ ومطر بانامروزی‌میگویند که‌نام 
و نها نهای رقص و آوازهای مجلسی‌دردوره‌ی صهو یه طوماد شده دو ده رت ولی 
آمروزه این طومار در دست (یست ‌ یر ممگو یئد که رح 9 آن زمان هر رقاص 
باز ۳ مد تم بحت تعلیم قر ار ۳ وت تامطر بت مجلسی و د. ۱ دن کته دعوم 
نیست » ووصف‌های تعجب آمیزی که سیاحانی مثل « شاردن - رزهرمن » از 
رقصهای دقیق‌عهد صفو یه کر ده ند شاهدی بر ین‌مدعاست . «شاردن» درحدود 
فا ۲ ۰ ۱ شه‌سی نمایش دقصی تمد و دی بروائی در سره مجلس از ركث دسئه‌ی 
مختلط زن ومرد در اصنهان دیده است که آنرا یادداشت کرده و خلاصه‌اش 
اینست: درمجلس اول زن جوانی بازی دا شروع می‌ کرد بادقصها و حالاتی 
که تن کنو وی عشق ودرحات شور وشوق آن بو د و با معا شمه‌ی عاشقومعشوق 
ادامه مییاأفت : ددمجاس دوم گروه رقاصان و تهازنه عان دو دسنه میشد ند ؛ 
یکی اصر ار والحاح عاشق را مجسم میکر د ویکی نفی‌و | نکار معشوق مثکیر در ا. 


مجلس‌سوم حاکی از توافق و ده هم دسیدن عشاق دو د 


۱ - آنچنانکه از نوشته‌های شاردن. تاورنیه و برادران شر‌لی وچندسیاح 
دیکر عهد صفویه برمیاً ید . 

۱ 
عنص|لمعا لی کیکاووس زیاری ( چاپ جیبی طهوری - ۱۳4۳) ص ۱۵۹۳ 


۳- سیاحتنامه شاردن‌تر جمه‌ی‌محمدعباسی( آمیر کبیر ۳۵ ۳ ۲۰-۱ ص۳۳ ۳و بعد. 


5۸ 


نما یش‌دقصهای داستان‌دار بی گفتار ویا همراه با آوازهای مکالمه‌ای » 
پیش‌پر ده‌هاپی ب‌صورت‌مناظره‌های مطحکگ آوازی و لال بازیهای وم در 
ال برنامه‌های دسنه های مطرب؛ معد‌مه‌ی علیه و نصج یافتن ندر یی عنصر 
داستانی در رشته‌ای ازدقصها شد . تقریباً درعهد صفویه دونوع بازی در کناد 
هم پیش‌مبرفت ؛ داستانی که بهانه‌ی رقصو آداز بود , ودقصو آوازی که بها نه‌ی 
داستان . و کمی‌بعد نمایشهای خنده آودی که توسط جند «تقلیدچی» بازی‌میشد 
باعنو ان«تقلید۱ »و «مضحکه»۲ ازرقصو آوازجهد‌اشد» و لی‌هه‌یشها ین تما یل بهر قص 
و آواز را نکه داشت , وهمن بود که‌بزودی مراحل دیگرخود را طی کرد ۳ 
جمدی بعد به صورت نها بش / نخت‌حوض ی » در آمد . 

5 5 5 
ره این بخش واسطه را تا آنجا که میشد به اختصاد بر گزاد کردم 
ولی شایده يك مطالعه‌ی دامنه دار تطبیقی در باره‌ی اینگونه نمایشها و نظایس 
ناشناخنه‌اش - که شاید کم نیست - بتواند داهی باشد برای يك بژوهنده‌ی 
مسائل مردم شناسی یا جامعه شناسی , که دلایل ایجاد يك هنرعقده‌دار دا در 
شرادط زدسفن و روال ا ند رشمدن نوده‌ی مر دم این آب و خال کشف کند ۲ از 
نظر نمایش ابران اهمیت دیگراین بازیگران دوره گرد ونمایشگران منفرد » 
این‌جشنهای حامل مایه‌های نمایش و دسته‌های عزاداری در [ ست که و اسطه‌ها 
وریشه‌های پیدایش نمایشهای جدی‌تر بعدی شدند » ووجود و کمال نمایشهای 
شادی آوری جون «نخت حوضی » وهمچنین درخشش و اعثیاد دنعز به» مر‌هون 

وحجود آ نهاست ۰ 

اینك چون شرح نمایشهای مسئقل پس‌از اسلامی تفصیل بیشتری دارد» 
هر يكر | در بخشی‌جدا گانه طر ح می کنیم , پانتالی شروع می‌کنیم که قدیمی- 
ترین و ساده‌ترین شکل ازاین میانه است . 

۱- این «تقلید» که یکی از نخستین انواع شناخته‌ی نمایش داستان داد 
خنده آور است با«تقلید» به‌منهوم‌عام آن - که سیاری از خرده‌نماشهارا شامل 
مشود تفاوت دادد. 

۲ س «مضحکه» اصلا برای قصه های کوتاه خنده آور به کار میرفت. بعدها 
هم به‌نماش اینگونه قصه‌ها اطلاق شد وهم به‌بازیگن این نمایشها . 

۵۹ 


نقالی 
5 


نقا لی‌عبار تست ازنقل‌يك وافعه با قصه , به شعر یابه نس با حر کات و 
حالات و بیان مثاس دد بر بر جمع , نقالیاز آن جهت که قصد القّاء اندیشه‌ی 
خاصی‌را باتوسل به‌استدلال‌ندارد , وتکیه‌ی آن بیشتر براحساسات‌تماشا گران 
است تا منطق ایشان » نیزاز آنرو که موضوع آن داستانها و قهرمانان بزر گث 
شده‌ی فوق طبیعی‌هستند . ویا قصد واقع بینی‌صرفرا ندارد » پاخطا به‌متفاوت 
است. منطوراز نقالی‌سر گرم کردن و برا نگیختن‌هیجا نها وعواطف شنونهگان 
و بینند گان است به‌وسیله‌ی حکایت جذاب . لطف‌بیان » تسلط دوحی برجمع؛ 
وحر کات وحالات العاء کننده و نما یشی‌نقال » به‌آن حد که بیننده اورا هر دم به 


۶ 


جای یکی از قهرمانان داسئان ببیند . و به عبارت دیگر بتواند به تنهائی 


بازیگر‌همه‌ی اشخاص بازی باشد . 

کمان میرود که واقعه خوانی بیش از اسلام ایران قده‌س‌اثی موزونی 
همراه بايك‌ساز (به اغلب احتمال چنکث) بوده‌است. وواقعه‌خوان به‌مناسیت: 
میزانهای متفاوتی از گفتار به‌آواز واز آواز به‌گفتار دا دثبال میکرده است. 
مسیر اینگو نه نما لی آوازی‌را که دمشتس بهدوالی» تعبیر میشود جهددموسیعی وجه 
دردوایات مر بوط به پیش ازاسلام میئوان دنبال کرد. همین «قوالی» چون به 
قرنهای او لیه‌ی‌اسلامی رسید شاید به‌دلیل محدودشدن وحتی گاه ممنوع شدن 


موسیعی ‌ همرآهی ساز را از دست داد وازآن نم نعل و اوعه باة مانه ! دس 


ی 
واقعه‌خوانان بر ای‌جیران این کمبود ده هت دیگری‌روی کردند که آن تعو دت 


۰ 


واقعه خوانی بود باتکیه بر بازیگری . بدین ترتیب «نقالی» دوره‌ی اسلامی 
نخستین تحول دا برای حفظ وادامه‌ی خود طی کرد . 

اينك در اولین سده‌های اسلامی » نقالی با شکل تازه‌اش ( جز از جند 
بازی خرد ومحدود دیگر) تنها شکل بازیگری بود که هیچ دلفلن برای‌همنوع 
ت دذش‌و جو دند‌اشت و شا دد به‌علت‌همین تنها شکل بو دش تهر ًا همه‌ی‌دو ق‌های 
نما بشگری وقت بهآن موجه شد ودر آن تجسم یافت و بارودشد, جنانکه‌بزودی 
نقالی توسعه یافت وتقسیم بندیها و شعبه‌های دیگری پا قراردادهای خاص پیدا 


«ٍِِ 


1 ۳9 





درسه‌قرن اول هجری که احوالش چندان دوشن نیست يك‌جیز بودکه 
میئوانست ازطرفی حمایت وتوجه ایرانیان واز طرف دیگر مخالفت مذهبیان 
عرب‌دا به سوی نقالی جلب کند ؛ و آن اینکه قصه‌های نقالان کم و بیش مر بوط 
به‌بیش اذاسلام ویاد آور آن روز گادبود؛ وتصور میرود که نماینه گان‌حکومت 
مررکزی اسلامی نتوانستنه درد برابر تمایل ا کثریت ایرانیان از کار نقالان 
جلو کیری کننه . ده هرحال اف مدر لك ما از ۳ 0 اسلامی متعلق به رن 
سوم هجری است : « ابن قتیبه در عیون‌الاخباد , جلد چهارم صفحه ٩۱‏ 
تفا گذ و : عن علی بن هشام قال . کان عندنا دمرو فاص یعص فییکینا ۰ ام 
بخر ج بعد دك تور ۳ من کمه فیضرب به و یغثی و یغول : ابا این‌تیماد 
دا بل اند کی‌شادبه 0 بشیغی همع هن | الغم‌قلیل فرح! ۲ ازاین‌عبارت من 
و دوایت ابن‌قتیبه واسناد دیگری که در دست دادیم معلوم میشود که از قدیم 
سنثی بوده است که بای نل وشنیدن داستان از مردم گر یه ممگر فثه | ند و أین 
اشکریزی‌دا ثواب میدانسته‌اند . منتها نقال‌مروی بعداز گرفتن اشك طنبوری 
میزده وشعری میخوانده ومعتقد بوده‌است که : با اینغم و تیمار باید اند کی 

۱ - از علی پسرهشام که گفت : قصه گوثی به مرو نزد ما بود. قصه م ی گفت 
ومیگربا نیدمان » پس از این طنبوری از آستین بدر می آ ورد آنرا مینواخت و 


مسگفت: ایا این تیمار دا دل اند کی شاد به. معناش؛ دا این عم اند کی‌شادی با یست. 


۱ 


شادی‌کرد » ۱ .۰ اضافه باید کرد که ابن قنیبه‌ی دینوری نویسنده‌ی شرح بالا 
فنن سالهای ۲۱۳ تا ۲۷ هجری میز وسنه‌است و گفته‌ی اویکی از دلائلی‌است 
که وجود نقالی دا در اواسط رن سوم تأیید می‌کند , واین آغاز همان دوره 
است که کسانی برای مبارژه با نفوذ عرب نتل و دوایت داستانهای ملی و 
اندیشه‌ی‌بزر گداشت گذشتگان‌را رواح‌میدادند, تامردم‌دا نسبت به‌حکومنهای 
ازنژاد بیگانه بدبین کننه و کردند , و کمی بعد حکومتها مجبور شدند برای 
تحکیم مبانی حاکمیتشان سلسله انساپی برای خود ترتیب دهند و نسب خودرا 
به شاهان و پهلوانان و نامدادان قدیم ایران پرسانند . می‌بینیم که نقالان در 
این‌مبارذه سهیم بوده‌اند . و میدانیم که مردم عالم توسط کتاب از داستانهای 
پاستان خبرمی‌یافتند » وعوام باشنیدن نقل‌های نقالان . توجه عمومی به هش 
نقالان , شاعران را واداشت تا جز خنیاگران" ( که در مجلس ها قوالی هم 
میکر دند و «فول» های شاعران را باساز و آواز میخواندند ) از برخی نقالان 
هم پرای‌منتشر کردن شعرهای‌خودیاری بخواهند . نامهای چندتن ازاینگونه 
نقالان که «راوی» نامیده ميشدند مانده است. رود کی به دوتن از روایان‌خود 
بنامهای «مخ» و «راذل» اشاره می کند» نیز نظامی عروضی از داوی فردوسی 
نام میبرد : « نساخ او علی دیلم بود وداوی بودلف » ۳ ,که | گرجنین باشد 
بودلف نخستین شاهنامه خوان تاریخ شاهنامه خوانی بوده است . 

تاریخ گزاران خبر میدهند که در این دوره هنوز مردمانی وجود 
داشتها ند از پازمانه گان خاند‌انهای ابرانی اصیل , که سینه به سینه حافظ و 


راوی افسانه‌ها وسنن باستئان بوده‌اند و «دهقان» خوانده میشدند , و تعدادی 


۱ - سبك شناسی از ملك‌الشرا بهار ( چاپ خودکار - تهران - ۱۳۲۱) 
۲ حواشی صفحات ۳ ۱۳ و ۱۳ . 
۲ - « که خنیا گران راویان شاعران‌اند ... » قا دوسنامه. ص ۱۵۳ 


۳ چهارمتا له از نظامی عروصی - بکوشش د کتر محمد معن (چاپ‌زوار- 
۳ ص ۷۲۲ . 


رکه 


از کتب افسانه‌ای ایران از دوی نثل های آنان جمع آودی شده است . از 
جمله درسال ۳۹۶ هجری برای تألیف شاهنامه‌ی ثثر » امیرمتصورعیدالرزاق 
فرمود که وزیرش : « ابومنصود المعمری بفرمان او نامه کرد و کس فرستاد 
بذهرهای خراسان و هشیاران از آنجا بیاورد چون : سیاح دسر خراسانی از 
هری » و چون یزدان داد بسر شاهیور از سیستان . و چون ماهوی خورشید 
پسی بهرام از نشابود , وچون شادان پس برزین از طوس . و هر چهارشان 
گردکرد و بنشاند بهفر از آوردن این‌نامه‌های شاهان و کارنامه‌هاشان .  .‏ ۱ 
فردوسی هم که شاعر دقیق وامینی بوده است دد شاهنامه (یایان تصنیف ۰۰ 
هجری) پادها اشاده می کند که بسیادی ازداستا نهایش را از گفته‌های‌دهتانان 
بدست [ورده‌است وازچندتن به‌صراحت نام میبرد چون : دهتان‌جاچ(دد بخش 
اشکانیان), آزادسرو (در آغاز بخش کشتن دستم)» شادان پرزین (آغاز بخش 
ترجمه‌ی‌کلیله دمنه) ۰ بهرام (درپایان داستان دستم‌وسهراب) » ماخ مرزبان 
هری (درا بتدای داسنان هرمز) » شاهویا شاهوی (آغاز داستان گو وطلحند و 
پیدایش شطر نج) . بهرحال محققان نامهای سه تن ازاینهادا با نامهای سدتن 
ازجهارمو اف شاهنامه‌ی | بومنصوری تطبیق‌داده‌اند » بدین‌قراد:ماخ سیاح 
بیس ]سای دوف ور نس مسیون رتیه یام ها دای کین که 
بدون تصحیف آمده‌است و گنته‌اند که فر دوسی بهو اسطه‌ی شاهنامه‌ی | بومنصوری 
ازاینها نقل‌قول میکر ده که | گرهم جنین باشد باز فردوسی وجود این‌داویان 
وا انیت کرخواست:: 

دهمانان به‌ظن وی همچنان تا دوره‌ی منولها وجود داشته‌اند, واینکه 
همه‌جا نام راوی یادهقان باعنوان خداوندان کتب وفبرآن همراء است ظاهراٌ 
این امردا اثبات می کند که نقل‌وروایت کاری بلندپایه بوده است . بهرصودت 
اسدی طوسی(در گر شاسینامه)و نظامی گنجوی (دد لیلیومجنون» خسروه شیر ین 
اسکندر نامه) و فخر | لدین‌اسعد گر کانی (درو یس‌ود آمین) چند بارمی گویند که 

۱ - رجوع شود به مقدمه‌ی شاهنامه‌ی |بومتصوری به تصحیح‌مر حومقزوینی 


که از ص 4 ۱۳ ت۱۳ درمجموعه‌ی «هزاره‌ی فردوسی» (چاپ وزارت فرهنگ. 
۳۳ ) آمده است . 


۲ 


داسئان خو در | از دهها نان وراویان گر فته | ند ه 

درقرن پنجم کتاب ان یأفت ؛ وفأیم اضافی وعجیت 
و شاخحه های قرعی 9 تاره‌ی آن نشان می‌د هد که جمد دن ورن مورد 9۶ ی 
مر دم ورایج دعن نما لان دص ها دو ده است و ایشان به‌میل حود مطا لب پسیاری 
ههار ده وا نی دراسکندد نامه قطعه‌ای هست راجع به نقل کتاب: 
د امد آن دادم که گناهان ما را کارت آن باشد که حون ما از این جهان 
بر ون شو دم و اس‌گندر نامه بما ۹ و بخوانند [ نما لان؟ ] وازاین‌احوال مابك دده 
خدای بشنود |[ ند مان ۱ ] و آب در چشم آودد ودل او خوش‌شود ...»۱ 

درسال 06۵ هحری « سمكث عیاد » ازروی نمل‌ها و روابات دك تال به 
نام صد 29 دن اه القاسم شر ازی ۲ جمع آودی و ست سین رن بخشی از ات 
کناب جمع شد ه ) حنی مر د خو استن نقالان ازمر دم | مده است: وع ام افروز گنت 
ای‌زن بگو ] خرتا کی سمن‌رخ گفت ۰ خواهی کی بگویم تا من کیستم بگوی 
تا این‌جماعت هز ار دیذار زدخراجص به جمع کننده‌ی این کتاب دهند کی بسیار 
غصه کشیده و زر او ضایع کرده 5 او وود ۳ دهم آورده رک ِ من گفتم ِ 
آنچ درهمت من بود بلی . | گرندارند دنمی‌توان دادن به‌همت خویش بدهند. 

۳ خر ۳ 

کمآزپنج دیناد ند هنت ۲۰.۰ 
فران نشان میدهد که ازاواسط فرن پنجم , با ازمیان دفتن تددیجی 
مصادیق حما سه‌ها و نقلهای حماسی؛ بعغی نژادیر ستی و تخر ایرا تیان به‌مقاخر 
نوادی در بر ابرعرت؛ بایان یافتن مبارزات و جنیش‌های سیاسی ۱ و دایز غلبه‌ی 
تعص‌های مذهبی » غلیه‌ی عرصو تی 2 ۳ و اختلاط نژادهای فارسی وتر لكوتازی» 
کم کم حماسهها و نقل‌های مذهبی دجار نوعی انحراف شد و در راه خود به 


حماسه‌های شبه تاریخی, وشبه حماسه‌های مذهبی دسید . 


۱ - سبت شناسی (ج ۲) -ص ۱۳۳ 
۲ -« اما چنن گوید مو لف اخبار وراوی قصه صدقةین امی‌القاسم ... » - 

سمك عیار (نسخه‌ی عکسی کتا بخانه‌ی ملی) رویه‌ی دوم ورق 4۰ . 
۳ - سمك عیاد (۳) - ورگ ۳۲۷ 


۹ 


گر جه جنیشهای ]زا د یخو ا هی معدس استو 1 است که تلقن رن گان 
شکوه موهومی عنیق خاندا نهای قدرتمندی بودند که در نظام جدید امتیازات 
طبقاً تی حود را از دست داده بو دنه , ایشان گرجه ظاهر 1 ۴ دفاع از سنن و 
نوامیس باستا نی( که نقالان ندانسته ازمهمتر ین واسطه‌های تبلیفاتی آن بینعوام 
بوده‌آند) دشتیبا نی توده را نسیت به قکر تجدید عهد گذ‌شته جلب می کر د ند 
و لی ۷۹۰۶ هیخو استند که بار جعت به دوره‌ی بیش از اسلامی امتیاز ات و حعوق 
طبقاتی تا بق‌ر | دد سمت بیاور ند : ید ین ثر ثیت دس منافع دو ده دراین باز گشت 
امری فرضی ومشکو له دود » و شا ید همین فاصله بن ایشان ۴ سر‌دمداران دو د 
که سیب هیشد هر باد ۱ بن‌جنیشها] تافر جام بما ند . از اواخر قرن پنجم شکست 
جنیشهائی که حامی اند دشه‌ی رحجعت ده روز گار باستان دو دند يك‌ذو ع بد بینی 
۴ واپس‌زد کی دراغلبی از طبقات بدید آورد که زج نه‌ها یش | ند لا ندك در آ ثاری 
که بیحاأ ماد ظاهر شد : رو کردن ره امید‌های صو فا نه وعر فانی در گروهی ۰ 
و امد داشتن به‌دستاو بزهای مدهبی (از حمله علم کر دن مذ‌هب سیعه ) در گر وه 
دیگر ۰ نئیجه‌ی ین شکستهاست . تما یل‌های حد دد در نا لی بی‌اثر نبو د + از 
اواسط قرن ششم کما بیش روحیه‌ی عر فانی عامیا نه‌ای در نمالان و کارشان بروز 
کرد و از سوی دنگن رشته‌ای از نما و سیله‌ی تسلیفات مدهبی شد .۰ 

دیکی ازطر فی که سیعه ندمت وت و 2 نشر مدع خودانتخاب 
کرده بودند استفاده از «مناقفب خوانان» یا «مناقبیان» بود . مناقبیان‌ظاهرا 
از دوره‌ی آل بو به درعر اق وجودداشتنه ۹ زیر | درست در آغاز دوده‌ی‌ساجوفی 
که شیعه درنهایت ضعف بسر مپیردند » مناقبیان در طبرستان و بعض نوا< 


ی ی 


عراق سر گرم کار بودنه . مهمترین مأخذی که ما را اذ وجود مناقبیان و 
نحوه‌ی کار آنان آ گاه می‌کند , کتاب « بش مثالبالنواصب فی نقض بعض 
فضاثحا لروافض » است . بنا بر اطلاعاتی که از این کتاب برمیاً ید » مناقب - 
غزانان وهای وانشان ۱۵ که دوس عی سای اقب اطیاد نوم در 
کویو برزن و بازاد می‌خواندند ودر آنها گاهی به دسته‌یی ازصحا به که‌غاصیان 
حق شمرده ميشدند تعر یضأتی وجود داشت ... مغازی علی‌علیه| لسلام‌وداستان 


بهلو | نمها وجنگاور بهای وی که گاه صورت ۳ سه‌هأی مذهبی داشت نیز خوا زد ه 


۵ 


میشد » مانند اینکه : « علی دا بفرمان خدای تعالی در منجنیق نهادند و به 
دذاتا اسلاسل انداختنه و بتنهاگی آن ولعهر | که پنج‌هز اد تیغ‌زن | تدرو دود دستد. 
وعلی درخییر به يك دست بر کند که به صد مرد ازجای نجنبیدی , و به دست 
فقف ‏ :۱۲ بر وتو ان تن هم تا ما فان مها 
از هو واه مردم دیگرتشکیل ميشد » وددهردیار که شیعیان بودندمحله‌های 
معینی برای این‌کار اختصاص می‌یافت ... مناقف خوانان اشمار را ازشاعران 
سیعه مذهب که قر: از مشاهیر آ نان در فرن ششم قوامی رازی است ؛ انتخاب 
میکردند ... اهل سنت هم در برابر شیعیان پی‌کاد ننشسته و آنان هم دسته‌یی 
دیگر را به‌نام «فضائل خوان» یا «فضائلی» تر بیت کرده بودند. فضائل‌خوانان 
هم در بازارها فضائل بو بکر وعمرودشنامهای رافضیان وذ کراصول جر و دشییه 
وامنال [ نها را ده شعر میخواندند شتا دراین کار از شیعه بر وی میکر ده و 
ومیخواسته‌اند اثر تبلیغات آنان دا بدین نحو ضعیف سازند , و به ول شیعه در 
برا برمغازی علی‌علیها لسلام آنان کسا نی دا بر آن داشتند «تامفازیهای به‌دروغ 
وحکایات بی‌اصل وضع کر دند درحق ز سدم وسرخاب و اسفژد یار و کاوس و زال 
وغیر ا یشان و خوانند گان‌این‌ترهات‌را دراسواق‌بلاد ممکن کر دند‌تامیخوانند» 
که رد باشد برشجاعت وفصل ام المو منن وهنوز افو ددعت باقی است که ده 
اتفاق امت محمد مصطفی مدح گبر کان خواندن بدعت فضلالت است » ( کتاب 
بعض نا لب‌ص ۳ و ۳۵) و گوا علمای شیعه فراموش کت دید کهیار کر ده 
۳ شیعی که خود به وجود او میاهات میکرده‌اند آن سخنان دا که ایشان 
ترهات می نا میده | ند ر۵ نم بلیغ کشیده بود؛ و اوفردوسی طو سی شاعر نام آود 
ایران است . حقیقیت اهر آنست که ابرانیان فرن ششم ماناد قرون قبل و بعد 
هنوز داستانهای کهن دا به صودت نقل دوایت میکرده‌اند ولی شیعه به سبب 
بعضی اخبار از شنیدن آنها اکراه داشته ومنازی پنی‌هاشم دا پر آنها ترجیح 


میداده‌اند وحماسه‌های دینی شیعه از همین راه فر آهم | مده است ».۱ 


۱ - ملخص صفحات ۱۰۲ تا ۱۹۶ جلد دوم کتاب ؛: تاریخ ادییات ایران 
تا و تناها زر ام ۱۳۳ 
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جالبترین قسمت آنچه در فوق ذکر شدآنست که بالاخره برای نقل و 
روایت (اینجانقل‌تبلیفاتی)جاهای خاص‌درنظر گر فته شد , ومردم می‌دا نستند 
که در فلان حای مناقب حصرت علی را میخو آنند» بادد فلان‌جای دیگر فضائل 
سه خلیفه را . احتمال میرود که فضایل خوان با مناقف‌خوان دد آن‌محل‌خاص 
بر بالای بلندی یاسکوئی قراد میگرفته تا بتواند تسلط بیشتری‌بر جمعیت‌داشنه 
باشد ؛ و با به ببر وی ازاصل طبیعی : مر کزی بر ای‌حلقه‌ی جمعیت بو جود آورد. 
نامهای بعضی ازمناقب‌خوانان مانده است . چون نام «ا بوطالب شیمی‌مناقبی» 
که دخش ملکشاه سلجوقی اورا زبان در ید۲ - بگذریم. مناقب خوأنی بعدها هم 
که علت این‌کاد ازمیان دفت به صورت حاشیه‌ای برنقالی یادر کارهای معر که 
گیران باقی ماند , هنوز هم درمعر که‌ها و عغبره مدتی از بر نأمه‌ی و 
یا نمال دا خواندن مناقب ابوالفضل یا حضرت‌علی وغبره می گبر د ۱ 

گمان مر ود که هنگام برقراری مغو لها در اینجا نقالی و وصه 0 
وارد دريك مرحله‌ی قطعی د گر گونی‌به‌سوی افسانه های شبه حماسی ومذهبی 
شد . جند‌ین کتاب نقل از این بیل که درروز گاد صفویه بعداز آن جمع شده 
ظاهر 1 مقدمات پیدایش و تکامل خود را درعهی مغولها طی میکرده است . به 
هرحال از این دوده يك سند هجو آمیز به دست دادیم از عبیدزا کانی(هشتمن 
فرن هجری) که در آن از قصه گویان هم نام و ۳ اینکه عصار شاعر 
(هشئمن قرن هحری) داستان دمهر ومشتری » را ۳ به گفته‌ی خود از روی 
زوا نات فبه ونان ونالان به شعی آودده است . نیز بیت هایی هست از جند 
شاعر - به و یژه حافظ - کهدر آنها به قصه گوئی‌در ش‌و خفتن بای فسا نها شاده 
شده است . اما درعصر صفویه که دوران آرامشی‌نسبی بود و تمر کز حکومت و 
توسعه‌ی جندشهر, نقالی‌رواجی فوقالعاده‌پیدا کرد و به تدر یج شعبه‌های‌تازه ی 
در آن ایجاد شن . 2 شاردن - رون ول ۲ ک شش باد یذ ابران قم کرد در 

تال تعاتضن ۱۲۲ .: 

۲ - ادن سند را در« خلاقفالاشر‌اف» جزء کلیات عبیدزاکانی (چاپ زوار- 

۰ ص ۲۱۳ . با منتخبات لطائف نظام‌الدین مولانا عبیدزاکانی ؛ به‌اهتمام 
فرته (چاپ استانبول - ۱۳۰۳) ص ۱٩‏ ببینید . 


0 


انا مه ود کرد مان ترش سر کرش میدانهای عالم است که من 
دیدهام. . .همهروزه شامگاهان‌این میدانانباشته از عامه‌ی مردم تفه هر ار 
تعر یح وتماشای نما یشهائی که [ نجا نشان داده میشود جمع میا رند . تفر یحات 
ممدان عبادنست از : نماشهای شعبده‌بازان فا ان وس ان ف ود بان 
وخواندن اشعاد و سرودن داستانها ...۱ و جای دیگر تک 32 : « درمشرق 
زمن اوقات مهمان به قر مت کب یا شنیدن و نقثل حکایت وشعر » وبه شنیدن 
آواز دلننن ورسای شاهنامه خوانان که کارهای پادشامان باستانی ایرآن دا 
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طی داستا نهای منظوم نم می کنند ۳ می گذدد 


دق 


ببس ووی « 
۰ 





۹ او ۳۳ را اک » / 
: ۰ یه 1٩‏ هآ ۰ ۴۰ م م9 1 
۱۵۳ رد ماه اب و اه ای وم فی و و ۰ 1 
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ی[ 
ها 1 


نقا لی درك فهوه‌خانه . فهوه‌خانه‌ها ( نمایشخانه‌های نقالی) از عهد‌صفوبه‌تااواخس 
قاجار به از نظر ظاهر و رو نق کار تفاوت چندانی کرد : 
[ طرح از نو سنده ] 


دد ۵۵۶ شاه‌عباس در دمشنر شهر‌های بزر گک ابران 6 مخصو صأ در 





۱ سباحتنامه‌ی و تر‌جمه‌ی مح<مد عباسی(امیر کبیر-۵ ۳۳ ۱ ( ۳ 
ص ۰۷۲ ۶ . 
۲ - ساحتنامه‌ی شاردن - ج + » صفحات ۷ و 5۸ ۲ . 
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زوین واصفهان قهوه خا نه‌های مدعد د داس شد ه دود . طبقات مختلف هر دم- 
برای گذدانیدن و فت ودیداددوستان وس گرم ساختن حود به یز بهای حتاف 
5 مناظرات شاعر انه 9 شنیدن اشعار سا امه و حکا بات وصص 5 تما شا 
رقصهای گونا گون و بازی و تفر یحات دیگر به [نجا مر فتند .۰.. شاهنامه‌خوانی 
کار آسانی نیو د و شاهنامه خوانان غا لا شاعر و ادیت دو د ند شاه عبأس خحود 
یه شاهنامه‌ی فردوسی ۶( 49ی دسمارداشت ودرمجاس او شاعران سخن شناس و 
خوش آهنگی شاهنامه میخو | ند زی ۰ از شاهنا مه خوانان او یکی عبدا لرزاق 
وزوینی» خوش نو یس بود که سالی سرمصد تومان حعوق می گر فت ۸ قصه گوگی 
و نما دزم ومد ح حصرت علی و گنتادهای دینی‌هم در قهو ه خانه مر‌سوم بو ده‌است. 
شعرا و مداحان ونقالان درمیان محلس بالای منیر یاچهاریا یه ای می ایستاًد ند 
و شعر می‌خوا ند ند 4 یا نعل می گفتند ۱ و عصاثی را که در دست داشتنه 1 وج 
خاصی حر کت میدادند ».۱ 

عده‌ایازاین نما لان و شاهنامه‌خوانان دوره‌ی‌صفوی ر | بر خی نو بسند گان 
مانند میر زا مجمل طاهر نصر آبادی واسکندر بيك تیک ان در کنا بهاشان نام 
برده‌| ند و تأاحدی معررفی کر دها ند 4 

/ ما(مو من ههور ده یکه سوار ۱ اصلش از کاشان است؛غرابتی 
دراوضاع واطوار داشت , چذانچه بای با سمه‌ای‌مییو شیدو حاشیه بر نگ مختلف 
قرارمیداد وطوماری بسرزده به‌فهوه‌خانه‌میا مد وشاهنامه میخواند. کمال‌صلاح 
وفید داشت . [نچه از شاهنامه خوانی بهم میرساند , بعد ازوضع آخراجات 
یاقی را ده درو شان میداد : 

ما دیخو دی فا ددی [ گنا بادی ]- شاهنا مه‌خوان بالادستی بود. جنأنجه 
درمحلس شاه‌عباس ماضی خو اند ل شاه را خوش مد ِ جهل تومان مواجب او 
تعین شد . به خدمت شاه عبأس عرص مود که من در دیدن , دیدار خود را 
محافظت نمی‌توانم کرد ۱ آخر مرا کشته می با ید شد . بادشاه را خوش ۹1 
اورا معاف داشت . 

اب مقا له‌ی تار بخ هو ه و فهو ه‌خانه درایرآن از نصر ال فلسفی در محله‌ی 
سخن (دوره‌ی پنجم) ملحض صفحات ۲۰۱ و۲۰۱۵ و+۲15 . 


۹ 


حسینا - صبوحی تخلص , از ولایت خوانسار است . دراوایل حال در 
٩‏ 


گذارش‌افتا د. و در دن موسیعی کمال ر یط داشت. در ساز جهار تار استاد دو د. 


بای درویشان ترك بند ٍ ی‌بسته به سیاحت مشغول‌شد» به ولایت تبرریز 
وصه‌ی حجمز ه و شاهنامه را هم خوبت میخو ند و در سبه‌ی ۰۱/۸ ۱ وت شث ۰ 

مقیمای زر کش " آنهم زر شغی ان درفن ءروض آ گاهست. شعر ود ما 
را خوب میفهمد , در ابتدا به 2 بدر خود که شا هنا مه خوانی است:هشتورن 
بوده , آخرالامر پنا برهمت از آن‌کار دست کشیده بزر کشی مشغول است . 

ممر زا محمد - فارس تخلص . گو با اصل اشان‌از بوانات‌است سهبر ادر 
بودند از مخصوصان میرزا ملك مشرقی ... بعد از فوت میرزا ملك ؛ میرزا 
محمد در قهوه‌خانه قصه‌ی حمزه میخواند . 

میرظهیر - حسب‌التقریر او از سادات سما کی استر آیاد است . مدتی 
درمدرسه تحصیل میکرد ۰ شیره‌ی کیف سیار میخودد ودد کمال عسرت بود, 
در کو کنار خانه‌ها صه‌خوآنی ممدر د ۱ 

اسکندد بيك تر کمان منشی شاه‌عباس در کتا بش عالم آرایعباسی (تألیف 
حدود ۱۰۲۵ ه . ق ) از جند نفر به این تر تیب یاد می کند : د از طبعه‌ی 
وصه خوانان وشاهنامه خوانان و امتال دلك جمعی بودند » اما بدین دوسه‌نشش 
مشهور خهم رفت . 

مولانا حیدرقصه‌خوان؟- بی‌بدل زمان؛ در آن عصر نظیر وعدیل‌نداشت. 

مولانا محمد خور سید اصفهانی- نی قصه خوان خوبت دود , اما ار باب 


لمیر مولا تا حبدر را رحیحان میداد ند ِ 


۱ - تذکره‌ی نصر آبادی ( تألیف حدود ۱۸۰۳ « .ق ) به کوشش وحید 
دستگردی (چاپ ارمغان - ۱۳۱۷) صفحات , ۱0 و ۳۰۷ و ۳۰۷ و ۳۷۹ و 
0 

۲ - «مولانا حیدر قصه خوان همدانی به تألیف این حکلت چنین روایت 


می‌ کند که در شهر چین پادشاهی دود به زیور عدل و سخا آراسته ... » ( حکادت 
شاهز آده شلک محعن وعاشق شدن به صنم گلعذار دختر‌شاه در بان 5 درمحله‌ی سخن 
سالسوم- ص ۰ 4۸( هی دینیم که‌این حکادت شاهز اده مالك معجمل دکی‌از داستا نها ئی 


است 45 مو لا زا در تقل منکرد و از روی گفعه‌های او جمع | مده 


۷ 


مولانا فتحی - برادرش » شاهنامه خوان بیمئل بود , شعله‌ی آوازش 
بی‌تکلف واغراق يك‌فرسخ زبانه می‌کشید, درنهایت بیچید گی و نمك تحر بر . 
مجملا این شیوه دا به ی کال زا تدم هه وی 6 

اسکندر برث مو لف ۳ بیش از این به کار ی نامشخص ۳ عذو ان 
د گویند گی»اشاره کر ده است. براساس ف۶رائن دوش میز نیم که متصو دش‌همان 
۱ است : «حافط حااحل 0 وخوانند گی را جمع کرده , در 
هر دوشیوه مر تبه‌ی کمال‌داشت والحق آ نوقت فرشا ور این‌طبقه رححان داشت. 
درزمان اسمعیل میر زا حا لچی باشی شد و... درزمان قر‌حنده‌ی حضرت‌اعلی 
قرب ومنزلت تمام یافت, در دارالساطنه‌ی قزوین آهنگ آخرت ساز داد . 
خوانند گی مخصوص اهل خراسان و گویند گی مخصوص اهل عراق است"» . 

عهد صعوبه شامل ی دوره روی آوری گروهی از هر دم و از حمله جمد 
ان از شاعر ان تقال ده هند و باز گشت ایشان از | نجاست و به احئمال اینگونه 
نقا لی داستا نهای ایرای در هندوستان نمز شایع شده بود . به هر‌جهت در 
فرهنگک [ ننددا حذیل «سو گند‌نامه» به نام «میر هاشم قصه خوان» اشاره‌شده‌است. 

در ور گاون: صفو بان حّد کتات از <مله / اسکنفز دوالفرنن» باز هم 
مستقیماً از بیان‌د او یان‌جمع و ثبت‌شد. دقصه‌های‌این کتاب مبتنی براسکنددنامه‌ی 
نثر فرن‌ینجم است ولی تعصیلانی را که در آن کتاب ذمست قافن افز وده‌اند»۳ 
ودر آن بارها باجمله‌هاگی نظبره گله‌سته بندان دیاض سخندانیو گل‌جینان بوستان 
نکنه دانی بد بنگو نه آورده‌اند» رد راو بان و نقالان واحتمالا به کتا بهای دیشین 
اشاره کر ده‌اند 9۰ باز کتا بهای دیگ مدهبی بهلوانی و اتف ها ۸ دینی مثل 
«رموزحمره) و«حسین کرد شسری» ده و جود آمد که هم دیش از آن د‌صو رت 
نقل بود و هم بعد از آن نتقل میشد . همچنین در این دوره به تدریج انواع 


نا لی‌های رسعی مذدهبی ما و3 : حمرله خوانی , روصه خوانی 6 در ده داری 6 





۱ - عالم آرای عباسی - بکوشش ایرج افشار ( چاپ تأییه اصفهان و 
اه و ۱ ۱ ۵ ۲۱ : 

۲ - همان کتاب . همان جلد ص ۱۹۰۰ . 

کات مد فا ها یه ۲ ۱ ۱ 


۷۱ 


سورت‌خوانی‌و نیز يكث نوع میارزه‌ومناظره‌ای که‌شکل تحول پافته‌ی مقا بله‌های 
منافی‌خوانان وفضا یل خوانان بود با نام سخنوری بیدا شد . 

و حمله خوانی» عبادت دود از نعل سمهائی یا وفأایم مختّلفی از کاب 
«حمله‌ی‌حیدری» تصنیف میر ز | محمدر فیع پا ذل ) مر گثء ۱۲ ۱ ق) شاعر آیرانی 
مهاجر ده هند . این کثاب که براثرمر گد ناظم آن ناتمام ماند در ۱۱۳ توسط 
میرزا ابوطالب مبر فندرسکی به بایان دسید . موضوع حمله‌ی حیدری عبارت 
بود از زند گی پیأمبر و حضرت علی و جنگهای ایشان » تا ضر بت خوردن و 
بایان زند گی حضرت علی . 

ور و صه خوانی» دلگ شکل دیگر از نها لی مدهبی است , و آن عباد تست 
از داستانها وحوادث بشتر مر بوط به وقعه‌ی طف و ماجرای کر بلا که توسط 
روضه‌خوان روی مثبر ودربرآبر حمع بیان میشود . دوضه خوانی که شایداز 
عهد صفو ره یا بیش از ان به صورت تاز هی خود در آمد گمان میرود که‌دداصل 
دنباله‌ی مناقب خوانی بوده باشد . این رسم ممکن است دد هرموقع سال به 
مناسیتی برباشود ولی به ویژه درده روز او محرم نقش معتبر تری می‌یا بد. 
ود کته شنم ات وه نام روضه‌خوانی ال از نخسئن و بهتر ین کتا بهای‌دداین 
باب یعنی «روضةا لشهدا» اثر حسین واعط کاشفی [فرن نهم ددهم هجری ] گر فته 
شده است وخواندن این کناب روضه‌خوانی گفته میشده » ولی این عنوان بعد‌ها 
بر خوانان نظابر آن مثل « طو فانا لبکاء 6 ٩‏ 2 اسر ادا لشهاده هم نهاده شد . 
ری کر هیا که نظیر روضه‌خوانی معمولا درماه محرم توسط ثروتمندان» نجیا 
سیاستمداران و بازر گانان بریا میشود » وایشان جند واقعه خوان حرفه‌ای و 
مناس‌را که روضه‌خوان نامیده میشوند گرد می آ ود ند و کمو بیش‌مهماً نی‌مجللی 
د۵ دنبال اف مر اسم مد هید 99 

معمولاروضه‌خوانان‌ر | به «واعظن» و«اکرین» تهسیم می کنند 3 کون 
کاراصلی واعظین ارشاد مردم و کاداصلی دا کرین بیان وقایم وحوادث‌مذهبی 


۱ - 1202۵1 2۷۵22۳2 2 یرمع( مروزورعظ 0 ۵«۷ررلظ 4 


از 801/76 ( کمیر یج - ء ۱٩۲‏ ) ص ۱ ۱۸ و دید . 


۷ 


ووذ کر مصییت» بوده است . بنا براین نمالان مودد بحث ما دا کر ین‌هستند نه 
واعظین . داشتن آواز خوش واطلاع ازموسیتی پایه‌ی‌کاد دا کرین قراد داشت 
و تسلط ایشان برموضوءهای مورد نظر‌شان » شناختن روحیات تماشا گران و 
بافتن کلمات به‌هم. برای نقالی مذهبی ایشان شنونه گان و بیننه گان بیشتری 
جمع میکرد. از لحاظ تر سیم 9 تجسم و اقعه روضه‌خوانان جبره‌دست بوده‌اند 
و جون این نقا لی 9 جنبه‌ی مجلسی ومذهبی داشته است در آن به جای 
بازی وحر کت تکیه‌ی اصلی بر بیان و کلام بوده است . 

باید اشاره کرد که درجاهای مختلفایران و نیز عراقعرب‌روضه‌خوانی 
ز نا نه هم وجود دا اشت. وه مان بیدایش آن به درستی دوشن نیست ۰ ولی 
معلوم است که از اواسط عصرقاجاریه دسمیت داشته است . نامهای تعدادی‌از 
ر و صه خوا نان ۳ ید امروز مانده است . وجند کتاب ودفتری هست که میتئوان 
اف نامها را در [ نها جسنجو کرد 9 

واما ددمورددیرده‌دادی» پاهشمایل گردانی» با ید ابتدا ازخود«یرده» 
یا « ضها تل » شروع کرد درده بار جها یست که بر آن رگ ۳ جرد مجلس از 
زند گی ۴ حوادث و مصای خا ندان بیغمیر را بار نگهای ثر ه نقش کر دها ند ۲ 
ممکن است نش روی برده متعلق به حادثه‌ی کر بلا یا ضمام آن ( حادثی 
شان چا ماع کنو دان یبای حاه تیا کر و تفع ات 
و کرامات امه (مثل کات ن حطرت‌علیو جوا نمرد قصاب) بأشد. در تصو بر های 
در ده‌ها معمو لا دذ و اسطه‌ی مانع های مدهبی صورت معصو مین نشان داده دشده 
است و تنم ها له‌ای از نور آ نهارا مشخص می کند ۰ وعمق وفواصل در | نهاتا بع 
سنت دایج درنقاشیهای ایرانی است . برخی پرده‌ها فقط دارای‌جنبه‌ی‌تزیینی 
بود و آنها را به ددودیوارها می آویخته‌اند. اما پرده‌ی نقل‌را که‌چون‌طومادی 


است با دشته‌ای از نتش هایی که هريك دنباله‌ی نقش قبلی است معمولا يك 


۱ - رجوع‌شود به‌تذ کره نصر | بادی(مهلاصفحات۱ ۳۷ و۳۸۹ )یاجغرافیای 
اصاع‌ان از حسی بن‌محمد ابر‌اهیم تحوبلدار (انتشارات موّسه‌ی مطا اعات‌و تحقیقات 
اجتماعی - ۱۳۶۲ ) ص ۸۰ و نین سس گذشت موسیقی ابران از روحاله خالقی 
(جلد اول - ۱۳۳۳) ص ۵5 ۳ به بعد . 


۷ 


«یرده‌داد» در گوشه‌ای یا میدانی میاه یخت 1 لو له‌ی طوماد را در بر ابر جشّم 





تصو دی از زوال پرده‌داری در روز کارحال 


۱ دحشی از بت ۱۳ کار هوشنگ ی [ 


تقاشا کر ان کة موی شده دو ددد کم کم باز میکر د ط حوادث نعش ده را ۳ 
نت اه کر نوم و آ هنگ‌دار وآب وتاب وحواشی و لحن سو گت آود نعل هن ود 
ودر بر بر دولی می‌ستا ند . برده‌دادی از جنبه‌ی نماپشی دارای حالت داستانی‌تر 
وسر گرم کننده وعامیانه‌تری سرت ب‌روضه‌خوآانی ات این نءل مذهبی‌همر آه 
۳ تصاو بر در واقع یکی از نمایشی ثر بن شکل‌های نقالی است و شید بوان 
درمیان اشکال عاما نی نماأیشی مذهب آ نر | دلافاصله دیش از تعز به قرادداد ۰ 

رشته‌ای از ور ده داری بنأم 2 صورت خوانی ِ امر وزه جندان را ره 
نمست ل و لی مگ مدر * کوتاه و تت دفیق صورت خوانی یکی از صورت ۹ 
خوانان‌ر ا جنن معر فی‌می کند مه له انت آنکه در بازارها دش سا صورتهای ملاگکه 
و بنی ]دم ومعامله‌ی اشان در رور قیامت باهم آزعدابت وثوات جون صورتهای 
بهلوانان ودیوان وحز آن ده همردم هن و دنما ید وازهر يك جیز ی بسا ند . 


قمی اوحدی در تذ کره‌ی خود در احوال علی صورت خوان نوشته که علی 


۷ 


صورت‌خوان - صور تی تخلص - مردیز بان آور بود. ددمیدان‌صفاهان که موطن 
اوست هعر که گیری کردی وصورت خوانی‌نمودی وفنون این امور دا به غایت 
خوب دانستی واو را بسیار دیده وداستانها از او شذیده ام ۱ 

اما «سخنوری»۲ را میتو ان شکل دیگری ازر وا بت بین مذاقی‌خوانان و 
فضا دل خوانان دانست ؛ زیر | دس از رسمیت شیعه که طفا فضا بل خوانی از 
مان دفت ۰ آن بازی تنها می‌توانست به این صورت تحول یابد . به هرحال 
با بر سنت. می گو یند که دو برآدر ددویش بنام‌های خلیل و جلیل‌بایه‌ی سخنوری 
را درعهد صدو یه نها دند. هدف ایشان بزد گداشت خاندان علی بو د ودر بر ابر 
مخالفت‌ها؛ پایه‌ی این‌کار با خون هفده کس از هنده صنف | پیاری شد . پس از 
تحو لهاگی‌سخذو ری به‌شکلی که‌می‌شناسیم در آمد, و آن‌جذا نست که‌در فهو هخأنه‌ها 
ویا تکیه‌ها , دوتن درویش (و گاهی به تقلیه | نها مر دم دیگر ) هر يكاشعادی 
درمدح وثنای اولیای مذهبی شیعه و ردمذهب سنت می‌خواندند , و بن ایشان 
رفأ بئی در مدح گردن و تفوق جوتی قوف گر بود . بدین ثر مب میارزه و 
مشاعره‌ای به تفصیل در کار دو د وتماشا گرانی بسیاد وشوفی فراوان . 

نشانه‌های اصناف هفده گانه که‌هريك به صورت نمو نه‌ی کو حك‌سا خته‌شده 
بو د ودر کنار ووسنی بد بو ار 9 بخته بود؛همچنین «سردم» وععره آدایش‌زمینه‌ی 
ان صحنه دو ده اش : تماشاگیان گردا گرد (شسه به دنه ودرمیان هر دث از 
آن‌دورقیب سعی‌داشت که با بحر طویل‌ها ورجز های‌منظومی که به‌آوازمیخواند 
جر دفر | ازمیدان بدر کند و با بررسم اورا برهنه کند : جنن‌مر آسمی‌در شبهای 
ماه دمضان درقفهوه‌خأ نه‌ها ۱ و درایام بعد ازعا شور | ورو ضه خوانیهای ماه صعر 


در در حی تکیه‌ها از شب تأصبح بر گزاد همسّد درشهرهائی که همچشمی‌های 


محلی وجود داشت درحعیعت روا دت س دو سخنور تند بل ده رفا دمت بن‌دو محله 


۱- فرهنگ آنندراج . ذبل : صورت خوان . 

۲ - تفصیل بیشتررا درمقاله‌ی: سخنوری اژ هحمد جعفر‌محجوب (مجله‌ی 
سخن دوره‌ی نهم - ۱۳۳۷) و نیز کتاب : تاریخ ورزش باستانی از پرتو بیضائی 
(چاپ اول - ۱۳۳۷) صفحات ع ۲ تا ۲۰ به ینید . 


۷۳۵ 


می‌شد و مشاجره هائی بیش می‌آودد که منجر به دعوت شورای شهر و محل 
برای قضاوت می گردید ۱ 

درو یش‌های نقال منسوب به سلسله‌ی عجم( که سخنوری‌خاص مر بوط به 
ایشان بود ) دارای هفت طبقه بودند, که از آن میان « نقیب » دئیس نقالان و 
سخنور آنودارای‌سمت «نقال باشی دربار» بود ودادناجازه به‌نقالان‌وسخنودان 
واعطای ما ها شا سلو أگ ام ۳ او ۲ ذفیت نما بت را رد ارث می‌ برد . 

در کناد روایت‌ها و نملهای مذ‌هبی » بازهم قصه‌خوانی و شاهنامه خوانی 
ادامه‌داشت. «سرجان مالکم - رررزمءزر]/ز »حدود کهیکصد وهشناد سال‌پیش در 
طهر ان‌بوده در کنا بش «تاریخ ایران» (نجستین جاپ ۱۸۱۵) بهتر ین تشر یح 
را ازنعل و باز یگری تقال می کند : «از اسیاب و اوضاع ساطئت ابران یکی 
همه ات 45 ۵ نقال شاه که تن وصاحت این منص شخصی باخبر ازتوادیخ 
و مستحضر از اخبار و اشعار و نوادر و نکات و دقیته یاب و نکته سنج باید . 
ایرانیان اسپاب تماشا پسیار دارند , لکن به نوعی که تفلید درف نگستان‌رسم 
است ند‌ارند » مگ قصه خوانان اشان که به شخص واحد در حین تفر ین 
حکایات - مجلسی بپالتمام هستند . از تبدیل حرکات وتفییر اواز - به مقتضای 
حالت اشخاص مختلفه - درحالت عدیده مثل ؛ غضب و حلم وعشق وسرور وعم 
ساطنت و گدائی رت وجاکری؛ عاشقی ومعشوقی » فرمان بر یو فرمانروائی 
در يك‌شخص و احد دیده می‌شود... «درویش صفرشیر ازی» از بهترین‌قصه‌خوانانی 
است که محرر اوراق درایران دیده است . حرفت قصه خوانی درایران باعث 
شهرت ومابه‌ی منفعت‌است. و دس که در خدمت سلطان بها ین‌منص‌ممتاز است؛ 
همیشّد در حصور است» وهمچهن دراسفار مستازم ر کاست. درهز اروهشتصدوده 
عمسو ی [۱۸۸ ۱ شمسی ] که محرر اوداق دو باره ده یر ن رفت ؛ درعرص‌ر اه 
از اتفاقات حسنه بادملاآدینه» قصه‌خوان فتحملی‌شاه اتفاق ملاقات افتاده | شنا 
شد یم , از بهعر دن رفعای سفر دود . زحمت طول مثزل رد حکایات وصحیتهای 
و 

۱ - تاریخ ایران تالیف سرجان مالکم صاحب هادر . ترجمه‌ی میرزا 


حیرت ( ناش کتا بفردشی سعدی - چاپ عکسی از دوی نسخه‌ی ۱۸۷5۰ م بمبتی) 
ج ۲ ص ۱۹۰۷ و ۱۹۰۸ . 


۷ُِ 


9 زک کرد ۳۳۳۳ » 4 ۳۹6 ) بو ع ‌ رت وان #0 1۳۹ هه 96و 6 زنب ح ۱ «عصسی 
اد (5ه دح . هي ۰ دا (5 دی 6 دا سر ( دی ۰ و (وتصدی 1 1 دک | ۳؟ هه 626 (5 وسیعسی ۲ 6 ۷ ی ای ش ی ۳ ۲ (>ه 26و 


۱ ۱ ور ۱ ۱ ۱ اک ۱ کر رک وب 





جمد ین سیاح کیک نت در را دداشت‌های خء د از تمالان وشاهنامه‌خوانان 
رف عنو ان بازیگرانی جبر ه دست ید کر ده‌اند و ما از شر ح گفته‌های مکرد ] نها 
می گذدیم وهمچنین ازشر ح‌داویانی که شاعر ان‌در باری‌ددعص برخی بادشاهان 
قاجاری (به تعلید از در بار غز نوی) داشتند , ومی‌پرداذیم به د گودانی بژها» 
و«عاشق‌ها» و «عاشق‌جی‌ها» که دسمه‌ی اول دمشهر در کر دستان و دسمه‌ی دوم در 
آذر با یجان وطالش و اطر اف ساوه و گاه دشت گر گان ودسته‌ی سوم در دههای 
خراسان به‌کار قصه گوگی شا کر هقترل: مود نی 

دربرابر قصه خوانان مذهبی یا حماسی وملی این دور گردان که مبدء 
بیدایششان بیدا نیست و لی بسیاد قدیمی است. قصه‌عای فهر ما نان‌محلی‌وعامیا نه 
را ت میخو آند ند ۱ بأحفظ روح با با نیو لطافت صحر ایا ین قصهدا و اغلب‌تر 2 
زبان بودند. هردسته دو یا سه نفرند که حگوروبالابان و گاهی سر نأمی نو از ند 
و صدد | هم شکور دهم می‌خو آنند ؛ زیر همیشه بخش بزر گی‌ازداستان دأشعر 
وموسیفی و آواز بیان میشود. نوع نقل داسئان به این گونه است که گفتو گوها 
و سوّال و جواب‌ها دا هردو نوازنده به آواز رد و بدل می‌کنند - هریکی 
به جای يك وهرمان داستان - اما توصیف جایها ومنظره‌ها و آدم‌هادا معمو لا 
آن که چگود می‌زند بدون آواز می‌گوید . اين قصه گویان دوده گرد و گمنام 
هر جرد یکیاد که دد دهی مانه گاد ممشّد ند به مجلس‌های شادمانی هیر ند . 

دراردمن ازدههای ساوه رسمی است که گاه بزرگان محل دوعاشق را 
به‌مجلس‌های جشن‌وسرور خود دعوت‌می کنند و از زما 0 دو نفری | نها فا بقه‌ای 
ذر تیب می‌دهند باعنو ان « بسلشماق» و به ین شرح : هر يكث از دوعا شق به‌جای 
یکی از آدمهای بازی قراد می گر دو باساز و آواز قسمت مر بوط به‌اورا اجرا 
می‌کند » مثلا یکی به جای «اصلی» ودیکری به جای «کرم» وهر کدام باید 
جواب‌هائی را که در کتاب تدوین شده‌ی این داستان در برا یرس الهای‌دیگری 
آمده از بر بخواند واین‌بازی بیش مرود تا آنکه بکیشان از ادامه‌ی آن‌عاجز 
بما نه و ببازد. 


داستان‌ها ونقل‌های عامیانه‌ی بزر گی از داه این خنیا گران حرفه‌ای 


۷۸ 


به‌دست آمدهاست : جون : کور اوغلی 6 اصلی و کرم ۰ عاشق غر بب که درد - 
آذد با یجان ایران وشوروی » ارمنستان و قسمتهای شرقی تر کیه نقل می‌شود 
وجاب هم توت و نیز داستانهای ظاهر1 ندوبن نشده ای جون ۳/۳ قاسم 
و شاه اسماعیل که خواندن | نما بیشتر در آردمن ساوه جریان دارد ث بگذدیم. 

در عصر اجار به نا لان دیشر در شهرهائی که باتق‌های همه گیر جون 
هوه خا نه‌هاداشتها ند خضوضا دز ای انهامتو ان منم کی شا زیا: در شهرها ی 
کهقهوه خا نه‌های بزد گه‌یامر | کزدیگری برای گرد آمدن‌مردم‌عامیو جودنداشت 
نقالی رشد نکرد . يك صورت بیست وینج‌تائی از نامهای فهوه‌خانه‌های معتیر 
طهران عهد وا جار به بهاین طرف دردست است که جای نقل گفتن نما لان و بعد 
نمایش‌های «خیمه شب بازی» و «تقاید» های « تملید‌جی‌ها » دو ده اه ولی 
نقالی از دهه‌ی دوم و سوم قرن اخبر به واسطه‌ی نفوذ تمدن غرب و ظهود 
که نی اهاز تازه و از رواج افتادن قهوه خانه‌ها به‌تدریج شکوه خود دا از 


دست داد , 


6 5 ۲5 
نقال یکی‌آزچهره‌های مهم واصیل بازیگری در نمایش ایران است و 
بررخی‌واقعهخوانان به‌راستی ازچیره‌دست‌ترین بازیگرانند. واقعه‌خوانی کاری 
سخت و تخصصی است و بر یاأیه‌ی اصول و سنن ۰ ۳ به با نی دیگر هثر ی است 
محتأح بختگی و دانستن فنون و شگردها . هرنقال متخصص در کادی است : 
حمزه خوانی » حمله خوانی , شاهنامه خوانی و ... کارشان آنچنانکه 
دیده‌ايم وميدانیم پر خوردار ازيك نوع[ گاهی دقیق و آموختگی بیش‌خود از 
روانشناسی مردم است و سلط عجیبت اشان بر جمع و بر‌خود از همین تشر 
می‌شود . مخنصس با ید گفت که ایثان یهد دستی می‌دانند که کجای قصه‌شان بر ای 
مر دم همجان| نگیز است و جگونه بگو ند ۳ فا وی ا یگ و 8 بهو جود آوردن 
وقفه‌هایی‌در بیان . آهنگک دادن به کلام , پالا وپائین‌بردن به‌موقم دست‌وسر: 
کش‌دادن مطلب دواد نجوا کردن و بی‌فاصله فریاد کشیدن, گاه لرذاندن‌صدا 


و نیز عوض کردن | 1 خحصوصاً کوفتن کف دستها بهم و 5 بردمن زدن ‏ و 


۷۹ 


همحشن بامعلق‌نگه‌داشتن و اوعه درجاء خیسا ان ل قاتا درهیحا نی‌مطبو ع 


ی 


نگه می‌دارند . به‌اضافه‌ی اینها نقال پا [نچه از بازیگری وحرکات بیانی‌جهره 
مید | ند وخوبت مید | ند , و لیر با وراد دادن خود درمو قعینهای حاد قهرما نان 
1 خوب حس می کند و خوب منتفل دنل - در دافم برای تجسم 
داستان خود نها بت دو انا تیدا به کادمی برد. همین دشئو انه‌ی‌مکتب نما 1 دو د که 
درقرنهای اخبر دوش بازیگری يك نمایش توظهود یعنی«تءز به»را یاری کردتا 
از لحاظ شکل به آن درجه از کمال برسد گفته یم و باز میگوئیم که اختعاز سکن 
-نقال- به‌تنها مت دق ین با ریگ اش و بارها] دیده‌ا یم که جمد ین نعش ر | به‌طر ز 
قا نع کننده‌ای ایفا میکند , ومیدانیم که عوامل تمویتی‌نمایشی اذقبیل تزیینات 
صحنه یا موسیقی هم به کمکش نمی‌رود . زمینه‌ی صحنه‌ای که تما شا گر می‌بیند 
همان فهوه‌خانه است ؛ شمایل‌هایی که به‌دیوار آویخته , باریکه‌ای از کاشی‌ها 


ات 


ی (برای فسنه کویان 


ده عرص نیم دد ع تقر یبا و باصورت شاهان ۳ یو د 


فضای باز که آاین‌هم نیست مگر‌درمورد برده‌داد و بر ده اش ) و موسیمّیی که همشئو د 
آوازی‌است که حود نقأل یکی دو بار به کوتاهی بن‌سخنا ش‌ ممخو آند و 

هنگام شروع نقل در هرجا, نخست يك «پیشخوان» که شخصی است از 
دوستداران تلو اغلب‌فرزند تقال (و گاهی نقال معتبر نسل بعد) غز لی‌با طعه ای با 
شعری دیگرراازشاعر ان بزر گه بیشین به او ازمی‌خواند. سیس نقال با لای دخنی 
که درقهوه‌خانه زده| ندو نوعی‌سکو است می‌دود. با | گرفضایآزاد بود ونقال 
جای بلندتری به دست نیاورد به‌میان‌حلقه‌ی مردم - طبیعی‌تر ین شکل‌صحنه - 
مر ود دعأئی‌میخو | ندو صلواتی‌میفر ستد وشروع میکند ومعمولا بر ایا لماع دههر 
تا تض یأجو بد‌ستیی ( که‌اد با مطر اقش‌میخو آنند) به‌دست مر د. 

۳ نی که در موه ‌خا زد بای‌نقل نشستها ند | زاد ند ۱ جیق با قلیان میکشند: 
م۵ می‌شکننده گام می | یند و گاه می‌دو ند » ولی ددهمه حال‌دلشان پیش تغل 
است » گرجه بارها آنرا شنیده‌اند وا بر‌شده‌انه و برای اهل‌خانه‌یارفقاشان 
ب هر خسن فان فمزها ن هنن یضار ندا و نهر ان ون 


مجلس‌هائی که نقال به داستان«رستم و سهر آب»می‌رسد» و به‌مر گك سهر آب‌میر سد» 


۸ 


و به | نحا که با ید می‌ر سد » بسیاری گر یه‌می کنند و بر خی از محوطه‌خار ح‌میشو ند 
تأخبرمر گث سهر اب‌را نشنوند . بادها شده‌است که پول‌یادر دهها گاوو گوسنند 
بسیار به‌نتال‌داده‌اند تااز کشتن‌سهر اب منصر‌ف‌شود. بین ایل‌های کو چ کننده‌ی 
دشتها که فا 2 و داشتن رو حیه‌ی افرادشان شاهنامه‌خوان دوره گرد 
شاهنامه‌می خو اند تدها یا ی‌داستا نهای این کتا بست که اشكر بختن د لیل‌نامردی 
نیست ۰ وهر کس‌می‌تواند دز آن ی فا توت کر کرد ۰ 2 بپیست یا سی سال 
بش وا بر خی نمالان زره وخود می‌بوشیدند و به بیشخوان نیز زره وخود - 
مییو شأً نید ند و ماجر‌ای مرکا سهراب راحین نقل بازی واجر ا می کر دند. در 
بر خی‌مجلسهای سهراب کشی ؛ شیرزاد کشی یا اسفندیاد کشی بزد گان و دجال 
محله‌ر | به قهو ها ده دعوت می ۳3 دنه » مشش بن‌جاسه‌ها را به عصر جمعه می- 
انداختنه . دربایان این گونه مجلس‌ها ازنتال می‌خواستند که برای سهراب 
وشیرزاد ودیگران آمرزش طلب کند وروضه بخواند » اومیخوانه ودعا میکرد 
واین داروی‌آن اندوه . 

ازنقا لها ی‌فرن| خبرطهر آنو اصفهان جندنامی‌دردست‌است ؛ معیر المما لك 
که نقال در بار و خانه‌های بزر گان بود و فخر‌الدو له خواهر ناصرالدین شاه 
داستان‌هاع دامیر اردسلان» ودزر ین‌ملك» را ازروی گفثه‌های او ثت کرد حاج 
<سین با بای مشکین که گویند «برزونامه» را از نظم به نثر در آورد ‏ میرزادحیم 
غلامحسین غول بچه , حاج‌مرشد عبای » میرزا حسین باروت کوب » سید جلال 
نقال. مر‌شد رجیعلی» کریم لوطیءظیم» میرزا غلامعلی » مرشد برزو؛ وچندتنی 
که اه وز ه نقل‌میگو ند جون مر سل ۳3 وم گلشنیان ومر تن وخما ۳ 

ددعصر ما و قیفر انش که این نوشنه نوشته می‌شود ۳۳ ۳ هم دارد 
فراموش می‌شود . وا گرنقالی فراموش می‌شود این ازخواص شهرهائیست که 
می‌خو اهند تمدن ادویائی به خود بگرند » و تمدن ارویائی دا از ظاهر آن 
۳ دزن ومیگیر ند ,. در دهها این ی کمن بیش آ مده در شهر ها دیشر و در 
طهر ان بسیار . درهر قهوه‌خانه جعبه‌ی کو جکی هست که هم فا یلم پخش م نان 
هم آواز هم اخباروهم تسیر اخباد. ونقالان کم ؟ م میر و ند خانه‌هاشان و میم ند. 


۱ - سلسله مقالات : رجال عهد ناصری ( بخش فخر | لدو له) از دوستعلی 
معیرالمما لك درمجله‌ی یفما (سال هشتم - ص ۵٩‏ ۵) . 


۱ 


نمایشهای عر وسکی 


نمایشهای عروسکیراما امروزه با به کادبردن دوعنوان یکی«سایه بازی» 
ویکی «خیمه‌ش بازی» آزهم‌جدا می‌کنیم . اما در قدیم این دونمایش به دلیل 
شیاهت‌های ظاهری مجموعه‌ی واحدی بشمارمی فنه‌است , و هنوز دانش نظاری 
نمایش آن دفت‌دا نیافته بود که به‌هر يك نامی‌جدا گا نه بدهد . 

درسایه‌بازی داستان باحر کات جند عروسك که در پرابر يك منیع‌نور 
سایه‌هاشان بربرده می‌افتاد نشان‌داده ميشد . اما در خیمه شب بازی تما شا گر 
مستقیماً عروسك‌های متحرك با بعد ودنک دا برصحنه میدید نه‌سایه‌هاشان را. 
به ظا هرعوامل و وسایل هردو بازی یکی است ؛ ولی عملا در نوع عروسکها 
تفاو تی‌است که تفاو تهای‌فرعی‌تر یر ا بهد ثبال می ورد :عروسك درسابه بازی‌از 
چرم کدر» و گاه به‌عکس از بوستی‌شفافوظر یف( که‌نوراز آن بگذرد) ساخته‌ميشد» 
به‌این ترتیب ساختن مفاصل حر کتیعروسك سایه بازی کاری ظریف و مشکل 
وحر کت داد نش پانخ ناممکن بوده است ؛ زیرا سبك وزنی‌عروسك سیب‌میشد 
که حر کت دادن یکیازاعضاء تمأمی بدن را به‌حر کت آورد , س‌درسأیه بازی 
عروسکها بانی های نازك حر کت داده ميشدند . اما عروسك خیمه شب بازی 


پاپادجه وجوب وغره ساخته ميشد و به‌نسبت بلندیش دارای ابعاد طبیعی بود و 


۸ 


نیزدارایر نککه لباسو جهره‌سازی‌سبتاً طبیعی, وساختن‌مفاصل‌حر کتیو جنبا ندن 
دست و سرو با در آن آشکال عروسكث ساده‌بازی را ناشن و جون وزن کافی 
عر‌وسث مانع‌ازتکان‌عای زائد ميشد هیتوانستند آنرا با نج یا رشته‌هاگی دیگن 


حر کت دهند ومیدادند . 
3 


ازقد یم بر ای نما یشهای عروسکی‌درز بان فادسی چنداصطلاح کم و بیش 
شناخته و جود داشته‌است : دخیال» 3 «خیال بازی» با« بازی‌خمال» پیشنر (و نه 
همیشه ) خاص‌سا به بازی بوده‌است ۲ وازدش بازی» و«یر ده بازی» و«لعبت بازی» 
موه کاخ نما یش‌سایه و گاه خیمه‌ ش بازی ۰ مر 3 لعبت باز» به‌اجر | کننده‌ی هر 
دوی اینها می گفته| ند و «خیال باز» به مجری سایه بازی و گاه«صورت‌باز» را 
به‌عا مل خیمه ش بازی و«لعست» را پیشتر و «بیکر » و«صورت» و «صور » را ۳ 
به‌عروسکهای این‌دو بازی. واژه‌عائی که شمر دم آمروزه مورد استعمال‌نمایشی 
ندادنه » ولی از این میان «ش‌بازی» همانست که امروزه جزئی از تر کیب 
«خیمه‌ش بازی» شده و مها برای نما یش آشکارعروسکها (و نه سایه‌ها شان) به 
کارمر ود ۰ یر تصورت؟ هنوز یکی از نامهائی‌است که عر و سك را باآن میشناسند . 

درمورداین که نما یشهای عروسکی‌از کجا بها بر ان آمده اغلب بحث‌هاتی 
در گیرشده است . به نظراین نویسنده لازم نیست که حتماً این بازیها از جای 
دیگری به‌ابر ان آمده باشد » وحنی‌خملی‌طبیعی است | گرذوق‌تفئن‌طلبیپاحس 
کنجکاوی مر دمی‌از این‌دیارهم - مثل‌هرجای دیگر- دریکی از مراحل خود 
به کشف نمایش باعر و سك باسابه منجر شده باشد . دراین مورد گفتنی است که 
بخش ه«همی از مر دم ام دار روز گادی جادر نشن بو ده‌آ ند وشب هنگام ۳ 
می‌افروخنه‌ا ند ولابد فکرسایه بازی را از سایه‌های متحر کی که نور از ایشان 
پردیواره‌های پارجه‌ای جادرمیا نداخت گر فته بوده‌اند , و ادامه‌ی همن فک 
ناجاد بازی به‌وسیله‌ی اشاء ۳ بر یده‌هاگی ازطر ح بدن حیوان و انسان وغیره 
را باعث شده بوده‌است » وسیس‌فکر ساختن عروسكرا برای نمایش‌سایه‌ی آنو 


ولد 


همساً یگی‌هند باایران.ونیز از آنرو کهداها بریشم‌ازایران ممگذشته؛ عروسکهای 
هندی یاجینی‌هم به‌ایران دسیده باشد واحتمالا با عروسکهای ایرانی تر کیب 
شده باأشد . دداین‌مورد بهتر است یاد آور آن ششهز ار نوازنده و بازیگر دوره 
گردیا کولی‌هندی شویم که درزمان بهرام گود بها بران آمدنه وطیعاً (یا به‌قول 
نطامی: قطعاً ) باز بهایءروسکی‌هم یکی از کارهای‌سر گرم کننده‌ی آ نان بوده‌است.۱ 

از دوره‌ی اسلامی‌این نما بشها تاحهادفرن اطلاع مسئعیمی ندادیم واز 
قرن پنجم به بمداست که درشرهای شاعران اشاره به‌این نماشها و تعدادی از 
واژه‌های | نها ددده مشود . ازو جود اینو اژه‌ها درز بان ادبی میئوان بی بر د 
که نماشهای ءر وسکی و اصطلاح‌های هر بوط به‌آن در جهارقرن او لیه‌ی‌اسلاهی 
نیز لااقل به‌طود برا کنده - بین‌مردم بوده‌است تاهمچنانکه معمو لست بس‌از 
گذ شت زمانی‌در از رفنه رفته مورد قبول سخذوران قرار گرد ووادد در زیان 
اد بی‌شود. اسدی طو س ی( قرن پنجم‌ه) در گر شاسینامه هنگام و صف بی‌ثبا تی‌طبیعت 
ونایا یداد بودن و میگوید طبیعت تردست دویرده ( ظاهرا روز وش ) 
آو دخته‌است و ازاین دو » تصاو بر 5 سایه‌های گرا کون بذ هیعّت حا نداران 
بیرون می آورد : 

چه جا یو 2 دست است بازی سکال 

که در پرده داند نمودن خیال 

دو بر ده بد ین گنبد لاجورد 

دنندد همی گه سیف 1 زرد 

به‌بازی همی زین ده پرده برون 

غبان اراد ارتفا یور موه ون ۲ 
بعد‌ازاین خاقا نی (قرن ششم ه) هم لعت‌باز آودده است رهم خمال باز : 

- مجمره گردان شمال , مروحه زن شاخ بید 


لعبت باز آسمان , زوبین افکن شهاب 


۱ - رجوع شود به فصل : زماش‌های پیش از اسلام . 
زر کر شا متا هه به کوشش حبیب ینمائی (برو خیم - ۷ص . 


۸ 


در درده‌ی دل آمد دامن کشان خیا لش 
جان شه خیال بازی در پرده‌ی وصالش! 
و لی گفته‌های نظامی دراین‌مورد صر یح‌تر است 2 ارم اشعارفر اوان او که در 
آنها به‌نمایشهای عروسعی ویرده‌ای که ازیس آن عروسکهارا برون می ور ند 
اشاره شده » ادبیات ذبل محکم‌تر ین دلیل‌و‌جود این هنریافن درزمان شاعر 
(قرن ششم واوایل‌فرن هفتم ) است 3۶ : 
- هر نسی ازسر‌طنازیبی 
بازی شب ساخته شب باذیبی 
۳ لعبت بازی س ین برده هست .۰ 
گر نه براو این‌همه لعبت که بست 
وعده‌ی تار یخ ده سر تأمده 
لعبتی از برده رد در نامده؟ 
با : 
جودد بازی شد ند آن لعبتان باز 
زمانه کرد لعبت بازی آغاز 
- دراندشه که لعبت باز گردون 
4 بازی آردش زآن درده پرون 
جهان نا که شسخون سازیی کرد 
فتی ان بر ده لعبت باذیی کرد 
جولعبت باز شب بنهان کند داز 
من انددیرده جون لعست شوم با ز؟ 
- بازی آموز لعبتان طراذ 
ازپس‌پرده کشت لعیت بازء 


۱ - دیوان‌خاقانی- به کوشش‌د کترسجادی (زوار-۱۳۳۸) ص ۶ و۲۲۸ 

#دیده شود کتا بهای نظام ی گنجوی -به کوشش و حیددستگردی (ابن‌سینا - 
چاپ دوم ین ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۰) : 

۲ مخزن‌الاسر‌ار صفحات ۶۰ و۹۸ و۱۱۰ . 

۳ - خسرو شررین . صفحات ۰۱ ۲۱۸۶ و۳۷۰ . 

ء - هفت پیکن . صفحه‌ی ۲۳۰ . 


مظطب 


۸ 


می‌بینيم که دایم ازءرو سك باز که دس‌بر ده نشسته است وعروسکها را به‌بازی 


می آورد گفتگومی کند. واینهاست دو بت دیگر ازنظامی در باره‌ی «ش بازی» : 


ب نیست بازی زشیر بردن تاج 
تأحه شب بازی آ ورد شب داح 

- خسیم امشب ژراه دمسازژی 
تانبینم خیال شب بازی! 


جمد شعر هم دارد در باره‌ی دیرده بازی» که صر یح نیست و به جای آن و صیف 


شاعرانه‌ای دادد در بیان طبع پست طبیعت و آمده‌است آین‌طبیعت‌دا تشبیه کرده 


است به‌عامل خیمه ش‌بازی که هر بار عروسکهای کهنه‌اش‌دا دود می‌اندازد تا 


عروسکهای نو ئی به کار بر د : 


ده هرمدتی گردش روز گار 
زطرزی د ود خواهه آهوز از 
به بازی در آید چوبازیگری 
زپرده برون آودد پیکری 

بدان بیکر ازداه افسونگری 
کند مدتی خلق‌را دلبری 
جویری در آن پیکر آرد شکست 


جوان پیکری دیگر ارد به‌دست؟ 


واینست یکی‌ازم‌همترین شعرهایش راجم به «بازی‌خیال» یا «خیال بازی» : 


۸۹ 


شب وروز اذاین پرده‌ی نیلگون 
بسی بازی جابك آرد برون 
گرآید ذمن بازیی دلپذیر 

هم از بازی چرخ گير نده گیر 


ز نر نگ این‌درده‌ی دیرسال 


۱- هفت پیکن . صفحات ٩۱‏ و۲۹ . 
۲ - اقبا لنامه, صفیعحه‌ی ۶ ۱ . 


خیالی‌شدم جون نبازم خیال 

بر آنم که این‌برده خالی کنم 

دراین‌برده جادو خیا ی کم 

خیالی برانگیزم اذپیکری 

که نارد چنان هیچ باز یگری! 

و تك بیت‌های دیگری که از آوردن آنها صررفنظر کرده‌ايم . گمان میرود 
این‌شرها آن صراحت را داشته باشد که بدون نیازی به تفسیر و تشریح وجود 
نمایش‌های عروسکی‌ردا درقر نهای ششم و هفتم تأبید کند ۱ 

اما ددمورد خیال وسایه درحوزه‌ی فرمانروایی اسلامی «صبری عزت- 
سپا وشگیل ازعاءسمنک مت مک دررساله‌اش «قره گو ز»۲ گز ارش هائی 
می‌دهد که باد آوری آنها برای مطالعه ددسابقه‌ی نمایش سایه در ایران مفید 
است . آنچه را که او گفته است مختصمی کنیم 7 دنق : « پیش از آن که‌این 
دانیال موصلی‌رساله‌ی «طیفا لخیال» خود را در زمان ءبمورم ( ۱۲۰۰تا 
۷ ,م ) یکی از مملوك های ترك مصر پنویسد برخی از متقدمین عرب 
[وایرانیان عر پی‌نویس ] به‌نمایش‌سایه باعنوانهای «ظلا لخیال» و«خیالالظل» 
و «خیالالستاره» اشاره کرده پودنه . از آن جمله ابن حزم » علاء الدین 
العزولی » محیی‌الدین عر بی و ابن‌فادض . عزولی در کتا بش «مطالع| لبدور» 
آورده است که صلاحالدین ایوبی (قرن ششم ه) با قاضی فضل [یافاضل] در 
يك جلسه‌ی نمایش‌سایه شر کت کرد وقاضی که ازشدت تعص می‌خواست جلسه 
راترك کند ازترس صلاح| لدین تابایان بازی نشست و آخر کار که صلاحالدین 
نظراودا برسید ازاین‌بازی تمجید بسیاد کرد ... تر کهای آسیای میانه نیز 
مدتی بود که این‌نما یشهادا می‌شناخته‌انه و به آن اسمه کتورچك»یاه کاوورچك» 
یا« کبرجولك» می‌دادند. لفظ دکودچك» کم کم به لغت « کل کودجك» در لهجه‌ی 


۱ - شر‌فنامه ۰ صفحه‌ی ۸ . 
۲ س 2 ۵2۵ ۱٩۹۵۱‏ چةَ استا نیول ازا تعشار ات مدیر بت کل مطیوعات» 


رادیو وساحت) ده فرانسه ۹ 


۸۷۲ 


تر کی آسیای میا و و بط ور مشخص معرف خیمه‌شب بازی شل . دردوران 
ما نیز نویسنده‌ی دوسی « ساموئیلوویج » دد کتاب کوچکی که راجع به صنعت 
هنر مندان تن کستتان موروی نوشته است می گوید بازی‌سا ده در آن نو احی‌هنوز 
باعئوان دجادرخیال» رواج دارده . 

دا ید یاد آودی کرد که این‌تر کستان روز گادی جر ۶ ابران دو ده است؛ 
وهنوزهم مردمش‌خصوصاً دد آن طرفهای نزديك خراسان به گویشی‌مر کب اذ 
فادسی وتر کی صحیت می کنند , و تعجبی نیست ۳13 دوری نسبی‌شان از محل 
تقاطع شا تفت شرق وعرت سیت شده با شد که ۳ امروز هم کمی آزرو حیه‌ی خود 
وعوامل‌پیوسته به آن ازجمله سایه پازی خودشان و نیزتر کیب ایرانی «جادد 
خبال» دراحفظ کرده باشند . 

به هررحال ازشرح سیاوشگیل‌معلوم می‌شود که درفرن ششم‌وهفتم نمایش 
سایه در حوزه‌ی فرمانرواپی اسلامی شناخته و دایج بوده است . به‌طوری که 
معلومات نظر ی مر بوط به آن در کتاب‌های علمی وارد می‌شده . دیگر آینکه 
در دمشی حاهای این‌حوزه بازیهای عروسکی را با لفظ دخیال» می‌شنا ختّه | ند ۰ 
وهمان طور که دیده‌ایم این به‌معنی تصویروسایه‌است وهمان جزئی است که در 
«فا نوس‌خیال» همو جود دارد و آن فانوس تصویر‌ها یا سایه‌های تصویرهاگی را 
شان می‌داده است . 

مشهودتر ین گفنه در باره‌ی خیمه شب بازی دباعی خیام ( قرن ششم و 
همنم هجر ی ) است : 

ما لعیتکا نیم وفلك لعت باز 

ازروی حقیقتی نه از دوی مجاز 

بازیچه همی کنیم پر اطع وجود 

افتیم به‌صندوق عدم يك‌يك پاز! 
دردلالت این رباعی بروجود نمایش‌های عروسکی درد آن عصر شکی نیست و 


بثا بر آن معلوم است خیام نطعی که عر و سکها] را ردوی آن به‌بازی می | ورد ند 


۱ - رباعیات عمرخیام (مسکو - ۱۹۵۹) ورق ۳۰ . 


۸۸ ۸ 


ذهمچئن صندوق را که بس‌از بایان نما یش‌عروسکها را در آّن می‌نهاً د ند ۱ بیأد 
داشته است . 
عطار (قرن ششم وهفتم ه ) در جاهای مختلف با اصطلاح دیرده بازی» 
اشاره‌هایی‌می کند که گاه سایه‌بازی و گاه خیمه ش‌بازی‌دا ددبرمی گرد : 
گر به شاهی سرفرازی میکنی 
طفل داهی برده بازی میکنی۱ 
- توچه مردان بازی خیالی 
شده پالغ چوطفلی درجوالی 
- سخن دربرده گوی از برده سازی 
رها کن این خیال ویر ده بازی؟ 
از این میان دیت دوم چندان‌صر‌یح نیست ؛ جوال شاید اینجا معادل 
صندوق باشد؛ ولی بیشتر ممکن است استوانه‌ی پارچه‌ای عروسكث بازی دستی 
با شد که ازمیا نش عروسکها را بالا و به‌نمایش میآوردند. 
اما بعد؛ توضیحات کتاب داشتر نامه» که دددو بخش آن از پرده‌بازان‌یاد 
کرده‌است اهمیت دیگری دارد. اشترنامه هنوز معلوم نیست که از فریدالدین 
عطاد نیشا بوری با شد,ولی ظاهرا اذهر کس دیگرهم که باشد تادیخ تصنیف آن‌از 
رن هقنم یأهشتم هجری تحاوز ذمی کند. بخش اول گفته‌های اشتر نامه! شست 
ذیل , حکایت استاد ترك ویرده بازی او : 
برده بان توق نیا در که 
جابکی دانا , و لی از اصل تر (* 
صورت الوان عجایب ساختی 
دایم با خویش بازی باختی 
هرصورکان ساختی درروز گاد 
خرد کردی دیگر آوردی به کار 
<مله صودت نعش رنگار نگ داشت 


۱ - منطقااطیر (تأبید اصفهان - چاپ سوم ۰ ۱۳۳) ص ۱۱ . 
۳۹ اسر ار نامه ده کوشش و تفن تشد صادق گوهر دن ) تهر ان - ۱۳۳۸ ( 


۸۹ 


هر يك از دنگی دک ون نگاشت 
هفقت برده ساختی از بهر کاد 
جمله رنگادنگ » بر نش ونگار ... 
بود نطعی مرورا خوب و (طیف 
ما صورت در آ نیح دد حفیف 
هعت مزدور ازیس آن برده بود 
سالها با جمله‌شان خو کرده بود ...۱ 
ودیکر تحت عنوان ؛ حکابت اسناد نقاش : 
بود استادی عجایب ؛ ماه وسال 
هردم از نوعی بیازیدی خیال 
درده‌یی ددبیش دوش دسنه بود 
دریس آن پرده او بنشسته بود 
از صورها مختلف او بی‌شماد 
رن اندر هرخیالی او نان 
دیسمانی بسته بد بردوی نطع 
از صودها جمع کردی دیش نطع 
جمله آندر ر سمان 9 فنون 
دود نقاشی عجایب دو فنون 
هر جه درعا ام بدی از خبرو شش 
جملگی کرد ند [میکرد؟ ] آ ذحا سر سن 
نقش انسانات هم بر کرده بود 
نتش حیوانات بی‌مر کرده بود 
از وحوش واز طیور وهرچه هست 


کرده دو د از تفت | نعا گاه ظست 


۱ - اشتر نامه - به کوشش د کترمهدی محقق (از نشریات انجمن آثارملی- 
۰ ۶ ۱۳) ص ۰ ۲ . 


۵ ۰ 


از برون پرده آن میباخثی 

از درون آن‌کار دا میساختی 
فوای 0 نطم جايك دست بود 
هر حجه دو د اورا همه دردست دو د 
داشت صندوقی درون پرده او 
جملگی بردخته | نجا کرده او 
جون برون کردی صورها را از آن 
او فکندی اندر آن بثد روان ... 
چون ببازیدی بهر کسوت بر آن 
در کشیدی بندآن از خود روان 
بگسالانیدی صورها اوستاد 

پس بدادی هم در آن ساعت به باد 
پس نهادی آن به صندوق آندرون 
اوفکندی آن بزر گه رهنمون 
اندد آن صندوق افکندی ورا 


ی 


از بخش‌اول اینها بدست‌می | ید : استاد گرداننده تر ك بوده, هفت‌شا گرد 
داشته ۳ عروسکهای رازگ رنگک از نطع و درده و عبر ه هم که رد صر‌احت نام 
هر دب دردومی گوید استادی بود که نقشهای‌عجیب از مر دم وحیواناتو گاهی 
موجوداتی که و جود خادجی ند‌ار ند نمایش می‌داد , خوددرون بر ده‌می ذشست 
واز برون‌آنها دا نثان می‌داد . ازصندوق عروسکها هم سخن گفته و ضمناً 
معلوم می کند که اف ا تاه عروسکهای دخی به کار هی بر ده است . 

دیگرجائی که بهما اطلاعی از خیمه‌ش بازی میدهد کتابءطامك‌جوینی 
است؛ بعمی دتاریخ جهانکشا» که شامل حوادث دوران مغول‌است تاسال ُِ 
هحر ی قمری. درفصل ذ کرصادرات افعال او کتای قا آن (فرن هفتم‌ه) گو ید : 


۱ - اشترنامه - ص ۱۷۱ . 


۱ 


ددیگر ازختای لعابان آمده بودند , و لعبتهاگی ختاگی عجیب که هر کر کش 
مشاهده نکرده بود از پرده برون می ورد ند . از آن جملت يك نوع صود 
هرقومی بود . دد انتهای آن بری‌دا با محاسن سپید کشیده و دستادی درس 
بیچیده , در دنبال اسب دسمه برروی کشان بیرون آوردند . پرسید که صودت 
کیست ؟ گفتنه صورت مسلمانی است که لشکرها ایشان دا پرین نمط اذ بلاد 
برون می ور ند . فرمودکار لت درتوقف دارند ۱»..۰ 

مدرك دیگری که دادیم و مر بوطست به نمایش‌سایه» گفته‌ی « یا کوب 
1۴0 ی »آلمانی محقق ومتخصص تاریخ‌جهانی نمایش سایه است. یا کوب‌در 
کتا بش « تاریخ تثاتر سایه » ۲ می‌گوید : « در ذمان سلطان اورهان عثمانی 
[فرن هشهم ه مردی بنأم «شیخ کوشتری - زور رررزیز ۲6 درتبریز اولین کسی 
بود که نمایش سایه‌ی «قره گوز»‌را دوی برده ترتیب داد . ما هنوز نمیدا نیم 
که یا کوب این حرف را از کجا آورده است » وخصوصاً | گر‌جنن‌جیزی‌بوده 
چگونه سیاوشگیل در رساله قره گوزش که شرح مفصل معتبری هم دربارء‌ی 


۱ - تاریخ جهانگشا - ج | ( چاپ ۱۳۱۲ ) به کوشش سید جلالا لدین 
طهرانی - ص ۱۳۱ . 

۲ - ظاهرآ 522۱۵۸۵۵۵۶ ۵۶ 62۶2۶2۸۸۵ (چاپ برلن ۱۹۰۷ . 

۳ - این شیخ کوشتری را نمایش دهندگان نمایش سایه درتر کیه به‌وجود 
آور نده‌ی چهره‌های قره گوز وحاجی‌عیوض (حاسیواد» حاجی آبواد . حاجیواد؛) 
می‌دا نند و گویند که قره گوز بنا وحاجی عیوض آهنگر درساختن مسجدی به‌دستور 
سلطان اورهان کارمی کردند وصحبتشان چنان‌شیر ین بود که همه از کارفر ومیما ند ند 
و به‌گفتگوی آنها گوش می‌دادند و کار ساختمان مسجد متوقف می‌مانه . سلطان 
دستور" داد | ندو را گردن زدند و بعد پشیمان شد چون خودش هم گفتگوی آن‌دو 
را دوست می‌داشت . می گو بند شیخ کوشتری برای آنکه اندوه شاه را دفع کند 
هر يك‌از لنگه‌های نعلین‌خودرا بدستی گرفت وروی پرده‌ای سایه‌ی آن‌دورا به‌وجود 
آورد وخود شروع به تقلید مکالمه‌ی قره گوز وحاجی عیوض کرد . او بعدهاهم‌در 
دورس نمایش می‌داد . برخی نمایش دهندگان سایه درتر کیه آشعاری میخواند‌ند 
( قدیمعرین این اشعار دا که سیاوشگیل بافته متعلق به قرن ۱۱ هجری است ) 
که می‌گوید کوشتری موجد این‌بازی بوده‌است . رجوع به رساله‌ی قره گوز شود . 


۹۲ 


کوشتری دارد 4 به‌آن اشاره نمی کند نت بگذدیم ۰ 





قره گوز , نمایش سائه [از کتاب م7۳ ۵ روج ما زه 7۸۵27 72 ] 


کسان دیگری‌هم در[ ثارشان اشاده‌ای به نمایشهای عروسکی کرده‌اند. 
از آن‌جمله حافظ (قرن هشتم ه) : 

درخیال اینهمه لعیت به هوس میبازم 

بو که صاحب نظری نام تماشا پیرد! 

وعصاد تبر یزی (فرن‌هشنم ه( با روشنی بیشتری ددمثنوی«مهروهشتری» 
آورده است : 

۱ - دیوان حافظ - به کوشش حسین پژمان (بروخیم - ۱۳۱۸) ص ۹۹۰ . 


۹۳ 


نماز شام‌کاین گردون ش‌باز 

کشید از بهر بازی خیمه را باز 

به جستی از ددون خیمه فی|احال 

برون آورد جندین گونه تمثال! 
که به ظاهرا توصیف کنندی خیمه شب بازی است . 

گرچه درایران هیچگاه کسی فصل‌مستتلی در باده‌ی‌نمایشهای عردسکی 
ننو شنه و آ نها را توصیف نکر ده است ؛ ولی بهر حال مدار لگ وق وجود و 
نمایش‌هارا دردوده‌هایمختلف ایرانی تأمْید می کند. و اما نما یشگر ان‌ما بمشتشس 
دوره گرد بوده‌اند,ورواج نما یشهای عروسکی‌شایداز آن‌جهت بود که این بازیها 
دارای وسا یل وا بزارسيك و فا بل حمل بوده‌است وقا دل جمعو جور شدن درحنی 
يكث صندوق » و نما یشگردوره گردبا نمایش در بدرش بهترمی‌توانست همیایایل 
وعشیره‌ها یا روستائیان جادر نشن کوج کننده هرجند یکوقت ازجائی به جای 
دیگر تغییرمکان دهد ۰ وهمن دفتن به هرمکان تازه وساختن باشرائط ومردم 
آنجا سبب می‌شد که بروسعت قصه‌های عروسکی وقهرمانان عامیانه‌اش افزوده 
شود و نیزعنوا نهای تازه‌ثی پرای ]و باز رها دن عوام دیداد شود که بعد‌ها رد 
آن خواهیم برداخت بت این گذ‌شته برنمایش‌های عروسکی ابرآن به تدد یج 
در برخی نواحی نمایشهای خیمه‌ای زددپوستان شمال شرهی‌ایران, و بازیهای 
عروسکی‌مفولان‌درعصرمغولها» سس‌نمایدهای عروسکی عذمانی- درءهدصفوبه_ 
اثرهاگی نهاد . در دوره‌ی صفو یه که سفر‌های تجادتی بای کانا 3 ابران از 
راه دریای‌عمان ددجنوب به‌هند فراوان‌شد. سیاری مسافران ایرانی درهند 
بازیهای عروسکی آن دیار را دیدند و سندیدند و برخی عر وسکهای آنها دا 
(بیشتر از بمبئی) باخود به جنوب‌ایر آن آورد ند . عروسکهای هندی که‌دداش 
گذشت زمانی‌دراز تکامل یافته‌بود جون به جنوب ایران - به فارس - رسید 
به‌نسبت احتیاح داستانهای عروسکیایرانی و نیز به واسطه‌ی عدم آشناگی خیمه 
شب ‌بازان ایرانی باروش اجرای این عروسکها. تغیرهائی پیدا کرد و بسیاد 

۱ - مهر و مشتری ( نسخه‌ی خطي کتابخا نه‌ی مجلس شورای ملي ) طبق 
صفحه بندی حاضس ص ٩‏ , 


٩ 


ساده‌تر ازعروسکهای هندی‌شد. چهره‌سازی ولیاسایرانی شد ومفاصل‌حر کتی 


محدودثر » وشکل تازه‌گی بیدا شد که و با شد از | نچه مد و ] نجه دود . 





چند عروست ۱ معرف چهره‌هاتی ازمر دم ایر‌آن 
[ باهمکاری اداره‌ی کل روابط فرهنگی وزارت فرهنکگ وهش ] 


اما دعد , «ژان‌شاردن ول رورا » از وحود خیمه شب ‌بازی درعصس 
شاه عیاس دوم ( ۱۰۵۲ - ۱۰۷۷ ) بادشاه صفوی به ماسندی میدهد . در 
توصیف پر گزاری نمایش شاطر گوید میدان شاه اصنهان داآذین بسته بودند 
و آنجا : « دسته‌های تفریحی و نمایشی بود . از قبیل : گروهان رقاصه‌ها و 
گروهان شاطران‌ که آماده‌ی دقص بودند» هییّت های معر که گیر ان باصد گونه 
شعیده وشیادی » حقه بازان » شمش بازان , خیمه شب بازان"... » و جای 
دیگر آورده است : «خیمه ش‌بازان و شعیده بازان ایرانی جنانکه در کشورما 
کنند» بلکه در ملاء عأم به‌نماً یش‌مییر داز ند 


معمو لست ده هید حجه ۱ 


۱ - سباحتنامه‌ی شاردن ت ترر‌جمه‌ی محمد عباسی ( اهر تشن ۱ ۱۳۳ ( 
ج ۶ ص ۱۹۹ . 


٩ 


وهر کس مایل باشد برایشان پول میدهدا» . و تقریباً دوفرن بعد حسین بن- 
محمد | براهیم تحویلداز اصفهانی ددکتا بش جغرافیای اصنهان (تألیف۱۲۵۵ 
شمسی) اذنما یشهای عروسکی درحال‌مر گث اصفهان خبر میدهد : «قسم‌دیگ 
لوطیهای خیمه شب‌باز, که شبهای عیش وعروسیها خیمه شب بازی‌بر پامیکنندو 
صورتی ازمقوا ساخته‌اند که ازیشت پرده متصل مینه‌ایند ومیر با یندو اقسام‌دنگها 
و صداها وحرفها و آواز از ذیر خیمه بروز میدهند , و این بازی گویا در 
این زمان [در] اصفهان متروك شده . نشانی از این الواط بیدا نیست .»۲ 
به نظر میرسد ازعهد صفویه که ایران وعثمانی به تناوب دوابطی- جه 
دوستانه و چه غیر دوستانه - داشته‌انه » ایرانیان برخی نمایشهای داجم به 
عثمانی دا که دنک سیاسی داشت نشان میداده‌اند , و بعدها این بازیها رن 
سیاسی خوددا ازدست داده‌است. مهمترین اینها بازی دشاه‌سلیم» بود که شأید 
دراصل پرای تمسخرویا بزر گداشت او نمایش داده میشده وپس ازطی‌دوده‌ای 
تکامل بافته ویکی از نمایشهای بزر گه خیمه شب بازی شده‌است. بالاخره دد 
دوره‌ی قاجاریه است که ما آنرا پاوسعت و کمالی کم نظیر می بینیم ۰ پهاءاله 
۱۲۱۷۰۰۱۱۹۰ شمسی) کهازوزیرزادگان ایران‌بود وسیس به‌خاطر دعوی‌های 
نومذهبی اش حبس وتبعید شد درایام کودکی دردستگاه بدروزیرش این نمایش 
را دیده بود و بعدها ددلوحی که برای سلطان عبدا لعز یزعتُما نی فرستاد(و بنام 
لوح دئیس معروف است) آنرا بدینگونه توصیف کرد : «وفتیکه این غلام طفل 
بود و به حد بلوغ نرسیده, والد ازبرای یکی ازذاخوان که کبر بود درطهران 
اراده‌ی تزویج نمود وجنانکه عادت آن بلداست هفت‌شیا نه‌روز به جشن‌مشنول 
بودند. دوز آخرمذ کود نمودند امروز بازی شاه سلطان سلیم است» واذامراء 
واعیان وارکان بلده جمعیت پسیارشد . واین غلام دریکی ازغرف عمادت‌نشسته 
ملاحظه مینمود , تا اینکه در صحن عمارت خیمه برپا نمودند . مشاهده شد 
صوری به‌هیکل انسانی که قامتشان به قدر شبری [ و جبی ] به نظر میآمد . 
ان کف ۱ 


۲ - جغرافیای اصفهان (موّسه‌ی مطالعات و تحقیقات اجتماعی-۲) ۱۳) 
ص ۲ ۸ . 


۹ 


از خیمه برون آهمده - ندا مینمودند که سلطان میا ید کر‌سیهادا بگذ‌ادید. بعد 
صوری دیگر بر ون | مد ند مشاهده شد که رف جادوب مشغول سّد ندوعده‌ی‌آخری 
به آب باشی. بعد شخصی دیگر ندا نمود ‏ مذ کود نمودند جادجی باشی‌است- 
ناسر | اخبار نمود که بر ای سالام ددحصور شلطان حاضر شو ند یعدجمعی باشال 
و کلاه » چنا نچه رسم عجم است ۰ و جمعی دیگر با تبرزین » وهمچنین جمعی 
فراشان ومیرغضبان باجوب وفلك آمده درمتامهای خود ایستادند. بعد شخصی 
با شو کت سلطانی وا کلیل خاقانی» با کمال تبخترو جلال - یندم مر:ویتوقف 
اخری آهده در کمال ووار وسکون و تمکن در د<ت متمکن شّ و حین جلوس 
صد‌ای شليك و شییود بلند گردید ودخان خیمه وسلطان‌را احاطه نمود. بعد که 


مر‌تفع گشت مشاهده شد که سلطان نشسته ووزراء و امراء و ارکان برمقامهای 





۷ 


خود مستقر درحضور ایستاده‌اند . در ایناثناء دزدی گر فته آوردند. از نفس 
ساطان امرشد که گر دن اودا بزنند . فی‌الود میرغض باشی گر دن آنرا زده 
و آب فرمزی که شبیه به خون بود از او حادی کشت ء دعد سلطان ده حطار 
بعضی مکالمات نموده , دراین اثنا خبردیگررسید که‌فلان سرحد یاغی‌شدهاند. 
سان عسکرد یده جند فوج ازسا کر با توبخانه ما و نود ؛ بعد ازجند دفیعه 
از ورای خممه استماع صداهای توب شد » مذ کود تمو دند که حال در حزکت 
مشغو لند . آین عالام سیار متفکر ومتحیر که ان جه اسب پیست . سلام منتهی 
شل ویرده‌ی حیمد را حائل نمو دند . بعد ازمقداد بیست دقیعه شخصی ازورای 
خیمه ببرون آمد وجعبه‌یی درزیر بغل. از اوسوّال نمودم این جعبه چیست‌واین 
اساب چه بود . مد کور نمود که جمیع این اسیاب مثیسطه واشیاء مشهوده و 
سلطان وامر اء ووزراء وحلال و استحلال وقدرت وافتدار که مشاهده قرمود ید 
الان دراین جعبه است! ...» 

طاهر] بازی سلطان سلیم‌همچنان ادامه یافته‌ا ست تاروژ کارما به‌طو ری 
که هنوزهم یکی از باز یهای دوم خیمه شب بازان محدود امروز نمایش 2 سلیم 
خان» است . 

دراواخرفاجادیه » یعنی‌دوره‌ی پرخورد مردم ایران باسپاست وتمدن 
غرب » وخصوصاً در عهد احمدشاه قاجاد برخی خیمه ش‌بازیهای سیأسی در 
اطرافا جرا میشده‌است که ددآنها ازروش‌حکومت وقت انتقاد میشد. درتعداد 
| نگشت‌شمادی از این نما یشها .عردسکهائی‌شبیه به‌احمدشاه واطر افیا نش‌میساختند 
و کسی که سرنخ عروسکهارا به‌دست میگرفت هملباسی‌مشابه با لباسهای‌اروپائی 
ت تصوضا: ا گنفت ری می‌بو شید و شاه وهمراها نش‌راحر کت می‌داد و به‌جا یشان 
صدا ددمی آورد . بااین‌نمایش می‌خواستند نشان بدهند که سر نخ اینها ددست 
خارجیان است . اهمیت نمایشی‌این ماجرا در آنست که عروسك پازهم دراصل 
نمایش نقشی بازی میکر ده‌است و مردم اورا دوی صحنه‌ی خیمه میدیده‌اند . 
5 5 

گفتیم که‌نما یشهای ایرانیعموماً دوره گرد بوده است ومی‌دا نیم که ی 

۱ - مجموعه‌ی الواح مبار که (چاپ مصر- ۱۹۰۲۰ م) ص ۱۰۷ تا .۱۰۹٩‏ 


٩۸ 


بیشتر به‌دلیل اساس‌زند گی اینجا بوده‌است که | کثریتی ازمردم این مك‌چادر 
شین و بیا بانگرد و کو چ کننده بو ده‌آ ند ۰ 


گردش‌نمایش‌های عروسکی بین‌مردم ۰ طی‌قر نهامتداری قرارداد وسنت 
و نیزجندین قهرمان عامیانه برایش‌بدید آورد . نمونه‌ی این قهرمانان عامیانه 
دبهلوان کچل» است که حدود تاد یخی بیدا یشش‌پیدانیست , امادرمودد اصل و 
اساسش بین‌خیمه‌ش بازان فارس‌دوعتیده هست . عده‌ای معتقدند که این‌بهلوان 
يكك شخصیت افسانه‌ای است که قصه‌ی کارهای بزد گش و از آن جمله ماجرای 
حمله‌اش به‌قلعه‌ی طلسم فد وجنگش بادودوره‌ی جادو» داخل درخیمه شب - 
بازی‌شدهو بررخی‌دیگرمی گویند که‌او وجودخارجی داشته: لوطیو خیمه‌ش باز 


معتبری بود که پس‌ازمر گك نأمش‌روی‌یکیازقهر ما نان بازی وسپس بر تمامی‌آین 


بازی مانده است . 





راجع به‌این‌دوتصور حرفی‌نداديم, اما گفتنی‌است که درجاهای مختلف 
ابران از حمله فارس بر خی‌مر دم حمد شب بازی را ده نامهای «یهلو ان کچل» 
و «یهلوان کچلك» میخوانند ومیشناسند . دداین‌بازی تعداد عروسکهامحدود 


۹۹ 


نبوده است » ولی‌آزپنج‌تا هم کمتر نمیشده . به‌همین‌دلیل این‌نمایش‌دا بضی‌مردم 
«بنج؟ خو | نده| ند ۰ ازطر ف دیگر نمایش دقره گوز» موی دس طوادف جادر 
نشین که ازاصل رن بو د ند رواج داشت ۲ . و ق و ‌ اصللا نام دك جهره‌ی 
نما یشهای عروسکی تر * بود که بعدها درتر کیه‌وابران بر کل! ین بازیاطلاق‌شد 
به‌هر‌حالعدهای اژتوسیه فان بهلوان کچل‌دا جدقره گوزتر (تار یخ‌پیدایشش 
نیمه‌ی اول رن هشتم هجری ) میدا نند , از آن حمله‌انه « ]دولف تالاسو - 
0ررم اه ۰.7 ونمز دسیاو شکیل» که قبلاهم ازاو نام پر دهآ یم . 

سیاو شگیل دررسا له اش میگو بد : «درو اقع شحصت پهلوان کچل‌مز جی 
است از خصوصیات 9 وحاجی‌عیوص و ما با کمال انصاف از خو دمی بر سیم 
یا این‌جهر هی نما یشی‌نیای جهر ه‌های و وحاجیعیوض‌نیست , که 
معلومات‌می زاماً بی‌و درءین‌حال سطحی‌اورا کس کرده‌ودیگری بل له گوگی‌و طا سی 
اورا؟»" ولی«لمون‌موسیناك - ءربرزرریرم/7 » جد دیگری‌برای‌هردویایذهاو نیز 
تمام‌جهره‌عای مشا به| ینها شنا خته‌است هنگامی که‌از ده یدوشا ک - پرپیربرءیرم نز > 
عر و سك هد ی سجن و : 2 ده نظ هی ز سل که و ردو شا کا بل تمأم ین 
شخصت‌های خیمه ش بازی و سا ده بازی‌است که بعضی‌شان هم بعد‌ها روی‌صحجبه‌ی 
نما یش تکر ارشده| ند ً ]یا ظاهراین در همن کوتاه ود وزی و کچل را که 
هرد دست شعمیاده ل زیر * 4 رده ) ثر نگ باز 6 غير مذ‌هبی و لذت طلب‌دده«پنج» 
با «یهلوان کچل» ایرآنی» د کوو - وج[ )کی جینی ) «قره گوز» تر کی۰«ما کوس 
ویرعمم]» اتلانها » حتی دردپو لچینلا - بززمررزمزیرم»ی ایتالیائی و«یولیشینل- 
21:21:11[ 6 اقب کیتتول- 6/0 » فراسوی دیا نج رزمررررم» انگلیسی 
و «پتروشک - چا راب۳0 ی د2سی س بگذدیم از پقیه امی بينيم ۹ 

«خو چکو- وی ورزی» که درسال ۸ شمسی در ایران بوده راجع 
به‌بهلو ان کچل‌میگوید : «قهرمان عامما ده بهلوان کچل دو شش خاصی ند‌ارد ۰ 
طاسی نمودادمشخص اوست» همچنا نکه خمید گی‌بشت مشخص کنندی «یو لیشینل» 

۰ - مومع 7/420 7۵ از خوچکو صفحه‌ی 207۳ . 

۲- رساله‌ی 122 ص 6 . 


۳ - 101/*5 1905 4 0۳11261 رو 7۵2 7 از لمثون موسنناه 
(پارس ۱۹۰۷) ص ٩‏ . 


۱ ۰ ۰ 


است شحصت بهلوان کچل خیلی شییه ده «پو اچینلو -ن]]ه ((2 رو 6 ۱ ی نایل 
است : ولی و حجه تماین او نسبت رف مش به‌های ارویا یش حون : «یو لچیناو» ی 


ناپلی » «ماپاتا کو - 6۷2/2۸660 ی دمی » «آدلکن ۳ 4۳/۵011 ٩‏ بولونی .و 


1 ۰ 





چند عروسكت معروف عروس وهمراهانش 





۱- پولچینلو یکی از شخصیت‌های نمایش‌های صحنه‌یی و سپس عروسکی 
قرون وسطی و بعداز آن ۰ درابتا لیا خصوصاً ناپل بود . مشخصه‌یاصلی‌اوخمید گی 
پشت » بزد گی‌بینی » بذله گوثی . حاضرجوایی وغیره بود . این شخصیت که مورد 
پسند عامه بود وهمز‌بان ایشان , در نماش‌های اروپائی عمومیت بافت و به‌اغلب 
کشورها رفت و به هرجا نامی به خود گرفت : »۳07۶2/261 درفراسه , راءرربرط 
(نمایشهای: زیر 2برم طءمرر۲) در انگلستان , امم«وزبری ( که عروسك دستی 
بود) درفرانسه » مغر در آلمان , میزم/۲2 دراطر‌یش وغیره ... 
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«پولیشینل» فرانسوی تر بیت عمیق مذهبی اوست و نیزدندی عمیق او . پهلوان 
کچلءا بد» ادیب‌وحتی‌مثل‌همه‌یایرانیان شاعراست . کارمهمشاینست که ملاها 
دا گول بزند وسر به سرزنان وجوانان زیباروی بگذارد ...» 

سیس‌او نمو نه‌ای‌ازيك‌نما یش خیمه ش‌بازی مر بوط بها ین‌قهرمان‌داذ کر 
می کند : «بهلوان کچل‌پیش بك [ خو ند می‌رود . لباسش‌چون لباس‌عا بد مسلمانی 
انیت | گر طامس ترش تلود نمی‌شد اوژاشناخت:: اه می کشد , ورد میخوآند» 
وبامهادت عجیبی‌ادای عر بی‌دانهارا درمی آورد . با آخوند تسبیح می‌اندازد. 
<د بث هرس کول ون خصوصاً روی خبرات و مبرات و زکات تکیه می کند . 
آخوند بسیار خوشش آمده . بهلوان کچل ازمائده‌های بهشتی و حودیان‌صحبت 
می‌کند . ] خوندکاملا شیفته شده‌است و بوی مائده‌های پهشتی دا زیر دما غ‌خود 
حس می‌کند . آخوند و پهلوان کچل کم کم در حال شیفتگی دعا را رها 
کرده به وجد و سرور و دقص می‌بردازند و شراب می‌نوشند ؛ چون روی 
رف ركث تار وحند شیشه شراب خر شیر از هست . برای آنها که ر سوم شر‌قی 
رامی‌شناسند ددیافتن‌جنبه‌ی مضحك ایندتار توف - ورزر ۲6 مسلمانی بسیاد 
آشان ات 6 : 

گفته‌ی‌خوجکو از جنه‌نظر و خصوصاً از با بت نقل وثبت نمایشی که امروزه 
ازمیان دفته برای ماجالب است . نمایشی که او توصیف کرده معلوم میکند که 
مشخصات دوا نی پهلوان کچل کاملا ایرانی‌است وشکل دیگری ازهمان طبع‌دو 
رنگ ( گاه فداکار و گاه شوخ ودند) است که بن گروهی از بهلوانان عامی و 
محلی یعنی لوطی‌ها وجود داشته. امابهلوان کچل‌شخصیت دیگری نیزدارد که 
خوجکو به آن برنخورده‌است. و آن پهلوان ولوطی‌بزد گوادی است که بدون 
چشم‌داشتی به کمك زیردستان میرود؛ ونمایش این هردورا هنوزهم گاه به‌گاه 

بینيم . 
اما بعد - یکی‌دیگر از نتیجه‌های سیار بودن نمایش‌های عروسکی‌ودفتنش 


۱ - تأر توف شخصیتی است که توسط « مولیر - 2۲0/27 » خلق ومس‌فی 
شد . لشیشي ات به ظاهر پرهیز کار ودر باطن حقه‌باز . 
1- دییاچه‌ی کتاب خوچکو ص 36۷ تا 301111 . 


۱۰ 


ازجاگی به‌جای دیگراین بود که انواع تازه‌گی دیا ین 6 بالاا ول انو اعش صورت 


مشخص بگیرد و نامهای تازه‌ثی بیدا کند که مشخص کننده‌ی این انواع باشد ً 
عنوانهای مصطلح بن‌مر دم و گرداننهگان بازی اینها بود : بازی‌خیال» خیمه‌ی 


و هه مه 
عرو سك دست‌ در ده ل جی جی2 «جی ۰ 





رقفاصه و نو از نهگان 


ع دبازی‌خیال» نوعی ساأیه بازی دو ده است و در جادر اجر ا هیشده ۰ 
عروسکها را ازچرم یاماده‌ی کدد دیگری میبر ید ند » وسط جادر | تش روش 
میکر د ند 3 سایه‌ی عر وسك‌ها در دیواره‌های چادر نوش می دست . در واقع 
دیواره‌ها درده‌ی این‌سا یه بازی بو ده‌است. بازی‌خیال تأنیم‌قرن دیش درد پیش 
جاهایا یر ان توا بین‌جا در نشینان دوره گرد راأیج‌بود ۰ 

» ازا سا تاجای دیگری که و ع(مت تباید ۲ بادداشتهای نو دسنده را 


اطلاعاتی که مجید رضوانی در کتاب وم( «ه رمحا ما ۶ 7۵21 ,7 
(پارس- ۱۹۲۰۲ - صفحات ۱۲۳ تا ۱۳۰) آورده » تکمیل کرده است . 


۳-۹ 


«خیمه‌ی‌سا به گرردان» نوع‌دیگری ازسایه بازی‌بود» کها گرمحلاجر ايش 
فضای سئه‌بود ملحفه‌ای‌را بهسه کنج دیوار می و دخنند و با تعبیه‌ی‌منبع نوری‌در 
شتا ین ملحفه‌ی سفیدبرده‌ی‌نما یش سایه‌می‌شد. که‌نما یشگردان پشت آن‌میر فت 
برای تکان دادن عروسکها و ایجاد سایه‌هائی در برایر منبع نود . و ۳ 
جای بازی هو ای آزاد دود نما دش ردان درجادر ۳ حیمه فرار میگر فت و باز 
پارچه‌ی سفید یا ملحفه‌یی جلوی خیمه می‌بستند وچرآغی‌پشت آن‌قر ادمیدادند؛ 
جلوی‌خیمه دو یاسه‌نوازنده با آوازها ومناظره‌هاشان داستان‌را داز وهی رن 
عروسکها از یوست شاف وصیقل‌شده‌ی شتر درست میشد ورنگی بود» با درازای 
تقریبی يك وجب . در سر عروسك سوداخی بود و با جوب نازکی که به‌آن 
گ مید‌ادند میئوانستاه سر را ب‌راحتی‌حر کت دهند . | کر میخو استنه دستها 
و با ها هم‌حر کت کند جئنل سوراخ دیگرو جند جوت دیگروسیله‌ی این کار بو د. 
نوداز بالاداده میشد ودد نتیجه تماشا گر جوبها و نمایشگردان دانمیدید. این 
بازی هم آمروزه جز به اتفاق ودر گوشه‌های برت ایران دیده نمیشود . 

دبهلوان کچل» ۳ دیهلوان کچاك» همانست که ما امروزه خیمه‌ش بازی 
میخوانیم , ودر آن داستا نهای مختلفی مر بوط به قهرمانان مختلف (جون‌شاه 
سلیم ویهلوان پنبه وغیره) نشان میداده‌اند . عروسکهای این بازی نا محدود 
بود » و لی‌قهرما نهای اصلی‌این پنج‌تا بوده‌اند ؛ پهلوان کچل . آخوند.زن با 
بی‌بی » رستم دیو . این‌نمایش‌روزها ودر هوای آزاد اجرا میشد و گاه دوتا 
سه ساعت طول می کشید . عروسکهاجوبی یاجرمی و به‌هرحال دنگن بوده‌است 
ويك تا دووجب بلندی داشته است . درتهران و شیراز و تبریز عروسکها 
جو بی‌بوده| ند و بسیاردقیق , وباصدای بسیاد ازك کفتگومیکردند . 

«خیمه‌ی ش‌بازی» یا «ش‌بازی» شکل‌دیگری بود که شبها وددخیمه‌ای 
که دردوطر فش دوجراغ رو شن بود نما یش‌داده میشد . صحئه صندوفی بود به 
درازای سدر پم و پلندی نیم‌ذرع . یك‌طرف صندوق به طرف تماشائیان باز بود 
وسه طرف دیگرش اطاقی‌دا نشان میداد. صندوق درخیمه بود ونمایشگردان 
پشت صندوق مخنی‌ميشد وعروسکهارا بانخ‌یایالهای نازك تکان میداد.عروسکها 


چو بی بودند و اند کی کمتر از يك وجب بلئدی داشتند و گاه تعدادشان در 
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يك بازی به هشتاد ميرسید . دو نوازنده حلوی خیمه می‌نشستند ؛ یکی کمانچه 
می‌نواخت و یکی ضرب , با آواز داستان دا می‌گنتند و گاه با عروسکها 
گفتو گو میکر دند. ین‌نمایش یایانی غبر منتظر ه داشت ؛ باصد‌ای رعد و دبرق 
و باد غولی از بالا فرودمی آمد و باجمع کردن عروسکها بازی‌د ا ره رو 

در «خم‌بازی» نمایشگردان از درون اسئوانه‌گی که با جوب ویار جه به 
دلند‌ی بیش از ركث در ع درست شده یو د عروسکه‌ار | تکان میداد. عروسکهادستی 
بود وتعویض | نهایا نشان دادن جندتای ]نها به‌یکجا مهارت فر اوان میخواست. 
این بازی‌دا «ثولتادیوس- وررزرمغزن >بین۱۰۱۲/۱۵شمسی ددایر آن‌دیده بود. 
گفته‌اند که درقدیم نما یشگردان دريك‌خم‌قرارمیگرفته‌است واز آنجا عروسکها 
رابرون میداده ‏ و نام خم بازی آازهمن‌جاست ... »« 

«عروسك بشت‌برده» نام‌دیگری بود که دراصفهان به‌خیمه شب بازی‌داده 
دو د رل عروسکهای این بازی اه از بارجه از همشد و نوع آن‌عروسك‌دستی 
بود.این‌نما یش که‌امروزه به‌ندرت یافته‌میشود از نظر فنی‌شباهتی به‌خم بازی‌دارد. 

«جی‌جی‌و جی) نامی بو د که عو ام‌در شبر از دخیمه ش بازی میداد ند ۸ 9 
این شاید از آن جهت‌بود که عروسکها با صداثی نازك و زیر و تقریباً نزديك 
به جیغ ( سح جیفیویفی؟ ) حرف میزدند. نمایشگر منفردی به‌نام «عروسکی» 
بازما نده‌یی از بدو یت‌ودودة گردی است. او با گذداندن دیسمانی از میان يك 
ءر و سك نیم درعی‌پر نعش ونکارو گیردادن يك‌سرر یسمان به‌جایی و بستن اک وگ 
آن به انگشت خود» ونواختن دایره وخواندنآوازی شوخ - به مدد صفقیر ‏ 
ازز بانعر و سكه به رفص و بازی در آوردنش ۰ معر که میگر فنه است . 

نما یش‌های عروسکی ایران هیچگاه‌تحول اساسیی‌دا طی‌نکرد تاازذشکل 
عامیا نه‌ی‌خو د ببرون آ ید ودر حعیقت هیچگاه‌زمینه‌ی أبن‌تحول‌را بدست نیاورد؛ 
از آنرو که ادیبان وهنرمندان اینجا به‌نمایش نمییرداختنه ؛ جون آنراکاری 
بست ودرخود عوام‌میدانستند. شاید همانگیزه‌ی توجیه خود در برابرمذهب 
ما نع,وهم جر یان‌نما یشی‌موجود-آنهادا وامیداشت که‌نما یش‌دا اینگو نه بدا نند. 


براین‌اساس و به‌هرحال نه‌تنها نمایش ها جنبه‌ی روشنفکرانه بیدا نکرد پلکه 


۳۹-۵ 


حّی نما شنامه‌های | پنها هم‌هیچگاه بروی‌کاغذ نیامد دیا توسط کسی‌ضیط زنری تا 
باقی بماند . ما امروزه از داستانهای این نمایشها خیلی کم اطلاع دادیم واز 
نام‌های اینها فقط چند تائی‌را میدانیم » چون ؛ پهلوان کچل . سلیم‌خان(شاه 
سلطان سلیم) وعروسی‌پس‌سلیم‌خان درسه پرده , چهار درویش » حاجیوشلی 
(شاید همان ابرام شلی باشد ) , حسن کچل ۰ پیژن و منیژه ۰ پهلوان‌پنبه , 
وغیره که اینهارا هم ازخیمه ش پازان کنو نی بدست | ورده‌ایم. خبر دادیم که 
بعضی نمایشهای «تخت حوضیی» دا که قابل تطبیق با امکانات نمایشی عروسکی 
بود نیز باتغییرهاگی » نشان میداده‌اند . جون ؛ بابا تیمود . نودوز بروز » 
هولاددهند » نصیب و قسمت ؛ سیأه راستگو , صدیق‌التجاد. 

ترتیب بیان داستان چنین بوده است وهنوز هست : نمایشگردان , که 
عروسکهارا حر‌کت میداد وداستاد» خوانده میشد باهمکاری شا گردش به‌جای 
عروسکها حرف میزده‌اند و آواز میخواندند » برای این کار سوتکی به اسم 
«صفیر» در دهان می گذاشتند تا صدا زیر ونازك شود . يك‌نوازنده‌ی اصلیکه 


صرب یاتار یا کمانچه هیر د ل جلوی صریحره می نشست ومی گنت ور می‌خو | ند و با 





چهره‌های گو نا گون عروسکهای ۳۳ 
عرروسکها گفت و گو میکرد . این آدم را «مر شد» میخواندنه . در وأقع سیرو 


۱۹ 


پیشر فت‌داستان براساس‌قر ادهائی بود کهاستا دومرشد قبلا بن خو دمیگذ | شته | ند 
هدف از بازی صر فا شن وم کر ان تا شا کر ا ود باجمیع وسایل ومر شد که 
هنگام اجرا پیش برنده‌ی داستان بود , به نسبت استقبال تماشائیان بازی را 
کوتاهتر با بلندتر ازمدت معمول میکرد . درواقع مر‌شد بود که عر‌وسکهادا 
به حرف میاآورد , اوبود که مطرح میکرد و استاد بود که از ذپان عروسکها 
پاسخ می گفت وادامه‌میداد. مرشد آدمهای بازی دا به طور غير مستفیم‌معر فی 
میکر د؛ درغم‌وشادی با ا زا همدرد ممشد و گاه‌برایا یشان جاره‌جولئی‌میکر د. 
دوصدائی بو دن بازی مس یعفی جدا کردن صد‌ای عادی مر‌شد از صدای زازه 
عروسکها ت به ین بازی رنگی می بخشید. اما جون صدای از اه عروسکها گاه 
مفهوم نبود » برای فهماندنش به‌تماشا گر کم کم سنتی شد که مرشد قبل‌ازپاسخ 
کر ده عر‌وسكث يك باد حرف اور ا با لحن استفهام باز که که َّ واین‌خودنوع 
ره ی و و گوی صحنه‌ای است . ازطرفی جون داستان و گفت و گوها 
دقیقاً تعیین نمیشد و نیز مجر یان بازی سعی‌داشتند خیلی‌زو داز بسطوادامه‌ی‌نکته 
های انتمقادی بکاهند گاه داستئان و حرفها پی‌مقدمه و دنباله ميشد . نیز میل 
به مر دم دسنّد شدن نما یش [ ذر | درحجهت دوق‌های مثلون می‌انداخت ۱ ودر این 
حال حرفها شامل بامزه گیهاگی میشد که ر بط چندانی به ماجرای اصلی بازی 
نداشت» وظاهرا اینها مشخصات اصلی تمام نمایشهایی است که شرایط اجازه 
نمیدهد حصار عأمیانه‌ی خودرا بشکنند . 

ا شخاص بازی نمایشهای عروسکی اغلب برای تماشا گرایرانی شناخنه 
است؛ بر خی از آنها نمونه‌ی دیگری ازاشخاص قصه‌های عامیا نها ندو به‌هر‌حال 
شا کات زممنه‌ی قبلی در تصورات خود نسبت به ]نما دارد . اشخاص موم 
بازی عبادتنه از: پهلوان کچل که سخنش دفت » پهلوان پنبه‌ای که‌تنهادد برا بر 
۳ صاحب شحاعت مضحکی ات . عروس که هم خجالتی و هم برادعاست ۰ 
مأدرزن که لجوج وازخودداضی است » ملا که اغلب د بشخند میشود » دوجود 
سیاه که یکی نو کر بامزه ووفادادی است ویکی گاه به‌صورت دیونموده‌میشود. 
جارو کش‌ها غو لك و شیشه‌باز که‌هر دومطر بند وشر بنکار؛ طیق کش که‌جهیز یه‌ی 
عروس را حمل می‌کند », وروره‌ی جادو که پبرزنی اورادخوان دطلسم بند و بد 


۱۰۷ 


قلب است ددو چهارشاخ و آدم دوصورت که‌هردوموذی و بیرحم | ند دختر شاه 
بریان که نمونه‌ی لطف وزیباگی است ودختر روّیاهای قهرمان . ازسیاه باید 
سخنی بیشتر گفت که غالا بااسمهاگی جون «یافوت» یا «میارك» و ۳ صر‌احت 
و طنز و شیطنتی ظر دف » محود اصلی تصادمات خشده آور است . 

تعد‌آد عروسکها ده دسیت احتیاح هر نمأیش متفاوت دود 4 2 اور تعداد 
ممکن بود تا به هشتاد عروسك بر‌سد" . بلندی قامت عروسکها يك وجب یا 
اند کی بیشتر است به‌طور متوسط ( حدا کش ثلث ذرع ). لباس زنها دوسری و 


بر اهنآ بی ی رم و شلوار گشاد تا یا آبی » و تین لب سهای بهلوانی ا ان 


۱ - درنماش شاه سلطان سلیم (و بقول گردانند کا نش : سلیم‌خان) سی و 
يك نقش‌مختلف وجود داشت » وبعضی‌ازاین نقشها هم دو باچند نفری بود. اذاین 
قرار: ۱- سلیم‌خان ۲- غلام‌سیاه (به‌نام : مباركگ) ۳- جارچی‌باشی ۶- سقاباشی 
۵ چارو کش(۲ نفر) *- قشون سلیم‌خان (پیادهء نفر» سواره ع نفر) ۷-مهمانان 
شلنه‌شان: ( عقعی ابتادشت ههبج ستهسا لا آودو سل عان: ۱ نب کره: اس 
سلیم‌خان ۱۱- مهتر( ۲ نفر) ۲ ۱- با با تیمور ( که کره‌را میگیرد) ۱۳- پهلوانان 
(يك عروسك بز رگ و دو تا کوچكت) 4 ۱- برژو (قهرمان سلیم‌خان) ۵ ۱- طبال 
- شییورچی ۱۷- شاطر‌های جلودارسلیم‌خان() نفر) ۱۸- شاط باشی(جلوی 
درشگه‌ی سلیم‌خان) -۱٩‏ نقارچی‌ها(۳ نفر) ۲۰- رقاصان(۲ نفر) ۲۱- فرخ‌خان 
( پسر‌سلیم‌خان که می‌آید به تخت می‌نشیند) ۲۲- عروس ۲۳- ینگه‌های عروس 
(عنفر) 4 ۲- شیشه‌باز ۵ ۲- راهبه‌ها ( که دیرخوانده میشدند - ۲ نفر) ۲۰ -زن 
فا نوس‌باز ۲۷- مرتاض هند ۲۸- عروس مبارگ -۲٩‏ غولك ۳۰- رقاصه کرد 
۱- چوب‌باز .این نماش دویهم ۳ عروسك داشته واجرای آن سه ساعت طول 
میکشیده است . بادداشت آقای علی‌ها نیبال 

_ خیمه شب بازان کنونی توضیح میدهند که عروس دخترشاه پربان است . 
ندیمه یا طایه‌ای دارد به‌اسم طیاره خانم که عاشق نمك مبارك است. ازدوژن دیگر 
هم نام میبرند ؛ گلنسا که گفت سلیم‌خان است , و ربابه سلطان . و اضافه می کنند 
پهلوان علی طبق کش را که آدم قلدری است , و می‌گویند اسب سلیم‌خان کری نام 


دارد ۰ 


۱۰۸ 


در 7 یشهای خیمه ای که خاص طبقات بالا اجرا همشد » نما یشها محلل و مفصل 
و خیمه فاخس ور نگار نگ بوده است. عروسکها از جنبه‌ی ظاهری شکل واقعی 


دار ند و شخصمت‌های | نها هم گرچه کمی سطحی 6 و لی واقعی است ۰ 


4 
. 
و 

1 

۱ 
۹ ۷ 
۲ 





چند عروسكت . معرف چند چهره‌ی ددگر از مردم آبران 
[ باهمکاریاداره‌ی کل روا بط فرهنگیوزارت فر‌هنگت وهنر | 


عروسکها معمو لا از جوبو کهنه و درموارد محدودی با سر گچی ساخثه 
مد ند ومفاصل حر کتیآ نها هم وسعت کافی نداشته است. از نظر فنی-یعنی نو ع 
حر کت دادن عروسکها - باید افزود که هم عروسك نخی در کار بوده‌است وهم 
عر و سك‌دستی. درعر وسکهای نخی هر عروسكث حدا کش به شش نخ آو یخته بود؛ 
یکی به سر دوتا به دستها , دوتا به پاها, یکی به کم . بدین‌تر تیب عروسك 
راه هبر ت ؛ دستهار | تکان میداد و با رها شدن نخ کم تءعظیم کر 5 داستاد» 
سر نخ‌ها را دردوره‌های دیش ره انگشتان خود می دست و کمی بعد یه چو بی که 
آ نرا دردست میگر فت ۰ و از بألای‌صحنه و دشت بر ) ( که هم زممنه‌ی‌صحنه‌ی 
بازی‌بوده| ست‌و هم صحنهر | از پشت صحنه جد | میکر ده) تکان‌میداد. اماعروسکهای 


دستی‌نوعی است که دد آن‌عروسك دا چجون دسنکش به دست می‌کردند. ودداین 


۱۰۹ 


حالانگشت‌های شست‌ووسطی بجای دودست‌عروسك قر ادمیگر فت‌وا نگشت ا بهام 
بجای سرعروسك ومچ به جای تنه‌اش, وحر کات همین جهارمفصل بود که حالات 
عروسك را مجسم میکرد, «اسناد» آززیر بساط عروسکهارا بالا میا ورده نمایش 
میداد . دد نمایش های سایه‌ای همچنانکه د یدیم عروسکها از متوا يا جرم 
کدر پایوست‌های شماف دنگن شا تم همشد ند وداستاده | نهارا باسه‌جهارتر که 
یانی نا ز ك حر کت میداد . 

در شهرهاگی که‌نمایش عروسکی‌پس اذقر نها تمر کزی‌بیدا کرد نما یشخا نه‌ی 
شناخته ورسمی این بازی‌قهوه‌خانه‌ها بوده‌است. نیز دسته‌های مطرب که‌شهر نشن 
شده بودند هر کدام يك دسته‌ی خیمه شب‌بازی داشتند - هنوزهم جند «یثگاه 
شادمانی» ( که د که‌ی مطر بهاست) وسایل و گرداننده‌ی این بازی دا دارند.. 
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طر حی از يت جخیمه: ۱ - تجس ۲ - راه ورود وحروج عر‌وسکها ارت 
صحنه ده صحنه ۰ ۳ اطاقكت پشت صحیه؛ انبار عر وسکها وجای هر‌شد هنگام بازی. 


۷۰ 


اینها ازطر ف‌صا حبان مجلس‌های جشن‌وسر ور دعوت میشد ند و نما یش‌میدادند. 
درطهرآن از سال ۱۳۲۰ تا نزديكت به بانز ده سال «کافه‌ی شهرداری» هم در 
پیشتی برنامه‌های شیانه‌ی تا بستانی خود يك بر نامه‌ی خیمه شب بازی داشت : 
و لی امروزه هیچ نما بشخا نه‌ی رسمی ی ثابتی برای ات باز بها وحود ندارد. 
ذیرا پس ازغلبه‌ی تمدن‌غربی دراینجا وپیدایش عوامل‌تازه‌گی برای‌سر گرهی 
و تخدیر» بازیهای عروسکی هم مئل خیلی جیزهای دیگر از نظر افناد. تا 
از بنجاه سال پیش تا کنون به طور آشکار فصل به فصل از درخشش نمایش‌های 
ءرو سکی کاسته شده و بررخی‌ازانواع آن به‌تمامی‌ازمیان دفته‌است. شهرهائی که 
دارای روش وسلمعه‌ای خ ان بازی دو ده | ند ۰ یعنی تبر یزوطهرآن واصفهانو 
شم از هم ره باز بها را تما گنای ودا شته نن: آمروزه در ار شهر ها تنهادو 
سه نما یشکردوره گرد گاهی‌نمایشی ددمحله‌های پرت میدهند ویا به‌دوره گشتن 
دردهها دقصبه‌های اطر اف‌مییر داز ند. ضر به‌ی‌مهمرا ازرواج] فتادن‌قهوه‌خا نه‌ها 
وارد کر د قهوه خا نه که روز گاری محل نشست و بر خاست مردمی ازطیته‌های 
ون کون دو د و نما بشخا نه‌ای برای اق باز بها ۱ براثرغلبه‌ی روال‌های تازه 
به‌تدر یج شود وز ند گی‌خوددا ازدست‌دادو باز یکر انش بر | کنده‌شدند. وضر به‌ی 
قطعی را تغیرسلیقه‌ها ؛ زیرا سنتی است دراینجا که ا گر بخواهند چیزتازه‌گی 
را به دست پیاورند, اول] نچهدا که دارند ازدست میدهند و بعدهم آن‌چیز تازه 
را به دست نمی ور ند , بگذدیم ی مقاأیسه‌ی بأزما زده‌ی نمایش های عر وسکی 
جهاد شهر بادشده در بالا این گمان را بعنوآن نشحه باعت مشود : دراطراف 
شیر از که خیمه ش بازی تنها از بازیهای تفع ها زا مود شش از فتشاد کی 
داشت. درطهرانو اصفهان که از بازیهای مغولی‌هم بهرهوزمینه‌ای‌داشت نمایش 
عروسکی‌بیچیده‌تر و ی ش بافته‌تر بود, ولی شاید دقیق‌ترین و مجلل‌ترین 
نوع این‌نمایش دد تبر یز بود که هم بهره‌ی مغولی‌داشت وهم امکانات‌نما یش‌های 
عمانی را می‌شناخت ؛ ظاهرا در اطراف تبریز عروسکها ان کت بو ده ند 
و مفاصل‌حر کنی‌شان کاملشر بوده است . 

نئیجه‌ی دیگر آن که دوره‌ی شکوه این بازیها درهريك ازشهرهای یاد 


شده روز گاری بو ده است که این شهر ها بایتخت یأمر کز حکومت بوده| ند وی 


۱۷۱ 


شهر دیگری به‌پایتختی علم میشد , دسته‌های معتبر نمایشگردان هم‌مئل خیلی 
ازمردم‌دیگ رف بایتخت تازه روی آود میشد ند » جز تبر یز که اگرهم با یتخت 
نود دراغلیی از دوره‌ها اهمیت سیأسی و شهری خود را تر یبا درحد بایَخت 
حفظ کرد . 

از خیمه ش‌بازان نیم‌قرن اخبر اینها دا میتئوان نام برد : لوطی‌جبار 
اردبیلی که حدود پذجاه سال بیش در | ذر با بجان و فدماز وتر کستان سابه‌بازی 
نمیش میداد. مشهد‌ی اپوالماسم لوتی‌باشی ورمضان کل میت مغر واه 
لو تی‌رجب و لوتی‌اصفر شیر ازی» و محمد کمال و علیخان لوتی‌باشی از شب از » 
مر‌حوم مر ‌شد رضا در دشنی و اسداله در زوو مر‌شد ژما ِ ومر شد عباس ومر‌شد 
حبیت | له از اصفهان» ککامحمد و شیخ‌حسن وشرزاد و برادرش حسین‌شیرزاد و 


شکرعلی وحس مر ده‌خور و احمد خمسه ای از طهر ان : 


ضمیمه: فا نوس خیال و 
شیشه‌ی سی و دو بیشه 


55 
دفا نوس‌خیال» افز‌اری که سایه و تصویرهمنشان هدام کوتا همان‌چراغ 
« - 724 - 002 7) جینی است که به‌ایران آمده است و آنطور که ازفراین 
برمیاً ید درقرنهای اولیه‌ی اسلامی | نرا بخوبی میشناختها ند و به کارمیبر ده| ند. 


از فاصله‌ی قر نهای بنجو شش ک ۱ دن٩‏ سیله در جند شعر دو صیف نهآ تاهرکا میکه 


۱ - درباره‌ی قا نوس خیال رجوع شود به مقاله‌ی جام‌جم , فا نوس خیال » 
سایه و خیمه‌شب‌بازی درایران ازفرخ غفاری (مجله‌ی فیلموز ندگی- شماره‌یه), 
بخش «فا نوس‌خیال» نگارنده (مجله‌ی موسیقی - شماره‌ی **) ؛ مقاله‌ای با همین 
عنوان ازیحیی ذکاء (مجله‌ی هنرومردم دوره‌ی‌جدید . شماره‌ی ۲ ۲), توضیحات 
محمد فولادو ند (هر و مردم - دوره‌ی جدید » شماره‌ی ۲۷ ۰ ص ۶ ) . 

۲ - این چرخ فلت که ما درو گردانيم - فانوس خیال ازو مثالی دانیم . 
خورشید چراغدان و عالم فانوس - ما چون صوریم کاندرو حیرانیم ( خیام ) 
-دهر‌فا نوس خیالی؛عا لمی‌حیران درو مردمان چون‌صورت فا نوس سر گردان درو 


(غزالی) . 
۱ 


هنوز آخرین نمونه‌های آن باقی‌بود - یعنی اواخرقرن قبل - شاعران از آن 
سخن گفته‌اند. فرهنک غیاث‌اللغات آنرا اینگونه تشریح کرده‌است : «فا نوسی 
باشد که اندرون آن گرد شمع یا گرد چراغ برچیزی حلفه‌ی تصاویر ازکاغذ 
تراشیده وصل کننه و آن چیزدا به گردش آرند. عکس‌تصاویر از بیرون فانوس 
بايك گونه لطف مینماید». براین اساس و به كمك مقا بل‌یی باتعریف‌های دیگر 
تصور میرود که ساختمان فانوس خیال عبادت بوده است ازذ:منبم نوری‌اذقبیل 
شمع دروسط ‏ استوانه‌ای ازماده‌ی شناف که نوداز آن عبودمیکرد (مثلا کاغذ 
شمعی) گرد آن که بر آن رشنه‌ی تصاویر (مثلا ازرقاصان) بوده است و به‌نیروی 
دود فثیله یا شاید يك اهرم یا به‌دلیل جریان داخلی هوا به گردش درمیآمده 


تصویری از فانوس خیال که آقای بحیی ذ کاء 
پراساس قراین موجود تر سیم کرده است. 





استهحفاظط امه ا تدای و کف وثابت به‌نام فانوس بر گرد افزاد. بریده‌های 
کدر بدنهای رقاصان یا تصاویر رنگینشان که براستوانه‌ی شفاف میانی بود - 
حین گردش - پراین حفاظ ثابت سایه‌ها یا تصاویر دنگینی ایجاد میکرد . 
تصویرها مشابه و دنبال هم بود و شامل مراحل متوالی‌يك حرکت مثلا دقصی 
که شاید حين گردش با یکدیگر تر کیب ميشد و در نتیجه برفانوس سایه‌ها یا 


۱۴۳ 


تصویرها متحرك به نظرمبرسید . فا نوس‌خیال سبك وفا بل‌حمل بود وهم‌روشنی 
بخش و هم وسیله‌ی تفر یح و تماشا , به همین دلیل نمایش تصو بر و ساأبه با آن 
به نها مت بیشر فقت خود رسیده بود؛ جنانکه شاعر ان در وصف‌های خودهر يك 
به نوعی و پاوضوح ازحر کت آدمکهای آن حر‌ف‌زده‌آند. 
۳ 5 

وسیله‌ی‌دبگری که تصاو برمتحرك نشان‌هیداده‌است افزارنا شناختها مست 
که پنام «شیشه‌ی سی‌ودو بیشه» آمروزه بر خی‌عوام از آن خبری قصه‌وار دار ند. 
ا شاره‌های متعدد ادبی دد باده‌ی این‌وسیله دردست نیست نمونه‌ای از آن‌باقی 
تما ناه اشت وعوام هم جز آنکه مخت ع | نرا مردی بنام داستاد محمد» معر فی 
کنند اطلاع‌دقیقی‌از آن ندادند. تنها اشاده‌یادبی‌موجود ضمن شرحی معرف 
(یامختر ع٩)‏ ]نرا شخص‌دیگری معرفی‌می کند : ددسال۸۹۵ هجری‌قمری در 
حطود سلطان سعید گود کانی « مهندسان جهان در دارالملك خراسان حاضس 
بودنه وهمه به‌فوت ذهن ودفت طبع امور ع<مبه طا هر مینمود ند . از آن جمله 
خو اجه علی ار ده ۳38 اصفها نی در با شیشه سی‌ودو حماعت محر فه‌ی صنعت دیشذ 
را که در کار خا نه‌ی آ فر ینش مو جو د ند به‌حیز ظهور آورد . جنا زج سی‌ودود کان 
و کارخانه گشوده وهرپیشه‌ودی به مهمی که مخصوص اوبود مشغولی میکردند . 
وپعضی از آن صور که در صفت به حر کت احتیاح داشتند مثل خیاط ونداف و 
تحار وحداد رد هیاتی جنیش ایشان را مر دوم قلم قی ره بود که در 


۱ 


آئینه‌ی خیال صورتی از آن زیبا تر نمی‌نمود ...۱» 


۰ آقای بحییذ کاء که| ین قطعه‌ر | درحبیب‌السیر (ج۰۳ جزع۳ ۰ ص۱۸۲) 
ىافته است در مقاله‌ی فا نوس خیال خودگمان درده که این نوع دز ر گت و نوس‌خبال 
بوده است : به نظر نگارنده چنین نزدیکی را امکانات فنی جدید این دستگاه . 
و عثو ان مستقلش رد میکند. رحیمز‌اده صفو ی در کتاب شوحی غلماء علهیت 
۵ - ص ۱8۸) این توضیح را بدون ذکن ماخ آورده است : « از جمله‌ی 
هنی‌مندان ایرانی يك‌نشر استاد محمد بود که شیشه‌ی سی‌ودو پيشه اختراع اوست . 
استاد نامبرده در يلك شیشه ۰ سی و دو پیشه‌ور را ۳ اسبآبو ا یز ار کار مجسم ساخته 
بود؛ به‌طوریکه بنا بنائی وخیاط خیاطی و نقاش نقاشیو آهنگر آهنگری, به‌وسیله‌ی 
کلید‌های جداکانه تك تك هر کدام را شخص مایل بود به کار میا نداخت ... این 
استاد از استانبول به اسپانیا فی‌ار نمود و بعداز آنکه شهرغر ناطه به‌دست‌مسیحیان 
افتاد فرز ندان صذیرشر | ۴ همسرش ازراه مصر روانه‌ی ایرآن کرد و خود ۳ دو 
برآدر و سه دسن و ده فر‌نگستان رفت و پابان کارش پدبدار نگشت 9 


۱۱ 


رال نمیرود که عمر «شیشه‌ی سیو د9 بیشه» به شر نهای | خیردسیده باشد» 
زیر | جهن وسیله‌ای که یه لحاظ تصورات نی سنگن ورن و گران قیمت دوده 
است وقا بل حملونقل نبوده وجای ثابت وتماشا گرخاص مه امین ما دز 
ا تحصار چند دربار باقی‌ما نده است و پعدها هم نثوانسته است اذاین‌همه جنگها 


و دلابای ادضی وسماوی مصو ن یما . 


۱۱۵ 


نع به 


«شبیه گردانی» یا «شبیه‌خوانی» یا «تعزیه» نمایشی بوده است دد اصل 
بریایه‌ی قصه‌ها وروایات مر بوط به زند گی و مصاف خاندان پیامبر اسلام و - 
ییا وقایع وفجا یی که‌درمحرم سال ۱۱ هجری در کر بلا برای امام‌حسین 
وخاندانش پیش آمد! , ولی بزودی گسترش یافت و همه‌ی جنبه‌های داستانی 
فرهنگ توده را شامل شد . 


۴ دقننی 


۱ - موضوعهای اصلی تعزبه تقرببا ابنها بود : 

الف : فرود آمدن جبرئیل برای آگاه کردن پیفمیر از این که نوه‌هاش 
حسن وحسین توسط دشمنان دین‌به شهادت میرسند و سپس رحلت پیفمبر . رحلت 
حضرت فاطمه دخترپینمبر ومادرحسن وحسین . شهادت حضرت علی پس‌عم‌پیغمبس 
وپدر حسن‌وحسین . زهرخورانیدن به امام حسن وشهادت او . 

ب : مردم کوفه امام حسین را پنهانی برای بدست گرفتن خلافت به کوفه 
و را ای هام ره مرا که ام ی هت 
دستیاران خلیفه‌ی غاصب که بزید باشد دو طفل او و سپس خودش را به شهادت 
میرسانند . امام با خانواده‌اش و سیاهی از مریدان از مکه به سوی کوفه میرود , 


ست4 


۹ 


از هنگام تسلط عربها برایران » ایرانیان همیشه فرصتی می‌جستند تا 


1 . 
آزطرف یزید هم حربا کروهی اندك و سپس شم و ابن سمد با سپاهی بسیار برای 
جلو گیری از امام می‌آیند . محل برخود صحرای‌کر بلاست . حربه حقا نیت‌امام 
ایمان میا ورد وبه نفع اومیجنگد و کشته میشود . امام حسین در برابر‌فرستادگان 
بزید که رسولان ناحقند استادگی می کند . وعده های فرببنده‌ی آنها در او 
اثری ندارد . آنها آب فرات‌دا بروی سیاه امام می‌بندند ؛ محاصره طول ميکشد, 
امام به همراها نش میگوید که استادن مرگ است و مرگ در راه حق شاهراه 
بهشت است , وهمه را درماندن بارفتن وزستن آزاد میگذ‌ارد . جن هفتاد ودو تن 
دیگی دوستانش اورا تنها میگذارند. این هفتادودوتن هم به تدریج کشته‌میشو ند؛ 
عباس برادر ناتنی امام حین‌ آوردن آب به شهادت میرسد . پسران خواهی امام » 
وخ ناهام علی | کین قغلی امن کت کته فقو تن هیا وخ کنکا فاسم ان 
بزرگك امام حسن با فاطمه دختر امام حسین عروسی میکند ولی پیش از تحتق 
ازدواج یه همر آهی بر آدرش عبد‌اله شهید مشود. در دهمین رود محرمامام به همه‌ی 
شیعیان و پیروان حقیقت وعده میدهد که درصحرای محشر شفاعت آنان دا نزدخدا 
وپیامبر خواهد کرد » سس جنگ میکند و به شهادت مبرسد . چادرها به غارت 
میرود وهمه‌ی خاندان اسر میشوند و به کوفه وشام رده میشوند. ارواح پیامبران 
پیشین اندوهگین براجساد شهدا میگذرند , و سیس افراد قبیله‌ی بنی‌اسد جسدها 

را به خال میسیر ند . 

پ : در بارگاه بزید ایلچی‌کافر فر‌نگ با دیدن اسرا و سر بریده‌ی امام 
ایمان میآورد » از امام دفاع می‌کند و شهید میشود . اسرا را در کوچه و بازاد 
میگردانند واین مردم را منقلب می‌کند . هيچيك از مسببان و اقعه‌ی کر بلا نمی- 
توانند از آتش خشم خدا نگری ند ؛ چهارسال بعد (درسال9+)یکی ازطر فداران 
امام به اسم مختار ثقفی خروج می‌کند وطی کشتار انتقام جوبانه‌ای اغلب آن‌ها را 
به کیفی میرسا ند . 

- دراین واقعه پس‌امام, علی اوسط ملقب به زین‌الما بدین ( از شهر با نو, 
مادر ایرانی ) که‌به واسطه‌ی بیماری نتوانسته بودبجنگد زنده ماند و کمی بعد به 
امامت رسید . امام‌های بعد احفاد او هستند و ماجرای زندگی و مشقات و پایان 
آنها به زودی موضوع تعزبه‌نامه‌های دییگری شد . 


۱۷ 


خود را ازاین‌ساطه رها کنند ؛ بیدایش نهضت‌های مقاومت و فرقه‌مای ایرانی 
که دشمنان دستگاه هش کدخ قلمروی عر دی اموی و بعد‌ها حنی عباسی بو دند » 
ازنتیجه‌های این کوشش بود . یکی از بهانه‌های این مخالف خوانی موضوع 
عصب خالافت بود و سط ار ادی که از خاندان پیغمس نبودند . ابرانیان در 
برا براین‌خلفا ازافراد خاندان بیغمیر ودنباله‌هاشان (تامدتی‌ازفرمانروایان 
عباسی) حمایت کردند و بدین‌تر تیب فرقه‌ی معثبری به وجود آورند که با نام 
«شیعه» خود را از فر قدهای هعفد ب۵ دستگاه خلافت - تفا «سنی> ها - 
جدا می‌ کرد . شاید ایرانیان نزدیکی به دوده‌ی پیغمبر دا از آنجهت حس 
میکر دند که یکی از همدمان بینمبر یعنی سلمان » اهل ایران بوده است ‏ با 
که چون بینمیر با برحدیثی از انوشیروان شاه ساسانی به‌احترام یاد کرده 
یا از آثرو که میگویند حضرت علی بافروش برده‌وار دختران اسیر یزد گرد 
سوم آخرین شاه ساسانی مخالفت کرد و هر يك از آنها را با احترام به کابن 
یکی‌از پزر گان عرب در آودد. قاتل عمر( که میکفتنهغاصب‌حق پیشواگی‌است) 
راهم ابو لوء لوع ایرانی ممد ند , و مهمتر از همه اینکه شهر با نو همسس امام 
حسین اقوان ویکی از دخش‌آن یزد گرد سوم بود . شهر با نو مأدر جهارمن 
امام شیعیان یعنی زینالعا بدین بود که امام‌های بعدی همه از بشت آویند ودر 
نسیحه همه از اصل شهر بائو , که از آن میان هشتمن امام نیز درایر ان دقن 
است ده هرحال جانیداری ازخاندان شا كت همیشه بىك سر بوش مدهبی دود 
برای نهست های سیاسی ضد عر بی ابرانیان ۰ زیر کانه ثر دن استفاده از این 
سر یوش را صعو ی ها کردند در آن هنگام که ۳ ر سمی گردن مذهب شیعه و 
برانگیختن احساسات مذهبی مردم تب بر علیه عتّما نی سنی مذ‌هب وحدنی به 
این سرزمین ومر دمش داد ند و استفلالی ده قلمر وی خو د. بیدا یش ۳ تحول و 
تکامل نعز ده یکی از تیجه‌های ۱ بن استقلال سیأسی و مذهبی دود . صعو ۳ که 
میخو آسئند اینعام را پر با که دار ند از شعر ومعماری مدهبی , ولیز دسته‌های 
نما یشی‌مذهبی حمایت گردند ۰ ازطر فی به ندر یج بر اش بیدا یش ‌ثبات و رامش 
نسبی ؛ يك طعه‌ی منو سط و حتی‌مر ۵۵ بازرگان و کاسیکار بهو جود آمد که به‌بیر 2 ی 


از افصضای زمان ‌ شا ید برای نما یش اعنباد حود و شا ید هم به قصد وا بکادری و 


۷۱۲۸ 


جلب آمرزش اخروی, کمك‌های مالی‌فراوان به اینگونه دسته‌های مذهبی- که 
هر ساله توسعه مییافت - میکرد . به همين دلیل در بایتخت صفویها یعنی 
اصفهان کار دسته گر دانی به منتهای عظمت خود دسید . تا آنجاکه تماشا گران 
ساکن دسته‌ی عظیم وصامتی‌دا سان می‌دیدند که گذشتنش ازبامداد تاشامگاه 
طول میکشید ودر آن صحنه‌ها گی به‌تر تیب از بدو خلفت تازیارت کردن شیعیان 
از مرقد اماء هشتم زار لك شده بود . و چنین دسته‌هاگی تا نیم‌فرن بیش هذوز 


دراصفهان باقی دود . 


د در تاریخ ابن کثیر شامی آورده است که معزالدوله احمد بن بویه در 
بفداد در دمه‌ی اول محرم امر کرد تمامی بازارهای بغداد دا بسته سیاه عزا 
بو شیدند و به‌تعز یه‌ی سیدا لشهدا پرداختند . چون این‌قاعده در بغداد دس نبود 
لهذاعلماء اهل‌سنت | نرا بدعتی بزرك دانستنه وجون برمعزا لدو له‌دستی نداشتنه 
جاده جز تسلیم نتو انستند. بعد از آن‌هرساله تاانقراض دولت دیالمه شیمیان در 
ده روزاول محرم درجمیع بلاد دسم تمزیه به‌جا می‌آوددند ودر بنداد تااوایل 
دولت سلجوقی برقرار بود » ۰۱ 

د به طوریکه احمد‌بن | بوالفثح در احسن‌التصص آورده ( به شماره‌ی 
5267 در موزه‌ی آسیایی) تعز یه در سال ٩٩۳‏ میلادی [حدود ۳۶۲ شمسی ] 
در بغداد توسط معزالدوله‌ی بویه‌ای اجرا شد» ۲. 

ازدومدرك بالابرمیاً ید که سیاه پوشیدن و بازار بستن ددعزای‌امام‌حسین 
بنا به‌امررمعز آلدو له رسم یادسمی شد . و به کمانم این‌مدرك‌ها - ۱۳| 
خملیها 0 این مطلب نبا شد که عز به یه معنای نمایشی آن هم از این 
دامع دم شم فص 11 توجه داریم يك شکل نمایشی طی زمان 


و به ندردیج و برپایه‌ی پد یرش شراثط ومردمان به وجود میاید نه یکباده و بنا 


۱و ۲- رجوع شود به وزرب هن زممزرزک مش 4 از جروت ووبهه«ظ 

جلد سوم ( کمبریج . )۱٩۲۷‏ صفحات ۳۱ و۳۰ - برون این دو یادداشت را که 
یکی به فارسی است ودیگری بهآلمانی از دابینو مرزم گرفته است . 

۱۷۱۹ 


به فرمان . به هرحال معزا لدو له سو گواری برای خاندان رسول را عمومی 
کرد » وطی‌هفت قرن مرحله به مرحله شکل نمایشی تعزیه یا شبیه خوانی اذ 
آن خارج شد . جگونگی این تحولرا به صورت وتا دقیقی میتئوان ازیاد 
داشتها و سفر نامه‌های سیاحان اروپاگی استخراج کرد . این یادداشتها مسیر 
پیدایش وتکامل تعزبه دا جنن نشان میدهد : ابتدا تنها دسته‌هاگی بوده‌اند که 
به کندی از پرابر تماشائیان می‌ گذشته‌اند و باسینه زدن وزنجیرزدن و کو بیدن 
سنج ونظایر آن ۰ وحمل شانه‌ها وعلم‌هاگی که بی شباهت به افزارهای جنگی 
نبود و نیز هماًوازی وهمسراگی درخواندن نوحه , ماجرای‌کر بلا دا به مردم 
یاد آوری میکردند . درمرحله‌ی بعدی آوازهای دسته جمعی کمتر شد و نشانه‌ها 
بیشتر» ویکی‌دو واقعه‌عوان ماجرای‌کر بلادا برای تماشا گران نقل‌میکردند 
وسنج وطبل ونوحه آ نهادا همراهی میکرده است . جندی بعد به‌جای نقالان: 
شبیه چندتن از شهدا را به مردم‌نشان دادند که باشییه‌سازی ولباسهای نزديك 
به واقعیت میاًمدند ومصاش خودراشرح میدادند . مرحله‌ی بعدی گفتو شنید 
شبیه‌ها بود با هم و بعد پیدایش بازیگران. شاید در آخرین نیم قرن دوره‌ی 
صفویه, تعزیه تحول نهاگی‌خودرا طی کرد و به آن ی که میشنأسیم در مد ,۱ 

« نویسنده‌ی دقیق گولیاریوس :0/62 که ماه محرم ۱۰۱۰ هجری 
شمسی‌را دراردبیل - شهرمعدس‌خاندان صفوی - بوده است توضیحات مفیدی 
از[ نچه دیده بود میدهد : سو گوادیها ۰ نوحه‌ها , مراثی وتیغ‌زنی‌ها که در 
روز عاشورا (روزقتل) جاری بوده‌است , اما [نه‌او و نه هیچ سیاح دیگرعص 
صفوی] هیچ اشاره‌ای به عرضه‌ی نمایشی‌واهعه نمی کند . بنا براین محقق‌است 


که دراین زمان وجود نداشته است » ۲. 


۱ - مختصر آشاره‌یی به این‌طی‌مر احل کرده است ادوآرمو نته - 7۷0/۶2۶ 
در کتابش : مذهب و نمایش در این - »بو ره وسرمهز ما ۵ «وزعزاع۲ م] 
( پارس - ۱۸۸۷ ) . نسخه‌ی دستنویسی از این کتاب را علی امیری دراختیارم 
گذاشت . 

۲ - موووظ 0 مرول هبش 2۸ -ص ۲۸ و ۲۹ . 


- 


«تاودنیه - 7200۳727» یکی زمر احل تحولرا دریادداشتهایش نشان 
داده‌است. اودرمحرم ۶ ۰ ۱ خور شیدی‌در حضور شاه‌صفی دوم دراصفهان شآهد 
مراسمی بوده‌است که پنج ساعت پیش‌از ظهر شروع شده و تا ظهر طول کشیده 
است. گفته‌ی او بامدد کی در شبیه‌سازی تمأم میشود : « در بعضی از آن عمار بها 
طفلی‌هائی شبیه نعش خوابیده بودند, و آنهایی که دور عماری را احاطه کرده 
تواخانت کر ان و نوحه و زاری می کردند . این اطفال شبیه دوطفل امام حسین 
هستند که بعد از شهادت امام میتی داد نو آ نها را کر فتاه رنه فثل 
ریا ریا ۰.۰ 

به‌دلیل حرمتها این دسته‌ها دا فقط مردان میگردا نیدند وزنان به‌هیج 
روی در نها جائی نداشتند؛ نقش‌های زنان دا جوانان تازه سال و نازك صدا 
بازی میکر دند , اماین کودکان دختر بچه‌های کمتر از نه‌ساله نیز و جود داشتند. 
بهر جهت یکصدو بیست‌سال پس از گز ارش «تاور نیه» ددنوشته‌ی «ویلیام فرانکلین 
- ,۳۸۶2۱۵ 6 آین نمایش را در یکی از مراحل نهائی اش هی بینیم , او در 
کنا بش «مشاهدات سفراز بنگال به‌ایران۲»» درفصل‌از بنگال به‌شبراز بازیهاگی 
را که درمحرم ۵ شمسی (عهد ز ند یه ) ددده است می آ ورد او هن زور 
اشخاصی که برای این‌کار هستنه گوشه‌هایی ازاین داستان دا نمایش میدهند. 
نشانه‌هائی هم دردسته‌ها حمل می‌کنند که یکی از نها نمایشی است به‌نام «آب 
فرآت» ۲ دسئه‌های بجه‌ها و جوانان که عده‌یی به لباس سر بازان ار اتف و 
گروهی به قا لب همرامان درمانده‌ی امام حسین در آمده‌انه , در کوچه‌ها 
میگذد ند و باهم‌نزاعهایی میکنند که گاهی به‌جنگهای نسبتاً شدیدی می‌انجامد. 
در جای د بگر خلفه دز دد را می بیفیم که روی تخت مجللی شسنه ‏ اطر افش 


قراولان استاده| ند و کنادش سعبر فرنگی که داسیان اسلام آوددنش را ورالا 


۱- سفر‌نامه‌ی تاورنیه - ترجمه‌ی ابوتراب نوری با تجدید نظرد کتر‌حمید 
شبرانی (چاپ دوم ۱۳۳۲۰ - تائید اصفهان) ص ۶۱۶ . 

۲ -۵۲514 10 آهع 97 1۲010 2۴ن 7 ۵ 07 2۷۵46 06۶۵۵۵2۶015 ( لندن-_ 
۰۶ ) که ما ترجمه‌ی فرانسه‌اش را به دست داشتیم تحت عنوان عم( ۷ 
هو ۵7 ۱۱122۵۰ رررم2 (پادرس - ۱۸۰۱) 


۱۳۱ 


تعر یف کردیم ۰ ور 1 حالب‌تر ین نما یشهای اف و که او نمایش عرسی 
قأسم جوأن دسر امام حسن ات ۳ دخترعمویش که دخیی امام حسین باشد ۰ 
اف عر2سی هیچگاه تحعق نم فت جون قاسم در یکی از نبر دهای کناد فر ات 
درهعتم محرم کشته شد ۰ سر‌جو ۳1 نعهش عرو سر ا| یاهمه‌ی دز بسنثات دعر وس 
بازی میکند . این عروس همراه زنهای خانواده‌اش است و با لحنی اندوهباد 
شعری راجع به بایان غمانگیز شو هرش که تو سط 3 ۳ دود ده میخو اند ۰ 
نمیئو ان دقأیق جدا شدن | نها را فراموش کرد وفْتی که شو هر نامز د جوانش 
را تر له میکند ۳ به جنگك در ود ۳ او اطیف تر ین وداع‌ها را می‌کند و جامه‌ی 
سو گواری به‌او مید‌هد . ود خذر هم جامه را در2ع) شا نه‌های خود میاندآزد...» 

ا یز ذو شیف شان مید‌هد که دراو اخر سلطت ز ذد ده نعز ده شکل خود را 
بیدا کر ده دو ده است. کمی بعد درا یتدای دوره‌ی قاجار به تعر ده به‌د لیل‌حمایت 
شاهان ونیز طبقه‌ی‌جد‌یدمر فه بازر گان وسیاسی دامنه‌دادتر‌شد. این پشتیبانی 
تما بكث حما بت خالص از نمایش نرو د 6 بلکه نیز وسیله‌یی بر ای دد ست آوردن 
وحاهت ملی دو د 6 زیر | دسیاری هم بودند که دراش تسیر های ها مت علما 6 
ازحمایت تعزبه دوی گر دا ندند و به‌ساختمان مسج ومحراب پرداختند. باری 
ازاین پس هم درمیدا نها و گودستا نها نمایش میداد ند وحم در نما دشخا نه های 
موقت که نام «تکید» یا سید » داشت . شا وان تکبه‌های مو قت را بطه‌ی 
روشنی‌داشت باروحیه‌ای ناشی از دوره‌ی‌طولانی چادر نشینی گذ‌شته. نما یشخا زد 
عیادت بود ازچادر ی خیمه‌ی سیار بزر گی که دنر کاخ جو بی اسئواد میشد 
ومیشد | نر | بهآسا نی برپا کر د 8 جمع و منعقل رده ۱۳ دعث نما رشخا نه‌های 
بت هم توسط رحال و وت شام شد که ها یا و اینها ار تباط و اضحی داشت 
باساختمان‌سنتی زورخانه‌ها۱ باغر فه‌هائی برای‌تما شائیان ره ره 

۱ ده نظر بر سد که معماری حباط کارو | نسر اها یلک طر ح مقدما تی 
ساختمان تکیه‌های ثا بت وپیش از آن حتی نای زورخانه‌ها بوده است. گردا گرد 
حیاط کاروانسرا عرفه‌ها وحجره‌هائی بود برای مسافران؛ ودر وسط سکوی‌یزدگی 
ده بلندی 0ك ذرع که اصللا سقف اثبار اب دود . هر گاه درشبی<وش ا فله‌ای‌اطر اق 
میکرد؛ بر این سکو نقالان و ی مد از و بازیگران متفر د با مطر بان دوره گر د 
مسافران را - که برآبوانه‌ای فه‌ها ره ميا هدند سن گرم مکی د ند ۱ ا و 
مسافرآن‌ذاسن دود ند» انواع‌نقالمهای مذهبی خصو صا صورت‌خوانی وشمایل گردانی 
در این تماشا سهم بزر گتری داشت . 


1 


وسکوگی ( به‌جای گود ) در وسط که جای بازی بود . تاد یخ دقیق ساختمان 
یکی ازاین تکیه‌های ثابت یعنی «تکیه‌ی نودوزخان» ۷ شمسی ۰ مقارن 
با او لین سالهای ساطنت فتحعل‌شاه است ی 
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نع به درفضای باز با شببه‌خوانان دوره گر د. 
[ از کتاب ع«مژویرگ وا زه ۳۵/44 ها رهرموط م7 خانم دیولافوا ] 


سر‌هنگت گاسپاددروویل - 1(707/011» در ۱۲۰۰ شمسی در طهر ان 
شأهد تعز به‌ ای بوده است که در فضای‌باز اجرا ممشّد ه وجهارهز ار سیاهی لشکر 
داشته است : «مهمترین مر حله‌ی نمایش روز دهم محرم بر‌صحنه میا ید . در 
این روز یکی ازددباریان که ایئای نقش حسین بن علی به‌وی محول شده است 
باسوارانی به‌تعد اد همراهان حسین به‌هنگام عر دمت به کو فه ۰ به‌میدآن میا بد . 
نا گهان عبعد زیاد در رس جند ین‌هز ار سر باز سر مر سد ۳ امام حسین از 
تسلیم و بیعت سر باز میز ند و با وجود همراهان معدود خویش با شجاعت و 
شهامت به‌جنگ ادامه میدهد. من ازدیدن این صحنه‌ی جاندار که چیزی از 
واقمیت کم نداشت به‌حیرت افتادم . حيرتم وقتی بیشتر شد که دیدم پس‌ازپایان 


نمایش از آن جهارهز اد تن که بدون رعایت نظم و احثیاط به‌جان هم افتاده 


۱۳۳ 


بودند حبی يكك تن نیز زخمی تشه :۳ 


در ۱۲۱۷ شمسی - پنج سال پس از مر گث فتحعلی شاه - د«الکساندد 
خوجکوه از سی وسه تعزیه‌نامه‌ی اصلی نام میبرد که محورهمه‌ی شبیه‌خوانی‌ها 
بوده‌است ودردفتری بهاسم «جنگ‌شهادت» متعلق به فحعلیشاه | نهار | بازنو یس 
کرده بوده‌اند . می گوید اینهارا مردی به‌اسم «خواجه حسینعلی‌خان» به‌من 
فروخت که سردمدار نمایشهای درباد درطهران بود ومدعی اینکه اینهارا او 
نوشته است بالااقل درجندتای آنها تجدید نظر کرده است". این نشان میدهد 
که تعزیه نویسی از مدتها بیش اذاین شروع شده بوده است » فکر مجموعه 
کردن تعزبه‌نامه‌ها نیز دلیل رونق تعز یه نویسی است . 

درمحرم ۱۲۲۸ شمسی « گوژن فلاندن - ۸2/7 تعزیه هاثی در 
طهران دید ودر باره‌ی نها چنین نوشت: 

«. به زیر جادرهایی که‌درمعا برعمومی؛حیاط‌مسجدها ؛ یادرون‌قصرهای 
بزر گك بر با میساز ند دار مشود . در وسط جادر نخئی میگذ اد ند که بازی 
روی آن انجام میشود . دوی تخت منبربست که پیش از هرنمایش ملائی بالای 
آن دفته مر دم‌را وعظ می کند و برای نما یش‌حزن‌انگیز بعد آماده‌شان میسازد. 
شبیه‌ها به طوری لبای مییوشند که اعمالشان تا ممکن است حمیتی به نظر 
آید . فرنگی که نقش مهمی‌دا بازی می کند لباسش ارویائی است . بازیگران 
یکی ازاین نمایشها ازحضور ما در طهران استناده کرده کلاههای سه گوش و 
نیز جندتکه ازلباسهای مارا قرض گر فتند تاخودرا فرنگی حقیتی نشان‌دهند. 
یکی از برادران [محمد] شاه مادا ب‌یکی اذاین تعزیه‌ها دعوت کرد . چند 
روز بعد هم به مجلس دیگری دفتیم . آخری در هوای آزاد . جائی که 
تماشاچیانش بربامها وپشت پنجره‌ها واطراف جمع شده بودند به‌معر‌تماشا 
در آمد. منظره‌ای‌ که بیشتر مرا جلب کرد» جنگی بود که بن پروان خاندان 

۱- سفرنامه‌ی دروویل - ترجمه‌ی جواد محیی ( کوتمبرك - ۱۳۳۷ ) 
ص ۱۰ و۱۱ - نام اصلی کتاب دروویل هر 2 ععمز 7 است او لین چاپ: 
سن‌پترز بور کی ۱۸۱۹ . 


۲- رجوع شود به یرمع و1۵2 ور بخش غعن به 


۱ 


حسین ولشکر یزید اتفاق افتاد. این منظره چنان اثر‌میکرد که انسان به‌شك 
می‌افتاد نکند حمیقی باشد... تعز یه‌نامه‌ها به‌شعر نوشته شده که بازیگران با 
آهنگک وحالات وحر کات مخصو ص میخوآنند و درمردم ایجاد شور می کنند. 
مدت تعز یه ده‌دوز است لیکن علاقه ورغبت مردم به تعداد این روزها افزوده 
ابیت که تیدا تا یفن اهر تخوس یار و دشعمدا ای آ شاه هرن 


م«دمثف بیشتر مالاها بااین رو ده ما لفندو بدمید | ند که امامها شان‌را در صحنه‌ی 
۱ 


نمایش سندد ! ...6 





یک گروه تعن به گردان سامت دسر هرد مطر‌اق ده دست معین| لبکاست 
کاواس آرزی کی وهی قاس اله رهام | 


تصور میرود که مخالفت واعظان و ملاها با تعزیه يك مخالفت حرفه‌ای 


دو ده 1 زیرا دیگر مر دم از دد دده‌ی اوه (یعنی نمایش : هرجند مذهبی ) 





۱- سفر نامه‌ی‌و ژن‌فلاندن- ترجمه‌ی حسین ورصادقی (چاپ‌دوم+-۲۲ ۱۳) 
ملخص ومصحح صفحات ۱ ۱۰۲ .۰ 


۱۳۵ 


بیشتر استقبال میکردند تا ازخطا به‌هایآنان. ازطرف دیگر گفتنی‌است که در 
نخستین مراحل‌تعز یه بسیادی از نقالانمذهبیوغی مذ‌هبی به‌پازی تاذه دیوستند؛ 
نخست برای وافعه‌خوانی دردسته‌ها وسس برای بازی درنمایش. بدین‌تر تیب 
تعز یه حین حستجوی شکل‌نها ی خود فُراوان ازمابه و سك ۳ لس کیت روت 
جالب است که هنوزهم میتوان دو روش مشخص نقالی را درتعزیه تشخیص‌داد؛ 
یمان عمناك آوازی دردستگاههای معین موسیئی ایرانی که «مظلوم خوانها» 
به‌کار میبرند و بازمانده‌ی نقالی‌مذهبی است » - بیان غلو شده‌ی پر از طمطراق 
وتحرك وشکوه که «اشقیا» به‌کار میبر ند و بازمانده‌ی نقالی حماسی است. 

بیش ازاین یدیم که جگونه تعر یه مراحل تکوین خودر | اززمان معر- 
الدو لهی دیلمی تااواخر صفوبه رك به‌يك بیمود. اند کی دعد تادرشاه افشاد که 
سنی بود وعلاقمند به‌دوستی ایران وعثمانی» سعی کرد از توسعه‌ی این نمایش 
خاص شیعی جلو گیری کند وی حدودی‌هم موفق شد » ولی بعد‌از او در دوده‌ی 
ز دد یه ان نما بشها که ۹ تئوعی هم بود درزند گی یکنواخت عامه‌ی مر دم- 
ادامه‌یافت, ودرعهد قاجاریه که طبقات مادون چون بدیده‌یی مذهبی وطبقه‌ی 
مرفه و آشرافی جون تفنن و تجمل از آن حمایت میکردند بسطی بیدا کرد 
تا درروز گاد و تحت حمایت ناصرالدینشاه قاجار به‌اوح توسعه و شکوه خود 
رسید , 

یکی‌ازمدركهای ا ام درمورد تعز به‌ی دوده‌ی ناصر ا لد بنشاه توضیح 
هید‌ه۵۵ : «ناصرا لد ین‌شاه که از همه جمر و سیله‌ی تفر یح میتر شید دراین کار هم 
سعی فر اوان به‌خرج داد وشبیه‌خوانی‌را وسیله‌ی اظهار تجمل و نمایش شکوه 
وحلال ساطنتش کرد و آنر | به‌مقام بزد گی رساند. شاه اده‌ها ورجال‌هم ده شاه 
تأسی میکرد ند و آنهاهم تعز به‌خوانی داه میا نداختند. کم کم تکیه‌های سرمحل 
هم که سا بقاً تعزیه‌های عامیانه میخواندند از حیث نسخه و تجمل به‌بزرگان 
ی جسته وهريك بهفر آخور تواناگی اهل محل بیش و کم تحمل و شکوه را 
دراین عزاداری وارد کردند. دردهه‌ی‌اول محرم رو یهمرفته بین دو یست‌سیصد 
ازاین مجالس تعز به‌داری درخا نه‌های اعیان وتکمه‌های محلی در شهر تهر آن 


داثر بود. همینخه اعیانیت درتعزیه وارد شد نسخه‌های تعزیه هم اصلاح شد و 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


ب يك نقا 


سی 


[ محفوظ در موره‌ی کاخ کلستان ] 
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صحن خالی تکیه‌ی دو لت 
[ از کتاب وررمژر بو عراز رورم مژوموط | 


الطف به‌نما یش گذ‌اشته میشدا». 

پراساس مدادكگ موجود معلوم است که دردهه‌ی اول ماههای محرم عهد 
ناصر | لدین‌شاه تقر یبا سیصد‌مجلس «شبیه خوآنی» در نما مشخ نه‌های موفت ودائم 
پعنی«تکیه» ها ودحسینیه» ها بربا میشد. « گو بینو - ۲6۵۵/72» میگوید که 
تکیه‌های کوجحك بأیتخت هر بث تأسیصد تماشا گردا در خود حا میداده است . 
نما شخا نه‌های بزد گث[ تکیه‌یو لی‌خان» تکیه‌ی سیهسالاد, تکیه‌ی‌قور خانه, تکیه‌ی 
حاجی‌میرزا آقاسی؛ تکیه‌ی‌س‌چشمه. تکیه‌ی عزت‌الدوله , تکیه‌ی نوروزخان 
تکیه‌ی رضاقلیخان» تکیه‌ی سر‌تخت» تکیه‌ی اسمعیل بزاز , تکیه‌ی جهل‌تن » 


تکیه‌ی سیدناصر | لدین, تکیه‌ی حیاط‌شاهی وغیره ] تاحدود سه‌هزار نفرجاداشته 


۱- شرح‌زند گانی‌من ازعبدال#مستوفی (ج۱ - چاپ دوم) مخلص ص۸۸ ۰۲. 

۲ - کتاب [م2۲) زو ( ووروله روزراج موه [ز۳۸ ۵۶ بورمزع//۵ ( او لین 
چاب ۵ )0 ۱ فصل معتس و مشروحی 45 در باب دعن ده دارد . افو فصل در چجاپ 
۷ آن که دردسترس‌ما بود |ژصفحه‌ی ۳۲۵ تا 64 آمده است . 


۱۸ 


است؛ ودراصفهان تکیه‌هاگی [ گویا بدون‌ستف] بوده‌است که دد آ نها بن بیست 
تا سی‌هزار نفر به‌تماشا می‌نشستهاند». 

دکنت گو بینو» که سالهای ۱۲۳/۳۷ و ۱۲۰/2۲ شمسی‌دا درایران 
بوده‌است عظمت‌تکیه‌های آن دوده را ستوده وازجمله‌هم به‌تکیه‌ی ناصرالد‌ینشاه 
در بایتخت موسوم به «تکیه‌ی‌شاهی» اشاره کرده است وهم به‌تکیه‌ی بیلاقی او 
در نیاوران. ولی در ۱۲۸ شمسی بود که به‌دستور ناصرالدیشاه و مباشرت 
دوستعلی خان معیرالممالك عظیم ترین نمایشخانه‌ی همه‌ی اعصار تادیخ ایران 
یعنی «تکیه‌ی دولت» در زاویه‌ی جنوب غر بی کاخ گلستان با گنجایش حدود 
بیست هز ار نفر وصرف ‌مبلفی معا دل یکصد و ینجاه هزار تومان ساخته شد. 

ساختمان مدور «تکیه‌ی دولت» درجهادطیقه و بامساحت تقریبی دوهزاد 
و هشیصد و بءست در ع هر بع مجلل‌تر ین نما بشخا نه‌های نعز ده بوده است" و در 
این تکیه بود که هرساله دردهه‌ی اول محرم پس‌از ساعتها گر داندن دستئه‌های 
بزر گه و بر بهت( که غلبه‌ی‌جنبه‌ی‌تماشاگی ورقصی‌دفیله‌شان‌خاطرهی عزاداری 


را ازیاد میبرد) بزد گترین و بر جلال‌ترین نمایشهای تعزیه- دوزی دو باد- 


۱- 1:27 ]در کتا بش مزو+عظ عراز رم مزرمع (چاپ‌لندن -۱۸۸۷) 
مشخصات واندازه‌های تقریبی تکیه‌ی دولت را چنن ذ کرمیکند + قطی ساختمان 
۰ متر» ارتفاع مت ۰ قطر‌سکو ۱۸ مت » بلندی سکو*؟ سانتیمتر , عرض 
گذر گاه محیط برسکو + متر, عرض هرطاقنما هر ۷ متر» عرض وسیم‌تردن مدخل 
۵ ره متر. تنها درعرصه‌ی گرد گذر گاه که ۳۰سانتیمتن بلندی داشت چهار هزار 
رن هی نشسته | ند ۲ گرد این عر صه جهاد ردف بله کان درای نشستن مردان دو ده 
است, ومحیط براین طاقنماهای اشر‌اف‌بود درسه طبقه (اين تکیه يك طبقه‌هم زس 
زمین داشته است) . مولف « جغرافیای اصفهان » در ۱۲۵۰ شمسی ازيك تکیه‌ی 
جدیدا لبنای‌اصفهان صحبت میکند (ص۲ ۲ ) که‌بانی آن مسعودمیرزای ظلا لسلطان 
حکمران بوده است و گودد از نظر شکوه نسبت ده تکیه‌ی دولت من‌تبه‌ی دوم را 
دارد اما بهحسب وسعت رتبه‌ی او لی را . 

۲ ات توصیفی است از يك صحه‌ی «حضرت دوسف؟ : « آمدن تأجر‌مصری 
درسرچاه‌و فروش‌بوسف به توسط بر | دران‌خیلی تما شا داشت. عدلهای‌قماش وصندوقهای 
مالا لتجاره‌ی سر سته‌را برشتر‌ها بار کرده بودند وروی‌هريك ازآنها بت کاکاستاه 


سس 


۱۲۹ 


در صحنه ها مد «روزها ازدوساعت دعد از ظهر 7 نرديكث عروب: و شیها از دو 
تأْپنج شش ساعت از شب دشن 9 در شب جهد ین هز اد چراغ و شمع افر وخته 


میشد و به‌مر اتب پرجلال و شکوه مجلس افزوده میگشت"». 





نکیه‌ی دو لت دس از اجرای يت نما ش در ۱۲۱۹ شمسی 


۱ از کتاب؛ با دداشتها ی ازز ند کی خصوصی ناصرا لد شاه ] 


با پیر آهن‌عر بی سفید و کلاه فینه‌ی‌سرخ نشسته بود. شاید دو یست شت به این تر تیب 
فا هن ومیگذشت تا بالاخره تاج وزی‌دستان وهمراهان با | بداری وقبل و منقل 
و بارهای آشیزخانه و جادر ودستگاه مبر‌ سید و در سر‌چاه رحل اقاهت میافکند ۱ 





فروش یوسف درمصی موقع نمایش تجملات سلطنتی بود که از دستگاههای سلطنتی 
آ نچه نخبه وز بده بود هر باك درموقع‌خود نمایش داده‌ميشده ( کتاب شرح زندگانی 
من - ج ۱) 

۱- یادداشتهائی‌اززندگی خصوصی ناصرا لدینشاه ازدوستعلی معیرا لمما لك 
[ پس‌معیر بزر گث] (چاپ علمی - سال ؟ ) . 


۱۳۰ 


تر کیب ساختمان تکیه‌هایثا بت" این‌بود:- سکوئی‌ددوسط به بلندی‌بین 
نیم تأسهر بع‌ذرع که جای‌بازی بوده‌است. دوددیف یلکان دویاسه‌تائی ددطر فن 
سکو برای بالا وپائن‌رفتن . گذر گامی محیط برسکو که آنهم جزء عرصه‌ی 
بازی‌بود ومهءهءولا جای‌اس‌تازیو جنک و جدال. محوطه‌ای محیط بر گذر گاه 
که جای نشستن زنان و کودکان تیا شا گر وود غر فه‌ها وطاقنماهاگی گردا گرد 
تکیه دريك يا دو یاسه طبقه که مردان تماشاگر در آنها می‌ندسته‌اند » و گاه 
یکی‌از این طاقنماها هم پرای نشان دادن صحنه‌یی مهم به‌کار میرفت. یکی از 
غرفه‌های هم سطح زمین دخت کن بازیگر ان دود, تکیه حد مد‌خل داشت که 
از بررخی‌از آنها برای آمدورفت تماشاگران استفاده‌میشد. دوتا ازاین مدخلها 
لزوماً راهی داشته است به انبار یا کاروانسرا یا فضائی در بشت تکبه که جای 
نگهداری شتران وافرادقافله یااسیها وسوار کاران بوده است و برای مثل‌فا فله 
- به‌هنگام_ ازاین‌راه میرسید ویس‌آازذیکی دو بار گشتن به‌دور سکو ازداه‌د یگ 
خارح‌ميشد» یاهر بازیگر سواره‌از ] نجامیاً مدو به] نجا بازمیگشت. نمایشخانه‌ها 
گاه سمقّف داشته‌اند و گاه پی‌ستف بوده‌اند و گاه نما یشخانه‌ی بی‌سقف سکوی 
پاستف داشته است . سقف تکیه تررتیب مییافت از بست‌های چوپی که بر ]نها 
جادرمی کشیدند و به [سانی‌میتوانست برداشته یا گذاشته شود. در بررخی تکیه‌ها 
طرفین سکو به‌جای پله شیب داشته است بطوریکه اس میئوانست از آن‌بالا و 
پاین برود. سکو شکل‌های گونا گون داشت؛ گرد؛ مر بح » مستطیل و بی‌قاعده 
وهمه‌ی اینها تابع شرایطاصلی وشکل‌زمین وساختمان بوده‌است؛ ذیرا برخی 
سکوها دراصل ستف انبار آب بوده» برخی حوضی که رویش‌دا پوشانده‌بودند 
وغیره , وباز زیراکه اغلب تکیه‌ها دد اصل گذر گاه یا مسجد با کاروانسرا و 
نطایر آن بوده است که باتغیرهایئی به‌صورت تکیه در آمد . به‌طور متوسط دد 


هريك ازدوسوم قصبات ودهستانهای ایران يك‌نما یشخانه‌ی تعزیه وجود داشته 


اه تکهه‌های موقت : سکوی چو ی ده اسم (حت» در وسط ء گذر گاه 
محیط بر تخت قالیچه‌های افکنده فن و این گذر گاه برای نشستن هاش بران: 
ده ندرت ممکن دود درتکبه‌ی موقت ات قافن و عش هم و ار کنند. 


۱۳۱ 


است که با به‌همین منظور ساخته شده بود یامیدا نها ومساجدی بوده است که با 
مخنصر تغیری برای اور نمایش ثر ثیب یأْفته بود. ددهريك از شهر ها به‌طور 
منو سط جهار کید وحود داشت» غر از تهر ان که نامهای حدود سیتکیه‌ی آن 
دردست است. [ نچه گنته شد بجزتکیه‌های موقت است» با گذشته ازمیدا نهایی 
که در آنها - درفضای باز و بن حلقه‌ی جمعیت - نمایش میداده‌اند. 

نمایش درفضای باز شکوه وسیر وادامه‌ای دیگر داشت ؛ این يك جور 
بازی‌دوره گرد کمال یا فته بود که‌ممنوعیتهایاخیر کمتر توا نست‌ر اهش‌دا سد کند. 
برای نمو نه اقلا تا حدود دیست سال پیش هر صیح عاشورا تعز یه به‌صودت مرك 
تماشای چشم گیر و برسیاهی لش ورد دد میدآن عا لی‌قابوی اردبیل بازی میشد .۰ 
دورتادود این میدن را دسته‌های عزآداری برمیکر دند و مردم پشت سس اد 
دسته‌ها با بر‌سر یامها و ینجره‌های مشرف برمیدأن جمع پود ند و گرده‌بزد گی 
شبیه گردان در وسط میدان به‌نمایش واقعه‌ی دوز عاشورا مییرداختند . این 
نمایش بسیار عظیم بو د ودر آن گذشتهازتعداه بازیگران ورود رده‌های‌جانودانی 
چون شترواس, يا کندن‌خندق درمیدان. یا تاداندن اسبها وجنگهای طر فینی 
ابهت و شکوه فراوان به تعزبه میداد . در بایان که غادت نشان داده میشد 
خیمه‌ها میرد ند وفر ار واسری ز نها و کودکان بسیاد تکان‌دهنده بو د . 
جز نظایراین نمایش میدانی تعز یه به گو نه‌ی دیگری‌هم درمیدا نها بااطراف 
دهها وشهر‌ها اجر‌امیشد که نام«تعز یه‌ی دوره» داشت. در دعر ده‌ی‌دوره جندین 
د سند شنته کردان با فاصله‌های معین ( به‌طوری که کاد يك دسته مزاحم کار دسته‌ی 
دیگر نشود) هر کدام خلاصه‌ی يك‌دستگاه تعز به-بیان کننده‌ی وقایم ده‌روزاول 
محرم _ را به‌تر نیب نمایش میداد ند ۲ تماشا گران ددسر اسر محوطه‌ی وسیعی 
جمع بودند . جون‌کار دسته‌ی‌اول تمام میشد کمی بالاتر مرفت تاهمان‌دستگاه 
دا برای گروه دیگری ازتماشائیان اجرا کند ودسته‌ی‌دوم جای‌اورا میگرفت 
تا واقعه‌ی بعدی دا بازی کند . بعد دو باره دسته‌ی اول با بالاتر مبرفت » 
دسته‌ی دوم جای دسته‌ی اول را میگرفت و دسته‌ی سوم جای دسته‌ی دوم دا . 
این حر کت ز نجیروارادامه داشت ودرنئیجه يك‌دوره تعزیه به‌وسیله‌ی جندین 


دسنه تعز به‌خوآن 9 نمأایش دهنده‌ی دهو اقیه به‌طور 1 ت‌ درطول محوطه‌ای 


۱۳ 


بزرگد وبرای جمعینی عظیم به‌نماً یش درهیاً مد . «لعز به‌ی دوده» بی‌شك‌شکل 
تکمیل شده‌ی دسته‌هایی‌است که باحمل‌شبیه‌ها و نشا نه‌های واقمه‌ی‌طف به‌همراهی 
رك نقال ماجرای دههی‌اول محر مر | دفیله‌و اد آز بیش چشم‌مر دم میگذدا نده| ند . 

باز گردیم به‌نما یشخانه‌های دسمی. براساس نوشته‌های « گو بینو» معلوم 
میشود که همچشمی‌های اشراف باعث میشده‌است که هريك از ایشان ددتزین 
هر جه بیشتر طا قنما ی‌خود بکوشدو با آ ثار عنیقه‌ی گونا گونی که هر کدام را از يك 
گوشه‌ی دنیا گرد آورده بو د و | نهارا به‌درو دیواد طاقذما یش میا و بخت شأن 
خو درا به‌دیگران باد آوری کند. اغلب اشراف و بازر گانان مخارج نع به را 
تقبل میکردند . ویا دروصیت‌نامه‌هاشان دد آمد قسمتی از املا کشان دا برای 
مخارج تمز به کناد میگذاشتند» یاملکی برای ساختن تکیه ویاتکیه‌ی ساخته‌ی 
خودرا وقف میکر‌دند. اما تکیه‌های موقت به‌همت مردم هرمحله و وسایلی که 
ازخانه بر ون‌مید اند بر با میشد ومفروش و نز دن میشد و آماده‌ی نمایش ممشث ۰ 
مخارج تعز به راهم همین‌مر دم ین خود جمع میکر‌دند. تأثر عموهی از فا جعه‌ی 
کر بلا وداشتن ركو جه‌اشتراك - یعنی قهرمانان مشترك - دردهه‌ی اول‌محرم 
دك نوع همیستگی روحی بن همه‌ی طبقات بهوجود میاًورد . و گرجه اشراف 
غرفه‌های خاص و مجلل داشته‌اند ولی در تکیه و بن تماشا گر ان تعزیه تنها 
موردی بوده‌است که مسئله‌ی طبقات مطر ح نبوده؛ ز بردست وزیر‌دست در کناد 
هم به‌تما شا مییر داختها ند , و گذشته ازسنی‌ها که به‌تکیه آمدنشان خطر ناك بود 
سایراقلیتهای مذهبی آزادا نه وحنئی باشور وعلاقه به‌تماشا میاآمده‌اند تفا 
نارضائیهای ناشی از اختلافات مدهبی پیش ثمیاً مده است . باز یگر ان طبعه‌یی 
مورد احترام بو ده ند ختصوضا سادات بازیگر ؛ زیرا که ازاخلاف واقعی‌خود 
قهرمانان بودند. 

تعز به‌نامه‌ها ب‌شعر دود وشعر تعر ده عامیانه دو ده زیرا که از آثار ال 
شعر مود و ازر شحات اهل نماایش بود. به‌ز بان‌مر دم بودن ازطرفی حسن تعر یه 
نامه‌هاست؛ که شعر نمایش‌است ونه نمایش شعر » وازطرفی ازذید آودده‌هایش ؛ 
زیرا که ادبیات نمایشی تفن هو گد از طرف حاشیه پردازان ادییات به 


ر سمیت شناخته دشد . به هرحال زمینه‌ی شعری تعز بهر | رسم مر مه سرائّی تِ 


۱۳۳ 


|۱۳ 





۹ ی تس ۱ 
و ۱ ۹ > 


فد 


یک گروه تعز به گردان . سمت چب مرد مطر اق ده‌دست معینالبکاست 


که حداقل ازعهد صفویه بالا گرفت - ایجاد میکرد , و منابع داستا نیش را 
را اساطیر و حماسه های مذهبی که از طریق انواع نقالی مذهبی به او دسیده 
بود . امروزه ما قطعی میدا نیم که دراواسط قرن دوازدهم نگادش تعزیه باب 
بوده است » زیر دراوایل‌فرن‌سیزده( ۱۲۱۷ش) « خوچکو » يك مجموعه‌ی 
سی‌وسه تائگی تعز یه نامه دا بدست آورده و میدانیم که ددس‌آسر قرن سیزدهم 
تعزیه نویسی مراحل خود را میگذداند و از اوایل قرن حاضر یعنی قرن 
چهار دهم ی دیگی نه تنها جیز تازه‌ثی به‌آن افزوده نشه » بلکه بسرعت 
موف ومروك شد . 

تعداد دقیق تعز به نامه‌ها را هنوز ین تعیین نکر ده است و شاید هم 
نشود تعین کرد . چون که در گوشه‌های پرت ایران تعزیه هاگی بازی ميشده 
است به زبانها یا لهجه‌های محلی تر کیو کردی ومازندرانی وحتی جند تاگی 
به عر بی » به‌علاوه‌ی تعداد محدودی هم به نثر در همان زبا نها و گویشها؛ که 
فراهم آوردن نسخه‌های آنها آسان و شاید ممکن نیست , و از سوی دیگر در 
شهرها به محض وزیدن نسیم غرپی زیستن بیاض‌ها و نسخهها فرآموش شد و 


در کنج صندو قخا نه‌ها دو سید وازمیان رفت. تصورمر ود که تعداد تعز به‌نامه‌های 


۱۳ 


اصلی بیش از صدوخرده‌یی نباشد , اما تعداد کلی تعزیه‌نامه‌ها جندین برابر 
اشست ذیرا که اغلب موضوعهای تعزیه را چندین نفر بی‌خبر از هم - هريك 
در گوشه‌ای - به سبکی و باارزشهای مختلف برای نمایش آماده کرده بودندا. 

تن نامه با قر کیسیهاده فوهای از اسا کم موم تسوا ۳ 
از واقعات ده‌روزه‌ی کر بلا وجز آن دا مستقلا طی گفت و گوگی به شعر بیان 
میکند . موضوع ظاهرا مر بوط است به يك مذهب ودیار يايك فر‌هنگمذهبی 
خاص , و به این تر تیب تماشا گر باید آشناگی مختصری با کل ماجرا واشخاص 
ات هر اه ار اه ها شیف ین به مفهوم بسیاری از اشاره ها 
و کنایه‌ها ونکته‌ها وتمثیل‌ها دست نخواهد یافت. لکن يك نگاه دقیق‌تر معلوم 
میکند که تعز یه تنها نشان دهنده‌ی يك قصه‌ی مذ‌هبی ساده نیست ؛ محود اصلی 
این نمایشها ماجرای تسلیم وزند گی دربرا بر پایداری ونا بودی است. جنگ 
نیقی ها بقو تقو خاوی ها مسا دوس به خاطر اعنقاد به عدالت |سمانی مطرح 
است» وقهرمانان نمایش نا بودی‌را و ی درز بر ساطه‌ی غاصبان وجابران 
ترجیح میدهند . در تعزیه نامه‌ها این انتخاب و ترجیح با قدرت‌کامل انجام 
نمیئود » زیراکه قهرمانان بازی برای جلب همدردی تماشا گر برمویه می - 
کنند , و از طرفی این انتخاب یکباده هم برای محترم داشتن شرف انسانی 
ثمست زیرا که قهرمانان در لحظه‌ی انتخاب خز کف به عر 4۵ های وعده شده‌ی 
بهشت هم‌فکر می کنند . دونکته‌ی گفتنی را ازقول نویسند گان فرنگی‌با ید گفت؛ 
نوشته‌اند که درتعزیه نامه‌ها [ثاری از دوحیه‌ی باستانی و زرتشتی ایرانیان و 
واعنتاد به اصل دو گانگی وجود دارد , و ایرانیان ددیرابر مظهر عدالت و 
نیکی که خداست مظهر دیگری به عنوان طبیعت وتقدیر دارند که از اوشکوه 


می کنند واودا علت همه‌ی پیش آمد‌ها ورویدادهای بدونا گوارمیداننه . دیگر 


۱ - فهرست عز به‌نامه‌های «نر یکوچرولی - ۵۳۶/1 » دعنی کتاب «::[) 
(و جع یط ]۵1 ۵524101 1212056۳211 #1 0120120 121/024 
(رم - ۱۹۲۱) صورتی از ۱۰۵۵ تعزیه نامه‌ی موجود در کتابخانه‌ی واتیکان 
میدهد ؛ ددراین قهرست نسخه‌های مختلف و لی هم‌موضوع و پیش‌واقعه‌ها نیز مستقلا 


ده حساب آمده اس ۴ 


۱۳۵ 


که يك‌نو ع همبستگی وهمفکری زا ] گاه بن شیعیان ومسیحیان داجم به اصل 
شناعت دراین نمایشها یافته‌اند و آن اینکه امام‌حسین نیز ماننه مسیحآ گاها نه 
وبرای نجات بروانش از گمراهی و بیدار کردنآنها تن به شهادت داد و دد 
محشر من شفاعت بر وان خو درا خواهد کرد ۲ 

از نظر تغیر صحنه‌ها وتفاوت مکان وغبر آن تعز یه‌نامه‌ها درحدود نقاشی 
سنتی آایرانی است ودر آن محدودیتی وجود ندارد. ازطرفی امکان‌جهش‌سریح 
اززمان ومکانی به‌زمان ومکان د یگر را شکل شا وا و و سك بازی نعر ده هم 
ایجاد میکرده است . همه جیز در حد امکانات يك صحنه و بازی تجریدی 
است ؛ آدم‌های بازی ازقبل معلوم وشناخته‌اند , و نویسنده با ذوق وقلم خود 
تنها به برجسته کردن جند صفت معین در | نها مییر‌دازد , و این کوشش‌دا تا 
مرحله‌ید یزه کاری وخاتم کاری روی هر شحص پیش میب د. بهین تر تیب است 
که‌گاه می بینیم برخی تعزیه‌نامه‌ها تناس کلی خود را از دست دادها ند . 

مهمترین مشخصات دیگر تعزیه نامه‌ها اینهاست : 

آگاه بودن اشفا نسبت به شمی بودن خود و معصوم بودن خاندان 
پیأمبر. درحقیقت این سنخ دید و بیان تر کیبی است, و اشمّیا معمولا از بشت 
ده بن سرآینده‌ی مومن ودوستدار خاندان بیامیر به خود ووقایع هننگر خن 
با که در واقع ان نو دسنده و درمرحله‌ی بعدی باز یگر است که به‌رزائل آن 
شخصیت تادیخی - که اینك شخص بازی است - ۲ گاهنه و آنرا مخفی نمی- 
کنند. اطرفی به‌هرحال‌تماشا گی اذقبل اشقیادا باقضاوتی ناشی از معلومات 
پیشن خود. ومطلتاً به‌بدی میشناسه و بنا براین‌دیگر پنهان کردن اذاوموددی 
ندادد , به همین دلیل گاه اشقیا در همان بدو ورود خود دا برای تماشا گر 


معرفی میکنند ونقشه های خودرا شرح میدهند! . 


۱- برای نمونه اینست معر‌فی شیطان در «مجلس‌شهادت حابیل» : 
شیطان ؛ در گلستان حیله و تلبیس 
نام هن گشته حصرت و 


قین کلم حلی: وا همه گمراه 
گر توانم بیفکنم در چاه . 


۳ 


-] گاه بودن‌امام وهمر‌اهان ره عاقبت کار . دف اینکه معدراست کشته‌شو ند 
وین شها دت آغاز تحات ورستکاری است : 

"۳ باوجود است دادن اند کی رحم رف اشعما و ون ضعف یه او لیا ۰ 
سراینده نميئواند - با نمیخواهد که بئواند - آنها دا ازصورت قهرمان یاضد 
قهرمان مطلق برون بیاودد وجنبه‌ی بشری‌تری به ایشان بدهد . 

واقعه را تماشاجی ازقبل میداند, ونویسنده نحوه‌ی وقوع دا توصیف 
میکند . نو و جه دریایان کار هیچ نثیجه‌ای ته 0 د و لی بی‌طر ف نیست. 
۱ دشمن‌اشقیا ودوست‌اولیاست» پس طرفین مبارزه 
را از زبان شبیه اشقّیا و برعلیه اشقّیا وصف میکند . و این چنین نمایش در 
مجرابی میافتد که قضاوت خاصیرا به‌ذهن بیننده الماء میکند. 

- علت‌اصلی بدکار بودن اشقیا ودرستی اولیا علت ساده و برای‌تماشا گر 
مومن محتومی است ؛ اینکه اشقیا به دنیا می‌انديشند واولیا بهآخرت . این 
يك اصل موضوعه است که به آسانی همه‌ی بدکادیهای آن دسته و فدا کار یهای 
ان بث را و جیه میکند ۲ 

ادییا نه‌نبودن شعر ودر بیشتر موارد به‌کاد بردن گروهی‌از کلمات کوجه 
و بازار واصطلاحاتی که درقا لب شعر محاوده‌ای بگنجد. محدود بودن‌دایره‌ی 
لفات و اصطلاحات معمول . تغیر وزن وقافیه به ذسیت احثیاج . عاری بودن از 
قافیه درمواددی محدود وداشتن‌برخی سکنه‌ها دروزن . یکدست نبودن اشعاد 
از نظر میژان ارزش شعری واینکه گاه محتوی شعر ناشاد است ووزنش شاد . 
به کار بردن بحر‌طویل در جند تعز ب‌نامه و گاهاستقبال‌ازشعر‌های استادان گذ‌شته 
درجند‌جای‌متن» و اینکه‌هنگام سوال وجواب دو نص اغلب شعر‌های محاوره‌شان 
ازحیث وزن وقافیه یکی است . 


۳ داشئن بعصی اشتیاهات تأریخی » و گاه تن کردن ره دسمی ۳ 


کارمن حبله است و ثر نگ است 
حرف حق هر که زد دلم تشگ است 
میروم این‌زمان ز راه و فا 

سوی قا بیل آن خسته لقا ... 


۱۷ 


ابزاری که معلوم نیست درزمان ومکان بازی جاری بوده است. چنین اشتباهها 
ناشی از آنست که سراینده محقق نبوده است و در نتیجه نتوانسته است اذ قید 
زمان خود که عصرصفویان» زندیه وقاجارها باشد برون برود. واین‌یادآوری 
لازم است که نبا بد در تعز به‌نامه ها بامغز یاد ید وفع جو یا نی علمی به مشأهده 
و حست‌وجو برداخت ۰ 
بت سر‌اینئده / شاعری که « تعءر به‌ذو یس > 5 «معئل نو یس» خوانده هیشد ) 
تثریباً آدم فنی و دانشمند نیست , او فقط حس خود دا منتقل می‌کند . وجود 
صداقت وایمان دداو باعت‌میشود که درمئن حداقل جندتکه‌ی واقعا گرا وتکان 
دهنده یه وجودآید ۰ 
از اوابل زند گی شاحانه‌ی ناصرالدینشاه که دونق وعمومیت تعز یه و نیز 
تفن طلبی تناها ان سبب شد که به تددیج حالت سر گرم کننده‌ی تعز به 
بر جنبه‌ی‌عز ادادیش غلبه کند. نوعی مقدمه به‌تعز یه افزوده شد که «بیش و افعه» 
خوانده همشد , اشخاص بازی بیش‌و اقعه‌ها هم ازاقراد اساطبر اسلامی بودندوهم 
ازغیر آن و گاه حمی ازافراد کوجه و گزد هم‌عهد ذو دسنده . یه هرحال اینها 
برای التیام دردهای خود به‌یاد مأجرای کر بلامی‌افتاد ند وسیس «و اقعه» بعنی 
بازی اصلی شرو ع میشد. در برخی ازاین بیش و آقعه‌ها ازراه رجعت به گذشته 
به نمایش اصلی میرسند مانند «تعزیه‌ی امیر تیمود» که دد آن تیمود پس از فتح 
کوفه وخس‌شدن از ماجرای کر یلا دسئور ممد‌هد تعز به‌ای در با کنند . و در 
بر خی دیگر از راه یی ت69 مانند «مجلس‌درو یش بیا بانی» که داستانش 
ازمثئوی مولوی گر فته‌شدهو آن‌ماجرای‌ددویش عاصی‌ومنکری‌است که به‌موسی 
میرسد» پس از برخوردی بین آنها -به‌فرمان جبرئیل - موسی ازبین دوانگشت 
دست راست خود وقأایع کر بلا را به‌او نشان میدهد" . 
۱ - يك قرارداد معمول صحنه‌ای در تعزیه. دو بیت آخر یکی از نسخه‌های 
دبه چاه آنداختن‌حضرت بوسف» اینست : 
جبرئیل (به یعقوب) : بیا میان دوانگشت من نظاره نما 
که‌تاعیان نگری واقعات کریه بلا 
بکن نظاره‌در آن دشت پر بلاا کنون 
که ازمشاهده‌ی کر بلاشوید لخون ! 


۱۳۸ 


کم کم نگارش متن‌های‌تفننی که ر بطزیادی به‌مایه‌های شناخته‌یعز اداری 
نداشته باشد و اجرای آنها پیش از تعزیه‌ی اصلی» دواجی یافت . کمی بعد 
هجو و تحقبر کردن و دین بها نه‌ای‌شد برای آن که ر زگ تندی از هزل و 
مسخره ومضحکه به‌این متنها افزوده شود . دبری نگذشت که تعز به‌نامه‌های 
مضحك با عنوان دگوشه» صورت مسئعل بیدا کرد و موقع اجرای آن عبدهای 





او ذن استاده‌ی ارت احمد تفر شی ۳ دعد‌ی حاج دار لك اللّ» سومی سیداحمد خان» 


پنجمی شیخ حسن قاجار , ششمی میرزارحیم کما نچه کش و آخری محمد سو لقا نی 


مذهپی ۰ دهم درم رآسم محرم وصفر ( غیر آزهفتم تاچهاردهم محرم ) پیش از 
نمایش واقعه‌ی اصلی بود. اجرای هرواقعه ددحدود سه‌ساعت وهربیش واقعه 
یا گوشه بین ثلث تا نیم آن طول میکشید . گذشته ازبرخی تفاوتهای جزئیو 
معمول, تعز یه‌نامه‌هایی که مر بوط به‌مصایب قهرمانانی غیر ازاهل بیت پیغمبر بود 
يك امتیاز داشت و آن موضوع تعلیق بود . بدین نحو که نمایش به‌ه‌مان روال 
خود بیش میرفت تادرجایی حساس نا گهان متوقف میماند ؛ جبرئیل به‌مناسبت 
شباهت‌این صحنه‌ی‌حساس با کناده‌یی ازماجرای کر بلا یاد آوری کوتاهی ازآن 


۱۳۹ 


واقعه میکرد» وسیس باز آذهمانجا که مانده بود ادامه مییافت! . بگذدیم ِ 

پنا بر آنچه گفته شد تعز به‌نامه‌ها دا به سه دسته میتوان تفسیم کرد : 

_ واقعه : تعزیه نامه‌هایی که مصائف و شهادت افراد اساطیر مذهبی و 
خصوصاً ماجراهای مر بوط به‌کر بلا وخاندان سیدا لشهدارا نشان میدهد . 

- پیش‌واقعه : تعز به‌نامه‌هایی است تفننی که از نظر داستانی مستقل و 
تمام نیست ذیرا هميشه باید به نمایش يك «واقعه» منجرشود . 

- گوشه : تعزیه‌نامه‌های تفننی و فکاهی مضحك و گاه ریشخند آمیز . که 
افرادآن اغلب | شخاص اسأطیر مذهبی اسلامی( که خود شامل بسیاری اززوایای 
اساطیر بهودی ومسیحی هم میشود) هستند. 

بدین‌تر تیب تعزیه‌ها يك دوره اساطیر - ازحبوط آدم گرفته تا برپاشدن 
محشر - را دربر‌میگرد , و در آخرین مجلس یعنی صحرای محشر ؛ همه‌ی 
پیامیر ان به فکر نجات خود و قوم خویشند ‏ تنها خاندان محمد هستند که 
شناعت همه‌ی گناهکاران ومردم دنیارا می کنند . و سرانجام همه‌ی گنا هکار ان 
دنیا به بهای خونهای کر بلا نجات مییا بند . 

هرتعزبه نامه‌ی‌کاملرا يك «مجلس» یا «دستگاه» می گفتند. به اشخاص 
بازی «شبیه» می گفتند و بن شبیه‌ها نها که حرف داشتند « نسخه‌خوان » نام 
داشتند و آنها که حرف نداشتند « نش » یا « سیاهی لشکر ». برصفحه‌ای از 
هرتعز به‌نامه فهرست نسخه خوانان و نیز اسباب مجلس ( -- لوازم صحنه ) 
نوشته میشد . خود متئن دا به صورت تفسیم نتش ومجزا مینوشتنه ؛ یعنی نقش 


هر کس بر بیاضی. ومتن‌فهرستی داشت که تعیین کننده‌ی ترتیب وتوالی‌محاوره‌ها 


۱ - این نمونه از نسخه‌ی دیگری از «چاه انداختن بوسف» میا ید . 
[حمله‌ی برادران یوسف به قصد کشتن او ] 
جبر‌ثیل ؛ یاران به حال حضرت یوسف نظر کنید 
پرحالت حسین علی گریه سس کنید 
در کر بلا حسین چویوسف کسی نداشت 
خودرا فدای آن شه خونین جگر کنید . 
بوسف : فنان و آه .. 


۳ 





امملبلا وی ۶ عم 





بخشی ازصفحه‌یی از يك بیاض , شامل فهرست نسخه‌خوانان و اسباب مجلس 


بود . متتل نویس‌ها هر گز امضاگی ازخود به زیر آئادشان نمیگذ‌اشتند. گوبا 
یاداش آخرت را کافی مدا نستند ۱ امروزه از ایشان جز حند نامی در دست 
نیست وازاحوالاتشان جزاند کی. میدا نیم که تقریباً بیشتر آنها کار گردانلااقل 
اولن اجرایآثار خودبوده‌اند . « گوبیئو» تا کید میکند که اغلب‌کار گردانها 
نویسنده هم بودهاند وقبل از نمایش یا حتی گاهی حین نمایش تفسبر کوتاهی از 
واقعه میکرده‌اند يا خلاصه‌ای توضیح میداده‌اند . آنها شاعر و کار گردانی 
مورد احترام بوده‌اند و اغلب در نماشها از طرف شاه با بزرگان به ایشان 
یادا شهای‌حضوری داده‌ميیشد. چندتائی‌ازاینها عبارتن‌از: خواجه‌حسینعلی‌خان 
معاصر فتحعلی شاه ومحمد‌شاه , میرزا محمد تقی تعزیه گردان متعلق به عهد 
محمدشاه و ناصرالدینشاه و پسرش میرزا باقر ملب به معین‌البکاء که هردو 
تعزبه گردانهای دسمی تکیه‌ی دولت بوده اند » سید عبدالباقی بختیاری که 
دسته‌ی تعزیه‌ای داشته ودراصنهان و بختیاری وشیراز تعزیه گردانی میکرده 


سیدمصطفی مرعز | که‌ازعهد ناصر | لد دنشاه تأعصر م<مد‌شاه در کاشان وطهر آن ۴ 


۱:۱ 


حتی تکیه‌ی دولت تم یه گرا کرنقه بوده است و بسرش ةا سید کاظم هیر غم 
مر بوط بهعهد محمد‌شاه به بعد . 

ب۵ کار گردان ۳ تعز یه گر دان 6 یا « شیه گردان , و آسانتر از همه 
و استاد » می گفته| ند . فکر لزوم يك رهبر ناظر و تعیین کننده در این کاد 
بزد گه و جمعی گویا از دوده‌ی نمایشهای دفیله‌ای دسته‌ها آغاز شده بود ؛ 
کار گر دان دسته ها را د سردم‌دار » میخواندند . همانطور که اهمیت متن در 
دسته‌ها بیشتر میشد اهمیت شاعر مرئیه سرا نیز به عنوان سراینده . و هم 
تعلیم دهنده‌ی طرز قر ات ,و هم تعیین کننده‌ی شیاه موسیقی منأسب و نوع 
آواز وغره بیشتر شد. تا]نجا که با عنوان «استاد» حین تکامل تدریجی تعز به 
وظایفش کامل گشت : «لباس اشخاص‌را برای نتشهای مختلف او تعین میکرد» 
ترتیبات مقدماتی [یعنیتنظیم وتر تیب حر کتها وقرارهای صحنه‌ای , هماهنک 
ساختن بازیگران » تعین نواهای آوازی و جایهای نواختن موسیقی دغیر» ] 
هم از مشاغل او بود . تر بیت کردن تعزبه خوانها و آموختن رویه و حالت 
مناسب هريك از آنها به حدی که درحضور شاه پتوانند نقش خود را ایفا کنند 
نیز از کارهای مشکل او بوده‌است" ». شبیه گردان‌کار گردانی بود که‌کارش با 
بروی صحنه آمدن‌نمایش تمام نمیشد. بلکه حین‌آن هم ادامه داشت جه‌اوروی 
صحنه و بین بازیگران در حر کت بود ؛ بازی دا دهبری میکرد و اشاره‌ها و 
فرارهاگی هم با دسته‌ی موسیقی داشت که همراهی‌کنند یا خاموش شوند . 

5 تعز یه درزمان و بدست « میرزا محمد تقی تیه فرذان » تحولی 
بیدا کرد وازحالت یکنواختبی که گرفتار آن شده‌بود بیرون آمد. این «استاد» 
به تعز یه که تا آن زمان صرفاً به نان دادن واقعات مذهبی اکتفا میکرد - 
رنگی ازتفنن . وادضای ذوقی کاملاخالص و نمایشی ودور از تمناهای‌ثوابکارانه 
افزود , وبه قولی دبه وسیله‌ی بر گث و ساز و شاخ و بر گه دادن به وقایع » 
تعزیه را از حالت عوامانه‌ی قبل برون آورد و جنبه‌ی اعیانیت به‌آن داد" . 
پسرش ملقب به معین‌آلبکلء نیز سطح ارزش اجرائی تعزیه‌ها دا بالاتر برد و 
از طرفی به پیروی از خواسته‌های مردم بر کم و کیف این حالت تفذن و نیز 


۱ - شرح زندگانی من - ج ِ 


۱: 


بر‌طنز و تفر یح موجود در بیش وافعه ها افزود تا که « تعز به‌ی مضحك » 
به‌حد کمال دسید. «معین! لبکاء و اقعأشنل خودرا خوب اداره میکرد. اوامر او 
نسبت به تماأم این‌صدنفر شبیه‌خوان و دسته‌ی موسیقی بی‌چون وچرا و بی‌اندك 
وففه‌یی اجرا میشد. پسرش هم [ که ناظم | لبکاء لقّب داشت] درفرماندهی به او 
کمك میکرد . فرمانهای به تعزبه خوانها با اشاره‌ی دست و نسبت به دسته‌ی 
موسیقی برای نواختن یا سا کت کردن آن با بلند کردن عصا بود , که بدون 
هیچ دستباجگی با متانت و وقاد خاص تمام کارها را اداده میکرد ... ! گن 


سکوی‌باسقف برای تکیه‌ی بی‌سقف. 

وسکوی مر بع بادرختی در وسط ؛ 

این درخت از لحاظ مردم محل 
نظر کرده است 





اتفاقاً دریکی از گوشه‌های مجلس یاطاقنماگی جزئی صدای خارح بلند میشد؛ 
با نگاه متن خود آنها را هم آرام کرده و به سکوت میآوردا ». ظاهرا به 
واسطه‌ی شهرت «معین‌البکاء» و دستیارش «ناظ‌البکاء» کمی بعد این دو عنوان 
ءمومیت بیدا کرد وبرای مشخص کردن همه‌ی تعز یه گردانها و وردست هاشان 
به‌کار رفت . 
اينك برای نشان دادن بهتر ارزشها و جای هر کس و هرجیز در این 
نمایش اجرای يك تعزیه را از آغاز تا انجام دنبال می‌کنیم" : 
۲ - این‌قطعه دردومورد با بادداشتهای گو بینو ومستوفی تکمیل شده‌است. 
۱:۳ 


بازی هنو ز شرو ع ذشده ) قمحا مت ِ برده‌ای ۳9 را ۱ 


صرحرد۵ بجي | دم کند. هیچگو رد زمینه‌ی دوخ 5 صحنه آرائی خاصی بر ای بازی 


ی ی 


وجود ندارد. [ نچه که هست جزء تزبینات موقوفی ساختمان تکیه است ؛ یعنی 
عم و کثل‌های سیاه و سپزی که چند جا بایه‌هاشان درزمین فرو شده است ‏ 
شمایل‌ها و برق‌ها و آویزهای دیگری‌که با دنگهای تیره وتلخ از در و دیواد 
غرفه‌ها آو یخته‌است. وشانه‌هایی جون پنجه وعماری که با تداعی خاطراتی به 
دهن 31 اودا تحت ۳ قر اد مبد‌هد ؛ همه‌ی اینها يك‌فطای 
کلی و برمهابت .بر ای نمایش ایجاد میکند . روی سکو رك طرف متداری کاه 
خرد شده درخئه‌ا ند وطرف دیگر حداول رك مستد ازفبیل جهار با به ور ون 
ونظایر آن هست که بعدها میفهمیم تنها شخص امام حسین یا قهرمان تعز یه‌ی 
روز روی‌آن می نشیند واين دلیل اهمیت اوست . مقدمات شروع میشود . پس 
ازساعتی دفیلهر فتن دسته‌ها باعلامت‌ها و شا نه ها جذد ل<ضظه سکو ت‌مشو د. 
نا گهان دسته‌ی موسیقی آهنگك اندوه آوری دا سرمیکند . سپس همه‌ی شبیه‌های 
تعز به‌ی روز که بیشاییش [ نها معین| لبکاء قرار گر‌فته , درك صف و با نظمو حزن 
عمیق وارد تکیه ممشو زد و به کندی ۳ دو بار دور سکو می گر دند و نوحه‌ای 
را به‌طور دسنه‌جمعی ممخوانئه (این کار «بیشخوانی» زام دارد) وسیس‌همگی-- 
در حاأ لنکه معین | لبکاء از آ نها حد | ممشو د - از صحجن تکیه خارج میشو ند , 
معین | لبکاء روی سکو مرود ؛ حمدی میگو ید ودعاگی ده وبا نی ؟ (بعنی ده دهم 
گننده‌ی) مجلس وتماشا گران وغر ه‌میکند. وبعد خلاصه‌ای ازداستان تعزیه‌ی 
روز را با تفسر مختصر و نفرین کوتاهی - نسبت به غاصبان - همراه میکند 
(این کاد «حدیث کردن» نام‌دارد) دراین‌حال سیف خوانا نی که با ید کار آغاز 
کنند دو باره وارد شدها ند ودرموضع‌های خود راد گر فته| ند ۱ ولی هیمنه و 
جاذبه‌ی کلام معین لبکاء به حدی است که کسی متوجه ودود آنها نشده است . 
بس‌از | خر ین‌دعا بها شاره‌ی‌جو بدست معین| لبکاء دسته‌ی موسیقی‌شرو عبه نواختن 
آهنگ‌پر شورو کوتاهی‌میکند و باتوقف این آهنکك نسخه خوانها تعزیه‌راشروع 
می‌کنند . نسخه‌خوانها عنوانهای خاصی‌دارند . ازجمله , «زن‌خوان» جوانی 


است که باصد‌ای زیر نهش زن را بازی میکند؛ و « یجه‌خوان» طیعاً پسرو گاهی 


۱ 


دخدر بچه‌یی که‌یکی از کودکان او لیاء را نشان‌می دهد . ولی تهسیم بندی کیش و 
مهمغر ماأبه‌ی تاد بخی‌دار د؛ آ نها که جر ۶ باران امام هسنند ده «موا لف‌خوان» 
یا «مظطلوم‌خوان» و آنها که دشمنا نش را ایفا می کنند به «مخا لف‌خوان» و کلا 
بر اشعیاء» معر و فد . این‌عنو | نهای مطلق » معرف شخصمت وذدات این شبیه‌هاست. 
عذوانهای‌جز گی تر ی‌هم هست‌چون دامام خوان» یا «شمی خو ان» وعبره.. . که‌همیشه 
به‌یا د باز یگ‌میاورد که‌مثلا «شمر خوان» اشت نه«شمر » و «مخا لف‌خو ان» است زد 
دمخا لف» و دارد بازی‌میکند. بههر حال این نما یش‌طی‌سا لها مد آدی‌قر ار و سنت 
ويك گونه سبك‌بازی‌خاص بدست آورد ۰ جای‌خاندان‌امام‌دوی‌سکواست وجای 
لشکر یان‌مخا لفعرصه‌ی‌محیط بر سکو .خا ندانامام‌هیچگاه‌سکورا تر نمی کنند 
جون ددمحاصرها ند وقتی‌هم که روی سکو کادی ندار ند در گوشه‌ای بی‌حر کت 
شما تن وتما شا و رتتضوو ]نها وا ف‌آهوش میوقت ات موا لت .و ا سک 
را ترك میکند میدانیم که دارد میرود بجنگه یا بمبرد . دراین‌نما یش‌احتیاجات 
صحنه ای ایعاد طبیعی را دعر میدهد : گاه جمد مجلس که از هم دودند » در 
طول وحتی به‌موازات هم - یکی دوی سکو و دیگری دوی عرصه‌ی محیط بر 
سکو بازی میشود ومجاس بعدی بی‌فاصله درطافنمای رو بروی سکومیگندد. 
گذشت زمان بیافاصله‌های مکانی‌یاطی‌راه طولانی با يك با جند دور گر دش به گرد 
سکو نشان‌داده‌میشود وا گر يك‌شبیه ازشهری به‌شهر دیگردفت کافی‌است که ضمن 
شعر | تحار | به نام تازه اش بخو | ند . از طر فی يك تشت با دوستکامی آب و جندسافه‌ی 
گیاه نشان دهنده‌ید جلهو نحاستان است‌وا زطرف‌دیگر اسیاب‌مجلی‌ما نندشمشیر و 
سپرو نیز 9 سبیح و حنرد و عبر ه همه طبیعی وو اقعی‌است. باز یگر ان موالف دا ید 
آواز خوش ورسا داشته باشند تا بتوانند لااقل مایه‌های سنتی نقش‌خودراخوب 
بخوا نند .و لی‌اشقیاء نمی‌خوانند و فعط محکمو بی‌پر و | فریاد موزون‌برمیاً ورند. 
باوجود حس‌وحنی ایمان‌کامل و کافی بازیگر, کل‌باذیها و نمایش‌از و اقع‌نمایی 
وطبیعی گر ائی‌دور است. با کت و غلودرحر کات - جه بر ای‌نشان‌دادن معصومیت 
معصومان وجه برای معرفی شعّاوت اشقیاء - مایه‌ی اصلی‌کاد بازیگران بوده 
وهست ‏ ولی‌این‌افراط زدنده دیست ۰ جه هماًهنگی در مجمو ع باز یها وزییائی 


ونرمی حر کات از يكت‌سو » ومایه‌ی حماأسی نما یش از طرف دیگی آنر | ۳ بل‌قبول 


۱۵ 


میسازد . هر نسخه خوان اشمار خودرا میداند و بااینهمه نسخه‌ی دستنویسی از 
سوم محا؛ره| یش را دردست دارد ؛ اگرجائی تردید کرد یامانه آنرا با کمال 
وقار بالا میگرد واز دو میخواند . معین‌البکاء نیز نسخه‌های نقش‌تمام شبیه ‏ 
خوانها را همراه داردکه به شکل يك دسته‌ی يك رطلی‌کاغذ مرتب کرده و به 
خاو ان شوه.ها داده استم ان ان هفیاط ات هه وی ی از 
شبه خوانها نسخه‌ی خودر | گم کند , عوضش حاضر با شد . گاهی‌هم هرقف 
است وا گرلازم‌شد آهسته به آ نهامیگوید. سبك‌بازی وحر کات (چون لگدبه‌زمین 
زدن‌و کف‌دستها را به‌هم کو بیدن)وتاً کید‌های کلام بیشتر ازنقا لی‌میاً ید. اماقر ارها : 
کاه بر سرد یختن و بادست روی ران کو میدن نشانه‌یعز اداری ترا کل عزیزان 
است و مثلا در مقدعه‌ی صحنه‌های « شهادت‌خوانی » دست‌بردن زنان به‌طرف 
که تباها کی تن عناهد که بزودی مصیبتی اتفاق میافتد . هنگامی که يك 
سردار مخالف خوان به تثهایئی ازسیاه جرار خود صحبت میکند » با گشودن 
هرچه بیشتر دستها آزهم وایستادن بر پنجه‌ی يك‌پا و به وه کی کارت 
سپاهی دا تصویر می‌کند . هنگامی که در صحنه‌ی روشن تکیه از شب ظلمانی 
سخن میرود در آغاز باحر کات کورمال ویاودچین خود شب را به‌تماشا گرالقاء 
می کنند ویس‌آز آن توا به‌بازی آزاد مییردازند . برای نمایش‌جست وجو 
با گم بودن‌در بیا بان با آزدده بودن از | فتاب يك‌دست‌دا برپیشانی حایل آفتابی 
که نیست می کنند و لحظه‌ای‌باتکیه برپنجه‌ی پاسرلك می کشند . یکی ازحماسی- 
9 قرارهای بازی‌صححنه‌های «رجزخوآنی» است ؛ هنگامی که دك میخالف و 
يك موالف ازطرفن‌سکو دلاوریها واصلو نسب خودرا به رح تیگ تشن 
( بازما نده‌ی‌شاهنامه‌خوانی؟)و درا ین‌حال باحفظ همان فاصله هر جندیکیار دور 
سکو میگردند. حنگهاو شهادت‌ها همه درعرصه‌ی محیط برسکو که جای‌اسب 
تازی نیز هست - اتفاق می‌افتد مگرشهادت شخص‌امام که روی سکومیگذرد . 
درجنگها گشتن دورسکو و کوس بستن وسیس‌حمله کردنها يك‌حالت نیمه‌دقصی 
دارد : به‌طور وضوح دیده می‌شود که نمی‌جنگند بلکه جنک دا یادآودی می- 
کنند . شبیه‌ها به‌میزان طبل وسنج ازرو برو به‌هم حمله می‌کنند و از کناد هم 


میگذد ند وهنوز حند قدم نگد شته با زمیگردند و باز رو درو همشو ند ۱ اما ان 


۱۰ 


حمله نیست , یك‌نو ع آهسته بر پنجه دویدن نرم ومیزان شده‌است) و بعدسر گام 
معین شمشر‌ها دا نه به یکدیگر و بلکه به سبر‌های یکدیگر میکوبند و فریاد 
می کشند. کر دا همدشه در محیط بازی‌است ۱ شا یف یکی‌دو بار ببن نمایش 
به‌| شاره‌ی دست او بازی معلق‌میما ند واو به کوتاهی با مردم حرف میز ند؛ آنها 
را به نکنه‌ای حساس‌توجه میدهد یاهمدددی ویاعبرت آنها را طلب میکند , و 
دو باره ده‌اشاره‌ی دستش بازی از همانجا ادامه ۳ دث . یز به آخر ین 
جنگش مر و دتعز یه گر دان به‌او کفن‌می‌بوشاند, با خنجر رد امیکشدو بد سش مید هد ؛ 
بار کات را نگ مید‌ارد تاسوار شود » با کاه بر سر بازما نی کار 3اه و ایتما 
شا کرو از تخیل در ون نمیا ورد. مجر و حشدن جنین است که‌شبیه کفن‌بوش 
من تکفا ای وروت ازتکیه خارح می‌شود ودیگران دربی او, لحظه‌ای بعد که 
درهمان با باز میگر دد گفن حا لک حا له و باره و خون | لودی به تن دارد . 


فت از قرارداد های بازی تعز یه این قرینه‌ی برسا بقه‌ی آد بی است ؛ که 





جنک سواره 4 نعن ره درفضای باز 


سب 


۱:۷ 


شبیه زخمی که طر بات فشت | 7 حورده س سواد پراسب ِ* تاخت از محوطه‌ی 
تکیه خارج میشود و چند نفرهم به دنبالش . لحظه‌ای بعد اسب او بی‌سوار » 
با هاگ که هی ی شقوه باز میکنوی مرکشتم اشت: نو ان 
از قدیم درادبیات فاردسی نشان‌دهنده‌ی مر گث سواد سگم واه کر دث شبید 
پاخارج شدن او درحال راد درحالیکه قا تل بدثبال انیت نشان داده میشّو د 
و گاه (سخه حو ان که در صحن که شهید شد جنّد ل<ضاه دعد به‌طوری که جلب 
و ج4 نکنه بر میخیز دو | هسته درون مخز د و شا ید دو باره در لباس‌یکی‌ازافراد 
سیاه‌مخا لف باز ۳13 دد.در لحظه‌ی شهادت امام که گفتیم‌دوی سکو صودت هسگیر د‌ 
بنا بر سنت‌ده‌سیاهی مخالف حلمقه‌ی محاصره‌ی امام‌را کن می کنند و نا گهان 
براو میریزند و در همانحال می‌مانند تاعمل قتل از چشم تماشا گران پنهان 
بمأ دد . سیس« شمر خوآن» در حا لیکه خودش‌هم ر۵ صد ای دیق گر ان کی و 
وازمر دم هم شتخو آشف که ورد نگ به میان مبرود وامام دا شهید میکند . در 
همان لحظه از آنجا که امام هست ودیده نمیشود کیوتری به‌فضا برواز میدهند 
که هم معرف دودح امام با شد وهم نماًیش‌دهنده‌ی کبوترها یی که خبر قثل امام 
داپردند . درلحظه‌ی محاصره‌ی امام ؛ اهل‌بیت اوازسکومیگریز ند وا بن‌سعد 
وسیاهیانش درعرصه‌ی محیط برسکو آنهارا تعمّیب می کنند. دوصحنه‌ی شهادت 


امام واسری زنان و کودکان همزمان اتفاق میافتد . ابن‌سعد و سیاهیانش در 

۱ج فدادهی است که این اسب :یگ کاست: شمه اسب‌فیی که یفن ماش فده 
دوده‌است, مانند کفن پاره وخونن که قبلا آماده است وشببه آنرا به‌تندی روی کفن 
قبلی مییو شد . 

۲ - هر«مخا لف‌خوان» بهعنوان يك شیعه به نفرت‌انگین بودن‌شخصیتی که 
میخو اهد بازی کند آیمان‌دارد . پس‌سعی‌مکند با منتقل کردن درند گی تصوری‌او 
به‌جو د لعت‌می دم ر | بر علبه «شمن؟ بان ید»ی که بازی میکند بر | نگیزدو ازطرفی 
برای حفظ موقعیت خود درمحیط برون ازنماش , مجبوراست گاه گاه باجداشدن 
ار یه تیاه کر ان اد ام کید و و ی و یا نها ی تا 
و دن‌هم‌طبیعی در آن یحظه‌ها که قرار ات رفتارسو ی نسیت به‌خا ندان‌امام 
داشته باشند شخصیت مومن ایشان ظاهر شود و درنتیجه حین بازی به‌عئوان يك 


سدع در‌ای شهدای کن دالا گر ده ۳ 


۱:۸ 


حالیکه خود گریه می‌کنند زنان و کودکان‌را شلاق میز ننه باروی خاك کشان 
کشان می بر ند ؛ دداین حال جید تنی‌هم که سر‌های ازقیل ساخته را در نیز ه 
کر ده ند وارد میشوند . نا گهان معینالبکاء بروی سکو میرود , به اشاره‌ی 
دست او بازی و کمی بعد موج نها قطع می‌شود ؛ او دعائی میخواند و 
برای همد بخشایش طلب هن گناد و و عده هید‌هد که در آخرت امام شماعت |[ نها 
را خواهد کرد واحتمالا به کنایه خلعت و انعامی هم طلب میکند و نام و نشان 
دعر ده‌ی فر دا را می گوید و با صلواتی مجلس را خهم تن 

شرح بالا تقر همه‌ی خطوط کلی واصلی سنتهای تعز به‌را شامل میشود 
ولی‌بهرحال تعزیه‌هائی که دارای تاز گیهایی از نظررنگادش و اجرا باشدکم 
نیست ۰ و باو جود دردست بیودن اغلب نسخه‌های مهم - بین‌هما نها که ۷ 
جد مجلس استثناگی و جود دارد . مااینیدا فعط ر۵ ۳1 مخنصس یکی از ان 
استثناها میپر داز یم .« گو بینو»در۳ع ۱۲ شمسی از نما یشی‌صحبت میکند که‌میگوید 
«درحدود دوسال تین آزا درخ تاد یخ نو سید ماه ال پیش‌در تکیه‌ی بیلاقی‌شاه 
در نیاوران بازی‌شد و امسال در تکبه‌ی طهر أن» . نام ناشن را (د خغر مسیحی » 
ذ کر کر ده که تصور هرود همان «مجلس زن نصرآنی» بأشد که نسخه‌ی خعلی 
مندرس وناقصی از آن را دد ست دادیم ۲ ا نیت خلاصه‌ی ول تن برای 
اولی بارپیش‌ازشروع نما یش‌سکودیده نمیشد, زیرا که دورتادودش بردیر کهائی 
برده بسته بودند . ۴ شییور شروع چند فراش برده ها را بر‌داشتند . صحنه 
صحر ای کر بلا بود بس‌از پایان‌وقایم. همه رفته‌| ند و جزتا بوتهاهیچ‌چیز نیست. 
سکوت وتنهاگی صحر | ۳ | بود . روی‌زمین وی دو تیا واه د۵ گاه علفهای 
سبزریخته‌اند. درتا پوتها جسه‌شهدادا می‌بینیم؛ بعضی آزاینها نعش‌های‌ساختها ند 
وجندتأگی‌هم وت ی و ی که هست متعلق به‌امام است , بالای س 
جند تا بوت شمع‌هائی روشن‌است تابا ایجاد حاله‌ای نورانی تقدس آنهارانشان 
بد ۵۵ . جندین اساحه که برزمین بر | کنده از جنگی که درا ینجاشده خر هد هد . 
تماشاچی حس می کند که هم زمین را می‌بیند و هم زا رم ۱2 قافله‌یی ۳ 
نوازندگان وسر بازان وشترهای پربار و نو کرهای پیاده ودختری که براسب 


نشسته وادد می‌شود . لباس دختر ازروی نقاشی‌ها و پاسمه‌های فرنگی درست 


۱4 


شده بود با کلاه حصیری لبه بهن ودامن جین‌دار ورو بنده وجکمه‌ی بلئد سیأه 
وغره . دخشر که ذمید | زد ایحا کجاست بیاده می‌شود و دسئور میدهد جادر 
دز ند . وقتی‌میخهارا هیکو بند آززمن خون بر ون میز ند 9 همدهیتر سند. هرجا 
فرومی کنند همین میشود؛ تاسرانجام زن درطاقنما میخوابد. مسیح‌واردمیشود 
و بالای سکو برای زن ماجر‌ای کر بلا را تعر یف می کند و دیاب وت 
ددوی که قبالا مورد (طف | مام بو ده واز ماجرای کر بلادم خیر دار د برای‌غادت 
ماتر * وارد می‌شو د ۰ افو یط که لباس و حر کات و صو ر نش مثل عر بها ‌ 
2 دو د بیاضی دسنش ندود و سیادخوبت بازی می کرد . مثل دزدها در وی 
سکو بر ید وشروع به جست وحو کرد , او از شدت بد "۳ نه نورهای بالای 
تا بوتهارا میدید نه کبوتران دام شده را که دوی تابوت امام جمع بودند تا 
روزها مانع‌تا بش [فتاب تند برامام باشند . عرب ازپیدانکردن غنیمتءصبانی 
است » باخشونت درتابوت امام را میکند + شروع میکند به‌زدن جسد . عقّب 
اساحه نی گو دد. چند خذجر بیدا میکندو چندبار به‌جسد حمله می کند.ضر بت 
میزند وناسزا میگوید . دوباره ازجسه خون بیرون میزند . صدای امام‌اورا 
هم همئر سا ند وهم دمششس عصیا نی ممکند . دست و لا سش خو ی است » زر ۳ ها 
دودسرش بر میز نند , ازصدای مهیبی دست جسد دا که کنده است میاند‌ازد و 
فراد می کند . بعد همه‌ی بیامیران ومعصومان باصودتهای بسته وارد میشو ند 
و به طرف <سد امام میر‌وند . در بایان دختر که الا تو سط مسیح [ گاه شد ه 
بود پس‌از بیدار شدن مسلمان میشود» - گوبینو اضافه میکند « این بالاتر از 
همه‌ی جیزهاگی است که من دیدهآم یا خواندهام۱ ) . 

پس از ناصر | لدینشاه به تدر یج از آهمیت و جالال تعز ده کاسته شّن و لی عمو مت 
آن محفوظ ماند؛ دسته‌های حرفه‌ای که تاذه بدید آمده بودندتمام‌سال‌درشهر‌ها 
می‌ گشتند و نما یش‌میدادنه وحتی‌مر| کز اصلی‌تعز به‌یعنی کاشان‌و اصنهان وطهر ان 
و [ذر بایجان تااوایل‌فرن‌حاض‌سلیقه وروش خودرادداین نمایش حفظ کردند . 
دراواسطدوره‌ی مظفرالد‌ینشاه طبقه‌ی چهادم تکیه‌ی دولت را که از جند جا 


۱ - خلاصه‌ی صفحات ٩۳۰‏ :ا ۰۰ چاپ ۱٩۰۵۷‏ کتاب گو دیئو . 


۱۵۰ 


شاست رد اشته بود به‌د سئور شاه ومیاشرت مهندس فرانسوی «بنن» برداشتند 
و به‌جای آن طاق جدیدی ازفر نگستان برایش وارد کر دند ۱. ازهنگام‌سرایت 
نهضت‌های جدید فکری از فرنگک به‌ایران و استقرار مشروطمت این نمایشها 
بیشثر از اعنبارافتادو تعز به‌درحا لی که داشتآزعوام ۳ به‌عنو آن که گاه مالی- 
هیر دد ؛ مجبو زشد باز به‌سویایشان رو کند. درزمانمظف | لد بنشاه فرستاد گان 
موسسه‌ی فملمیر داری دیا ته روم »ی فر‌آنسه درطهرآن يك فیلم هفتادهتر ی 
مستند آزمراسم عزادادی و نیز تعز یه‌ی‌تکیه‌ی دو لت‌تهیه کردند (حدود ۱۲۷۹ 
شمسی ) . دوره محمدشاهو احمدشاه دوره‌ای است که نعر یه دیگ تدریجاحمایت 
اشر‌اف را ( که متجدد شده بودند) آزدست میدهد . 
5 

محر کاد کنان تعزیه دراصل جلب ثواب بوده‌است وصداقت‌آنها ناشی 
ازایمان بود . بازیگران‌اولیه همه داوطلب بوده‌اند و گرجه ممکن بود صله‌ها 
و دست خوش‌هاگی برای تشویق وراداش به | نها داده شود ولی آ نها منتظر جنن 
| نعا مها نبوده‌آ ند . ددعص رواج تعز به که تکیه‌های مععد‌د در همه حادا بر میشد 
ومجلس‌های بیشمار تعزیه ددهمه جا بریامیگشت و نمایشها همه به بازیگران 
یاافراد مستعد بازی احتیاج داشت , کم کم شبیه‌خوانی علاوه بر جنبه‌ی مذهبی 
خود دك حر هی موفت هم شد ۰ و بسیادی از داز یگر ان در دوماهه‌ی محرم و 
صفر شغفل خودرا رها می کرد ند ودرقبال مزد به‌شبیه خوانی مشغول می‌شد ند . 
« در عصر ناصر | لد ینشاه يكث جوان حدود بأنز ده‌سا لدی خوش صورت وصوت ‏ 
در دهه‌ی اول مهحرم بین دو یست و ینجاه ۳ سصدتومان در آمد داشت جهن 
باز یگری ممکن بود روزی دوسه‌جا شبیه خوانی کند و برای جلب او رقا بت‌هم 
بشو د و او وضع مر ۵ واسترو نو کر شخصی دا با شمه: ۱ ) « می زا محمد. 
تقی‌تعز به گردان که برای نمایشهای ددباد بهترین بازیگر ان‌دا گرد میآورد. 
در هرجای کشور شخص بااستعدادی سراغ میکرد به‌سروقت او میر فت و به‌وعده 
ووعید وتطمیع وتهدید او دا پرای‌کار حاضر می‌ کرد . مثّلا حاجی ملاحسین 

۱ رل . بادداشتهائی از زندگانی خصوصی ناصرالدینشاه - ص۷۱ . 

۲- گوبینو ؛ همان کتاب. 


۱5۱ 


اهل بيك زر رل ساوی حون نعش ز زا نهر | خوبت عهده وی کر با ید هرسال بل 
از محرم خانه وزداعت خود را سرداده به‌طهران میامد و در دسته‌ی تکیه‌ی 
دولت شبیه خوانی می کرد . همینطور برای سایر نقشها شبیه خوانان هر يكث 
امل محلی بوده و همگی قبل از محرم می آمده و دوماهه‌ی ایام عزاداری را 
در طهر ان می‌ما نده‌اند و بعد هق. کین به‌محل خود باز می گشته اش بعضی از 
این شبیه‌خوانان شاه شناس هم ميشدند ومستمری و مترری ودیوانی هم برای 
آنها پرقراد میشد » با مالیات آب وملك [ نها به‌تخفیف مقرر می کشته است. 
اهالی‌کاشان و اصفهان حون اکثرا صوت دا که اساس کار است دارا هستند » 
بیشتر از اها لی سای بلاد طرف توجه بوده‌اند۱» . نامهای تعدادی از شبیه 
خوانان عهد ناصرا لدینشاه بهاینطرف دددست‌است چون ؛ شیخ حسن بزر گك 
و ات (هردو شمرخوان) . ملاحسین و حاج ملاد جبعلی ( هردو 
امام‌خوان) ۱ حاج ملاحسین اهل‌بيك 
زر ند ساوه ۰ فلی ان شاهی ( هردو 
زن خوان و خصوصاً زینب خوان) . 
مبر زا غلامح<سین ‏ سیدعیدا لباقی بختیاردی 
( عباس‌خوان ) . سیداحمدخان (حر 
وعراس) جها نگیر خان(مسلم) بحاج 
بار ال ( مسلم و جر وعباس ) . : 
علاوه‌ی : سمد‌حسن شبیه » سیدز ین | لعاً بدین 
قراب‌کاشی» دضافلی تجر‌یشی؛ احمد 
تفررشی » شیخ حسن اجاد » محمد 
سو لقأنی؛ حبیب ألله اسب یمر دی» ملا 


داداش طالقانی ۱ بلال صمغ | بادی ۱ 





مر ز | حسینعلی‌شهر پاری» حاج‌قر بان 


مدا غلامحسین ۰ شبیه 8 ۳ خحان و اپوا لحسن اقبال | ذر ) مهو ر 


[از کتاب دوروزرر۳ مور 2و متررمم ] __ بهاقبالالسلطان؟). 
ات ان کات ان و 
۲- تعدادی از این اسمها در کتاب سر گذشت موسیقی ابران از روح اه 
خالقی (جله اول - ص ۳۶٩‏ تا ۳۵۱) جمع آوری شده است . رل . 
۱ 


راجم به‌شما یل شبیه‌ها «مستوفی» خبر میدهد" : «شبیه امام بایده خوش 
صورت بوده و دیشی به قدر يك قبضه داشنه از حیث قامت متوسط , و حطرت 
عباس [با دیش] مورچه‌ای پی زده وبلند قامت وشانه بهن وسینه فراخ و میان 
باديك » وشبیه علیا کبر جوان هیجده نوزده ساله‌ی خوش قیافه وخوش قد و 
قامت ؛ و شبیه قاسم از حیث صورت مثل علی اکبر و از حیث سن کمتر از او 
باشد... چون‌شبیه‌ها چهره آرامی نداشتنه نا گزیر بایستی شمایل آنها بانقشی 
که بازی می کر د ند مناسب ان . گاهی[معمولادردسته‌های‌حرفه‌بی که‌س اس 
سال‌دوده‌می گشتند] کسی که نقش حضرتعباس‌را بازی می‌کرد می‌توانست حر 
شد هو 1 سم همدرموقم زوم دو سف‌هیشد یا امام ممکن بود نهش پیغمیرداهم بازی 
کند . در مخالف جو ا نها هم همانکس که شمر میشه مُعف دن مره و ۳ حارث 
هم می‌تو انست شود , آنکه در ده میشّد نعش این سعد را هم بازی ک 5 ۰ 
ولی گاهی اتفاق می‌افتاد که و جود هردوسه شبیه دريك تعزیه لازم بود. دداین 
صورت بأید برای هر يك يك نفر خاص را داشته باشند!...» با وجود تأ کید 
«مسئوفی » ۱ است که یز ك و شبیه سازی تا حدودی دد تعزیه و توف 
دعر ده‌ی مصحك جای دا شیهاست : مثلادرمو اردی جهرهءرا گل [ لود میک ده| ند 
یا آنرا خونی نشان میدادند . صودت شیطان را گل می‌انداختنه , و صورت 
نو کر حبشی حضرت‌علی‌را سیاه می کردند ونیزسعی داشتند که چهره‌های‌ما لك 
عذاب و بادشاه حنیان جندان دی نبا شد ج 

واما تن‌یوشها : «لباس سیدالشهدا قبای راسته‌ی سفید , شال و عمامه‌ی 
سبز , عبای ابریشمی شانه زری سبن يا سرخ بود » در موقع جنگ چکمه و 
شمشیر هم داشت و در موأقع عادی نعلن زرد بهیا می کرد یط بیغمیر ان و 
سیر امامان‌را بیش و کم همیتطور لباس مییووشا دید . سیگ ززها پبر آهن‌سیاهی 
1۱ به ندرت ساه کل‌داز ] که تا پشت با میرسید برتن می‌ کرد و پارچه‌ی سیاه 
دیگری در سر می‌آفکند فراخی این روسری رد دری دو د که دستها را هم 


۳ سر‌انگشتها مییو شا د دث بارچه‌ی سیاه دیگری صودت | تاز یر چشم هسئو رز 


۹۹ کتاب‌مستوفی؛ همان‌جلد. 


۱5۳ 


مید‌اشت به‌طو ری که جر نی نی جشم وسرانگشتان ۱ تمام ددن به وسیله‌ی اف 
سد بار جه دو شیده میشد. اگر در بعخی نما دشها بای زنهای مخاأ لفین‌هم به‌میان 
میاٌمد این لبای به همين کیفیت منتهی از پادچه‌ی سرخ بود . لبای دختر بچه 
وپسر بچه‌ها پیراهن عربی بلند مشکی با سر بند » وقرص صورتآنها پیدا بود. 
امررهای مخالفین‌را با جبه‌ی ترمه وعمامه‌ی شال رضائی یاشال کشمیری مجسم 
می کر د ند . جنگجویان طر‌فین اعم از مخالف وموالف همگی با ژره و کلاه 
خود وا بلق بودند , منتهی موّالفین قبای سفید و مخالفین قبای سرخ در زیر 
زره مییوشیدند . لاس ملائکه جبه‌ی ترمه و تاج بود و برای اینکه جنبه‌ی 
روحانی و نامرگی‌بودن خود را ظاهر کنند , پادچه‌ی ی اقا کل بهی یا 
آبی د‌صو رت می‌آفکند ند » : 

لباس سر‌داران مخالف بدیشتر درمایه‌های قهوه‌ای وسرخاست. وا 
شم که بیشتر به‌حالت دامن قبا بر کمر زده وبا آستینهای بالازده نشان داده 
ممشو د ووقتی که‌جبه‌اش‌را از خود دور کند ازیر کلاه خحود تَأح مه‌اش یکیاد جه 
سرخ‌است. لباس شیطان بیشتر در مایه‌ی پوشش های سرخ دنک مسخره های 
دوره گر د است بعلاوه‌ی يكث غنای ها هش دیوشلیته با لباسر نگ بر نگک‌خال 
خال‌دارد. به‌طور کلی اشقیا دا با جامه‌ی سرخ و اولیا را بالباس سبز و سیاه 
و گاه سقیث ( گفن یوش ) تشان مید‌آدند . جنین لباسهاگی با ادزم رنگها 
سالهای سال است که سنتی شده وتماشا گر ازدوی آنها میئواند تا حدودی به 
طینئت اشخاص بازی بی برد . بااینومه لیاسها کاملا هم مستند نیست , در نها 
هم شیاهتی به بوشش‌های عادی و جنگی عهد صعوی و شمایل های این دوره‌ها 
دا میتوان تشخیص داد » وحم بازمانده‌ای از تصورهای مردم عامی ازلباسهای 
جنگی شاهنامه را میئوان دید . غنای رنک در لیاسها و با اینهمه تلخ بودن 
رن ونیز صورتهای رو بنده‌دار و پوشانده‌ی زنان و مقدسان بیننده را به‌یاد 
شما یل‌ها و پرده‌ها] میا ندازد . گاه در پوشش شییه‌ها تحمل و نز بینی بیش از 
آنداژه بچشم می‌خورد , از جمله زنان با دسئینه و سینه ریز وخلخال واز 


آیین قبیل دیده میشُو ند. ۳ زشاأ نی ملثی است که درفکر و تخیل حود مستقل 


۱ _ شرح زند گانی من - ج۱ ص ۰.۲۸٩‏ 


۱۵ 


است و به پبروی از تصور خود واقمیت دا تصحیح می‌کند ؛ و گرنه معلوم نیست 
که خاندان امام چندان مرفه بوده باشند . 

واما بید - موسیقی جای مهمی در تعزیه داشت . قبلا اشاده‌یی به 
2 بیشخوآنی ‌ کردیم که بل نوع همسرائی است . اف بیشخوانی ده همر آهی 
موسیقی بعدیش مقدمه‌یی برای شروع نمایش بود . نوحه خوانی يك نمونه‌ی 
دیگر آواز دسته‌جمعی‌بود به‌میزان سینه‌زدنهای‌شبیه‌ها برای تولید ضرب‌معین 
ومناس , که گاه یس از صحنه‌های شهادت توسط باژمانه گان خوانده هیشد. 
دراین میانه يك گو نه زمینه‌ی صوتی گاه جزمی از نمایش میشد و آن هنگامی 
بودکه تما شا گران تعزیه هم بجای سیاهی لشکر درصحنه‌های نوحه خوانی دم 
میگ فتند تب را پازی مخالف خوانها از نظر سبك و سنن 


قوت وهیجان دمشتر ید اشت» در برا یر کارمژ | لف خوا نها از جنبه‌ی موسیقی‌اش 





ده شمه سو آره محل عکسیرداری حیاط پشتی تکبه‌ی 0 دو ده است ۰ 


۱ 60 


دارای اهمیت بیشتری بود. ادامه‌ی تعزیه تعدادی سنت‌هم درموسیقی بهو‌جود 
آورد. هر موّالف‌خوان دد تعزبه آوازها ومابه‌های موسیقی مخصوص به خود 
را باید حفظ میکرد : امام‌خوانها آوازهای خود دا بیشتر در مایه‌های متین 
مثل پنجگاه , دهاوی ونوا میخواندند. « حضرت عباس چهار گاه میخواند . 
حر عراق میخواند , شبیه عبدالْه بن حسن که در دامن حضرت شاه شهیدان 
به‌ددجه‌ی شهادت‌ر سد ودست قطع‌شده‌ی خودرا به‌دست دیگر گرفته. گوشه‌یی 
از دال را میخواند که به‌همین جهت آن گوشه به راك عبد ال معرروف است . 
زیت کی واگ ا کن‌ضمن رنه ادا پاچ یکره یا به آواز 
کردی بوده . دد سوّال و جواب رعایت تناس آوازها با یکدیگر شده مثلا 
اگر امام با عباس سوال و جواپی داشت » امام شود میخواند عباس هم پاید 
جواب خود دا در زمینه‌ی شور بدهد. فعط مخالف‌خوانها اعم از سر لشگران 
وافراد وامرا واتباع باصدای بلنه و بدون تحریر, شعرهای‌خود دا با آهنگک 
اشتام ویرخاش ادا میکردند . در جواب و سوّال با مظلو مین هم همین دو یه 
را داشتنه و با وجود این اشعار مخالف خوان و مظلوم خوان , دد سوّال و 
جواب باید از حیث بحر وقافیه جود باشد . ولی تمام قافیه و بحر اشعاريك 
تعز یه غبر از موادد سوال وجواب یکی نبودا» . 

یکی ازارزشهای نمایشی آوازهای تعزیه‌در آن بود که قطعه‌ها ومتامهای 
موسیقی با موضوع وشخص منطبق میشد. ولی باید افزود که جه به دلیل فشاد 


۱- شرح زندگانی من -ج۱ - ص۰۲۸۹. 

- «هرشخصی پیوسته آواز خودرا درپرده‌ی مخصوصی آزموسیقی میخواند. 
مثلا «حر» برای اظهار شجاعت و رجز‌خوانی در چهار گاه میخواند و نسوان در 
همایون وشوشتری . اما آواز همواره ساده دود و سازی با آن جفت تمیکردند » 
مگر در بعضی مواقع که قره‌نی و نی‌لبك دا باهمان آواز جفت میکردند. مخصوصا 
درد بیات ودشتی» و دیرراهب وتعز به‌ی سلیمان...»- ادبیات معاصر از رشیدباسمی 
(طهران - ۱۳۱۶ - ص ۱۲۴) . 

- «... تا کنون تعزبه بوده است که موسیقی ما را حفظ کرده , متأسفا نه 
نمیدا نم‌در آتیه چه‌چیزی تضمین حفظموسیقی‌مارا خواهد کرد» -دستخط ابوا لحسن 
صبا (مجله‌ی موسیقی , شماره‌ی مخصوص مرگ صبا - بهمن ۱۳۳۰) . 


۱5۹ 


زیاد حس بوده باشد یا به‌عکس به‌سپب کم‌ما یگی شبیه‌خوانها , پهرحال شعرها 
طی آواز جندان به روشنی ٩وضوح‏ ادا نمیشده است . 

دسته های نو آزنده‌ی مو سیعی در هیعّت های معمول شبیه گر دان از هفت 
پاهشت نس متحاوز نیو ده[ ند وساژها عیارت دود از شییود ونی وفر»‌نی ۰ طبل 
و دهل و کر نا و سنج . آنچه اینها مینواختنه آهنگ معینی در قا لب یکی از 
دستگاههای معلوم موسیقی ایرانی نبود ۰ بلکه آمیزه‌ای بود از اصوات درهم 
اف سازها که در نمیجه يك طنین و آهنگک تقو بت کننده به صحنه‌های مختلف 
میافزود. موسیقی‌تقویتی تعز یه همچنانکه بایست به موسیقی خالص چندان 
وا بسته نبود,زیرا که‌موسیقی‌نماً یشی‌جدا آزمو سیقی خا لص‌است وهدفش باهدف آن 
منایر.موسیقیغیر آو ازی(ومتأسفا نه‌ضبط نشده‌ی) تعز یه بیشترشامل سر‌وصداهای 
مو زو ای دو د که‌جمعاً به نسیت | حتما جهر صحند, تهو دت کنندهو امه نما ن کننده‌ی 


<س کلی ان صحنه بود ‏ دس تأبعی دو ده است از منذیر موقعیتهای نها تون ۰ 


۱ 0 . 
و1 
3 #2 اب 525 7 هت 





طر‌حی از يلك تکبه‌ی معمول 


۱۷ 


این عامل نقشی بیش از يك پر کننده‌ی خلاء دا داشت ؛ جنبه‌ی تزیین 
1 و با شکوه اصوات‌آن یاد ور نده‌ی هو سیعی جنگی بود » وجنده‌ی تعویت 
کننده و محرك آن يك حالت القائی دیگر به صحنه‌ها میافزود . همسرائی 
نوحه‌خوانان از یك طرف وهمصداگی کوس و شییور و سنج از طرف فیگر: گام 
لحظه‌های اندوه آور جدآئی و و رو را ۳ صحنه‌های و دهین را 
مجسم میکرد . در صحنه‌های جنگ پا شمشیر , سنج نقش عمده‌تری داشت نا 
صدای بر خودد سالاح‌ها را العا کند . طیل شم ضا هنگام ورود اشخاص با 
هنگام بروز دك داد ه نعش قطعی داشت دد مورد دوم طبل نعوش بیش دین 
حوادث را ایفا ید کر هه نعش قره‌نی ۳ حنی شییور در مواددی که صیحنه‌های 
غمانگیز پیش‌میآمد -بانواختن يك نوای سوزناك وموش- قطعی‌ترمیگردید. 
۳ انهمه در اغلب موارد اف سازهای اصلی یکد‌یگر را همر آهی می کر د ند و 
کمتر موردی وجود داشت که سازها با آوانی جفت شونه , و دلیل این شاید 
آن با شد که همراهی شاد ممکن بو د مأنع شود که شعر و در سیحه مدهو م و 
مضمون قف تفا شا ور برسد » وشاید هم منع با نهی غنا وسماع علت اصلی بود. 
رهیر نو ازنه گان موسیقی شخص معنن| لبکاء بوده‌است که داعلامت جو بدستی اش 
( میر اث نا لی ؟ ) اشأن میداد کجا شرو ع به‌نو اختن کنند پا آرام بگر ند. 

ازاوا بل دوره‌ی شکوه و ذعسنن ۳ به کار در دن بر حی حیله‌های نمایشی در 
نعز به باب شد . در ینگو نه شعیده‌هأی صحذه ای گاه وسایل حبله مری بود و 
شا و شا دا ندیده میگرفت؛ مانند نمایش نزول وصعود جپرئیل یامعراج 
پیامیر , که اینها در صندو فی تز دن شده باسیم وفلاب وذرقره بالا دیاین در ده 
ميشد ند . ودر برخحی ۳ وسایل ددده دمیشد مانند اژدها که از دها شش اش 
برون میزد - که مرد ینهان در بوست اژدها بی‌شك کارش را از آتش افروز 
و آتش باز و غولك دسته‌های دوره گرد آموخته بوده است - يا نیزه برزمین 
کو بیدن امام که از (مشکک پنهان درزیر) زمین آب پرون میزد , با نشان - 
دادن سر در دده‌ی امام در‌طشت که از طر فین سییه دو یمه هیز و دو نعمه‌طشت 
میان بر بده‌ای را به هم جفت میکر ده| ند ها ره هت هو ور 
جلدی همانند دوست شیر وافعی ممکر دند - منظور از نشان دادنش آن بود که 


۱5۸ 


ردحم نگر‌دند... 

در دوره‌ی شاه‌فئید, به‌نظر اولیای وقت‌رسید شور و خشونتی که دامنگر 
اغلب دسته های عزاداری است ممکن است دد نظر خادجیان به وحشیگری 
تعبیر شود . بنایراین دد ۱۲۹۹ شمسی همه گونه تظاهرات مذهبی از جمله 
نما یش دعر یه ممذو ع شد . همئوعیت ممکن است دسئه ه۱۱ را ازمیان تیر د ولی 
نمایش دا بی‌شك متلاشی میکند ؛ دسته‌های تعزیه گردان از شهرها به قصیبه‌عا 
و کوره دهها رو کر‌دند 7 شا ید ]| تحا ده مدد مومنان محل دور از هرا کز 
ممئوعیت - بو انند ده حیات خود اداهه دد هرد , ابن آغاز بك دورن ر کود و 
رد جعت و فهعهر | بو د. نمایش مدهبی که داشت رد ندر یج بو سنه‌ی مدهبی حود 
را به دود میانداخت, نا گهان مجیور شد به جلد خود بر گردد , وا گر تعز به 
غمنامه باشد اینست غمنامه‌ی تعزیه؛ که به سیر عامیانه وعذعبی‌خو د بر گشت. 

پس از کناره گیری شاه فقید در ۱۳۲۰ تعزیه که تقریباً شکوه سایق 
خو در | ازدست داده دود یه قصد دحد ید حیات دو باره رد شهر ها روی آورد» 
ولی دیگر زر سم و بسند روز گادءوض شده دود ومر دمی که دن دو تمدنو فر هنگک 
سر گردان ما نده پودند آ ثرا ] نطور که با ید نیذ یرفتند. در ۱۳۲۷ ناظران‌ساختمانی 
دو لت ۴ ویران کردن تکیه‌ی‌دو لت ( که سالهاغریب ات وفر سوده گشته بو د) 
نما دشخا نه‌ای را قرو ر دخدید که معلوم (سست دیگر ی و بو آنند نظیرش را 
پسازند . ازسوی دیگر فاصله‌ی مردم با تعزیه به واسطه‌ی ظهود سر گرمیهای 
پرزدق و عیاهوی تازه دائماً بیشتر شد , اينك تنها ایمان دودانی برخی از 
خر ده کاسیان و بزر گان محلی واقبال گروهی ازعو ام حامی ان نما یش دود . 
تعز یه فا ره 9 فعمر انه‌تر شد» وا گر گاه جنبشی کرد طر فی نیست. امروزه 
دعن یه را ده دو صورت کم ما به ۰ ان رف شکل سنتی‌آش ویکی همر آه ۳ عوامل 
نامر بوطی اززنه گی جدید میئوان در گوشه‌هاگی ازکاشان وتفرش واراك و تا 
حدی فزوین و دههای ماز ندران و گیلان یافت. نما یشخانه‌ها کو بیده شده است 
ودستو یس‌هادادد میبو سد» همه چیز مظهر زند گی تازه‌میشو د» وامسال سومین 


سالی است که دو لت بازهم رف هو جب اعلامیه‌های د سمی تعز بدر | ممذو ع میکند . 


پوس سم سس مسبت ی ور ۱ 


۱ - دسته‌ها را هم باید ازهم جدا دانست . دسته‌های با ارزش‌سنک کوبی 
وشام‌غر بیان و نظایر آن را تباید با تیغ دنی و قفل‌نندی و امثا لش مقایسه کرد , 


۱۹ 


ضمیمه‌ی يك : تعز به‌ی ز نازه 





نعز به‌یز نا زد درمنزلقسر اسطنه دح فْتحعلی‌شاهو در د نیا (ری مجلس‌های 
رو ضه خوانی زا نه بیدا شد و هرساله در تمام عصر‌های ده روز اول میحر م 
پرقراد بود . 

هید نیم که بهو اسطه‌ی ۳ نع‌های مد‌هبی ؛ در نها مشها نعشهای زنان را هم 
مردان بازی میکردند وزنان به‌عرحالرداهی به نمایش نداشتند» پس‌سر‌انجام 
ذوق نمایشگریشان به‌این ترتیب بروز کرد, اجرای تعزیه‌هائی که بازیگران 
وتما شا گرانش همه منحصر[ً زن باشند عکس‌العملی بود ددبرابرعرف ومانع؛ 
و ددست آوددن عملی حعی نود ۹ از ایشان و شده دود , ۳ دعز ده‌ی 
زنانه عمومیت و توسعه‌ی جندانی به‌دست‌نیاورد؛ جون اجبارا تنها درخانه‌های 
رحال و ثرو تمندانی که قدرت تهیه‌ی‌و سا یلو نیزحای بازی‌را داشتندا جرا میشد» 
با تماشا گران عادی دوبرو نبود. وجنین بودکه همیشه به صورت مك کار تفننی 


باقی ماند. 





تعز به‌ها درفضای پاز حیاط با درتالارهای بزر کت منز لها بازی میشد. 
بازیگران کسانی بودند که قبالا درمجا لس زنانه روضه میخو | نده | ند و ی راه و 
دسم بازیگری ونقالی رأ بای جهین مجلس‌ها را آموخته دو دند . لب عمومی 
بازیگران «ملا» یعنی همان لب زنان روضه خوان بودند . اذاین شبیه‌خوانها 
نام‌چند تاگی مانده‌است چون ملانبات (مخالف‌خوان) و ملافاطمه وملامریم 
واز تعز یه گردا نها فقط نام حاجیه خانم دخشر فتحعلی شاه . تعزیه‌های مورد 
علاقه‌ی این مجلس‌ها بیشتر | نهاگی بود که قهرمانان اصلیش زنان بودند.جون 
تعزیه‌ی شهر بانو یا عروسی دختر فریش ونظایر آنها» ولی تعزیه‌های عادی را 


هم یاهمان تشر مات ولباس وسالاح و گاهی اسب ولوازم دیگر بازی‌مسکر د ند . 


۱ - مقاله‌ی بعن ده دأشبیه خوانی. از ؟ ) اط/اعات ماأهانه ها ۱۳۳۵ 6 
شماره ۲ ۱۰) 


۱۹۰ 


کسانی که به‌جای مردان بازی میکردند احتیاج به‌شبیه سازی و بز کی 
داشتفدتا با تغییرصورت ودور گه‌کردن‌صدا نقش خود دا ازنتشهای زنان جدا 
کنند, ومیدا نیم که اینجا زنان برخلاف اصل معمول درتعزیه خیلی هم صورت 
خودرا نمی‌بو شا نیده‌آند. تعز به‌ی زنانه تااواسط عهد ا مسا دما هار واه به گاه 


درخانه‌های اشرافی بازی ميشه وسیس به تددیج ازمیان دفت . 


ضمیم‌ی دو: نعزبه‌ی مضحك 
۳ 


نعن به‌ی خرف دایز ذو سعه 8 فتن کمیو 9 أس<ه خو ۱ زا شش و ر و دش- 
واقعه‌ها واحیاناً دواقعه»عا بیداشد. وجود نسخه‌خوان خنده آوردر تعزبه‌امری 
سنثناگی بود » و لی از همین میان مو قعمت رث دسیحه خوان سیاه ر زگ «قثیر » 
نام - غلام حضرت امیر - با ته لهجه‌ی حیشی و اطواد خاص و خنده آورش 
(حتی دره‌حلس شهادت امبر المومنین) دراه تازه‌یی باز کرد . شخصیت غلام‌سیاه 
در« گو شه» ها تکراد 


سجن ه اود ده‌زو دی در مد دعر رد نامه‌ی فرع کر دم 


ی 


ن‌ 





اجرا کنن ن کان 20 دعن ده‌ی مضیحلک 
نشسته‌ی راست غلامرضا درقی » وسط شیخ کرنا », بالای سرش رحیم کمانچه کش . 
دومین نف از چپ معینآلبکا (شیخ حسن بزرگک ؟) 


۱۰۹ 


شد وهمیای‌آن نسخه خو | نها ی‌مضحکتد یگر ید ید آمدند. دست انداختن‌دشمنان 
دین بهانه‌ای برای پیشرفت این‌نما یشها شد ؛ این کارهم مردم را راضی‌میکرد 
وهم رشوه‌ای بو د برای علمای دین ۳ مانم نما دشها نشو ند . زان عیان 
میرود که یکت ر دشه‌ی نزد یک و بیو اسطه‌ی نعر به‌ی مصحکک را دا ید باز بهاگی 


که آخرین تحو لش را د‌صو رت «عمر کشان» 8 عم سوزان» حف نم دانست! . 


غلو درهمه‌ی جوانب پایه‌ی اصلی تعزیه‌ی مضحکت بود . این مشخصه 
دربازی گاه به زیاده رویها و تنددویهاگی منجر میشد . شاید اینکه سدهای 
ما نع هه | هو بودن لءز یه هار | جند‌ان ذمی دسند ید زد یأعث همشد که فشاد 
اصلی انخر | کنته وان ۳ درمئن مود کند و دیشش برمبالفه‌های اجرائی 
۳1 کت مین معمو ۷ بر محجور تجلمل از بث شخصیت معدس شیعه [ دمسخس 
مخا لفانش استواد بود , و گاه این مخالفان در بایان کار خود براثر دیدن 
معجزه‌ای سالام میا ور دند جمن تأیی ازاین گوشه‌ها عبارت دو د از : عر وسی 
دحهر فریش عروسی بلفیس , شست دسن‌دیو . «ناصرالدین ها ده نمایش 
عر وسی بلقیس خیلی علاقه داشت ولااقل‌سالی دوم تبه درتکیه‌ی دولت‌تعز به‌ی 
عروسی بلقیس [ به نمایش] درمیاً مدو ناصر الدینشاه و بانوان‌حرمسرا! ۰ آزیشت 
بر ده ای غرفه‌شان ] , طوری میخند ید ند که صدای آ[ نها تا توی بازاد میرفت . 
درهمان روزی که شبیه عر و سی بلقیس ده نما یش ددمیامد بلافاصله هشت‌سس آن 
صحنه‌ی کر بلا و عروسی سم را ه‌ایش میداد زد ؛ این نمیش گر به‌ی فراوان 
میگرفت و البته این نهایت زبردستی بازیگران بود که میئوانستند در ظرف 


دوسه ساعت مر دم را دخند | نند و یا بگر بانند؟ » . از عذاصر خنده‌دار متن‌ها 





۱ - رجوع شود به بادداشتی در باره‌ی نمایش عم کشان که از «دالمانی» 
درفصل «نما شهای شادی‌آاور» آمده است . 

۲ - مقاله‌ی تعز به دا شبیه‌خوانی. از؟ (اطلاعات ماحانه سال ۱۳۳۵) 

- خلاصه‌ی «عروسی‌بلقیس» را ازروی‌همن‌متاله نقل می کنیم: زنان‌قر بش 
وبهود يك بزم عروسی با زروزیور وتشریفات زیاد فراهم میسازند , واز حضرت 


مس 


۱۳ 


یکی استقبال‌های نامر بوط و مسخره‌یی از شس‌های شاعران گذشته بود , و 
بدین ترتیب در شع يك هجو شعر وجود داشت . پرتاب کلمه یا اصطلاحی 
ناهماً هنک و بیمورد و گاه ناسر اهائی که با مان اشخاس خیلی جدی ومحترم 
به هم میدادند نیز از عوامل ایجاد خنده بود . و اینها همه غیر از تر کیب 
وطنن اصلی ات 15 بث نوع هجو - شا رد نا [ گاه - ازاساطیر مدهبی هم در 
آ نما نهعنه است , جه در مثن و حجه در اجر ا شییه‌های مخا اف خوانها هر 4 
بمشتر مخالف‌ها دا پرمدعا وبا عتات و خطاب و آهن و تلپ نشان میدادند و 
و آنها را همسچخره و دو خالی تر سیم میکر د ند ۱ و لی موالف‌ها همان وقاد خو د 
را داشتند . از نسخه خوانهای ما تا بت یکی دیو بود , دیو صودتك به‌کار 
میبرد , ولباس چهل تکهای از همه رنگ با شلیته و خلخال وچوبدستی کج و 
معوج داشت , و باصدای غر منتظره وجست وخیزها و جهش‌های تند کلاغ‌و اد 
وفر یادهای‌ناموزون ونامیزانو گاه درهمین دن جنباً ندن کم به آهنگت ساژها 
هما نطور که انتظاد مبرفت بیش از ترسناك بودن مسخره بود؛ و اتناقاً همن 
تضاد بین صورت مهیب و سخت و بی حر کت او و بدن چالاك و براز تحر کش 
محور اصلی مطییکت بو دن اورا ایجاد هت‌گر 3 .: صور تکک‌ها دین یک و نیم‌تا ده 
سه‌پر بر صورت معمولی‌انسان» از خمیر و پارجه و گل ومل و سر‌یش و غیره 
ساخته میشد ورویش رن میخورد ونتاشی میشد . از شیشه بر ای‌چشم‌صورتکک 
استفاده میبردند و برای‌چیزهائی مانندشاخ ودندان وغبره. شاخ‌ودندان طبیعی 
جرنده‌ای‌ازمعوله‌ی بز و گوسنند وغیره دا در آن‌کار میگذ‌اشتند. چندتاگی از 


وت 
قاطمه دعوت می کنند که به عروسی تشر یف ببر‌ند؛ و قصدشان به رخ کشیدن جاه و 
چالال‌خو د دو د. حضرت‌فا طمه که ازسوعنیت آنان داخبن دو د د ازقبول‌دعوت خو دداری 
مسکنند 9 رسول اکرم میقر ما دند درو خن | ر4 تو کمك میکند . حضرت فاطمه 
با همان لباس عادی عازم عروسی‌خا نه مسقو ند که نا گاه جبرئیل بايك دسته حوری 
از آسمان فرود میا ید و لباسهای بهشتی برای حضرت میاًورند و حضرت با جاه و 
جلال فراوان به ءروسی میروند . عروس که ادن دا می‌بیند از غصه سکته می کند 
و یمد به دعای حضرت زهرا زنده میشود و تمام خانواده‌ی عروس و داماد از این 


همحزه به دیا دت اسلام درم دئد ۱ 


3۳ 





محفو ظ در موره‌ی مر دم‌شناسی 


۱۹ 


صودتکهای‌مو جود که‌نشان‌دهنده‌یو سعت‌وغر | بت تخیل‌ساز نده‌های گمنام خو د نیز 
توف قفا انا دانه از کار در آمده‌است. درا ین‌نما دش ون نسخه خو | نهای مخا لفو 
خنده آور متا غلمظ است ور نگ لیا سها عموماً روش تر » ویوشش‌هاو تزیینات 
شامل لباسهای‌ژنده و آویزهای گونا گون ومضحکی ازهمه قبیل (درعصر‌حاضر 
حمی حارو به حای دیش و قیف ده جای کلاه خود) ۰ با ید از موسیهی هم یادی 
کر د‌ که با آهنگهای حماسی و بالا فا صله مسر و خحود یکت عامل خنده دار 
یگ نمایش بود . 

تعز به‌ی‌مضیکت درهمان نما یشخا نه‌ها درد اعیا دمذ‌هبیو جمعه‌ها و ایام محر م 
وصعر (غبر از پنج‌د ود حوالی عاشورا) و جشن‌ها هنگا می که حمعیت دیشئر و با نی 
بخشنده‌تر بود ۰ در مقدمه‌ی یک داقعه‌ی اصلی بازی میشد . بازیگر ان هم 
تقریباً همانها بودند ولی گاه از لوتی‌های مطرب وتقلیدجی ومسخر ه هم کمکث 
اند . و که از اجر ۱ کنند گان یکت نعر به‌ی مطیحکک که ده دست 
هست مسخره‌ی معروف عصر قاجار یه « شیخ کر نا » و مطرت معروف آن عهد 


«غلامر ضاأ بر گی 6 نمز د دده همشو زد ۰ 


۱-۹۵ 


زمایشم‌ای شاوی آور 


در سرزمینی که لحظه‌های شاد زند گی یت کف شمان آنبت:: 
هرجه بیشتر لحظه‌های تلخ هرچه بیشتر خوددا بهلاقیدی ومسخر گی و بی‌بند- 
وبادی میزند واین داهی به‌زیاده‌روی است. ازطرفی در جنن محیط » محیط 
عدم اختیاد ۱ اگر ءأمی بخو آهد حرفی در یاده‌ی محیطش در ذد ناجارد است 
حهرهی معترص خو در | باصور تك مضحکه پیو شأ ند . دبس ایثجا شوحی ومطیحکه 
اعلب و سیله‌یی ظر دف برای تلطیف زند گانی دعست 1 به‌عکس دكث <ر ده است ؛ 
و سمله| دست کینه‌جو یا نه بررعلیه لحظه‌ها یا دست وساکن ورا کدو تلخ, وسر بوشی 
است برای ا نتم دها و نیشخند‌های ند وزمخت وحتی گاه مسنه‌جچن ۰ 

بیش ازاین جنن آمد که دتماشا» واژه‌یی دو ده است که کل رک هی ان 
شادی آور عامیا نهر | شامل‌میشده. تما شا فش يث دوره گردش دن عوام معنی 
اصلی جو د ( ح- قدم‌زدن ( را ازدست داد و کم کم بذمعهو م «تعرج و تم یح ) 9 
ددردن هر‌جیر دید نی » عموماً و دتماشای هر بازی‌تفر یحی شادی آور» خصوصاً : 


تغیر شکل داد . باهمین مفهوم آخر است که «تماشاخانه» و «تماشاجی» و غبره 


۱۹۹ 


زا رخ شوه . و باز دیش ازاین راجع به‌ا نواع خر ده نما شهای قفا نم 3 شر حی 


هه است و تن است که نما دشهای شادی آود دهم دعدی همه از معر که‌ها و 





غو لاک؛ تصو بر .مد لک دذصو رت ددو و درحالرقص دی کاسه‌ی نمشا دوری‌قرن‌جه‌ارم. 


[ محفوظ در موزه‌ی ابران باستان ۱ 


کارهای بازیگر ان مغر د موسوم بهد لك ومسچخر ه و کارهای دوروزی خوا نها و 
دسئه‌ی توت وو یی و دسئه‌ی دمسیخر هر نوروزی و دسهه‌ی (مسجخی عمر و خصو صا 


باز بهای مطر بان مجلسی و دوره گرد برون آمده است ؛ و بهانحا رسید که 





۱ ۵: با ۵ من کعا کت 


۱۰۹۷ 


حگو نه نما یشهای داستان‌دار دتعلید» و «مصحکه» درعهد صفو یه - بی | نکه‌میل 
به آواز ورقص‌را ازدست بدهد - ازرقص و آواز مطر بان حدا شد. 


دراو اسطعهدصفویه۱ دسته‌های‌مطرب‌مجلسی در حهی‌اول شهر‌های بزر گه 
هر يك با جندین با دو (< شال کش صندوق کش) که‌داشتند وصندوق ( << صندوق 
کابلی)های لباس وز ینت وابزار که برقاطرها سوار میکردند, دد برا بر دعوتها 
به‌خانه‌های اعیان واشراف مر فتند و برنامه‌هایی داشتند که از سررش تا اول 
صبح طول می کشید » شامل ؛ چندین دقص (هر دقص منسوب به دیاری و با 
لباسی از آن‌دیاد) » یکی دونمایش‌دقصی (بك‌نوعآن‌با نام‌«قهرو آشتی» شناخته 
میشد) ویکی دوپیش‌برده‌ی کو جك, که سوالوجواب گاه عاشقانه و گاه‌مضحکی 
بو د به | واز. از تو سعه و تحول بیش بر ده‌ها «مصحکه» بیدآشد که داستا نهای کوتاه 
وخنده آوری بود به آو از ودوسه تا رگن داشت و با کتك کاری با فراد و تععیت 
ونظایر آن تمام میشد. دسته‌های مطرب دوزه گرد ذزا فر تمانن مستفیم باعلایق 
مر دم شا ید زودتر این عنصر داستانی‌ر ا بیدا کرده دودند ؛ درمضحکه‌های اون 
مطر بان جنبه‌ی مسخر گی آزادتر بود» در براپر مضحکه‌های مجلس‌های اعیان 
که در [ نها به‌خاطر <وظ شأن ال مجلس بهر حال حدودی رعادت ممشد . 

«تقلید» که به‌زودی ازادامه‌ی «مضحکه» بن لوتی‌های‌مطرب دوره گرد 
بیداشد داستا نهای بلندتری داشت وجنبه‌ی آوازیش شکل یافت ؛ آواز ممکن 
دود درجائی از بازی به‌طور مستقل و به‌مناست خو انده شود , ولی میحاو ره‌ها 
به آو از نبود. تعداد بازیگران همان بود و لی‌چون حر‌فها به | واز نبودآزادیهای 
داستا نی تازه ی بیث| و ۵ لو تی‌های با ۳ « تعلید» معمو لا با تعلید لهحه و 
خصوصیات اها لی شهر ها ودهها دوس نفر ر | از طیقه‌ها ی مختلف نشان میداد ند 
که به هم مبرسیدند و پس از احوالیرسی کوتاهی اختلافی بینشان دخ میداد . 


حر ‌فشان به‌دعو | ودعواشان بامسخره گر دن لوحه و خصوصیات دک کر هنن 





نت روایت مشکو کی هت تسا و ور نماشهائیر | که «کل عنایت» هسیر هی 
شاه‌عباس در در دار در دیب مبداده در سباحتنامه اش دو صیح داده ۳-1۹ چدسن 


چیزی باشد منیعش را هنوز این صاحب قلم نیافته است . 
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وداستان بازدو خورد یافر ارو تعیب تمأم‌میشد. اف یکی ازساده‌ترین قصه‌های 
تعلید بود, و به‌هر‌صورت درهمه‌ی تقلیدها لااقل يك بازیگی با لهجه وجودداشت 
که محور اصلی موقعیت‌های خنده آود دو د؛ اوممکن. بو د بازاری: دهاأتی؛ یا 
نو کرحاجی‌بازاری باشد. «مازنددانی و کاشی» که به‌صودت بیش‌برده و با لهجه 
تاحدود بنجاه‌سال پیش هنوزاجرا میشد ازاولین شکل‌ها وقصه‌های تقلیداست» 
یأملا / حاجی‌کاشی 3 داماد فرادی 1 ازهمن دست نما یشها ست و آن داستان 
حاجی ساده لوحی است که دختریرا به‌او میدهند تا کیسه‌اش کنند و اوهنوز 
موضو ع‌جدی نشدهو کار به‌عتد ثررسیده درحا لیکه نیمی‌ازژروتش ازچنکش برون 
9 با به‌فر ارمیگذ ادد. 

در اوآخرصفو یه وسیس دوره‌ی‌ز ندیه بود که دسئه‌های مطرب و تقلیدجی 
در بهصی شهر ها تا اصفهان و شیر از ما ند گار شد‌ند. در بعصی قهو ه‌خا نه‌ها 
یاتوقی رن و گاهی نمایشی میدادند» گاهیهم به‌خا ه‌های مردمی اذطبقه‌ی 
و سط وبا یین دعوت ممشد ند برای گرم کردن جشن‌های عرودسی و نام گذ‌اری 
نوزاد وختنه‌سوران وغره. در اینگونه مجلس‌ها بودکه دسئه‌ها همه گونه تنوع 
ور نگ بهرقصها و تعلمد‌هاشان بخشمدند! میدا نیم که بازیگران به‌نسبت‌تماشاجی 
تغسر سك مید‌اده | ند وهمین تغیر سك و حست وجوی راههای تازه برای گرم 
نگاه‌داشتن تما شا چی دو د که دو سعه و بسحلی به تعلید‌داد و باعث بیدا دش تا شا و 
در آن شن . از تنوعهائی که (جست در رقص ایجاد شد اظ دو د که جهار 
رقاص را باجهار ر نگ لباس فرمز و زرد و آبی و بنعش ورالا در جهاد صندوق 
پنهان میکردند و چند « صندوق کش » آنها دا به محوطه‌ی دقص میا وردند و 
میگذا شتند ومر فتاد. آند ِ بعد در میأن هیحان تما شا ور ان و به‌هم آه مو سیقی 
شوخ درصندوفها يك‌يك بازمیشد ورقاصها تك‌تك برون میامدند وابتدا دسته 
جمعی و بعد هر يكث به‌تنها گی وعا قبت بازهم دسیذجمعی جند گو نه رقص‌میکر د ند 
که تا اواخر شب طو 5 می کشید , بعد ده صندو قها در می گشتند و صندوق کشها 
میا مد ند و [نهارا مییردند. ظاهرا فکرایجاد ایندضم‌دقص ثباً ید بامشاهده‌ی 
ازصندوق در آ مدن برای‌نمایش» و ده‌صدوق بر گشتن ی از نما بش عروسکهای 


مد شب بازی بی‌ار تباط بش . ده هر حال این گونه رفص که فراوان مو زد 
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علاقه‌ی مردم بود چندی بعد پاتفیر شکلی و بانام « چهار صندوق » به‌تقلید داه 
پیدا کرد ودرا ین‌حال به‌جای رقاص بنفش بكث شخص تازه‌ی بازی بعنی دسیاه» 
در کناد سه‌نشر دیگر ظاهر‌میشد. داسئان تاحدی اصلیت ماجر | را حفظ کرد 
بعالاو ه به آن رنگی‌اذ تمسخر بخشید که مشخصه‌ی تملید دو د . جه‌ادمر د حصو صیات 
ورنگ و لهجه‌ی بکد‌یگر را مسخره میکر‌دند؛ دعوائی درمیگر فت وزر دبر نده 
میشد و بعد آشتی و آخر کاد همه با دقص و |واز به‌صندوفها هی کر ۱ 

ب‌زودی دورشته ازقصه‌ها و بازیهای تعلیدعنوان‌مستقل پیدا کرد. تسا 
در عهد ز دد یه د کجلك بازی 6 نمایشهای بو ده است که بازیگر انش لو تی‌ها و 
مسخر گان کچل بوده‌اند. یاشاید هم خصیت اصلی نمایش که محور باایجاد 
کننده‌ی موقعیت‌های خنده آور بود کچل بوده است وهمین یکی ازخصوصیات 
فا بل تمسخر ش بو ده. ظاهرا «حسن کچل» ۹ ارانن باز بهاست و آن جوانکی 
است فقر که مزا به‌خو استگادی دختر رك حاجی بازادی مرود وهر بادضمن 
فحش ودعوائی با حاجی که اورا قابل نمیداند - از میدان در میرود و باز 
برمیگردد. در این نمایشها مفاسد سطحی مردم نشان داده میشد , و خصوصاً 
کاسبکار ان‌یو لدار وطماع و بیکار آنر ند ومعت خور با آ نها که جشّم به‌مال و ناموس 
دیگران داشتند هجو مبشد ند . «بقال بازی» لمز نمایشهاگی ازهمن مقو له دو ده 
است و شخصیتی که اغلب در آنپا تکرار میشده يكبقال پولدار وخسیس وشاید 
بهحج ر ونه بوده که هعمو لا نم و فر‌امو شکاری ( واه به سم نوروز ) داشته 
وهمن که این‌نو کر دستورهای ار با بش‌را طوددیگری تحویل میگرفته وانجام 
هیا هم هه قآ نما ور پیش میاورده است . يك نمایش بةال بازی‌هست 
که دو بازیکر اصلی دادد؛ یکی بقال پولداد ویکی مرد آسمان‌جل و بی‌پولی 
که هر لحظه به‌دنگک ولیاسی دیگر و باقیافه و لهجه‌یی تازه درمیآمد و ظاهر 
همشد ۳ به تحجو ی بقال‌را سر گرم کند وماست او را ددزدد ِ عاقت هنگامی که 
بقال متّوجه دزدی میشد وطی يك‌تعقیب اور | میگرفت مر د [سمان‌جل ته‌مانده‌ی 
ماست دا به‌سر‌وصورت او میر بخت ومیگر بخت . 

یکی ازدلایل علاقه‌ی‌مردم به‌این بازیها این بود که گاه انتقادهای‌تندی 
تست به اشراف در ]نها هید ید ند ؛ انتما دها در مسیر نمایش بو د ونا گهان و 
خارح ازمتن ساخته ویر تاب‌ميشد. ممکن بود نکنه‌های انتقادی به‌سب‌استقبال 
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تما شا گران‌داماً حالت تندتر وزننده‌تر به‌خودیگرد وحمی سرانجام به گفتاد- 
های ر کيك‌هم بکشد. مفتش‌های دولتی تقریباً نمیتوانستنه از گستاخی‌انتقادها 
جلو گیری‌کنند حون دسته‌ها مورد عا4۵ وحمایت ءآمه بوددد و خود به خود 
جلو گیری از آنها موجی ازنادضایی ایحادمیکرد» ومهمتر از آن اینکه‌دستگاه 
تفئیش هیچگونه مدر کی بدست نداشت, نمایش فی‌البد‌اهه و برپایه‌ی آفر ینش 
حصوری دود 2 امروزه فکر می کنیم ۳ از علنهای اینکه در ابران من 
نمایشهادا ازقبل‌نمی‌نوشته‌ا ند. یاسبب بیشر فت‌عجیب نما یش‌فیالبداهه معادضه‌ی 
تار یک ان ۳ دستگاه بط و ذعئیش بوده است ؛ زیر ا| هیچ دستگاهی نمی‌تو اند 
نما یش فی‌البداهه‌را پیش بینی وازاجرای بخش با بخشهامی از آن جلو گیری 
دنن؛ باو‌جود اور سخت گر بهایی برای دسئه‌ها وجود داشت, که مهمئر از همه 
مانم مذهب بود . ازاواخ صفویه به واسطه‌ی ضعف حکومت و قدردت یافتن 
علمای قشری داشتن دقاصان و بازیگران زن دردسته‌ها ممنوع شد. از طرفی 
تعص‌های پز د گان‌محلی و همفکر ی‌علما با مش ن‌م‌مو ۷ ۳ نع از آن‌مشد که‌دسته‌ها 
جای ثابت داشنه باشند » واین بازیها که بنا بررطبیعت به‌می کزی ثابت‌احتیاج 
داشت به‌اجبارهنوز سر گردان‌بود. نقش زنان‌را جوانان تازه‌سال که صداشان 
هنوز دور گه اشده بود بامیتوانستند صد‌ار | عوصض و زاز ك کنند بازی میگردند. 
اینها مدتی تعلیم میدیدند تارقصهای زنانه‌ی مطر بهادا بیاموزند و بایوشش‌های 
ز نا نو گیسوی‌مصنوعی و آدایش ۱ ای جای خا لی‌ر ا پر کنند ۰ 

از به‌هم پیوستن بازیگران منثرد دوره گرد در اواسط زندیه , برخی 
دسئه‌های تازه‌ی‌تقلید به‌وجود آ مد و در سیجه بر خی دما زا و نما یشها وفک‌ها 
وذوفهای تازه. بازیهای مطر بان کولی که کر یم خان زنه به‌آنها اجازه‌ی کار 
داده بود وحتی گاه اشان را به مجلس خحود میید پر قت , و پیوسئن برحی از 
ایشان به‌دسته‌های‌تقلید توش در نوع کار «تقلیدجی»های فارس ۳9 نود 
واصولا بس آزا ینست که يك دوره‌ی‌شهر نشینی بن دوره گردان آغازمیشود. هون 
نشن شدن گر دهی از کولیها درجندشهر بزر گد باعث افزونی ورواج بازیهای 
مطر بی شد . باب یتخت شدن طهران بدست [قامحمدخان قاجار و اخلافش » 


اغلب‌دسته‌ها به‌با یتخت تازه‌رو کردند. بر خورددسته‌های گونا گون دریا توقهای 
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رسمی بایتخت یعنی‌قهوه‌خانه‌ها باردو بدل شدن برخی عناصر نمایشی بنایشان 
همر اه بود ؛ به‌تدریج شکل نما یشها دارای وحدت وحدود معلومی شد ووجوه 
اشتراك کم کم به‌صورت سنت در آمد. 

وآها منشاء شخصیت ( شتا خ ‌ نما شهای شادی ور دا بل بر دسی اج 
مطمئاً این‌سیاه از بازمانده‌های اقوام تبره‌رنکک ماقبل آریائی‌نیست. احتمال 
دارد که در دوره‌ی یکیادچگی قلمر وی اسلامی که آمد و رفت تاجران تا 


سواحل اقفر متا هم میکشید بای تعدادی ازمزدوران و بازر گانان سیاه به‌این 





منسوب به بهزاد . 
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طرف باز شده‌باشد. در اواخر قرن دهم هجری پرتقالیها نیز برای ساختن 
استحکاما تشان درجنوب گروهی برده از کرانه‌های حبشه و زنگیاد به سواحل 
خلیج فادس آوردنی! دزاری» های کنو نی جُوت ناجاد باز ها تفه های آن 
برده‌ها هستند زیراکه مراسم «زار»شان رگ ور شه‌ی افریقائی خودرآهنوز 
حفظ کر ده است. امامهمتر و قدیمی‌تر ازهمه اینست که کو لیهای در بدر آسیاگی 
و خصو صا هندی جچهییش از اسلام و جه بعداز آن» جه خر دحرد و جچذدستهجمعی » 
هر جند بکیاد به ین طرف دومیکر ده| ند اینها در | ایر ان بسرا کنده 





«سیاه» در اف رم شی‌فر ند هم رز صفحه بی از لت نسحه‌ ی خطی گلستان‌سعدی مععلق 


ده که با دی قن پار یس و 


۱۷ 


دوده‌آند ودوره گردی و مطر بی ورقص وتفلید جزء ذاتشان بوده‌است. کولیها 
را هنو ز بر حی (فر هجی» یا «فراجی» میخو آنند که به‌معغی سیأه جر ده دا شد 
و اشاده‌یی بر نگ ذیر ه (قهوه‌یی) دشره ی ]سا و لب «زنگی» تا «برزنگی» 
که گاه 


به‌ز نگاد یاز نگال که لب کولیها دود و به‌معنی اس .۰ از عص مغو لها بها بنطر ف 


ی دشت «سیاه» " تل دم ممکن است به زنگیاد هر دو ط با شد و ددشش 
سیاه‌ر ادر نقا شیها ب‌صودت خادم مجلس طرب و کاد گر وملاح وسرا نجام به‌هیئت 
عمله‌ی طرب می‌بينيم که با پشره‌یی‌تبره - یعنی درجأتی بن قهوه‌یی روشن تا 
فهوه‌بی سوخنه و بالاخره سیاه - نموده شده است . در نما شهای شادی آود 
ایرانی که اصل کولی دارد «سیاه» بی شث يك کو لی است منهی داز یگ که 
برای خنده‌دار شدن درهمه‌حیز غلو میکنه صورت اوراهم به كمك دوده سیاه 
بد قفش تبره‌تر از آنچه هست. میکند. همچنا نکه لهجه‌ی اورا تاسرحد میالغه 
پیش میبرد . 

سیاهءر | تمد تما جر ۶ دسته‌های دوره گرد نو روری خوان و هیر نو دوزی 
و نظایر آن می‌بینیم که با نامهای چندی چون حاجی فیروز یا آتش افروز و 
غره گاه بابز ك و گاه باصورتك میخواند و مبر قصد و مسخره گی میکند . کمی 
بعل اویکی از جند گونه رقص دسئه‌های مطر بر | انجام ممد‌هد وهم‌مسخره گی 
های فی| لد هه میسازد؛ ارام راه‌است که به تعلید و ارد مشود و وتا در 
قصد هاگی که اساس آنها تمسخر لوحه وظاهر افراد است جائی بیدا می کند. 
در اوایل قاجادیه گرجه سیاه مورد علاقه‌ی مردم است و در اغاب نمایشها 
ظاهر میشود ولی هنوز شخصیت نمونه‌ی این‌نمایشها نیست ومشخصات‌روانی و 
سنتی خودرا به‌طور کامل بدست نیاورده‌است. 

«خوجکوه که حدودسال ۷ شمسی یعنی‌هنگام بادشاهی محمد شاه 
قاجار درا بر آن بود توصیفی‌دارد در بار‌ی‌یکی از تقلیدهای دسته‌های تقلید چی . 
او درمقدمه میگوید: « دراین نمایشها نقل همه گونه حر کات و حرفهای ذشت 
آزاد است وجون هدف آ نست که تشاک یمد د » هر گونه احساس جدی‌از 
نمایش دوراست». کمی بعد گفته‌اش در باره‌ی بز * با یزان نش اشاده‌یی است 


به وجود شخصیت سیاه : «بازیگران لوتی بجای ددد شراب به صورت آدد 
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میمالند 8 همچنین قشری از دوده ۳ زرده‌ی تخم‌هر > ۰ سیس‌ادامه ممد‌هد : 
«اغلب موضوع‌دا از زنه گی‌دوستائی میگیر ند وچون تقلیدها همیشه‌فی! لبداهه 
اجرا میشود نمیتوان کسی را واداشت که آنهارا ثبت کند. اما من جند تقلید 
بامزه دیده ام که سعی می‌کنم یکی از آنها دا تعر یف کنم : - نمایش باغی دا 
نشان مد هد در تا رب دو باغیان طا هر میشو ند با لباسی که عیادت از جندتکه 
پوست گوسفند است و بحش مما 3 بدن | نها را مییوشأند. پکی‌از آنها باق نام 
مسن‌تر است وپولداد ویدر دختر زیباگی که در آندرونش دادد. دیگری‌نجف 
باغبا نی‌جوان وفقر وساعی ومئل‌همه‌ی ابرانیان زیر است. اینها همسایه‌اند 
ودر باره‌ی خوبی میوه‌ها و محصول باغها یشان صحبت می کند. نزاع کوچکی 
بین آنها در گیر میشود, دعوا شدیدتر میشود وبا مشت وبیل بجان هم می‌آفتند 
و تماشا گر میخندد. بالاخره باقر اعتراف می‌کند که حق با نجف‌است وصلح 
میشود. باقر به همسایه‌اش 0 برویم کنده‌ی اختلاف‌را درامواح شراب 
غرق کنیم ؛ آن شرابی که در خی حمتا می گو یند دیغمیر منع کر ده‌است. ملار | 
مسخره می کنند وشعر توخون کسان خودی وما خون رزان‌دا مسی خوانند . 
باقر بولی برای خرج سوروسات میدهد و نجف مرود شراب بیاودد که باقر 
صد‌ایش میز ند و می گو ید کباب‌هم بیاد» میر ود بازصدآیش میز ند که تنثقلات و 
شیر ینی هم بیاد. باز میرود و باز صدایش میکند - آنقدر تا نجف از خستگی 
می‌افند ولی جون ای هنو ز دسنور میدهد گوش خو درا هر کرد و با به 
فراد ممگ‌ارد مّ بافر که تنها ما راد خود را آم-اده‌ی حوردن می‌کند . وصو 
می گید وحر کات ملاحا را هسخر ه میکند . آبن‌صحنه 8 غذاگی که نجفمیا ورد 
بایان می با بد . - تجف تاد میزند, دوهمسایه به‌شدت می مینوشند و بامهادت 
عجیبی ادای کسی را که کم کم شوک هار می ور ند . در ایران که میکده 
های عمومی نیست وملت شرا بخواد نیست این صحنه تاز گی دارد. عاقبت باق 
خوابش میبرد. اما تحف که به‌حمله وانه‌ود کر ده بود مست است بطرف دخش 


باغیان مبر و د و بروزی عشق خو در | بهمر آهی تار اعلام می کند۱» ۰ 





۱- کتاب روبع 7/۵2 - ملخص صفحات ۸ تا 207۳ 
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نمونه‌یی که خوجکو دافم موه از جهت ثبت نمایشی که آمروزه در 
ی جالب‌است؛ و لی افزودنی‌است که خوجکو ببهوده بأذهن و فر‌هنگکت 
نمایشی خاص خود بازی را به دو بخش تسیم کرده است؛ زیرا که هم‌داستان 
ازلحاظ تر کیب و مسیر يك روند و پی فاصله است و هم اینکه اصولا بازیهای 
تقلید مفید به‌تقسیم بهچند پخش نبوده است . 

در عهد سلطنت ناصر‌الدیتشاه قاجاد ( ۱۲۲۳۸۷۳ شمسی ) مسخره‌ی 
معروفی در در پار بود بنام دکر یم شیر ه‌ای» که‌هم بر قر ار کننده و بدا ع کننده‌ی 
نما شهای در بار بود وهم نایب نقاره‌خا نه‌ی‌دو نی ود یس دسئه‌های مطرت درحه 


درم سوم غبر دو لثی باینخت. لمّب شبر ه‌اای کهیشت بند نام او بود شیر ینی نما دشها 





در وسط کن دم و : دفمه همکار | ذشس هستیی ؛ همه ۳ لباس دازک. 


و مسخره گیهای اور | به‌یأد میآوردا و او جءّن تا همکار و وردست کات 
که به کمك [ نها بقل بازیها ی در حصور ان بر آه هیا ند خت رن انم باز بها 


خوداو بقال‌ر | بازی‌میکر دو مسخر ه‌های وردستش با نامهای نمایشی «چورد کی» 


۱ رگ : شرح زندگانی من - ج۱ (چاپ دوم) ص ۳٩‏ ۳۰۰ 


۱۳۹ 


و «ریشکی» و «ماستی» و «یسیکی» افراد مهم دیگی بازی بودند . محود اصلی 
دا سا همان بر‌حورد بمال بو د ۳ وه بازان شهر ی و همان ماحر ای ها برض 
دزدی و نظایر آن که وسعت بافته بود و نیز متدمه حینیهاگی که به انتقاد های 
صر یح و تند و یقفا از فساد در بار وتشکیلات اداری مملکت‌منجر میشد. 
یکی‌اذا ین گونه بقال بازیهارا يكمشاهده کننده‌ی در بادی فظاهرأ ناداشی .- 
که هنوز برای‌ما ناشناس است - بس از دیدن , با توضیح‌هایی شامل | نجه از 
اجر ا بیاأد اه ست ی دو ده است۱ که بخشی از امر وزه بافی است و 
گذ‌شته ازمحلس اول آن که واضح است ثبت کنشده افزوده" و اضافی و فا بل 
تفکيك‌است , صحنه‌های اصلی نشان‌دهنده‌ی سيك این‌بازی ونیز آزادی بیان و 
صراحتی است که مسخر گی سیر آن بوده است . شت کننده‌ی ناشناس شرو ع 
نمایش و بر و بوشش دار ان را جنین ثبت گرده و خزا کر ی 
میل مبارك پادشاه‌عادل به‌بقال بازی حضور گشته‌است. کریم شیره‌ای دئیس‌این 
کاق راک واه و ان مات ی یا ودره و يك قبای باره باره پوشیده , با 
صورت آردمالیده از پشم و بوست دیش و سبیل درست کرده سوار الاغ پالان 
در دده‌ی بسیار کوحك رت جورد کی و 7 عملحات او هر رث ده صورت 
های عجیب وغر یب درجلوویمین ویسار او دد حالی که دایره میزنند و تصنیف 


ممخو آنند ركث‌د فعد دود در یاجه را دد ین ال که ۰ بعد کر یم بیاده شط ه 


۱-قای ادوالقاسم جنتی وپیش از او آقابان سید علی‌نصر و امیر‌معن , با 
وجود حا لت کاملا" و سین وروشن توضیحات این متن , متوجه نشده‌اند که بقال 
بازی فوق نو سنده نداشته و تنها ثبت يك بازی فی الیداهه‌ی بازیگران است , و 
ببهوده درجست‌وجوی نو سند‌ای بر‌ای‌آن بوده‌اند . 

۲- این ال بازی در یکی از سالگر‌دهای تولد شاه (ششم صفر ) در کاخ 
اسان ای | شاه وفه اس کی کته قا طرهی نان میور تفا رک مهو آود 
و نارضا گیهای خارج از معن تداركگ کنندکان بوده است » آنها را هم به‌ذوق خود 
به‌صو رت گفت‌و گوی نماشی‌در آورده ودريك مجلس در مقدمه آورده است که اصلا 
نمایشی نیست وبه آسانی از صحنه‌های اصلی بقال بازی قا بل تفکيك است. همچنین 
است یکی دو قطعه‌ی کوچکی که طی آنها عکس‌العملها و تحسین‌های شاه را - حین 
دقلال نها ید ارس کی وه ات 


۱۷۷ 


میاید سر‌خوانچه که اسباب بقالی جیده‌شده‌است می‌نشیند ... [و بازی شروع 
میشود »۱ بگذد یم - مطر بان امر وزی کر یم شیر ای را جزاین ابداع کننده‌ی 
نما شهای مضحك دیگری نیز میدانند , اذجمله : طبیب ممازنددانی . دلاك 
مازندرانی» زن ملای ده يايك زن و سه مرد که جگونگی آنها جندان دوشن 
پیست و بهرحال درمایه‌ی کلی تقلید بوده است. 

مدرك دیگری که از بقال بازی عهد قّاجاریه باقی است نوشنه‌ی کتاب 
«جفرافیای اصنهان» است که بسال ۱۲۵۵ شمسی تألیف یافته است و در آن 
یکجا مو لف ضمن طبتات مردم تقلیدچی ها را میشمارد و فلسفه‌ی زیاده دوی 
در نما یشهاشان دا بهدرك خود شرح هکل اقا زگ ان وا هه از تخت یا در 
اجتماعی وچه ازنر صفات خصوصی و برهیز کار یشان میستاید: «.. .سم دیگر 
لوتیهای سرخوانچه‌ی بمقال . حکمای قدیم بال بازی دا بثا بر مصا لح جذد 
اختراع نموده‌اند. ظاهرا این بازی را در عیشها اسباب طرب و ضحك قراد 
داده‌اند و تا هید ٍِ بسیادی است درسیاست مدن. مبنای بازی مز بود 
در آن بوده که اعمال ناشایسته از هر کس به‌طهود دسد علیوجوه‌الاقبح تعلید 
آن نماید که قبایح را مجسم ودر نظرها مشهود و محسوس کنند تا از داه‌دفع 
فاسد به‌افسد منحرفین را منفعل سازند , چنانچه فایده‌ی‌بزر گی اذاین بازی 
به‌ظهور رسید ؛ زمانی که به تأدیب جهال مو کب همایون [ ناصرالدین شاه ] 
تشر دف فرمای اضتمان که : ملاهای یلد بد نأم , اکایبر و ارکان منم » 
اعیان و اشراف مخوف , الواط خونخوار » مفسدین مخفی , کسبه و زادعین 
مسا صل» سلطان زمان درغض, فردی ازافراد را یارای گفتار نبود . عاقبت 
تد بر شفاعت بدست تقلید این جماعت بود روزی 4-5 جهت تفر یح شاهنشاه 
مبرور بقال‌بازی واساب خوانچه به‌حضور مبارك بردند . از تمثال لغومانند 


عدالتی های اتر ال و مسحفظین و محصلین و مسئو فمان و مباشران راتماء 


ی 
ظاهر کردند. همان‌روز از خاصیت این حومت عملی مو کلین همنو ع , مبهمن 


9 با با دحت مد ه سکن عمحجنین در بسیادی از موارد مهمأت بزر * از لطا یف 
بنیاد تما دم درآایران " از ایو ا لقاسم جعتی عطا نی( | دن‌سینا-۱۳۳۳) 
ص ۳۷ بخش دوم ( نماشنامه‌ها) 


۱۷۸ 


9 حماعت صورت ید بر شده‌است. همه‌ی این الوات منأاس‌دان و (طیفه بر داز 
۲ وظر یف وبا مزه. هريك درمضاحك به‌نوعی که عبارداتشان نوشتنی 
دود. تا اش کرت و کارغا لب بری از معاصی ومر اقب آداب شر دعت. شا بق زیاد 
بو دند و چندین دسته؛ | کنون دسیاد کمند و به‌طهر آن وسا یر بلاد متفر ق۱» 
باوجود اینکه نویسنده‌ی شرحبالا این بازیگران دا تحسین میکند و 
باز بهاشان را قا بل شت ممدا ند اماظاهر | هيحيك‌ر | ضبط ذ ده ات ها باه 
این کاهلی ازطرف | نها که دستی به‌فلم داشته‌اند سنتی بوده‌است بایداد. 
ازهنگام روی‌آورشدن تقلیدجی ها یجید شهر معتسن طهر ان واصفهان 
و شیر از و تبریزوپا گرفتن ایشان درفهوه‌خانه های بزرك هر دسته دوسه گونه 
امکان نما یشی فاشت ده ددرت نما یش‌دادن درخانه‌های اشر‌اف و گاه گاء‌بازی 
کردن درفهوه خانه‌ها وعم دفئن به مجلس‌های‌شادی وطرب مر دم‌میا نه‌حال. 
در محلسهای اشر‌اف محل بازی يك‌تنکه قالی در گوشه‌ای از تالار وسیع‌خا نه 
بو ده است و بازی فر ع هت 6 آسانتری بود که برای مهما نان فراهم 
میآمد. در قهوه‌خانه صحنه يك دو تخت جوبی بو د که در گوشه‌ای از باغچه با 
درصحن وسیع و سر سنه‌ی هو ه‌خاأ نه بر با همشد ) اما در خانه‌های مر دم صحند 
عبارت بود از تخت‌های جوبی که بازیگران روی حوض وسط حیاط می بستند 
۷ 
تماشاخانه های رسمی ات ایا موم است ؛ ولی بازی در حوض‌خا نه‌ها رلث 
مورد پرارح و استئناگی است که هم نشانه‌ی پذیرفته شدن تقلید ازطرف مر دم 
است وهم نمونه‌ی اینکه چگونه نمایشگران نمایش دا به‌خانه‌ها و به‌میان‌مردم 
هیبر ده | ند . بهرحال برخورد باطبقات وخواسته های مر دم درخانه‌ها وفهوه 
خانه‌ها دومکتبی بود که بانتیجه‌ی واحد. خطوط اصلی تعلیدرا تعیین کرد. و 
قوام یافتن تقلید هایی که برحوض خانه ها بازی میشد بزودی عنوان تازه‌یی 
به‌ا ین گو نه تقلید بخشید که اصطلاح مشهور «<تحوصی» 8 «روحوضی » باشد. 
بازی در خحأ نه‌ها رشته‌ ای از داستان های تفلید را اهمیت قا بلی داد , 


۹ جغر‌افیای اصفهان ت از حسین‌خان دسر محمد ان انیم تحو بلدار (چاپ 
دانشگاه -۱۳۲) ص ۸۷ 


۱۷۵۹ 


که صه‌های مر بوط به‌محیط خانواده باشد شامل ریشخندی نسبت به ]داب و 
ظاهر ساز بها و محبت های توخالی و دروعن آن . اشخاص مسلم 1 
نماشها اکثرا عبادت بودند از : حاجی: نو کرش (سیاه) ؛ زن‌حاجی 8 ی 
کلفت که | گر سیاه بود جمیل نام داشت, ویس حاجی (شلی) . از این مقو له 
است مثال «حاجی مسحدی دو ز نه» بااین ثر کیب که حاجی دوز نه‌ای با مهمان 
صاحب شمّوناتش ده منزل مر و د و لی ز نش او را ۴ فحش و کنّك رون میرآند 
جون ازوجود زن دیگر خبر‌شده حاجی شرمنده از مهمان اودا به‌در مثزل 
د‌ ی همدر د و [ زجا هم همین بساط هن خشمگن حاأ جی را نهد ید می کند 
که تقلیهای اورا در محیط کس برملاکند و میرود . حاجی مجبود است در 
همسجد بخواید و آن خود معدمه‌ی ماحراهای خنده آور بعدی‌است. با «ذصیت 
و قسمت» که جنن است: جوانك خشتمالی دد مسجد خوابیده. حاجی و سیاه 
درای تعمیر گوشه‌ای از خانه په‌سراغ او میروند, اما ]آنجا دوح نامعلومی به 
حاجی میگوید این جوان که با تحقر از او نام بردی داماد تو خواهد شد. 
5 بایان داستان مر ۳ حأ جی حبله ها 71 میا ندیشید و به کار مییرد که‌چنی نشو د‌ 
و لی ۳ عاأشق شدن دخترش ده جوانك خشتمال و خر | بکاری های خنده آور 
سیاه حیله‌ها یکی ی از دیگری نهش بر آب مشود و سر انجام بر د ۴ عشاق 
ات و را «عروسی ها لو » که در جأئی بدین ثر تیب نمل شده است : «مردی 
زن جوان وخوشگلی گرفته ولی اذ فنون زن‌داری و آداب آن بی‌اطلاع است. 
در ضمن رد ندا نی‌هم بنامهای «دکاجاما» و «کاتاما» (: کاکاجاماس و کاکاطهماسب) 
در کمن هستند که از دی اطلاعی جدن مردی استفاده کر ده دسنیردی بر نند . 
در ان ما زد بر مردی است پاسم وبا امندر» که نوجه‌ای دارد به آسم (ححجد4 
خودش فوق‌العاده عیار و شا گر‌دش بی‌نها بت طراد و جا پك است . برمرد و 
شا گر دش در واقع گردا ننده‌ی حقیقی د استان از احاط ا یجادهیجان وحیله‌های 
شبر ین برای خنثی کردن حعه‌های کاجاما و کاتاما هستند, ودد آخر برای 
مسخره گردن ودست انداختن آن دوطراری که چشم بد ب‌زن ها لو دوخته‌اند 


خو در | به‌شکل رن در آودده و ۳ باز بها و اشعاو و رقص‌های مصيحك‌وعبار ات 


۱۸۰ 


همه فهم و ۳ بل دسد عیب کار ]نما ر ۱ 1 شزدمی کنند۱». و ۱ دهست خالاصه‌ی «سماه 
راستکو: حاجی ۳ سیاهش را به ول حاجی دیگر میفر وشد و شرط میکند 
که سیاه سالی بکروز راست بگو ید. خر ددار در ینهان سه زن داشئه است که 
کمی بعد بار اسنتگوگی سیاه ازوجود بکدیگر خر میشوند و زند گی حاجی را 
بهم میر یز ند . 

آ نجه که‌قصه‌های فوق‌نشان‌میداد- بدون‌تا کید برزمان- تا هقف مایا 
عصر بازی دود بر خلاف تملید‌های حاری در قهوه خا نها که اکثرا تاد بخی بو د 
و مر بوط به‌ایام قبل. باوجود این پازی متید به زمان و مکان خاصی نبود و 
حتی در داستانهای تاریخی هم انتقاد های صریحی‌از دوالهای زند گی‌معاص 
میشد, واصولا برهم زدن زمان ومکان یا خارج‌شدن اززمان ومکان بازی و 
رجعت به آن- یك‌سنت نا [ گاه تقلید بود . ازطر فی شخصیت «سیاه» که کم کم 
کامل شده و به صوردت شحصت نمو نه‌ی تهلید در آمده دود درودی ده نما شهای 
تار یخی وقدیمی‌هم و آر دشد» هرجا به عنوانی؛ در « دوسف و زلیخاه به عنوان 
نو کر تج درده‌فروش 5 ۶ ز لیا , در «بیژن و منیژه» به صورت نو گر 
ترسوی بیژن و عره . متا کار بازی ۳ لوحه که هو ز مو فقعت داشت نشیحه‌ی 
در خحخرا نی‌ر | دد «بیرن و منیره» بأعث‌شد ؛ بد ین نحو که تورانیان با بد به‌تر کی 
و ایرانیان به‌فادسی حرف میزدند . 

اما دسیاه» در قالب‌کامل شده ی حود عالام با نو کری بو د که‌هجو میکر د 
و مسخره میکر د ددعن 0 ساد گی و گاهی صر احت هم آه ر رس . 8 
وجود ظاهر مضحكث و مسخره اش , گاهی از عمق وجود او سخنان درد [ لود 
و تلخی بردن مبر یخت که خنده‌را به‌زهرخند بدل میکرد. سیاه آدم‌پافکری 
بود» با لااقل به نظطعر خودش جنین مرسید ؛ نقشه‌هاً یی میکشید که بر خلاف 
بیش بینی‌ها یش جند ان‌درست در نمی آ مد و لی‌در آ خر کار طی دك‌تصادف کو حك 
اوموفق میشد. گاهی در بزنگاه موفقیت رت فا د و گاهی قر اف ور 


ها ایک ان هو 9 
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معمو لا دربایان از ز بان او گفته مش . 
سیاه آدمی بود نسبت به ار با بش ازطرفی وفاداد واز طرفی عصیانی . 

عصبا نی به‌خاطر ضعفع‌ ی | خللاقی از بات 8 به‌د لبل فاصله‌ی صوری وهم‌طبقا تی 
که بن آنها بود وسیاه باهمه گونه فدا کاری که میکرد کو شش به‌ترمیم وازمیان 
برداشتن این فاصله داشت ولی ارباب خودین با خود بینی‌اش بهرحال این 
فاصله را حفط‌میکر د و اورا همیشه به چشم غلام ممد ید . افز دشف ده بی نمیجه‌ ی 
درونی بود که سیاه‌را عمده‌دار کرده بو دوهمن بود که موذیگر بها و رندی‌های 
اورا توحنیه‌هیکر د: ذیرا او گاه.-ا کر تهعضیان لااقل خرا بکار یهایی‌در کاد 
ار پاب‌میکر د جنا نکه فرما نهایاورا به کار نمی دست یا نا فر ما نیو تجا هل‌میکرد ؛ 
صحنه‌ها یی که ادپاب پرای انجام‌کاری فوری عجله و اصرار داشت و سیاه در 
برابر خونسردی و انکار, و ادباب سعی میکرد بافریاد های اریابانه‌ی خود 
اورا بتر‌ساند و سیاه با موذیگری خودرا به نفهمی میزد معمولا از خنده‌داد 
در ین صحنه های اینگونه تما یشها بو د. سیاه که‌مو فق نشده دود منأسیات‌اد باب 
و نو کری را تبدبل به مناسبات دوستانه کند . در واقع پا اعمالی نظیر این 
رك گو نه انتقام از ادبایش میگرفت. به‌نظر میرسد که برخی قراین تعزیه و 
ونیا تعز به‌ی مضحك در ابجاد شخصیت نها کی «سیاه» ار نبوده است. 
در دعر دد هم «دقنیر » عالام حیشی حصرت عِ سیاه است و سبت به ار باب حود 
وفاداد و فداکار. در تعز به تکه‌های مر بوط به قثیر دسیاد مضحك است؛ اوهم 
بله گووشوخ ودنداست وهر بار که دستوری‌مرسد جندباد آنرا نشنیده‌میگرد 
و مرباد که برای‌کاری میرود چندباد ازنیمه‌ی‌داه برمیگردد وچنین مینمایاند 
که دسئور را فراموش کر ده هه ات باز ببر سد ۳ مطمهّن‌شود. تمام ماأیه 
های ییاج رلحت حوضی در قنیر هست ده اضافه‌ی ات شا نه که در تعد‌آدی از 
نمایشهای تخت حوضی نام سیاه نمایش «قنیر» است. از طرف دیکر تقلید که 
در و دوره در حست وجوی داستانهای کار ی برای بازی حمی یه اقتباس 
اوداشا نهای خییافت با ری تفت روص ا تساه اتب از یها ره 
تحرلك فراوان و بی بندو بادی و دندی و حتی صراحت زننده‌ی اوراهم غطا 
به تملید وادد کرد , 


۱۸ 


میدانیم که دردوره‌ی مظفرا لدینشاه رئیس بازیگران ومطر پهای در پار, 
رگیس دسئه هأی مطرب و تفلیدجی غبر ددباری باینخت نیز بود ولقب «باشی» 
داشت. از سالهای آخر این‌شاه نام و نشان «دسته‌ی حسین آ قا باشی» به م] 
دسیده است. شامل این بازیگران و نتش های تخصصی: اکبر نفتی (ارباب) 
حسن‌نواب و علی جهود و صفر کوری (همه مقلد پا لهجه)» ا کبر نایب جعفر 
(سیاه) وحسین سنجاقی (لوده ودهاتی با لهجه). از همین‌دو ره یأدد اشتی بدست 
دادیم از «ها ری ر نهد الما نی ۴ ۱ 6 در «سفر نامه‌ی از خر اسان ۳5 
بختیاری» که در یاده‌ی دك تقلمد مدذهبی نخت‌حوضی است و نشان‌دهنده‌ی| بنکه 
جگونه بازیگران با بازی کردن نمایشهای مضحك‌مذهبی دشوه‌ای‌میبر داختند 
به‌مذهب‌تا ما نع ادامه‌ی نما یشهاشان‌نشود: «دروسط حیاط مسجد يا تكيه‌يك لوتی 
[ شبیه‌عمر أ که لباس مضحکی دو شیده است در سکو ی دلندی که غالبا روی‌حوص 
مر کزی‌درست‌مشد‌جای میگیر دو تما شاچیان‌را با حرفهاوحر کات‌و | شارات‌خاص 
خودمیخنداند. سمس مو سیعی ب۵ نواختن میبر دازد و جمعیت تماشاچی به‌دورحیاط 
راه‌می‌افند. شبیه‌عمر دیسما نی به گر دن‌سکی بسته وحیوان‌دا زوزه کشان به‌د نبال 
خود میکشد. یادان عمر برالاغها به‌شکل مضحکی سوارند» عده‌ای‌هم به‌دنبال 
شیطان‌هستند و به فرمان او حر کات مخصوصی میکنند. کسی که‌شیطان‌را بازی 
میکند نیم بد نش عر بان ا تفت : صور لش ۳ نگ زرد آدایش شده و در بدنش 
نهش های خنده آوری دیده میشود. دایره های سفید پزد گی به اطراف دهان 
وچشمان او کشیدها ند و برسر‌ش دوشاخ قراردارد؛ اورا به‌صورتی در آورده| ند 
که هم خنده آود وهم ترسناك است. پس از آنکه جمعیت بدین تر تیب به دور 
حیاط گشت عمر میآید و بر تخته های رو حوض میا یستد و نطق مفصل ومضحکی 
میکند و به طرز غریبی غذا میخورد و به امر شیطان شراب مینوشد و مست 
میشود و به دقص مییر دآزد باردان شیطان هم دراأین رفص با اوشر کت‌میکنند 
و همینکه همه ۱۳ شد‌ند تخته‌هادا از زیر بای آ نها موی کشدفا: ,۰ گن‌شته 
ادا ددا لمانی» در فصل تفر بحات ان ام فا تین دز باب شرط نندی و 

۱ - سفرنامه‌ی از خراسان تا بختیاری. تررجمه‌ی‌فرهوشی ( چاپه ۱۳۳ ) 
۱ 
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جناق رن آورده که ۳1 به صورت نما دشن مه نل کر ده است و دو مرد 
مسن به خاطر آوردند که آنرا درجوانی ضمن بازیهای تقلید دیده‌ا ند . قصه 
ان زن وشوهری شرط باأد و فرآموش دار ند هرد هد به‌ ای ده رن ممد هد ؛ 
زن که دستخوش هیجان آنی است هدیه دا میگیرد بی آنکه پادش باشد شرط 
را باخته است. مهرد بهاو هیخندد و این باخت را می بخشد » سیس بهده نز د يك 
میر ود که جبر ی بجر د و بر گر دد؛ در حال ژن که احساساتش تجعیر شده 
تصمیم دف تلافی میگیر د. گمی بل طلبه‌ی جوانی گر سنه و دشده از راه هیر سد ۱ 
زن به‌او خحورا لك وآب مد هل و هیک تا از صد‌ای بای اس‌ميفومد 
که شوهرش ده مثزل نزديك ند ه است؛ یه طلبه‌ی جوان میثعهما ند که شو هرش 
مرد حسودی است واو دراه فرار ندارد. طلیه ازترس آبرو در صندوقی بنهان 
مشود ودر حالیکه زن در صندوق را ففل میکند شو هر و ارد میشود و وضع 
را غبرعادی هی دیند. شوه نت کمان شد ه است وزن میخو آهد خو درا حجو سر د 
نشان بدهد. از صدای مرد درون صندوق شوهر به‌ماجرای دسواگی بی‌میبرد؛ 
ژنر | همر ذد و و۵ زور کلید صندوق را از دسهش هد ۳ طلیه را در ون 
بکشد و نکه‌نکه‌اش کند . ایتحاست که زن به‌او مخندد زیر | مرد در هیحان 
آنی خود شرط را فراموش کرده بود و باخته است؛ شوه درمسا دف که ی 
یازع برای گر فتن انتغام بوده‌است. 

از مهمغر دن دسته‌های ۶ مد علیشاه گ نام و شان افرادش دد ست 
آهقه و دشتههه سید احمدخان باشی » است شامل: <سن کلاهدوز و اصغرسوتی 
(هر دودهاتی با لهجه) , با با تیمور(سیاه)؛ حأجی احمدجر خی (حاجی‌بازادی) ؛ 
احمد موّید ( شاه وسر دار ) به‌علاوه‌ی عده‌ی دیگری که از آن میان جند تنی 
نعش‌زن بازی‌میکرد ند وازمهمتر بنشان حسن روحا ی دو د معر وف ده سید‌حسن 
عمزه 99 معنهر ثر دن دسیه‌ی عصر اوه 9 قاجار و سیس اوا بل عهد بهلوی 
«دسته‌ی موّید» بود به سر بر ستی آحمد مو دد شامل : حسین موّ ید (وزیروسمرو 
حاجی) 4 علامحسن ملت / ناه و سردار ( 4 ذ بیح له مأهری (سیاه) حسن 

2 ماانجا وَمَط لازم تردن استما را هیعو سیم 6 فهرست مفصل‌تری‌ادادن 
نامها را آقای حسین کسپیان جمع کرده است در يك جزوه‌ی چاپ نشده به اسم 
«مطر بهای تهر آن در نیم‌فرن اخیر» که موزد استفاده‌ی اینجانب هم دوده 


۱۸ 





نشسته ها ار زرافات ذْ دمح الله ماهری ۱ ات موید » حسین مو ید . 
استاده‌ها ل ایو القاسمبنا ۱ غلامرضاحاجیان ۰ احمد دز از. 
۱ ۳ همکاری اداره‌ی کل دأستا نشناسی و فررهنگکت عامه ۱ 


حوله‌ای (دهاتی وپیر) وچندی بعدحسین شیشه‌بر(سیاه) » حبیب سلما نی (شلی) 
و آنها که زن بازی میکردنه چون ابوالقاس لطیف و اکبر حاج عابدین و 
همکاران دیگری که از آن میان گویامیرزاحس توفیق داستانهاگی پرای‌نمایش 
طر ح میکرده‌است . در باده‌ی موید میگویند مردی‌بوده‌است اصلا بازادی و لی 
فهمیده‌وصاحب کمال و علاقمند به‌نما یش. او پاتجر به‌هایی که ازهمکاری‌بادسته‌ی 
سیداحمدخان باشی به‌دست آورده بود تشکیلات‌نمایشی‌دا بر بایه‌ی درست‌تری 
استوار کرد . موید کسانی‌را که درآ نها ده قی‌میدید تعلیم میداد و آماده میکرد 
ووارد درجر گه‌ی بازیکران میکرد . شخصیت‌او و تشویقها یش‌از بازیگران با 
استءداد وهمکادیش بادسته‌ها سیب شده بو د که رقا بت دن دسته‌ها به‌همکاری بدل 
شود ؛ به‌طوری که زد سم شد دسته‌ها باز یگرا نشان را به هم قرض دهد پا ازهم 


۱/۸۵ 


قرض بگیر ند . 
اینك در اواخی عصر قاجاربه دسته های مقلد طهران در باتت ها: 
‌ 9 ف‌ بم ش‌ ِ ی دی 


مثل باغ ایلچی , قهوه‌خانه‌ی نایب علی ‏ قهوه‌خانه‌ی قتلگاه » قهوه خانه‌ی 
پستخانه , قهوه‌خانه‌ی امامزاده زید و قهوه‌خانه‌ی سید ولی مر کزیتی‌داشنند. 
موفقیت یافتن آنها بین گروههای غیر متعصب مردم دوره‌ی پرفعالیتی دا پیش 
آودده بود که بزودی در اواسط بادشاهیاحمد اد طهور (2سین تماشاخانه‌های 
رسمی را باعث شلد مس 

ابتدا «دسته‌ی حسین‌جو بی» درمحوطه‌ای درمیدان بارفروشهای امن - 
السلطان » زیر‌سایبان و بر‌سکوئی‌جوبن تما نف مشع‌ی و نیم مشعی ۱6 رابازی 
کر‌دند که جون پس‌آززمان کوتاهی با مخا لفت متعصبان رو بروشد آز ادامه‌اش 
جلوگیری شد . حسین‌چوبی و بازیگرانش‌جای بازی دا به يك تیر فروشی در 
سه دراه نایب علی منتقل کردند و دد این تیرفروشی - با وجود اعتراض‌ها و 
شا لمعماأ ِِ برای مدئی در حدود بث تال توت بأنز ده نمایش پر‌سا دی 
تقلید‌جی‌ها را نشان دادند . بس‌ازفهوه‌خانه‌ها ویاتق‌ها این دومبن محل ثابت 
وعمومی تقلید بود و نخستین حایگاه مستقل که تماشاچی دا تنها برای دیدن 
نماایش به‌سوی حود مب‌کشا ند. دراین هنگام ایران جهاد راه بر‌خورد ملتهای 
بیگا نه‌بود وبا یتخت محل‌نفوذ روسها, ودوسها آن نود داداشتند که دد برابر 
اعتراضهای مذهبیان ایستاد کی کنند ومذهسان آن قدرت را نداشتنه که در 
برابر بیگانه‌ی غیر مسعول ومسلح مخالفت خودرا علنی کنند , بدین رتیت 
دك روس با نود به اسم 2 علی بيك ففقازی » جهاد دیواری ویرانه‌ای دا در 
خی بان شاهیود. حوالی‌سنکلج سا بق در خنیا رتقلیدجی‌ها گذ‌اشت. نما دشخا نه‌ای 


که تقلیدجی‌ها درا ینیجا ددست کرد ند عبارت بو دازصحنه ای‌جو بن وجهاد گوش 


۱- اینست اساس نماش مشتی ونیم مشتی : زن بی‌بندو بار وو لنگاری را 
تصیحت می‌کنند که خوبست خودرا بگیرد ومتین باشد » او میپذیرد ؛ به مجملس 
عروسی میرود همه به‌قیافه‌ی دم کی‌ده‌اش اعتر اض می کنند که چر | نمی خندد »؛ 
به‌مجلس عزا میرود ومیخندد میگویند چرا گریه نمی کند وسرانجام او به‌زحمت 


میتواند خود را همر‌نگک جماعت کند. 
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۰1 0 0 0 0 0 6 46 ۵ ۰0 6 ۰0 ۰6 60 6 60 60 6 6 0۵ 0 06 ۵6 0 ۰0 6 0 ۰6 6 6 0 6 0 60 ۰6 ۰6 60 ۰46 60 6 6 0 0 0 0 0 ۵ ۵ 6 0 6 6 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 6 


۰1 ۵ 0 0 0 0 6 6۵ 0 4۵ 6 0 56 ۰0 46 ۰0 0 5 0 06 60 0 6 4 60 06 0 0 0 0 0 0۵ ۵ 0۵ 0 ۵ 0 4 6 0 0 0 0 60 0 0 0 0 6۵ ۰۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۶ 
۰ ۵ ۵ 0 0۵ 6 6 6 ۵ ۰0 0 0۵ 0 ۰02 ۰0 ۰0 6 60 ۰۵ 6 60 60 60 0 06 6 ۰0 0 0 ۰0 06 06 60 6 4 6 60 0 ۰۵ 0 ۰0 0 ۰0 ۰0 0 6 ۵ ۵ 0 0 6۵ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 

۰ ۵ 60 ۰ ۵0۵ 6۵ 0 6 6 46 6 ۰0 0 0 ۰0 60 6 6 6 ۰6 4 6 6 06 6 06 0 6 6 06 ۰4 0 0 0 6 ۵ 6 46 6 6 6 0 0 0 0 0 4 ۵ 6 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 
0۵ ۵ 0 06 0 0 0 ۵ 4 ۰0 06 6 40 ۰40 0 0 60_60 "_0 0 0 0 6 0 0 6 4 6 6 ۵ 06 0 ۵ 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0 0۵ 0 6۵ ۵ 6 0 ۵ 0۵ 6 0۵ 6 4 ۵ 

سیسات ۳ و و و و و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۵ ۵ ۰ ۰ 


۱ 


0۳ 






6 6 ۵ 6 0 0 0 0 0 ۵ 6 6 ۵ ۵ 8 
ه ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 
4 ه ه ۵ ۵ ۵ 6 ۵ ۵ ۵ 6 6 46 ۵ 6 9 
۰ 6 ۵ ۵ 0 0 ۵ 6 0 0 4 ۵ 0 6 6 5 
6 6 06 6 6 6 06 0 0 0 ۵ 06 0 ۵ 6۵ 
۵ ۵ 6 0 4 0 6 0 ۵ 0 ۵ 0 6 0 0 ۰ 
۵ ۵ ۵ 6 ۵ ۵ 0 06 0 ۵ ۵ 0 0 6 0 
6 0۵ ۵ 6 6 0 0 6 0 0 6 46 6 6 0 6 
۵ ۵ ه ۵ ه ۵ ۵ ه ۵ و ۵ ۵ 0 ۰ 
۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 0 ۵ ۵ 0 ۰ 
۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ه ۵ ۵ 0 ۵ 0 0 
۰ ۵ ۵ ه ه ه هگ ۰ 2 ۰ ۰0 0 ۰0 ۰ 
۵ ه ۰ ه ۵ ه ۵ 6 ه و وه وه ۵ و 
۰ ه ۵ و ه و ۰ 


۰ ۵0 0 0 0 6 0 6 ۵ 6 ۵ ۵ 6 ۵ 
۰ 6 0 0 0 0 0 6 6 6 ۵ 6 ۵ ۵ 6 
۱: 6 06 06 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ۵ 
۰ 0 0 0 0 0 0 6 0 6 ۵ ۵ ۵ 6 ۵ 
۰ 0 0 6 0 6 0 6 6 6 6 6 ۵ ۵ 
۰ 6 06 06 0 0 0 6 0 6 6 6 6 46 6 
۰ 0 0 0 0 46 6 6 ۵ ۵ ۵ ۵ 6 ۵ 
۰ ۵ 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6۵ 6 ۵ ۵ 


۱ 
1 





۳ 





۵ اه ۵ و ۵ اه ۵ و وه و و هه و 0 
4 ۵ ۵ ۵ و ها ۵ و وه و وه وه 
۵ ۵ ۵ 0 ۵ 0 ۵ 0 0 0 ۵ 0۵ ۵ ۵ 0 9 
۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۵ 0 ۵ 0 ۰۵6 
۵ ۵ وه اه و و ۵ ۵ و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 
۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۵ 0 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۰ 
۵ و و و اه و و و و و و و و و۰۰ 
۵ ۵ ها اه و و وه اه و و اه و ۰ 
۵ ه ۵ و ۵ و ۵ اه ۵ ۵ ۵ و و 0 ۰ 
۵ ها و و۵ وه ۵ ۵ ۵ ۵ و و و ۰۰ 
۵ ۵ وه و ۵ ۵ و اه ۵ و و و و و ۵ ۵ ۵ و ۰۰ 
۵ اه ۵ و ۵ و و اه و ها هن ۵ ۵ 0 ۵ و و ۰۰ 
۵ ۵ ۵ ۵ و و اه و اه وه و و و ۵ ۵ و و و و0 
۵ ۵ ۵ و ان و و ان ۵ وه و ان ۵ و ۵ و و ۵ و ۵ نان ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵0 ۵0 0 0 ۵0 0 ۵0 ۵0 ۵0 ۵0 ۵0 ۵ ۵ ۵ ۵0 ۵ ۵ 0 ۵ ۵0 ۵ادص۹9۵دحه۵0ث0۵۰۹ث ۵0 0 .۰۰ 
هو اه ۵ اه و و و و و و و و و وه و و ۵ و و و وه و و و و اه و ان ان ۵ ۵ ۵ ۵ 0 اه ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۵ 0 و ۵ ۵ 0 نا 0 ۵ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ ان ۵ 0 ص۰۰ 
۵ ۵ ۵ 6 ۵ وه و و اه اه و و و و ۵ و ۵ ها و ان ان ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۵ ۵ ۵0 ۵ ۵0 دص9ف19دصف«ث۹ثدصحثحثةحص«ثف۵0۰ث1 10۵ ۵0 60 ۵0 ۵0 0 ۵0 ۵0 ۵0 ۵0 ۵0 ۵0 ۵0 0 ۵0 ۵ 0 ۵0 ۵0 0 ۵0 ه۵0ا«د«ص‌«ص‌«:«۰ 
۵ ۵ ۵ اه ۵ ۵ و وه و و و وه و ها و و اه ۵ ۵ ۵ و ۵ ۵ ۵ و ۵ و ۵ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵0 ۵ ۵ ادف«دح«ص«ثف«ح«صفثف۰»ص0فا 10 د0ادص«ثغص‌«:۰.«۰ 
۵ ۵ ۵ وه ۵ ۵ ۵ و و وا ها ۵ ۵ ۵ و اه و و اه و ۵ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵0 دقا۹هدصفث۹ةدحدف«ث۰«صف«ث0۰۹ ۹ ۵ 0 دصف9فادحصفث۹دحص0فث۰1 10 10 هفطن ۵ ۱ 0 ۵ ۵ ۵0 6 ۵ ۵ ۵ ۵ 0 9۵ًهّ9۵ِ«ّت:‌«ّ:«ّ.ّ. 


۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ و ۵ ۵ 6 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ و ۵ ۵0 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 4 0 60 ۵ 6 6۵ 0 60 60 60 0 46 ۵ 0 4 60 0 6 6 6 0 6 0 0 0 ۵0 0 6 6 60 0 0 ۵0 60 0 ۵ 0 ۰0 0 0 0 0 0 0 0 ۰ ۲ 
۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۵ 0 ۵ ۵ 0 0 ۵ 0 0 6 0 60 6 ۰۵ 02 6 60 0 6 06 0 6 ۰06 06 ۰0 0۵ 0 ۰0 0 5 6 ۰6 06 6 4۵ 6 ۰0 46 6 ۰46 60 0 60 ۰0 0 0 62 0 0 0 602 0 0 0 0 0 ۰ ۰ 6 6 6۰ 0 
۵ ۵ 6 ۵ ۵ ۵ 0۵0 0 0 60 602 60 0۵ 60 6 0۵ ۸0 0 60 0 ۰0 06 4۵ ۰0 ۰0 0 6 0 602 60/2 0 60 0 06 0 ۰0 60 ۰0 ۰0 0 ۰۸6 0 06 ۸0 0 60 60 0 6 0۵ 46 6 602 ۰02 0 60 60 ۰6 0 0 ۵ 0 ۰0 0 4 0 0 ۵6 4 


9 6 6 4۵ 46 ۰6 60 60 ۵ 0 ۰0 0 6 0 0 0 0 0 ۰۵ 0 6 6 6 6 6 6 6 0 0 6 6 6 ۵ 6۵ ۵ 
۵ 6 ۵ 6 ۵ 6 0 0 ۵ 0 0 ۵ 6 6 0 0 0 0 ۰6 6 6 0 6 6 6 6 6 0 0 6 6 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 
۵" 0 0 0 ۰6 ۵6 0 4۵ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ۰0 6 60 0 6 6 ۵ ۵ 6 0 0 ۵ ۵ 6 6 ۵ ۵ ۵ 


6 6 6 6 ۰۵ 4۵ 6 6 6 ۵ 6 0 ۰6 0 0 4۵ ۰6 6 0 0 ۵ 6 0 0 0 0 6 6 6 0 4۶ ۰ 


۰7 ۵ 0 0 0 ۰۵ 60 0 ۵ ۵ ۵ 0 0 0 0۵ 0۵ ۵ ۵ 60۵ 60 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 

۵ ۵ ۵ ۵ 4 ۵ ۵ ۵ ۵0 ۰۵ ۵ ۵ ۵ 0 6۵ 60 ۵0 0 ۵ 0 6 0 60 0 6 0 6 60 ۰6 0 0 0 6 60 462 0 6 0 4۵ 0 0 0۵ 6 0 60 0 60 6 6۵ ۵ 6 ۵ 60 0 6۵ 60 ۵ ۵ ۰0 0 ۵0 46 6 0 6۵ ۵0 ۵0 ۰ ۵ 
له ۵ و ۵ ۵ ۵ و۵ ۵ 0 ۵ 0 ۵ 0 ۵ ۵ ۵ ۵ ۰۵ 6 6۵ 60 0۵ 60 0۵ 6 0 0 6 6 60 0 6 0 ۰۵ 60 602 ۰02 ۰0 0 ۵ ۵ 0۵ 6 0 60 0 02 60 0 6۵02 0 6 6 0 ۵0 602 0 ۵ 0 02 ۵ ۵ 0 6 ۵ 6 ۰ 0 ۰ 

۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 6۵ ۵ ۵ 0 0 6 ۵ ۵ 6 ۵ 6 ۰6 ۰6 0 60 6 0 0 60 6 6 06 ۵6 ۵ 0 0۵ 0 ۵ 0 60 ۰۵0 6۵0 0 6 60 0 6 602 0 0۵ 0 ۵ 6 0 ۵ 4 0 60 ۵ ۵ ۵ ۰ 
۵ اه اه و و ها مه ون ناه ناه ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ اف«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«ثفثح«ثح«ثح«ثح«ثح«حثح«ثح«ثح«ثقح«ث«ثح«ثح«ث«ثح«ثح«ثح«ثفح«فثح«صدثح«ص«ثف۰د0ف1 ۵0 0ادصدثه۰«ص‌«ّ.۰‌« ۰ 

۵ ۵ ۵ اه اه مه اه واه و و و و و واه و ها ۵ و ۵ ۵ ۵ا؟دصفثةدحفثح«دفث«۰۹حص۹90ه۵0 ۵0 دفث(دفث(آح«ف«ثح«ف«ثح«ثح«ثحف«ث«ثحصفثفدفصفث؟فث؟فثففثفتفث 0 ۵ ۵ ۵0 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۵ ۵ و ۵ و۵اه‌‌۰ ۰ 
و ۵ اه و وه وه وه و وان و و و و ۵ اه و وا ها د««ث«ح«ث«ح«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«ثغح«ثح«ث«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«فثح«ثح«ث«ثح«ثح«ثح«ثقح«أقچح«ثغح«ح«ثغح«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«ثغح«ثح«دثغح«ثح«ثغح«صفثفدهدص0ثادهص«ص«ِ«:‌«۰ 

.اه هه و و و و وه و وه واه و اه ان و و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 6 ۵ وه «ثثح«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«ث«ح«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«ث«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«د«ث«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«ثح«صثفثفدصفثفدف0ف1 1۵0 0 ۵0 ۵0 اص9هص‌«ّ«ّ‌«ّ ۰ 
هی مه اه و و و و وه و و و و و و اه و ۵ و ۵ اه ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 0 ۵ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ 0 ۵ 0 ۵0 ۵ ۵ 0 و دهّ«ص‌«ّ«ّ:« .۰ 


نقشه‌ی تقریبی تیادت علی‌بگ در آغاز کار 


مر ه ۵ و ۰ ه ۵ ۵ ۵ وه ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 0 0 0 0 0 ۸ و و 0 0 0 0 ۰ 0 0 0 0 1 اه" 0 0 هو 0 هه 0 ه_ ۵ 00_۵0 ت02 0 0 0و« ه و و و هم و و و و 0 


2 
۶ 


4 
5 ۳ 

۱ 
۲ ات 
د 


۱ در ورود ۲- مدخل‌ها ۳ - جای‌تماشا گران > جای‌نوازندگان ه -تخت‌بازی 
ات پلکان راه آمد و رفت بازیگران از دن جماعت به‌صور تا نه با تخت‌بازی 
۸ - برده‌ی جلوی رخت کن ٩‏ - رخت کن با صورتخانه ۱۰ - | بدارخانه که‌چای 


و قلیان به تماشا گر ان‌ميداد. 


دروسط به بلندی يك‌دد ع , که گردا گرد آن تماشا گر ان‌بر نیمکت‌های مندر سی 
که از سر هم کردن الوارها درست شده دو د هی سُسد ۰ سمت 7پ حیاط ركش 
فهوه خا نه بود که به تما شا گر ان چای و قلیان میداد و کنار آن آلاچیقی بو د که 


بحای رخت کن از آن‌استفاده هبش . جلوی دخت کن فر‌ده‌ دی بود وهر باز یگر 


با کنارژدن درده » فاصله‌ی بدن رخت کن و تختگاه باصحنه را اژ مبان تماشات 


گران میگذ شت ‌ نواز ند گان موسیعی همیشه در ردیف اول نیمکت‌ها و 


مسلط 


بردخت کن می نشستند تأمتوحه ودود و خروح باز یگر ان باشند . این به«تبارت 


۱۸۷ 
















هه 

۰ 

۰ ۰ 

6 6 هه ۰ ۵ ۰ 6 ۵ ۵ 6 6 ۵ ۵ ۰ ۵ 0 6 6 0 6۵ 0 6 6 0 6 6 6 6 6 9 6 0 6 ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩‏ _ و و ۵ ؟ وگ ه 

۰ ۵ ۵ ۵ 6 ۵ 0 ۵ ۵ ۰۵ 0۵ ۰ 6 ۵ ۵ ق 6 6 6 6 60 0 5 0 6 6 0 6 ۵ ۵ ظ ۰ ۰ 6 6 0 6 ۵0 ۰ ۵0۵ اه ۵ 0 ۰ ۰:۰ تب ۹ 

6 ۵ ۵ 6 ۰ 6 ۵ ۶ ۰6 ۵ ۵ ۰ 6 ه‌۰ ۰ 6 ۵ 6 4 ۵ 6 6 ۵ 6 6 6 6 6 6 6 ۵ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ۰0 6 6 ۰66 ِِ«#« .۰ 
‌ 





۰ ۰ 

1-0 ِ. 
۵ ۵ وه و و و و و و و ۵ و و و و وه و و و و ۵ و ۵ ۵ و ۵ ۵ و و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ ۵ و ۵ ۵ 4 ۵ 0 ۵ 0 ۵ فد نگ هگن 
و و و اه و وه و و ام و واه اه و و ون ون و ۵ و و و ۵ ان وا و و وا و و ان ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ و و ۵ و فا فا اد ود و نگ نگ 
۰« :۰ 

6۵ ۵ ۵ 0 ۵ 0 6 0 ۵ 6 ۵0 ۵ 6۵ 0 60 ۵ ۵ 0 ۵ 6 0۵ 0 0 6 6 0 6 0 0 6 ۰0 0 0 6 0 0 0 0 ۵ 6 0 6 0 0 6 0 6 0 0 ۵ 6۵ 6 0 ۰ 
و ۵ و اه ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ و ۵ و ۵ ۵ ۰ 0 0۰ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 5 0 ۵ ۰ 0 0 0۵ یی 
۵ ۰ 6 ۵ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 0 0 0 ۵ ۵ 5 ۵ ۵ ۵ ۵ و ۵ ۵ 0 ۵ 0 0 9 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ نگ ۰ 
۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ ۵ 0 6 0 0۵ 0 ۰0 ۵0 ۵0 ۵0 60 0 0 0 6 6 0 0 0 6 0 ۰0 6 ۵ 6 :۰ ۰0 2 6 0 ۱ ۵ 60 ۰0 0 0 0 0 ۵6 9 همم ۰ 
۵ ۵ ۵ ۵ و ۵ و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0۵ ۵ 5 ۵ 6 0 ۵0 ۵0 0 ۵ ۵ ۵ 0 0۵ 1 0 ۵ ۵ ۵ 6 0 ۵ 0 ۵ 0 0 ۵ 9 ۰ 
و هو و و و و و وه وه هه وه وه و وه ۱۱۱۱۱۰۱ ...۰ 


۵ ۵ و۵ اه و اه و و و اه و ۵ 0 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 6۵ 0 ۵ ۵ 0 ۵ ۵ 6 0/۹4 0 0 6 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۵ اه ۰ :0۰ ۰ 
0 و و و و ۵ 0 ها ۵ 0 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۵ مگیم ه ه ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 0 و #7 0 ۳۹ 
٩ 9 6 0 ۵ 0 6 06 ۵ 6 6 0۵ 06 6 0 0 ۰4 0 ۵ 0 0۵ 0 6 6 0 6 6 ۵ 6 06 0 0 ۵ 0 0 0۵ ۵ 0 0 0 0 0 60 6 ۵ ۵ ۵ ۰ ۵ ۵ ۵ 6 ۵‏ ۵ ۰ 
0 ۵ 0 ۵ ۵ ۵ 0 0 0 6 0 0 0 0 ۵ 0 ۵ ۰0 0 ۵ 0 0۵ 6 06 06 6 0 0 0 0 ۵6 ۵ 6 ۵ 6 0 4 6 ۵ ۵ 0 0 ۵ 46 6 ب 9 .9 
ی ۰« ۰ 
6 ۵ ۵ ۵ ۵ 0 0 0 ۵ 0 0 ۰0 ۲ 0 ۰ 0 0 0 6 0 ۵ 0 ۵6 06 6 6 46 0 6 6 6 6 0 6 46 06 0 ۵ 6 ۵ 6 0 0 0 ۵6 6 6 ۰6 و * ی ٩‏ ۶ ,۰ 
۰ ۵ ۵ ۵ ۰ ۰ ۵ ۵ من ۵ ۵ و ۵ و و 0 6۵ 6 0 ۵ ۵ ۵ ۵ 6 6 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 0 0 6 ۰60 ۰0 0 0 0 ۰ ۰ ۵0 ۰ 6 من م۰ ۰ 
۵ درل ۵اه ۵ اه و ۵ و و و 6 و و وه و ۵ ۵ ۵ ۰۵ ۵ 0 0 ۵ 0 ۵ ۵ ۵ 0 ۰0 60 6 ۰0 60 ۵0 6۵ 0 0 6 6 0 6 0۱ 0 0 0 0 0 تن ۳۹ 
۵ ۰ ۵ ه ۵ ۵ ۵ ۵۵ ۵ ۵ ۵ ۵ و و اه ۵ 0 ۵ ۰ 0 0 ۵ ۵ ۵ 0 6 ۵ 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 9 0 5 ۵ ۰ ۰ ه ۱« ص«: 
۵ ۰ ۰ ۰ و هآ و و و وه و و و و و و وه و و و و و و و و و ۵ ۵ ۵ ۵ ۰ ۵ ۱ وق و نگ نگ 
۵ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 ۵ ۰ ۰ ۵ ۵ ۵ و ۵ ۵ ۰ و و ۵ ۵ ۵ 0 ۵ ۵ 0 0 ۵ 4 ۵ ۵ 0۵ ۵ ۵ ۰0 ۵0 0۱ 6 0 ۵ 0 ۵ 6 ۵ 6 ۵ 0 ۵ ۵ ۵ 0 ۵ 0 0 ۵ "۰ 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۱۱ ۳ 6 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ * 2 2 با 
و و ۰ ۰ ۰ ۰ و اه و و و و و و و و و و و و و و و واه و و وه و و و و و او و و اه و و وا و اه و و و دون گنس و۰ 
۰ و ه ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۵ ۵ و و و و و و ه و و ۵ ۰ ۵ ۰ ۵ ۵ ۵ و و و 0 0 ۰ ۵ و و و و و ه و ۵ وم ۰ ۰ 
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مور | 


نقشه‌ی تقریبی تیارت علی‌بکگ در دوره‌ی مو ید . 

۱ - در ورود ۲ - مدخلها ۳ - جای تماشا گران ء ‏ جای نوازندکان 9۵ -صحنه 

7 - دورنما ۷ - درهای طر‌فین برای ورود و خروج بازیگران ۸ - رخت کن ا 
صورتخانه ٩‏ - آبدارخانه ۱۰ - انبار 


علی یگث» معروف شد وازجمله پازیگرانشابتدا بازما نده‌ی دسته‌ی احمدخان 
باشی بو دید وسیس دسته‌ی تاژه نس مو دد . 

موید تغییرهایبی به وضع این تماشاخانه داد , صحنه را به دسم پرخی 
قهوه خاأ نه‌ها سذ‌طر فه کرد ورخت کن را دیاز 2بشت صحنه در د برای 
او لین باز یث زمینه‌ی نز ییئی و تصویری به کار برد که به ان «دور نما»می گفتند 
نوش دور نما رد زمان ومکان‌خاصی‌مر بوط بو د وعکس پر گردانی دو د از بر خی 
پاسمه‌های فرنگی» باتصویردرختان سرسبز سر به‌فلك کشیده وخیابان بندی و 
استخر آب و فواده‌وپر ند گاندرحال پروازوجر ند گان دم کرده‌یا درحال‌چرا: 


۱۸۸ 





دسته‌ی مو دد در ارت علی نگ از چپ به 5 4 حسین حوله‌ای ۰ باقن چیه 


احجمد دز از احمد مو دد , ادو | لقاسم نا 6 ذ بسح ماهر ی ۰ دشت‌سن 0 غلامعلی کر دهه 


رضاقوزی که هن شال دا هم دوده‌| ند درز مه «دور نما دیده مشود . 


که به‌د بو اره‌ی عقب صیحده - رو برو- آو بخته دود وهر گز درسر اسر نمایش تغیر 
ذمیکر د ۰ دس رخت کن وصحنه - ودر طر فین دور نما - دو جهارچوب دود ۳ 
برده‌های امکار او بخته به‌جای‌در . بازیگر ان با کنارزدن بر ده از رك‌درداخل 
ميشدند واز دردیگر برون میرفتند . به‌هرحال در اینجا بود که دسته‌ی مو ید 
دوره‌ی برحر کت نما یشی خو در | در کمال شهرت واعتبار گذراند ۲ مقاأرن‌همن 
ایام دسته‌ی«حسین آقا باشی» که هو زمو فعیت خو درا حفظ کر ده بود با باز یگران 
تازه‌تری جون علی‌تر که وحاحی نعمت ونظایر آنها « تماشاخانه‌ی قهوه‌خانه‌ی 
قتلگاه» و اقع در خما بان هو او ی کذو 2 ۳ نما ی حود هر 1 بت ورسمیتی 
داد . پیز « دسته‌ی سید حسن شاه آ بادی» قهوه‌خانه‌ی زر گر آباد را و چندی 
یعد «دسئه‌ی مو‌ید» - پس از سته شدن ۳1 رت ین رگ - فهو و أ نه‌ی کر یم باد 
رام کز نما یشهای خود قرارداد ند . 


در آخرین دهه‌ی قرن‌پیش فءعا لمتهای برا کنده‌ی نماایشی که عده‌اید یگر 


۱۸۹ 


آغاز کر ده بودند صورت‌جدی‌بر ی به‌خود گر فت ۰ این عده گروهی از نیمه‌درس 
خواند گان نیمه آشنا به‌فر‌هنگ‌اروپا بودنه که بیشتر‌شان دردستگاه دولتی‌شنل 
ومنصبی دا شتند و گاه گاهی‌هم اقتباسی‌از نما یشنامه‌های فر نگی‌را پاسبکی‌میا بهرو 
(آمیزه‌ای ازرسمهای بازیگری تعلید به علاوه‌ی ظواهری ازروشهای اجرائی 


فر نگک) در تالاری اجاره‌یی در صحنه میا وردند ال و اقع اقتباسهای اینان 





اپوالقاسم لطیف (راست) وا کبرحاجعابدین (چپ) دو «ذن‌پوش» مشهور به‌علاوه‌ی 
ذبیحاله ماهری ( وسط ) یکی از مهمترین « سیاه‌پوش »های تقلید . اینجا هرسه 
در لباس رقصند . 


۱ باهمکاری اداره‌ی کل باستا نشناسی و فر‌هنگ‌عامه [ 


۱۹۰ 


عبارت بود از بر گرداندن نمایشنامه‌ای فرنگی برای اجرا باسيك تقلید , و 
نما یشنامه‌هایی که بیش اذهمه برای چنین شکلیآماد گی ونزدیکی داشت آثاد 
دمولبر» بود. به‌هرحال‌ازداه‌این عده‌است | گر به‌تدریج تعدأدی واژه‌ی‌فر نگی 
ازمقوله‌ی سن, کمدی » موزیکال ‏ تقاترال » اپرت وغبره وارد تقلید میشود» 
وهم از این طریق است وارد شدن جند اقتباس آشنای فرنگی به‌تقلید چون 
(طبیت اجبادی» | ثر«مو لبر » که نمایشی بو د موفق , اما یذ سحئی میشد آ ثر | از 
اصل بازشناخت . 

بن | فرادتازه‌یی که‌درسا لهای‌حوا لی‌تحویل‌قرن به‌تملید دوی آوردندجند 
نفری بیشترشایسته‌ی یاد آوری هستند چون ناصراسدی که گذشته از بازیگری 
داستانهاگی برای بازی طرح میکرد وا کبر سرشار و ببراز سلطانی که هردو 
متخصص بازی نقشهای سلطانی بودند و از دسته‌ها خصوصاً « دسته‌ی محسمد 
نایب‌جواد» وه دسته‌ی عباس موّسس » که در گوشه و کناد باغ فردوس مولوی 
بساط تقلید بر آهمی | ند ختند از بقیه مهمتر ند. | کنون که‌نمایش درپایتخت‌پا گر فته 
بود هر دسته‌ی تقلیدجی و مطرب د که‌ای با نام « بنگاه شادمانی» برای‌خود 
ترتیب داد . این د که‌ها مر کزی بود برای مراجعه‌ی مردم وقبول دعوت به 
خانه‌ها ؛ که درخا نه‌ها انواع دقص و آواز شادی آور » خیمه شب بازی و تخت 
حوضی ر | نمایش مید‌آد زد ۲ نخسین بنگاه شادما نی‌ر اعباس هو سس ِ ظا هر آدر 
۱ اشمسی - در پاچنار درست کرد (و گویا به‌همن علت به موسس معر وف 
شد) بعدها عباسعلی بيك‌ببر از معروف به‌پبراز سلطانی به سال ۱۳۱۰ درکوی 
صا بون پزخانه دکه‌ای دایر کرد . حسین ملس ( برادر موسس ) وعبدالعلی 
روا نی در کوجه‌ی شیشه گر خا ده ) عباس گوهری در سر تحت بر بر بها وعباس 
نصیبی نز ديك تکیه‌ی رضاقلیخان بنگاه شادمانی برپا کردند واین کار به‌وسیله‌ی 
دیگران همچنان ادامه یافت . چندین تماشاخانه‌ی دیگرهم طی‌سا لهای‌دهه‌ی 
اول و دوم رن حاضر ترتیب داده شد ؛ اینها با توقفگاه وسایط نقلیه بود یا 
کاروانسر! یا قهوه‌خانه‌که با تغییرهائی به‌صورت تماشاخانه ددمیآمد . از آن 
حورله بو د : تا نه‌ی سر دوشیده‌ی «نأصر یه» که و سط رضاخان حاج اوقلی 
ومحمد علی قنقازی سر کوچه‌ی عن بها گشوده شد . تماشاخانه‌ای که عیاسقلی 


۱۹ 


تر که وحاج علی | فندی‌در خیا بان‌درب| ندرون‌درست کر دند وظاهرا این‌هما دست 
که مدتها محل بازی دسئه‌ی مه ید با همکادری يكث باز یگر مهم نعهش سیاه به | سم 
مهدی مصری بود . آمیرسعادت درس‌جشمه « تعاترسعادت » را با بازیگرانی 
جو ن‌حسن‌حوله‌ای ومهدی مصری گشو د ومیگویند این تماشاخانه برای نخستن 
بار ز نید | در تعلیه شر کت داد به سم شارما 5 و دس ازاو زنان دیگری را 
جون ملوكمو لوی کامتای کزن؛ و شید به‌همین عأت‌هم بود که بزو دیعده‌ای 
اععضان شش ای تماقا ابا رمق انا این رنه سکن یا بان سیون 
يك‌نما یشخا نه بدست حاح اسحق کلیمی رو براه شد, درخیابان دی حیاط منزل 
میکاگیل‌عرق‌فروش محل نمایش بود . درجهارراه گلو بندگ«تماشا خانه‌ی آفتاب» 
بازشد. درسریل امیر بهادد -باغچه‌ی یحیی‌ادمنی- بساط هی زاو 


درباغ فردوش قه و وه عبأس هو سس که اعتیادی بههم رسا رد ه دود حیاط 





از وت 1 عباس مو سس 6 ناصس ات 1 عمد له چبه ۱ 


[ با همکاری اداره‌ی کل باستانشناسی و فرهنگت عامه ] 


«ث بستنی فرو شیر | تبدبل ده محل نمایش کرد وت نما همن تما بشه‌ار | ده ب 


«سالن موز یکال» درهمان‌حوالی ۱ منتعل میکر د و یز درخیا بان مو لوی عر در 


۱۹ 


جهود کافه‌ی « کو کبا لصبا »را درست کرد که در آن نمایش هم میدادند . | کین 
سر‌شار«نما تر مینا» را ففها نارس 2 باز کرد و «تعاتر کسری» را درحوالی 
معز | لسلطانو بعدها «تعا ترسعدی» دا بازدرتوقفگاهی واقم درخیا بان گمرگ با 
همکاری بازما ند گان‌دسته‌یمو ید بر اه نداخت. و لی به این تماشاخانه‌ها اعتباری 
نبود ؛ به سبب مخالفتهای مذهبیان محل , يا چون ذمن تماشاخانه ها عموماً 
اجاده‌یی بود وصاحب زمین پراثرفشارصاحبان نفوذ پا دد برابر موجر بهتر 
اجاره را سح میکرد . پساینها موقتی بود , هر يك برای یکی دوسال » و 
بسیاد بو د که به سال‌هم نمرسید . ضمناً برخی‌آزاین تماشاخانه‌ها که‌دددنباله‌ی 
کارمو بد صیحنه‌ی سذطر فه و دور نماد | به کارمییر دند چندی بعد با بدبر فتن‌برده‌ی 
حأ یل بین‌صحنه‌ی بازیو تالار تماشا (صحنه‌ی‌یکطر فه)و نیز يك‌زمینه‌ی نغشی تعین 
کننده باعنوان‌فرنگی «د کوده» ومقید کر دن‌نمایش به‌دوسه‌بخش , عوامل‌صوری 
بیاهمیتی از نما یش‌فر نگیر ا خقغا وه در فتتن هیا نکدو ود تیلعا نش از یاه 
چاب و بلنه گورا آموختند. بازیگر ان‌تازه اینها پودند: کوحك مودب (جوان) 
رضا عرب زاده و سید‌حسین دوستی (هر دو اج ؛ کاظم شلی( شلی) , حلیلو ند 
( در ) وا بر اهیم شادی (بهلوان) : ها ی رد بر نامه‌های جابی تبلیغی که ده هی 
صودت رسم شده دو د دتم شا گر ان دهد 9 دبست تائی از آنها دردست‌است - 
نظر کنیم ميتوانیم نامهای حدود پنجاه زن ومرد دیگر دا نیز بردن بکشیم . 
جزاین تقلیدچی‌های باز نفسته‌ی‌امروز ازهمکارا نی‌نام میبر ند که آنروزها گمنام 
و بی‌اعتبار بوده‌انه و بعدها باراه‌یافتن به‌تما شاخانه‌های فر نگی نمای بالای‌شهر 
صاحب اسم ور سم وادعاها قرو ات فان شد دث . 

و اما - برون از بأیتخت تقلید همچنان دوره گرد م۱2 نده بود » حتی 
در شهرستانهای معتبر دیکر اغلب کار تقلید به مرحله‌ی کشودن تماشاخانه 
و دکه‌ی شادمانی نرسید. در شیر از قهوه‌خانه های بزر گث به شیوه‌ی اصفهان 
و طهرآن اه بو اند نما مشخا نه زان -- وحجود نداشت , اما حوالی محله‌ی 
بهودیها محل آمد و رفت و نشست و بر خاست تفلید‌جی‌ها بود که به خانه‌ها 
دعوت میشدند . در اصنهان محل بای واه موه‌خا نه‌ها و گاه خا نه‌های مردم 


دو ده است . اما تماشاخانه هأیی که در دعه های دوم وسوم قرن حاضر و سط 


۱ 


نازسگز ان طاهر [ غیر عامی گشوده شد گر جه مایل به‌حفظ فاصله باتملیدجی‌های 
عأمی دو د؛ و لی از نظر جهت و دوع نماًیش بی 9یج فاصله سیگ تقلیدر | ادامه‌داد 
وشایدهم علت موفقیت ودوام این گونه تماشاخانه‌ها دد همین ادامه‌دادن روش 
انتقادی تقلید بوده‌است . در ]در با یجان که تعص‌ها دامنه‌دارتر بود مطر بها و 
نما یشگران کولی که میخواستند شهر نشین شوند شرایط مطمعن و ثابتی بدست 
نیاور دنه 9 تنها در در در يك کوجه‌ی بدنأم دعنی قره‌جیلر کوحه سی ‏ قی کر 
تملید‌حی‌ها و مط بان کو لی‌شد . یه ان دز یت در شهر ها زمینه‌ید لخواه بر ای 
فا عم فر اهم ندو د و دسئه‌ها اغلب سر ده اطر اف میردند » و حست و حوی 
اینگونه نمایشها در مرا کز مذهبی یاشهرهایی که از نظر جغراقیایی کذارما نده 
و پیشت با مشکلات ایتداگی زند کی دست و دوده‌اند , با بین| بلهای 
کوج کننده کار یست دی م۵4 ما اینیها تنها سیاهه‌ای از دسته‌های مهم مرب 
و تفلیدجی و تخت حوضی سه د بع رن اخر اصفهان و شم از بدست دار یم که 
چنیناست: دسته ی حسنخان نقاره جی , دسته‌یعباس گر گی. دسته‌یرضاخان با شی ؛ 
دسئه نایب حسینعلی» دسته‌ی مشهدی! کبر , دسته‌ی دمضان‌خانعلی خوراسکانی» 
دسهدی سغیا یجان دسیه‌ی میرزاحسن کما نچه کش و دسئه‌ی جاووسازهایا هل 
لنیان از اصفهان و دسته‌ی کل ما شاء ان ۱ دسیه‌ی رت یه کی وان و دسب+ه‌ی 
فولادی از شم از . 

ازحوالی. ۱ شمسی سخت گر بهای مدام اداره‌ی سیاسی و شهر یانی 
وفت, کها جازه‌ی‌نمایش نمیدادندمگر ] نکه‌قبلااز جندو چون آن خبر دا شته با شند 
تعلید حی های تماشاخا نه‌دار را محبو ز کرد که طر حی از نما یشها شان‌را بر وی 
کاغن دیور زد ؛ واینا جباری بوده‌است کلاهغا یی با روح‌تقلید که‌یا یه‌ی آن آ فر ینش 
حصو ز ی بو د و نه متنهای از قبل تعین شده . بهر حال‌از | نجه اینها بر کاغذ ورد ند 
صل وجنی 0 دردست‌است که ازاینها تعد‌ادی تنها در نیم صعفحه خلاصه شده و 
بر خی‌دیگر به‌نظر کامل‌میرسد اما کامل نیست؛ نویسند گان تنها ثر کیب داستان 
وحو ادث‌را میئو شتذدو نه بمشتر » زیر اهیچکس‌قادر نیست طرایف ود گر گو نبهای 


داستان. زا طی بازی | زاد و متغر تقلید بیش بیئی ویادداشت کند واز طرفی در 


۹ 


تعلید متن بی‌اهمیت‌است و به‌عبارتی دیگراساس تقلیدحر کت وجنیش و بر خورد 
است زد ارز شع‌ای اد بی کلام اما دستنو سهای با لاجند زکتهر | رف حو بی نشان 
میذ‌هد ‏ یکی‌اینکه چگونه و سرام سیاسی‌و ا خلاقی نمایشی‌را که‌يك‌با یه‌اش 
انتفاد دو د عمیم کرده بود و حگونه وگ نمایش الزاماً از مضحکه های تند 
انثقادی به مصحکه های شبه اخلافی رو کرد که او لی در تقلید اصالت داشت و 
دو می تحمیلیوعاد به ای بود. دیگر ؛ و یسنده که‌سعی دا شته است نو شته را باملاحظات 
وموانع حد دد تطبیق دهد نو انسته‌است روج هید ۳ تخت حوضیر حفظ کند ۰ 
و بدین‌تر تیب گر جه ارزش سددی دستنو سها مت از ایحا ظ تملید اصل بت مشکو له 
است ۰ اما همینها رل معتبر و اصیلی دمن هست از دودهدی که نخسنین صر دی 
اساسی را به‌ییکر هی تعلید وارد کرد ۰ از سو ی دیگر قام فاضتر نواسنده. که سعی 


دارد به یحو ی از رم وخم‌های موانع رسحمی ۵ و دزد ین به‌جأ نگذ‌ارد 


۱ 


مرد خواییده‌ی‌چت علامح‌ین مت » 
_-خوابیده‌ی دیگر و بچه ها هیچ - 
سعه‌ها ازراست ؛ ذ دمح ألهماهری: 
متا ی کی اف که کوترت ی 





[ باهمکاری اداره‌ی کل باستا شا شین و فرهنگکت عامه ۱ 
معلوم میکند که او سو | بعی از نظر نگادش منن ما دش در دشت سر ها رخ 6 


۱۹۵ 


و سئوال بیش می [ ید که ]یا همین مرن نداشتّن رما دشعا و ست 7 ا لیداهه 
بازی گر‌دن که‌هز ادو | ندسال‌سا بقه اش روشن استر استی خود يك نو ع فُرادازاین 
موانع و کم دز دز رد یا نیو ده‌است ۳ به‌هر حال ۳ گفته‌های تقلیدحیهای 
باز نشسته‌ی امروز و نیز امضاهای بای دستنویس‌ها ما را به اشتباه نینداخته 
باشد » باید بگوگیم طراحان (وسپس به حکم اجباد نویسند گان) داستانهای 
تعلید در دیست سال اول رن خاش اینها بو ده‌آند : احمد موٌ ید که 3 
| ین کادرا آغاز کرده بوده‌است واینك پیشتر از بیست‌و پنج‌سال است که‌دد گورستان 
سید مك خائون خوابیده . حسن توفیق که مردی شوخ وشاعر بود وا پتدادد 
مجلس‌های سخدو ری دیشخو ی #« ۳ د و دعد‌ها] به مو دد بیوست و یت وزنامه‌ی 
فکاهی «توفیق» را 5 ۱ تاشتر استقی که | به موسیتّی ونفا شی‌ود لگر م 
وه باز یگری بو د ی یکی‌از آمیدها یی بو ده است که زود فطع شده ؛ زیر | 
درجوانی (۱۳۱۸) طی سفری که برای اجرای جند نمایش با دسته‌ی | کبس 
سرشار به آذر با یجان کرد ۱ دد دس دز دجار ذاتالر به شسد نار کشت ه بها ینها 
اضافه با ید کرد ؛ کوجك مودب » محمدخان افشاد » حسین مجرد وا کیر سر شاد 
را که هم درکار تقلید سر‌شناس بوده‌اند و هم مختصر خط و دبطی داشته‌اند.۱ 

دوره‌ی تماشاخانه‌های موقت ؛ بست سال اول این قرن دا در زند کی 
تعلیدجی‌ها و باز تک ان بجعت حوضی با یدخت سس میکند قزر 1 لدم 
به پنگا ههای تما تر ال وموز یکال شادمانی‌است که همیشه منتظر دعوتی به‌مجلس‌های 
سرود مردم بودند و گاه گاءهم تالارهای سینماهارا برای‌نمایشاجاره‌میکرد ند 
(۱۳۱۵ ۱۳۲۵۱) » اما بیشتر به‌نما یش در کافه‌هامییرداختند وعر گاه‌فصل کار 


در 5 ددخت سر مر سید راه شهر ستا ۳۳ را ددییش میگ فتند «کافه‌ی گلشن 2 


۱ - از نمونه‌های مضحکه‌های اخلاقی و تخیلی‌چهل ساله‌ی‌اخین برخی را 
از میان سار نام میبریم : ظهور عزرائیل , وسط یی‌تناسب » حکیم مرطوب » 
جنگ عقل وشیطان ازمو ده . یکی ازیکی بدتر وعلی آسیابان از توفیق . مرض 
عشق » مکن زن. رقافت از سس نمیرود . ظا لم ومظلوم, موسی و فرعون از افشار. 


موم 


هارون! ارشید از سرشار امیر ار سلان غباث خشتمال از مجر د. 


۱۹۹ 


رکافه‌ی شجوفه »۱ و « کافه‌ی دلشاد » و نظایر اینها یانز ده شا ی محل ۳ 
تعلید چی هایی بوده است که‌دیگر به کار خو دتقلیدنمی گفتند. یکی‌از کوشش‌های 
تقلیدچی‌ها درزمینه‌ی‌بازی درتما شاخانه‌های بالای شهر بود که‌هیچگاه به نتیجه 
ذُر سید . دراواخر دهه‌ی سوم این فرن‌مو بددر گذشت و بازیگر انش به‌دسته‌های 
دیگر و بنگاههای شادما 3 یگ خصو سا ده عباس موّسس و بیر از سلطا # 
وا کبر س‌شادپیوسنند . درسی‌ساله‌ی اخیر تنها سه‌تماشاخانه‌ی‌ته‌شهری توانستنه 
برای زمائی دراز خود را حفظ کنند ! «تماشاخه‌ی حافظ نوه که پیر ازسلطانی 
در ۱۳۲۱۲ در محله‌ی دد نام ما بان زوین دس رد و هنوز هم بحاست ۱ 
ونیا شا نه‌ی‌ماه» که از ۱۳۲۱ درخیابان مولوی باذشد وپس‌از جند ساب 
تغمیر سا ی رن وعنوان ۳ نام «تما ترشا هن» کارخو دراادامه‌داد. این‌تماشاخا زد را 
عرسا ده یازده سال بیش مواد منفجره‌یی که برای ساختن وسایل [تشبازی 
جهار شنبه‌سودی‌دد آن‌نگه‌دا شته بودند منفجر کرد - ودیگر«تماشاخانه‌ی‌ایران» 
بود در محوطه‌ی میدن قزوین که از حدود ۱۲۳۱۴ کار حود را شروع کرد 
ودر او اسط ۲ ۲۳ در حیده شد. ددا ین تما شاخا نه‌ها دود که حند تقلید جی موم 
چون حسین حوله‌ای و نعمت گرجی و کوجچك موّدب و نیز چند تن‌از بهترین 
بازیگران نقش سیاه مثل ذ بیح له ماهری , مهدی مصری ۰ سید‌حسین یوسقی؛ 
علیآوراقی» رضاعریزاده وعبره هر جند‌یکبار در وی‌صحنه مر فد . نما یشهای 
اینان همان قصه‌های موفق تادیخی واصیل تقلید بود و به‌ندرت گر ايشی‌داشت 
به‌سویا نبا سهای‌ساده لوحانه‌ای اذنما بشهای‌ساده لوحانه وفر نگی‌ماً ب بالای‌شهر 
و رادیو . که حون موفعیثی نداشت زود ترك میشه . 

وهای وة درسالهای اخبر در صحده‌ ی تما شاخانه‌ی ابران (سیاه» را 
بازی میکرد يك‌استعداد شگرف دوده‌ی انقراض بود و نقطه‌ی اخنتامی برای 
يلك دوده سنت و اصالت نمایشی که هر گر ازطرف مدعیانرو شن بینی بدر سنی 
شناخته نشه و ازطرف مدعیان نمایشگری بر اسنتی تاه افو از توص ان 

- صحنه‌ی سه‌طرفه‌ی این کافه ( که‌امر‌وزه‌با نام«شکوفه‌ی‌نو»محل‌اجرای 


در نامه های شعیده و ر قص و آواز فر نگی درای‌اعیان است ) تا کنون طر مج سستی 


که 6 تقلیدر | حفظ کر ده اش و هنور ۳ سب در دنل صح<ب4 در‌ای نما دش 1 


۱۹۷ 


نمایش‌شناسی تجنا نکه دو د بأد دشد ) و تمام شلد . 





5 5 8 

تقلیدها درا برای آسان‌شدن کار میئوان جهار دسته کرد : 

۷ تقلیدهای‌تار بخی و اساطر ی که‌دد | نها | خاص بازی وماجرای‌بازی 
همه ازافر اد وماجراهای ار اسطوده‌ها و تار یخ بو ده‌أند و دیزن 
و منیژه , خسرو و شر ین » شبر ین و فرهاد , کیخسرو و جهان بهلو ان ر سدم 
و افراسیات , یوسفوزلیخا , موسی‌وفرعون , نادرشاه‌افشار, هادونا لر شید 
اعبر تممو رلنگت و عبره . تعلید جی‌ها در زمان 8 ۳ تتکو زد تملید هه دفوض 
هسیر دئد و بسیاری از اصطلاح‌ها و تکیه کلام‌ها 5 وسادل روزمر هی خارح از 
زمان بازی‌را بهآ نها وارد میکردند . ازجمله مشخص‌ترین این عوامل خارج 
یکیشثخصیت «سیاه» دود که به‌تعدادی‌از [ نها افزود ند. پبازی| ین‌رد یف تقلیدها هم 
بر خلاف تصور هر گز حدی نیو ده است و تمام | شخاص جدی و محئرم تار یخ 
خنده ور بو ده‌نه : یه این تر تیب در تعلید‌های اساطیر یو تاد یخی ت بك‌هجو 
اساطیر و تاد یخ‌هم وجود داشت که‌ارزش آن قا بل انکار نمست . 

۲ - تقلید‌های‌مر دوط 9 روزمره_ که در | نها | شخاص‌اصلی بازی 
همه از طبققات موجود و مردم هم عصر بازی بودند . مانند : داماد فراری و 
حاجی کاشی ۱ مازندرانی و کاشی ۱ نصیب و قسمت ‏ حاجی‌م‌جدی دوز نف سیاه 
راستگو» صدیق‌التجار , حاجی‌بازادی وذنش ۰ مشتی و نیم‌مشتی؛ طبیب کاشی» 
طبس‌ماز نددانی» عروسی‌ها لووغره . دراینها بازیگر ان بدون‌فید زمان‌ومکان, 
مکان و زمان خود را ذررسیم میگر دند و به‌باد انتقاد گر فته ور رشخهدمیکر دند. 
سرمایه‌ی بازیگر دراین بازی پرخودد روزانه او بود با نادرستیهای شرایط 
و عوامل و مردم گونا گون ۰ 9 هثرش در کشف و بر ون کشیدن و باز نمودن آن 
حیزهای غبر عادی بو د که ازشدت تکرارعادی شده دود ودرشت کردن عیب‌ها 
و کمیودها به نحوی خنده آود . 

۳ - تقلید‌های تخیلی _ که گرجه اشخاص و هدف‌بازی دد نها قا بل 


باز شناختن بود » و لی کل بازی بث حا لت‌زد کی و تجرد ازمحبط را داشت 


۱۹۸ 


و انگاد به سوی تخیل و آرزو کشیده ميشه . ازاین مقوله‌است: جهارصندوق, 
هو لار دهند ۰ نوروریر ور یاحا کم مکشیه شیح وان ۳ شمشیر حضرت‌سلیمان ‏ 
چهار درویش : بهلوان کچل وعبر ه. دا درخ نما بشها ر دشخند وانتعاد که جنه‌ان 
موطف و منعهد به‌متا بله باعادیات نبود, ظرافت و بیچید گی تقر ما شاعر انه‌ای 


بیدامیکر دو باز بها ۳ حوط جنیش و تحر کت ر نك آمیزی‌درخشا نی‌آزعو اطفد اهم 
به‌همر اه‌داشت. دویهم ل جه هدف‌همان بود و لی تقلیدهای‌تخیلی تاحدی‌محملی 


طر بف ۵ ارضای ذوقهای محر د تا وی بوده است ۰ 





ىكت پرده‌ی دبواری 1 نماش رستم و سیر آب در تما شا خا زه‌ی حا] ول ذو . 


[ با همکاری اداره‌ی کل باستا نشناسی وفرهنک عامه ] 


6 - تقلید‌های‌شبه| خلاقی- کهاز محصولات‌جهل‌ساله‌ی | خبر است ودر آ نها 
نیح انتقاد کند شده است وشماد گویی فُر او ان‌است واصالت ند‌ادد. تملید‌جی‌ها 
اینگو نه نما شهار ا با لباس‌آمروزی بازی میکر دند و سك باز شان راهم اند گرم 
با آن و مظاهر آن و فق‌میدا دند. جرا لت‌تر ین نکنه‌ی این دست تقلید‌ها پیدایش 
يك شخص تازه‌ی بازی بود بنام «فکلی» که باعصای تر که‌ای و عينك يك‌چشم 
یادورناز کث و کت‌سفید وشلوارسیاه ویاأبیون واداها و لهجه‌ی فررنگی به نما مشها 
وارد شد. او ممکن بود بسر فر نگ دفته‌ی حاجی و یا گاهی‌خواستکاردخش 


حاجی با شد و به‌هر حال عدم‌تفاهم‌های او و خحا نواده‌ی‌بای بند به آ داب حاجی 2 


۱۹۹ 


آزادهایی که سیاه به او میرساند زمینه‌ی خنده آور موفقی دا ایجادمیکرد که 
باأعث یدای ىكث رشته نما شهای مشا به این شد . 

۳ دد تملید‌هاد ۱ در حست من بع‌هم بشو د تعسیم ۳1 د بدا دن ثر ثیت : 0-] نما که 
از خیمه‌ش بازی گر فته شده بود . ۲ - آنها که از قصه‌های‌عامیانه بیرون آمد. 
۳ - آنها که براسایی تادیخ و اساطیر ساخته شد . ع - آنها که ازتغییرو تحول 
رقه‌های‌مطر بی ولال‌بازیها بدست آمده بود. ۵- آنها که‌توسط خودتقلید‌جی‌ها 
طرح و ابداع شد - اما از این دسته‌بندی و نظایر آن بگذدیم و پا 
بر سر سیم اولی ! - ازبن تقلید‌ها «تقلید‌های‌تخیلی» کمتر شناخته‌است و شاید 
علتش این با شد که درا شا نه‌های ده‌شهر ی دهه‌های اخیر کمتر از نمو نه‌های 
خوب این ددیف برصحنه میآمده است . چهار صندوق که قبلا تعریف کردیم 
و هولاردهند دوتا از قدیمی‌ترین اینگونه تقلیدها بودند و به‌شکلی جدانشدنی 
بارقص و آو از میختگی داشتنه وت "۳ نیم‌ثر نی‌هست که به ندرت بازی میشو ند. 
این‌دو تقلید که از تحول رةه‌ها و لال‌بازیها یدید اهاه امک اس هی ی اس 
اجرا بر صحنه‌ی ی با سه طر فه قابلیت داشته و ظاهر] حندان قابل انطباق 
با صحنه‌های بکطر فه‌ی ته‌شهری‌نیوده‌است. ما | بنجا خلاصه‌ایازهولار دهند را 
به‌عنو آن يك نمو نه‌ی برجسته و قدیمی و شاید مترو کت تقلید تخیلی نقل‌می کنیم: 
۵ 3 گاهی که دك صحر است هرد خر اطن و هسیر مب فا قعی میکند و سیس 
دیدن جو بهاگی که این‌سوو آن‌سرر بخته ذوقش دا برمیانگیزد که با آنهاجیزی 
بسازد او بیکره‌ی راغ را ممسازد و خو دش عباشق آن هیشو د . ركش خباط 
از راه مر سد که د بدن پیکره‌ی زن به‌هوس میا نداز دش بر ای او لباسی بسازد ؛ 
لباس را به زن میپوشا ند و خودش عا شق زن میشود . سپس دعوائی است بین 
این‌ده نفر باسازو آواز. يك‌عا بداز گر دراه‌مر سد که‌میخو اهدا ختلاف‌این‌دو نفرر | 
حل کند ؛ اخثلاف حل‌شدنی نیست . بس او به‌دعائی زن دا زنده‌میکند که او 
خود یکی از آن دو را انتخاب کند . اما زن یس از آنکه دانست هر کدام 
در آ فرینش‌اوجه‌سهمی داشته‌اند عابدرا انتخاب میکند, وداستان باسازودقص 


و آواز تمام هیشو د ۰ 


و ۲ 


از تملمدهای دیگر "۳ شیح روا همان داستان عرفانی معروف بود که 
باهمان تر کیب و منهای عر فا نش بازی هیشف و شخصت سیاه هم به‌صورت‌عغلام 
و به جای مریدان به آن وارد شده بود و در این شکل تازه زاهدی بود که 
به دنبال یك تخیل ویاعشق براه میافتاد وغلامش دریی‌او بود و در کارنهی‌او. 
شیخ‌صنعان که‌مدت کمی‌درحوا لی تحو یلا ین‌قرن باازی‌شدخصوصاً در آذر بایجان 
دوستدار سیاد داشت ودر آذر با یجان شوروی و هندغر بی‌هم اقتباسهائیاز آن 
تورات کر فتا: دیگر- نوروذییروز یاحا کم یکشبه تصورمیرود کهد نبا له‌ی بلافصل 
ماجرای میر نوروزی باشد » داستان‌جنن‌است: به‌حا کم (و گاه شاه عبأس‌ملقب 
یه کبیرو گاه خلیفه‌ی بغداد) خبر میدهند که‌در شهر مر دو ارسته ای‌هست به اسم هانس 
بینه‌دوز و دنی دارد بنام فاطمه‌اره , و مرد مردست درویش و بی آزاد.حا کم 


مر د دیمهد2ر 


با لباس ممدل ده دددن ها اس هیر ود و اورا مت میکند درم‌سنی 


ی 


عبأس‌موسس در نقش‌موسی؛ 
تماش موسی و فرعون ۱ 

[ از دك کتایچه‌ی | گهی 
مر بوط به‌تاً ترال موسس ] 





۳۰ 


ازسر کوفتهای زنش حرف میزند و از اینکه آرزو دارد يك‌شب به‌جای‌حا کم 
۳ ست کم‌اورا بیهو ش‌میکند ووفتی‌ها نس چم با زمیکند خو درادر کسوت‌امس 
و زنش دا خانم باد گاه امادت می‌بیند. باقی‌داستان معرف‌تضادخنده آوریست 
دن سطح در خواست با ین فاطمه‌اره ۳ مو قعیت ع ان و سر کوفتهاگی که هذو ز 
ممز ند و تو فعش که دامما بالا هیر ود 6 و نس نشأن‌دهنده‌ی حس کینه‌جوتی عمیقی 
است که بینه‌دو ز عأمی نست به‌طیعه‌ی بالادار د» حزأ نکه فر ما نهای بگیر و ندش 
1 از طرف رما شر ان دی تلغی تممشه د و لی ابیاش در بار حا کم‌دا بر‌هم 
هیر درد . سر‌انجام شب ۳ مر سد 3 درم وشرآب 1 ها اس بمه‌و ش مشود و 
ووقتی که چم باز کند بازهمان دینه‌دوز بی اهمیت است : 

دیگر ۳۳ بهلوان کچل و بعش همان کی حیمد یت بازی ره دار گت 
رفتن بهلوان 9 عالام سیأهش دو د برای تحات دادن دجتری از طلسم ور روره‌ی 
جادو. و سیس سیردن دخسش به عاشتش ۰ جهاد ددویش همان ماجر‌ای دسر و 
بددوغءلام و درو یشی است که دهد یدان تصو در دخری از خود بیخود میشو ند همه 
در جستو حوی عشق ب‌سو ی هدنل بر اه می‌آفتند ودیگر تا حطرت‌سلیمان 
است که تصور نه‌یردد بیش اذنیم‌قرنی ازشکل حاضرش بگذرد و تا دو سال پیش 

عر , و 

هنوز گأه به اه توسطاین بازمانده‌های ته شهری بازی میشد وداستانش‌اینست: 
حاجی |قا ده مادری دم 9 دخترش را رف او سدر ده حاضر دست دج را 
ره تفا دد‌هد » جون خو دش 3صد دار د دحش ر دز نی بگرد و ارث ۳ 
را بالا بکشد . دخن و سیاه ده حنذگل فراد می‌کنند ۳ سمشیر ی برای دفاأع که 
از ارن‌دخش است دءعن می‌فهمند که شمشیر صاحب کر امات حصرت قلتفا | سا 
در جنگل ابتدا تین کرها ز است و بعد در يك لحظه غفلت سیاأه دختر توسط 
اوه وی ز دو ده ممشو د و سیاه که در <سب اتفاق دث شأعز اده‌ی جوان را از 
طلسم نجات مید‌هد به کمكث او ده حستو جوی دخت‌مییردازد. منظورجادو گر 
ومادر مکار عفر بثه اش از زر دو دن دخر بدست آ وردن شمشیر دو ده است زیرا که 
شمفر کید کنجهای تفلنما ن‌است: ات عفر ده باجادو ی به صورتدختر بر | اما 
طاأ هر میشود ولی بسا 25 حمله را فهمیده او را مبکشف . دس از آن نوت خود 


جادو گراست وبعد , دختردا پیدا می‌کنند و گنجها دا نشان میکنند و به‌سوی 


0 


وصر پدرشاهزاده‌ی جو آن‌راه می‌افتند که از هجر بسر کود شده وا ينك از بر کت 
شمشیر بینا میشود . این شاه عادل دست دختر را دردست سیاه میگذ‌ارد ولی 
سیاه که‌فهمیده شاهزاده ودختر به‌یکدیگردل بسته‌انه برای خوشیختی دخش 
خودرا کنار میکشد. وداستان بادقص دخش و آوازسیاه که میگوید ازمکافات 


عمل غافل مشوء گندم از گندم دروید جو ز جو تس تمأم مشود . 





او لین نش از ی : باقن سیاوشی ( دقن چیه ) است , تعدی حسین حو لها ی ه 
و دعد‌ی کو چلت مودت . 


همجن نکه ال اما فبلاهم دیدیم تشه مئن مکتوت و میحدو دی‌ند‌آاشت؛ 
ات ی دو د که قبالا می با فتند و رادهایی که دیش حود میگذ‌اشنند ۴ بر آن 
۳ ۱۳۹۳۰ 
را دیش همهر د 7 بد بن‌دوال نمایش میتو اذست رف (سیت استقبال تماشا گر ان کم 


یه وق وا دتکار حود جیزی تین حت و میگفت و هم فرود وداستان 


یا زیاد شود و ممشد , و باز به همین در تیب هیچ دو باری نبود که نمایش به مك 
نحو اجرا شود. بازیگران بامهارت و تسلط ومناس‌خوانی خود از ماجرائی 
مدو سط با کم‌ادزش جنان ی و هیجان انگیزی فر اهم میا وردند که در 
حدود جهاد ساعت تماشا گر دا مشئاق ومنتظر نکه میداشت . اشتیاه است ا گر 


۷۰۲۳ 


ناقد امروز براساس طرح داستانهای تقلید که شاید شنیده وبه نظرش بی‌ارزش 
آمده انگی به‌آن بجسیا ند ۱ زبرا که هن تعلید در بازیگری واجر ا بوده‌است 
و ئه درارزش منن و داستان ۳۳ ۲ ارزش داسان در اجر ا عسس از آن مشف گ 
احیا نا ممکن اشیت دتم پروی‌کاغد آورد. ابرادی که به تقلید وارد است شاید 
آن باشد که هیچ فکر معینی ازابتدا تا انتهای آن دنبال نمیشد ۰ واین حر فی 
است درست اما نه با معیاد تملید که میخواست درمدت محدود بازی - حز از 
بفن گرام کول مردم - حساب خودرا| ۳ همه‌ی شعون محیطذش تصفیه کند ّ 

درتعلید گاه انتقاد وسیله‌ی خنداندن بوده است و گاه خند ندن سریوش 
انتقاد . بدین لحاظ هدف گم میشد » بعنی دوشن نبود که هدف خندا ندن است 
یاانتقاد. يك شعر عامیانه‌ی فادسی هی ان خنده وفتی میا ید که کاراز گر به 
بگذرد و خندا ندن تقلید شاید هم جیزی جن این نبوده است . اما نماشها 
داعیه‌ی شکافتن مسایل را نداشت , تنها خراشی میداد به سطح ظاهر | سا نم 
قراردادهای اجتماعی فتفا شا کر با ید خود تأعمق نات لم آنها را حدس مرد. 

انتما دها مش اشاره‌های شحصی ومحلی بو د و نیشخند‌های زهر | لودی 
به سامان جامعه , و به همین دلیل هر باد به مناسبت عوض میشد . اذطر فی‌این 
انتماه ها ندرها هم ناشیانه و صر بح نیو ده ]و که وقداده‌ی صاحبان نو د را 
بر علیه نمایش 7 جا لیست که مثلا در يك رز تار یخی , يلث شحص 
بازی گر یزی به وضع و حال روز گار خود میزد و باز به تادیخ برمیگشت ؛ 
پعنی بیرون دفتن از زمان ومکان بازی و باز دجعت به آن و یعنی حين تجسم 
بحشیدن به يكث عصر دیگر باز یگر نممتو | ند روز گار خود را فر آاموش کند ؛ 
ویعنی آ نچه که آمر وزه فاصله گذادی میخوانندش , فاصله بن باز بگن و شخص 
بازی مثلا که درتعزیه به صراحت بود و درانواع تقلید از بقال بازی گرفته تا 
رت حوصی هم دود و هست و به‌اعشباری ی از هد یبای تما نها شرق ده غرب 
است . 

باز یها نه‌تنها ازطبیعی‌نمایی وواقع گرایی ظاهری دور بود پلکه‌یایه‌ای 


ب 


هم درمبا له در بیان و حر کات داشت و هر تقلیدجی ص تا نشان مرداد که دارد 


۳۰ 
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گهی چاپی دیواری برای نما دشهای کافه‌ی شکو فه‌ی نو 


تقلید کسی‌را درمیاورد ما تلف ی ی , شلی یا عللام‌ر | و بهر حال حاجی ی 
شلی یاغلام لءست. ایتحا هم مثل نع ده هر باز ۳ در نعشی تخصص بیداهیکر د‌ 
و نم نوشما به عمُو ا نما ۹1 تهسیم میشد. هر شخص بازی راددست دو 2۳ ممگفتند و 
و با دود اصطلاح‌های «شاه یوش» و دوز یر بوش» و «بیر دوش» و «سیاه‌یوش» 
و «زن‌دوش» ودجوان‌بوش» وغبره که ضمنا تلعینی هم دود فی ان باز یگر که به‌باد 
داشته باشد مثْلا وزیریوش است نه وزیر و سیاه‌یوش است نه سیاه و الخ . 

باز یگران‌هنگام بازی‌روا بط و منأسیات‌خارح‌از نمایش خود بایکدیگرو 
با تماشاچی را نه فراهموش میکردند ونه محعی میگر‌دند , و ههکرق بود روی 
صحنه خارح از شخص بازی و به عنوان شخص خود به یکدیگی مثلك پگویند 
8 قرار ومدار بگذ ار ند ۰ یا هر باز یگر دس ازایفای بخشی از بازی 5 هنکام 
دسیدن نوبت بعدیش روی صحنهایست آزاد وخارحی داشته باشد, يا وفتی‌یکی 
داشت حی فش را طبق فرار با گر قیاقد مخاطب ۳ به او 
نباشد یاحتی برای قرار آواز بعدی لحظه‌ای به سراغ نوازنه گان برود وزود 
بر گردد که بازی دا ادامه دهد , واینها هبچيك بانی را از مسیر خود بیرون 
ذمیتر د . 

باز یگران دشن دو به تما شاجی و برای او حرف میزدند و نمشه‌های 
خحو درا ۳ ح میداد ند و گاهی متلکی را که ین جمعیت 2729 همشد جو آب‌می‌گفتند 
و اگر گوشه‌یی سر‌وصدایی راه میافتاد با پراندن جند متلك آنها را دست 
میا ند | خنند وواداد به سکوت میکردند, بااتفاق میافتاد کاهی که از تخت بازی 
بایین میامد ند و از تماشاجی نظر میخواستند جه درمورد نوع آوازی که دا ید 
میخوا ندند وجه دد باره‌ی مسعله‌ای که | نهارا به خود مشغول داشته بود یاحتی 
برای اینکه بخو آهند با کو بمدن کف دستما| بههم ضرب هعیئی را برای آهنگک 
یجاد کنند. ارتباط داشتن با تماشاچی موضوعی طبیعی و حل شده بود زیرا 
که اصلا تاجهل‌سال پیش بازیگران ازمیان‌تماشا گران بروی صحنه‌میر فتها ند. 

قرادهای بازی تأبم وضع صحنه بود؛ بر تخت‌حوض با صحنه‌ی سه‌طر فه 
تعویض‌های مکانی تقریباً آزادی تعزیه دا داشت . بك طرف تخت مثلا خانه‌ی 


حاجی را نشان میداد وطرف‌دیگرش حجر هی اوراء و ازاین خا نه به آن‌حجر ه 


۲۰۹ 


رفتن کارش تنها برداشتن چند قدم بود. وفتی که دوی تخت دو صحنه در کناد 
هم د دد ه ممسد بازیگران 0 از اف دو صحنه ۳ هنگاهی که نو شان دررسل 
ازادانه در کناد تحت م 


ی ذشستند 9 به اصطلاح صحنهر | به | نهای دیگر و کزان 


میکر دند و گرچه باهم پچ‌پچه ای داشئند ولی مز احم بازی | نهای دیگر نیودند 
دم شاچی دنشید را رف رخت کن وان ۰ تفکيكث ومعر قی هرمکان تاه طی 


نحسئین گفتو گو ۳ درف ۳ ب جی وُهما ده میشف ۰ ممکن دو د ۱ ین کار باادای دك 


مرچ یر 





نماش کیخسرو وجهان پهلوان؛ از وت او لی اضتگن دراز و دعدی و بعد‌ی 


جمله‌ی زائد - نظیر ببینیم فلان حا جه خبر است - هنگام دفتن به سوی مکان 
تازه عملی شود و یا ماننه اغلب تقلید های تادیخی توسط یکی از بازیگران 
به صد‌ای یلئد و برای عموم اعلام شود . هیچگونه زمینه‌ی نقشی تعیین کننده- 
و ده ول فرنگان «د کود» - در کار ود و ی بازیگر بو د که ۴ تسلط خود 
در صحنه وایعاد دهثی دست موز آن حای معینی ر | در وْضَ ذر سیم اد . در 
صحنه‌های سه‌طر فه‌ی‌قهوه خا نه‌ها يك ز مینه‌ی نقشی کاملامجر د وتز بین کننده‌و جود 
داشت و آن فر شی بود که ده دیوار دشعی رجت یا صیحره می و بختند و این جن 
شا ید حدود صحنه » معرف هیچ جر دیگر نبود, وهمحنین دو د کار «دور نما» در 
نخسنن تما شا خانه‌های تقلید . «د کور» بعد‌ها] هم که درتماشاخانه‌های نشور ی 
باب شه نشان دهنده‌ی زمان ومکان دفیفی نبود» يث طرح 3 بود از ز مینه‌ی 
نمایش که اغلب هم با تغییر صحنه تغیبر نمیکرد . دویهم صحنه تصوری بود و 
بازی درهمه‌ی آن شرایط زمانی ومکانی که تماشا گران ممکن بود باتفاو تهایی 
درك کنند میتئوانست اتفاق بیفتد . 

ازوسایل بازی بسیاری در کار بود واند کی نبود. بودن یانبودن وسایل 
واعده‌یی نداشت‌و نا گهان بن‌همه‌ی وس ن و اقمی که آوردهو بر ده مشد جدد‌جین 
تصوری وجود داشت . نما یش یا معر فی وسایلی که نبود ویازی با نها ( مثّلا 
ردو بدل کردن پول» خود دا در آینه نگریستن » یا بیرون دفتن از درمنزل ) 
در لحظه‌ی هر بو ط ۳ افراط نرم و ماهر انه‌ای ددحر کات دست و ددن هجسم و 
جبر ان همشّد ‏ برای ذمو ذه يلك مورد جالب قرارهای صحنه‌ای قُفل کر دن را باز 
کردن ففل در بود که با مك باد پشکن زدن از دشت در تصوری نموده هیشد . 
باز یگران ان قرارها را از تماشا گر مخفی نمیکر د ند و ره عسوی حتی کوشش 
هم دممدر د ند که با امکانات و شعیده های صحنه‌ای طبیعت ملموس و خرافات 
نمایشی را برایاو تدادك کنند؛ بازیگران هر گر قصد نداشتند وا قءات‌روزمره 
را روی صحنه ۳۹9 ببخشند بلکه تنها و کر را یاد آوری میکر‌دند ومخلا 
| گرهنگام تعویض صحنه مرده برمیخاست وییش‌روی همه ازجای بازی خادج 
ممشد برای ام بود که‌هم تما شا کر ان دهم بازیگران ده یأد داشتند که این يك 


نمًیش است و بازیگر فعط ادای مردن‌ر | در اف است ۰ 


۰۸ 


موسیقی تقلید وزنها و میزانها و رنکها و آهنگهائی بود گاه‌خودساخته 
و گاه اقتباس از ذمزمه‌های محلی واغاب عامیانه و درد نتیجه ثبت نشده.ما ند 
خیمه‌ش بازی , اینجا هم سازهای اصلی تاد و کمانچه و ضرب بود که علاوه 
برهمراهی با دقص و واز باحرکات باز یگر آن‌هم همر اهی میکرد وصداهای 
لازم زمسه‌ی نمایش را هم به تحوی کج | مه و خنده آور ایحاد میکر د ۰ 
وقفه‌های بن‌صحنه‌ها را موسیقی برمیکرد وموسیقی بود که باضر بها و میزانهای 
مناسب حتی بسیاری ازحر کات روی‌صحنه‌را توجیه میکرد . نوازند گان معمولا 
دررد رف‌اول, بشت به‌تماشاچی و رو بصیحیه و مسلط دردر رخت کن هی اشسمدد 
۳ ورود و خروج بازیگران را زیر نظر داشته داشند زیر ا در بسیاری‌مو ارد 
آهنگهای آنان يك شخص بازی را استقبال ویا بدرقه میکرد . موسیقی تقلید 
يك‌عامل غنی وتزین کننده بود وایجاد کننده‌ی يك‌فضای شاد و آماده, وهنکام 
تما بش بر کننده‌ی خااءعهای ایا ۳ بو د ودرتر کیت با حر کات روی‌صحنه گاه 
تا بعی ازحر کت بودو گاه‌حر کت‌تا بعی‌از آن» و باین‌تر تیب ارزش‌رهبر ی کننده‌اش 
خصو هو تقلمد‌ها ی‌مبتنی برد قص‌ ور نگ آمیز بهای ] نهادوشن است. تملمد‌ها ی که 
منیع اصلی آنها دقصهای داستان‌دار و با لال‌بازیها بوده است و ازاصیل‌ترین 
شکلهای تقلمد ند ۰ همه در قالب‌های نهائی‌خود هم با لثی از ر قص و لال‌بازی 
و موسیقی همیأی آنها دا حفظ کر‌دند , ورود و خروج اشخاص بازی بر پا یه‌ی 
آهنگی شوح بهره‌ای از دقص داشت ‏ فی فردن:یا تن سا خوشحالی 
یاغمن‌شدن ً هر عکس| لعمل عاطفی و همه باشکلکهای منأسبی در صورت» 
یا پیچ وتا بهاگی در بدن - و به کمك موسیقی - او ها میشد . بدن که 
همیشه جنبشی از دقص داشت باید خود را با میزانهای موسیتی تطبیق میداد 
و حئی نان گا: نواخت یا وزنی از موسیتی را به‌کاد میگرفت . به‌نظر مبرسد 
موسیقی‌دلقکی مسخره‌ها ومطر بان که‌طی‌قر نها آذما بش شده وموفق‌در آمده بود 
سر‌انجام در تقلید توا نست کمال خود دا بیا بدو به آن‌شکلی‌درآید که در آمد . 

لباسهای تقلیه اصلا ازیوششهای خاص دقص بیرون آمده‌است؛ دقصهای 
جنگل نشینان پوششی از یوست‌بز با گوسفند و نظایر آن - که میان‌تنه‌ويك‌شانه دا 


مییوشا نید نت به‌د سد+ذیی از رقصهای داستان‌دار و مضحکه‌های ماخهداز آنهاداه: 
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لباسهای رقص دسته‌های مطرب‌هجلسی که به‌تقلید رسید بیشتر تزیینی و تجملی 
دو د وحالت چشم گیر خود را دد تعلیدهم حفظ کر د ۰ لباسهای‌دلمکان دوره گرد 
با مر بوط به‌دسته‌های نوروزی‌خوان و تمسخر همجنانکه بود بعد تقلید واردشد 
و برای مسخره‌های تخیلی آن مثل دیو و وروره‌ی جادو و غولك و شیشه‌باز 
و جادو گر و شیطان و غیره به‌کاد دفت . احتیاحات نمایشی چندی‌بعدتعدیلی 
درا ین لباسهاپیش آورد : پوشش‌های جنگلی با شهر نشی‌شدن نما یش ازمیان‌دفت 
ولباسهای‌برزینت با خروحتعلید ازحوزه‌ی| شر| فی‌هدفز ینتی‌ خودرا ازدست داد 
وسعی‌شد که تأاحدودی بااشخاص ومناسیات‌داستان مر بوط شود . لباسها دقیق 
توق نله ام کی رف ان مره ام وه ریا ایا که 5 
این فکر حزئیاترا جدی‌نمیگر فت و تظ هر ی‌هم به‌سوی و اقع‌پردازی‌نداشت. 
برای معرفی اشخاص محیط های دوردست تنها يك نمونه‌ی شناخته و شاخص 
ددلباس کافی بود؛ مثلا برای‌مصری‌فینه, برای دهاتی کلاه نمد‌ی» برای عرب 
جبی اگال و نظیراینها . اما اشخاص محیط همزمان بازی لباسهای دقیقتری 
داشتند , ملا عمامه و عبا و تسپیح و نعلین داشت و حاأجی عر فجن وعباو گیوه 
و هممنطور نکن تا آخر. دلفکان لباسهای ت(صو ری 4 ۱ سیاه‌س خ‌مییو شید 
و هر گاه در نهش علام تأجر مصر ی یا عرب ظاهر ممشد فینه‌ای بر سس داشیت ؛ 
تکراد فینه برای سیاه سیب شد که کلاه بوقی دلقکی او کم کم به طرح دوری 
از يك‌فینه تغییر بیدا کند وشاید همین‌است که باعث مشود بر خی تقلیدجی های 
امروزی منشاء سیاه‌را افریقاگی ومصری‌بدانند . دیولباس چهل تکه‌ی هررتکه 
به يك رنگت مییوشید و اغلب صودتکی به صورت داشت و جوبدست معوجی 
در دست و پایش برهنه بود . او کمر بندی با زنگوله‌های دیز به کم می‌ پست 
و خلخالی به مچ هر با وجون بجای راه‌دفتن شلنگ‌می | نداخت یأحستو خیز 
میکرد اینها به‌صدا ددمیآمد . لباس غولك و شیشه‌باز درمایه‌یلباس دیو بود 
با تفاو تهای نما یا نی‌درر نگها 2 آو یز ها . لباسهای‌تار یخی هر بوط به‌عصر های‌دور 
مستند برمبنای دقیفی یود ؛ تنهاً در آنها شیاهتی پا نقش‌های شاهان کاشی‌های 


معمول درقهوه‌خا نه‌ها گاه رعات هعشد . لباسهای‌جنگی تقر یبا همان زره وحود 
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و جکمه و مخلفات‌دیگری‌بود که در تعزیه‌هم به کارمیر فّت واینجا گاه ذینت‌هایی 
با دنگه‌ای شاد به‌آن افزوده ميشد و اما لباس رستم پا اوصاف‌شاهنامه‌خوانها 
و شما بل‌های دیو ادیش ‌نزدیکی داشت ؛ با کلاهی از س ددو سفیدو در یش‌دو قبضه 
و بازو بند‌هایی ازسر ببر و زره و زانوبند و گرزوغیره. آنچه‌جالیس‌اینست که 


نمایشگرعامی که‌حدودی بر ای تصور خودنمی‌شنا خت بر خی نشا نه‌ها یا حتر اما نگین 





کلاه حصیری برس سیاه ( سید حسن دوسفی 5 بلند کو؛ و رن 
که به جای زن بازی میکند ( ملك آذری ) 
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عصر خود را هم به‌پوشش افرم اشخاص تار یخی میافز ود . نچه‌ازءهدقا جار به 
ب ابثطظرف در یادها هت اتفنت که «شاه‌یوش» افسانه‌ای علاوه بر لباس‌شاهیش 
مثلا حمایل و چند نشان هم داشت ؛ با شمشیر افسری ددست میگرفت‌بامدال 
نطامی به سینه زده بود و یا با گون داشت. و بعد بت برز نهاجاقچوروچا در نماز 
و گاه‌حتی‌مقنعه داشتنه وزنهای‌جوانه بایل ودامن ترمه یا بته‌جقه‌ایو آویزهاگی 
از زرعا کوتو ازج و گیسوی مروار ید دند گلابتون و غبر ه لیا سها و زینت‌های 
در خشاندا شتندورو بندو جا دری‌هم در کار شان‌نبود. زن‌جوانی بااین‌مشخصات که 
برخلای ر آی محیط با روی بازوتاحدی‌هم بی‌بندو بار نشان داده میشد معمولا 
فریاد قشربها و هوادران قواعد محرمیت را برمیآورد . ولی این فریادها 
چندان‌پجائی نمیرسید زیر که این ذن اصلا زن نبود و جوانی‌بودکه لباس‌زن 
پوشیده بود و پجای او بازی میکرد . 

بزك بازیگران همیشه با زیاده‌روی خنده آوری همراه‌بود. هر بازیگر 
خو دش خو دش ر | طبق‌ذر اد بز له میکرد واین کار دراطاقکی بزام «رخت کن» یا 
«صورتخانه» که جای‌تغییر لباس وهم تغییررصورت بود پاوسایلی‌اندك و اپتداگی 
انجام میشد . وسایل عبارت‌بود از ؛ آردکه تاقیل‌از بیدایش وسایل‌روشناگی 
کافی برای روشن‌تر کردن صورتها آ ثر | به جهر ه میما مد ند و هم درمواردی 
موی‌سررا با آن‌بیرتر نشان‌میدادند. سرخاب که‌با آن‌صورتدا گل‌میانداختند 
بذبه یا بوست بز و وی که ۳ آنها ریش و سبیل مصنوعی درست میکردند. 
یال و موی برحی جانوران که با اقا کنسو مصنوعی همساختند , چوت جثبه 
8 بوست درختی که با سو خته‌ها یش صودت را سیاه میکرد ند ۱ ر نگهای گیاهی 
گو نا گون که با آ نها دایره‌های رین و در شت رنگن روی صورت ۳ بدن‌دلعکان 
نقش ميشد » جند گونه صورتکی که چند دیو به صودت میگذاشتند » چس که 
از سر یشم و پیه و یکی دو تر کیب گیامی فراهم میسامد و غیره . غلو نسبی 
در بز 2 بازیگران آمر ی‌طبیعی موجه دود زیر ا حود | شخاص بازی‌هم اشخاصی 
غلو شده بودند. بزلبازیگران - تخه‌ضا دلی‌نها ودیوها وافراد تخیلی‌دیگر- 
میدآنی برای ذوق آزماگی و به کار گررفتن رنگهای مننو ع و روش بود , رو یوم 


یه نظر مر سد که رو شنی ر نگها جه در باس و جه در بز کث به لحاطی بر ای 


۳ 


حبران کمیود نور صحنه بوده است . 

نمایشهارا ابتدا عصرها بازی‌میکرده‌اند وپیش‌ازتاريك‌شدن هوا تمامش 
ممکر ده| ند ولی بس‌ازرواج نمایش درقهوه‌خا زه ها و نیز در مجلس‌های شبانه‌ی 
عروسیهاو نظایرش بر نامه‌ای که‌نما یش‌هم چهارتا پنج‌ساعت | نرا پرمیکرد» ارس 
شب شرو عمیشد و نزديك‌صبح به خر میر سید . روشناگی‌صحنهراجراغهای مهعد‌ دی 
از شمعدانو پیه‌سوز گر فته‌تالاله و جاروو لنتر وفا نوس و بعدهاچرا غ گاذو بالاخره 
چراغ‌برق کم و بیش تأمین میکرد . نور تنها برای دوشن کردن صحنه به‌کار 
هیر قت و نه هیچ منطو ر د ۳ ی ۰ و حیله‌ها و چشم ید بهای ۳ بشی محتصر ی که 
اخیراٌ در تماشاخانه‌های ته شهری گاهی با نور انجام میشد کلا تحت تا ثیر 
تماشاخانه‌های فر نگی‌مآب بالای‌شهر بوده است . 

۱ ین بود حدود تص یت مشخصات تعلمد تما بش قر و تنی که به‌د لیل‌همن 
فروتنی نمایشگر امروز به آن پشت کرده است. که به عمد گفتها ندخالیازفکر 
است و لی به‌قصد ند بده ند که بی‌طر ف ثیست . 45 شیوه بازی و اجرایش میتواند 
پایه‌ای برای شیوه‌های تازه‌تر و آگاء‌تر نمایشی باشد اما نیست . و بالاخره 
نمایشی که گاه رو حمه‌ی هجو کرد نش عمد با هجو بودن اشتیاه شده ؛ - 9 
درست است که بازیگر همه‌ی عوامل و حتی بازی خود را دوی صحنه مسخره 
میگرد , در رقص هجور قص 4 در آواز هحو آواز 29 در قطعه‌های احساساتی 
هجواحساسات - این دا به چه تعبیر باید کرد ؟ صحیح است که باسلاح) بتفذال 
به‌جنگک! بتذ الرفتن نتیجه‌اش‌هرچه با شه خالی اذا بثذ ال نیست ولی کمی‌عمیق‌تر ؛ 
آیا همن نفی قرادهای موجود و تمسخر همه‌ی سنتها و دیشخند همه‌ی طبقات 
و هجو همه‌ی عواطف و احساسات و مظاهر يك ز ند گی‌خودناشی‌از بی‌اعتقادی 
به امروز و ناامیدی ازفردا نبود ؟ و آیااین فریاد آخرالزمان پایه‌های اصیل 
يك‌اجتما عظاهر ساز نبود؟ پایه‌ای که نه میئوانست شانه خالی کند ونه به اصالت 
و حقاً نیت سر بادش ایمان داشت ؟ - اگر ند با ید به‌باد بیاودیم که تقر یبا همه‌ی 
بازیگران وتقلیدچی‌ها ازطبقات سوم وچهارم ویاا قلیت‌های زیردست بوده‌اند 


و در باز بهاشان ریشه‌های‌اصلی فسادرا درمراجع و طبقات‌مر فه وخو شبخت بالا 
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نشان مید‌اده| ند ۰ 

با ازمیان‌دفتن تدریحی فهوه‌خانه‌ها- ازحوالی جنگ‌دوم‌جها نی به بعد- 
تقلیه يك مر کز اصلی‌خودرا ازدست‌داد . ددهمن‌حالتماشاخانه‌های ته‌شهری 
با فتر مالی خود نتوانستند در آغاز عصر هیاهو وتبلیغ پابرجا بمانند . پس 
تقلید محصور ماند در جهارجوب د که های شادمانی و نمایش محدود ماند 
وان دون تخت‌حوضها ؛ و به دلیل محدودیت فضایش بازتوانست اند کی 
از لحن انتقادی‌خودرا بدست ورد . از طرفی دسبهیی از بازیگران چند گاهی 
بای باز کردند برصحنه‌ی کافه‌های فرنگی‌مآب ته شهر که تماشا گر انش بیشتر 
شز نده‌دآران بررخوردار از تمدن جدید بودند » و برای جلب این دسته از 
تما شا گران- جداازتقلید‌های اصیل- دوسه نما یشی‌هم به‌شیوه‌یی دیگر پر داختند؛ 
اقتباسهایی ازداسنا نهای قهرمانی‌فر نگی» بیشتر به‌سيك‌فیلمها؛ پارولورولباس 
ملوانی و کلاه حصیری و فراکث و دقص فرنگی و بیان دادیوگی , که چون 
ازطر فی‌هم نئو | نسته بودند ازامتیازهای اصلی تقلید صر فنظر کننه‌حاصل کارشان 
محموعه یی شده‌بود برت و دو گانه و نامر بوط که نه این بود و نه‌آنوازهمان 
ابتدا شکست خورد و کنار مان و تکراد نشد . بس بازیگران‌کافه‌ها به همان 
شموه‌ی کار خحود بر گشتند و يكث دوره از تملیدهای‌قدیمی وهم‌تفلیدهای| خلاقی 
نشان دادند ولی‌این دوده‌هم بزودی سر آمد ودسئه‌های خواننده ورقاص‌فر نگی 
جای این باز یگران را گرفتند و بازیگر ان بر خی به د که‌های شادمانی 
رو کردند , عده‌ای به سیر و گشت گاء گاهی در شهر ستاً نها یی که زمینه‌ی نما یش 
تقلیدرا داشتند (جون شبراز» اصفهان» مشهد, تبر یز ورشت) بر داختند» و 
| کثررشان خود را کنار کشیدند و دیگر از خانه‌های خود برون نیامدند . 
(حوالی ۱۳۳۰). 

اما تقلید‌درخا نه‌هأ- یا درستتر بگ وگیم نمایش تخت‌حوضی ت نصا هه 
از مضحکه‌های بیش از دورهء‌ی اخلافی و۵ یادداشت باز کشت و در اساس و 
استخوان بندی آنها زیاد دستی نبرد! . بازی همان حرادت و گرمی سابق دا 

۱-|خرین‌شکل «چهارصندوق» برایمثل, [ نطور که گویا حسین‌مجردنوشت 


دقیة در بای صفحه‌ی دعل 
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داشت و تغییرهای‌انه کی‌در جزئیات کرده‌بود , ازجمله اینکه اشاره‌های محلی 
و شخصی و ناشتم نها و شوه نها يس که مبتئی بر‌مسا دل‌روزاست به اقتضای 
شیوه‌ی‌جد یدز ند گی‌بیش آمده بود وجهت انتقادی حر فهای‌نيشدار به‌زمان‌حاضر 
رسیده بود . دیگر که برخی وسایل حاشیه‌ی‌کار که بید بط ترین آنها بلند گو 
دود به آن و ارد شده بود . اماتفاوت فا بل این بود که دیگر ز نها در نعش ز نما 
ظاهر میشدند ؛ و این‌کاد از حوالی ۱۳۱۲ یعنی سال کشف حجاب گاه گاه 
در تقلید شده بود ؛ اینوم بود که | کثریتی از مردم زنهای بازیگی را بدکاده 
و حتثی قاحشه میدانستنه و ودود زنان به‌دسته‌های مطرب وتقلیدجی اینان‌را 
بیش اذ بیش بدنام کرد , چنانکه درسی‌سا له‌ی| خبر دیگر کامه‌ی مطرب بامقلد 
حود معادل بد نام و رد کار بود . 

در سالهای آخبر در خیا بان سیر وس طهر ان - ری حوالی محله‌ی 
یهودیها - چندین دکه‌ی شادمانی ازتقلیدچی‌ها بجا بود که هنوز بازیگرانش 
درعر و سیها و جشنها بازی‌میکر دند. دورازطهر آن؛ درده‌هادسته‌های‌دوره گر دی 
بودند که هنوز دوده می گشته| ند , وشهرستانهایی که سابقه‌ی تقلید را داشتند 


آخرین تقلیدجیهای خودرا| هم از دست میداد زد , در ۱ عبأس موسس که 





اف دود ۳ رنی جبر شلد ه 9 که شو هن عطارش معشوقه‌آی دارد ۰ وه خبال انعقام 


با چهار مرد - جداگانه - قراری میگذارد که به منز لش برو ند.هنوزاو لی نر‌سیده 
دومی در میزند و زن به گما نی که شوهرش است او دا در صندوق زردچوبه مخفی 
میکند . این کار تک ارمیشود و او دومی را در زغالدان و سومی را در کیسه‌ی آرد 
پنهان میکند , وچهارمی تازه ازراه دسیده که شوهر اصلیش واقعاً درمین ند و زن 
ازترس‌چهارمی را در صندوق حنا می‌تپاند . شوهر بر ای تهیه‌ی‌مقدماتيك «عامله‌ی 
کلی آمده است و یکراست به‌سروقت آنچها نبار کرده میرود , اینجاست که‌با تمجب 
می‌دیئید از هر‌سوراخ سر‌ی ود ان ۱ او لی ده رگ زرد , دومی سیأه» سومی‌سفید ۲ 
و چهارمی سبن که هريك لهجه وحر کاتی دارند . شوهر تصورمیکند که خیالاتی‌شده 
و از ترساین‌جن‌ها نزديك است زهره‌اش‌بتر کد » وتازه آن‌چهار نفر‌خود بایکدیگی 
نزاعی دارند و حالی در زمینه‌ی تمسخی یکدیگر که هم را شناخته‌اند . و بازی 


۳ ردوحورد و مسخره گی و باز گو کردن رن و همتشمه‌شدن مرد تمام مشود ه 
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مد‌تها بر ایز نده نگا هد | شتن‌دود ان‌طلائی تقلید کو شش‌میکر دمرد. در شورش‌ظاهر | 
مذهبی‌پاً نز دهم‌خرداد ۲ع ۱۳ یکی از نخستین‌جاهایی که موردحمله‌ی شورشیان 
وافع شد و به آتش کشیده شد د که‌ها ومر کزهای مطر بی بود و بعداز آن‌تنها 
پنج شش پنگاه شادمانی توانستنه دوباده روی پا بایستند . آمروزه هنوز چند 
در مر د هستند که در طول خیرا بان سیر وس بالا و بان مر و ند و کسی نمیداند که 


اینها فق ایض و یتر دن باز یگر ان نما شهای شادی آور ابران بوده‌اند ۰ 


ضمیمه : نمایشپای شادی]ور زنانه 


_ 
بیش‌از این جند‌جا در باره‌ی زنان‌دقاصس دردسته‌های مطر بی‌سخنید فت 
و چنین دفت که در اواسط دوره‌ی‌صفویه دسته‌های‌مطرب‌درجه‌اول ودوم‌شهر که 
خاص فان کان و اشراف دو دزد اغلب با حود فان رقاص داشتنه : و مد هب 
اینگونه دسته‌هار | به‌همین د لیل انس دشان تفر کان واشر اف ند دده میگر فت» 
عحا [ آنکه درمورددسته‌های درحجه‌ی سوم وجهارم ک بعنی مطر بهای عموهی - 
همان‌سخت گیری‌خو درا داشت ۰ بارعا یت اینکه شدت‌آین سخت گیری بسن بو د 
ره قدرت و ضعف مذهب در موقءیت‌های گونا گون آنحه مسلم است آاینست که 
از اواخص صفوبه به آین‌طرف دیگر ز نها به ندرت در دسئه‌های عمومی طرب 
جائی داشتند و ۳8 هم گاهی داستت. کزان طو لی نکشید و دوامی تیافت . 
با اینهمه مثلار قاصه‌ی محلس‌های موجه‌شادی ت‌ مثل عروسی بس تأحدی از تکفر 
بر کناد بود ۰ زیر هدفش ایجاد نشاط در يك بزم حلال بود و نه خودنماگی 
در برا برخیل‌نامحرم . به‌هرحال هرمطرب بادةاص جه مرد وجه زن مطرود 
تشکیلات مدهبی بود 2 مهر دد نامی ده نامش حورده بود وجای نعجب یست 
۳ مطر بان عمومی و شهر نشن دیر گاهی در دسته‌های خود زن نداشتها ند 
و با دوره گردان همه دورآزمر | کزمذعی بوده| ند. در دوره‌ی‌قا جار به‌دور از 


دسئه‌های مطرب مر دا نه جرد د سئه ی مطرت ۳۳ ره هم می بينیم که به‌همان شیو ه 
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چند صندوق کش و جند نوازنده و چند رقاصه داشتند با همه گونه‌لبای ودقص 
و آواز , که هم به مجلس‌های زنانه میرفتند و هم به بزم‌های‌مردانه. در این 
دسئه‌ها که منحصر بودنش بهز نان از بدنامیش نمیکاست » رقصه‌ای‌مردا نهد اهم 
زنان در لباس مر‌دانه اجر ا میکردند و انواع بز کها و تر دستیهای آنان را 
و اینها در مجلس‌های مردانه یه رقص و آوازهائی میبر داختند که در 
مجلسهای زنانه بی‌برده‌تر و تندتر میشد » و در این مجلسهای زنانه بود که 
کم کم به رقصها نوعی حالت داستانی بخشیدند و سپس گفت و گوئی که به آواز 


بود , و اولن طرحهای بك تقلید زنانه دا دیختند . 


5 5 
آ نجه گفته‌شد مر بوط بود بهزنان‌مطرب‌حرفه‌ای وعمومی که اسم و رسم 
و حدودکارشان آمروزه‌تا حدی‌شناخته‌است" اما اذطر فی برخیزنان‌صاحب‌مجلس 
ویا تما شا گران این‌دسته‌هااز کسانی بودند که برخلاف‌میلشان‌موقمیتهای محلی 
با خانواد گی آنها اجازه نمیداد به‌کار دقص و نمایش نزديك‌شوند و آن‌مایه‌ی 
بازیکری که در ایشان بود بایه همچنان مخفی میماند ؛ ا گرچه ایشان کمی 
از این‌مایه‌را در بازی بی پر ده وحتی‌شهو انیشان درروزعیدعمر ارضا هیدر دند . 
بههر صورت‌متدمات آماده بود که ازطرف‌دیگر پیدایش تعزیه‌ی زنانه‌هم‌زمینه‌ی 
ی برای پیداشدن. نما یشهای‌شادی آورز نانه شد , هنگامی که زنها 
به مناسیت مهمانی یا جشنی درجأیی‌جمع ميشدند » چندتای آ نها که‌درلود کی 
و تعلید و شیر ینز با نی از دیگران جبر ه‌دست‌ثر و شناخته تر دو دند و هم کادهای 
مطر بی دسته‌های حرفه‌ای را به‌یاد داشتنده , داستانهای عامیانه‌ای‌دا که‌پرخی 
ساخته‌ی خودشان بود و برخی دیگر اتباس ازرفصع‌ای‌داستان‌دادمطر بان بود 
بازی‌میکر د ند . همه‌ی بازیگران وتماشا گر ان‌این‌نما شهازنان و بچه‌ها بو دند 
و به همن دلیل موضوع نما يشهاهم‌مر بوط بهژنان بود . اگراتفاقة در نما یشی 
تفای دای تا ان مرت در تام راو تا ان ان 


سر گذشت موسیقی ایران | صفحاب ۴۷۱ ۱ ۴۷۹) و حسین کسبیان در رساله‌ی 


چاب ذشدهوی «مطر بان نهرآن در فرن اخبر » ها تن : 
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هرد وجود داشت نعش او را هم بكث زن بازی میکرد . دك طرف اکن نگ 
تالاد یا هشتی‌خانه حای‌بازی بوده است و طرف دیگرش جای تماشاکن‌ها که 
پرزمن می‌نشستند . صحنهآدائی وزمینه‌ی نقفی و عناص تعیین کننده‌ی دیگ 
وجود نداشت , اما بز کف ولباس اهمیتی داشت . مردهادا نزديك به واقعیت 
میساختند و آن که نقش‌مرددا بازی‌میکرد بشت‌لبش سپیلی‌نتش‌میکرد وموهای 
سرش را زیر عر فجینی جمع میکرد و عبایی به دوش میا نداخت و لی‌درمودد 
زنها بز کب را تا سرحد میالغه و افراط دد دنک آمیزی و تزین‌بیش‌میبردند 
به‌علاوه‌ی ز یودهایز نا نه‌یا بار چه‌ها یر نکار نگ را تکه‌لباس‌های‌متنو عومندرس که 
زیاده از احتیاج رو یوم مییو شید ند. در مسخره نشان دادن اشخاص بازی 
وا مردها - از سابل منزل ما نند سیخ و سه بایه و ارو و آتش گردان 
وتله‌ی‌موش وغبره‌استفاده میشد که همه‌ی‌اینهارا به‌شخص موردنظر میاویختند . 
جزاینها جندزن نوازنده وخواننده باسازهای‌خود ددطر فی‌ازتالاد می نشسته‌اند 
و بازی را همراهی میکرده‌اند . 

تعداد این تقلیدهای زنانه معلوم نیست و همچنین معلوم‌نیست که میتکر 
يك يك [نها که بوده است و حتی نامی از بازیگران غبر حرفه‌ای‌این‌نما شها 
نما نده است . از هفت نمایشی که تا کنون بدست آمده! « خاله‌رورو » هر دوط 
است به‌زایمان پیش‌ازوقت يك عروس » و جز بدویت و بی‌پرد گیش آنچه‌در آن 
حالیست گذ‌شت زمان است , که زمانی معادل هفت ماه بی‌هیچ‌قطمو فاصله ای- 
تنها از طریق گفت و گو - دد آن طی میشود. «عموسبزی‌فروش» مکالمه‌ایست 
با رقص و آواز بن‌يكزن خریداد با پرمردسبزی‌فروش . « گندم گل گندم» 
رقص بکتفری ذنی است که با کمك آوازی‌صحنه‌هایی از کشت تا درو را نشان 
مید هد , «خاله دیگگ به سر» يا « خانه غربالی » همان در قص‌مسخ يك صورت 
مضحك منقوش برمیان بدن است. به وسیله‌ی حرکات شکم وبه میزان آهنگی 
شوخ که پیش‌از این هم پا عنوان دقص دیگک به سر توضیح داده‌شد . «عروس 


آنها آغاز نکرده است . 
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و مادرشوهر» 8 دما دد شوهر بها نه گیر» لحن وحال تراتا صبعل 8 فنه‌ای دارد 
وتغیر مکان وفاصله, و شامل‌انتهاد کو جکی‌است نسبت به‌عر وسها ومادرشوهر‌ها که 
حگونه عرصه‌ی زند گی را برمرد خانه تنگ‌می‌کنند . « ذن آشیخ » داستان 
زن‌شیخی‌است که برای آب آوردن به‌خانه‌ی همسایه ميرودو | نجا اورا درمجلس 
شاد شان بر قص میگیر ند و او زن‌دیگری را بر اسر کشی به‌منز ل خودمیقی ستد» 
آین‌زن قفا اورا برای| نجام کادهای‌خا زد صدأمین ندولی‌زن که گرم شاف اس 
يك يك وظایفش را به‌زن‌همسایهو | گذ ارمیکندحتی- ودیگر «ننه‌ی غلامحسینی» 
داستان‌مادری‌است کهبرای دسر شلی9 بی‌عرضه‌اش به‌خواستگاری دخدر خوشگلی 
میرود . این‌دختررا حاضر نیستند به‌او بدهند و لی‌دختردیگری‌دا که | نجاست 
و زشت لوس هم هست به او قالب‌می کنند. آخوند برای عقد کر دنا ینهامیاً ید 
و لی‌خودش ۳ شق همین دخنر فا لبی میشو د و آخرکاد با تمهیدات عر بی وفارسی که 
مین ندمعلوم ممشود که دخثر دا بر ای‌خودعتد کر ده و باز سر شلی پی کلاه‌است. 

گذشته از آزادیهای مفرط نمایشی آنچه ازهمان نظر اول دراغلب‌این 
تقلیدها جلب نظر میکند برده‌ددی تندی است که در | نها هست و شایدمحصول 
در پرده‌ی آداب‌بودن زنان بوده‌است ودیگر نیشخنه و تنئیدی‌است که‌جهت آن 
#ممشه مردان دو ده‌آند که این برده‌ی آداب را حا یل هه رده ند ۰ اسنحا هم 
تملید‌ها مثن مکتوت تشه اش و طی قرادهایی عمل میشده است که قرالا 
بازیگران پیش خود میگذاشتها ند . 

نما یشهایز نا نه با پازشدن پایز نان بروی‌صحنه‌ی‌تماشاخا نه‌هاو نما یشهای 
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سزانجسام 


سرانجام همه‌ی اینها به‌يك‌جا مبرسند ؛ برخودد باتمدن غرب . 


اک دورن بیش‌غرب باقیافه‌ی مهاجم ومستعمرهجچی وصادر کننده و 
عره‌به شرق رو کرد : دراین بر خورد خو دش‌مبووت مناأبع عظیم سنتی‌وعر فا نی 
وفر‌هنگی‌شرق شد وشرق را هم مبهووت نبروی | تشبارو تبلیغفات ومد ئیت صنعئی 
خود کرد خ هر کدام ازطر فن ۳ افتباس‌هاگی از بکدیگر بجر ان کمبودهای 
حود برداختند ۱ و لی‌این‌مباد له‌درهمه‌جا به رگ میز آن و همسنگ‌صورت نگر فت. 
جند کشور ش‌فی‌مثلایران- که #ممشه در بر | بر ضصعیف بیش ازا ند ازه قدرت‌نمایی 
میکر ده‌است و در بر | بر وی بیش زا ندازه ضءف شان میداده‌است ۳ دداین‌میا نه 
اتکی به خودرا فراموش کردند . ایران مئلادر برابر برتری سیاسیو نظامیو 
صنعتی‌غر با حساس‌حمارت کر د , واین‌حس به‌فر هنگت هم سرایت کرد » نتیجه 
معلوم است : درمورد فر هنك پیش‌از | نکه جیز تازه‌یی بدست آورد | نچه را که 
داشت به سر عت‌ازدست داد . روشنفکران - بدون داشتن‌شناخت ددستی - به 
نفی ارز شهای گذشته‌بر داختند و بر خیو اسطه‌ها مظاهر ذر هنک غرب‌ر اس ددون 
درك عمیق مبأنی نها تبلیغ کر دند . نسبت‌این مبادله بن‌ایران وغرب‌جیزی 
نظر نسبت صادرات وواردات بود . غرب که شنأختن شرق را ازحند قرن بیش 
آغاز کر ده بود در آ نچه گر فت‌دقت نظری به خر ج داد و آنرا ازصافی شخصیتو 
فکرا نتخا بی‌و | نتقاادی‌خود گذرا ندو باروحیهو بینشو مسا یل خود تطبیق دادوعاقبت 


از آن عنصری غربی بیرون آودد. اماایران تنها به‌تقلید سطحی ودر بست و بی- 
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دخالتی‌ازغربا کتفا کرد . درمورد نمایش مدلادرست هنگامی که غرب داشت 
بارو کردن به‌آزادیهای صحنه‌ای وتاز گیهای اجراگی شرق به‌بن‌بست نمایش 
خود گشایشی می بخشید ۰ دراینجا نسل‌جدید دوستدارنمایش به‌تقلیدازسبك - 
های کهنه‌ی غرب به‌بیچیده کردن ومحدود کردن ومعید کر دن نما یش آغاز کرد. 
این واسطه‌ها نمیدانستنه که غرب بك‌يك امتیازذات فرهنگی شرق - وازجمله 
نمایش - رايك‌دوقر نیاست که مو به موازراه مشاهده‌ها و یادداشتهاوسفر نامه 
هاو کتا بهای بیشمارمسافران ومامودانش جمع وهضم میکند تاپس از گذداندن 
استحاله‌ای, در آغازقرن بیست باتکیه‌ی| گاها نه‌براین‌اسلو بها, یالااقل باالهام 
از آنها,یکسره به‌روش‌های کهنه‌ی نمایشی خود بشت کند . 

اما | نچه دراینجاشد چه‌بود ؟- تعزیه ممنوع شد ۰ سخت گری ددمورد 
دسته‌های تقلیدچی و نما یشها شان شدت یافت وقهوه‌خانه‌ها که مر کن نقالان و 
خیمه ش بازان بود يك به‌يك ازمیان‌دفت. درعوض فرنگ رفتگان مستفر نگ 
بجای‌جست‌وحو وراهیابی برای سامان دادن به‌نما یشی که بود , پامنتش کردن 
لذات واصطلاحات بیکانه , حتی بیش‌ازس‌دسیدن نمایش فرنگی به‌استقبال از 
ظواهر آن دفتند . ماامروزه ازخود میبرسیم کهآبا نما یش‌قبلی‌قا بلیت تحول دا 
نداشت یا تحول بخشیدن به آن‌آزقدرت‌این واسطه‌هاخارح بود ؟- وجواب را 
زود دردسترس می‌بینیم : حصاری که طبقه‌ی‌جدید مر فه و بررخوردارازفرهنگگ 
نسبی بن‌خود باعوام ونمایش عامیانه حفظ میکرد معمولا مانع از آن ميشد که 
نسل اخبرش آشنایی نزدیکی بااین نما یش‌عامیا نه‌داشته باشد. پس‌این نسلو اسطه 
که شیفتگی اش نسبت به‌تمدن فر نگك هم چشم ودرا .بسته بود , به‌خود زحمت یه 
و ایس نگر یستن و کوشش درشناختن آن نمایش را نداد و آسانتردیدکه وجود 
ارزشهای[ نرا انکادکند . اینگونه بودک-ه این واسطه‌ها اغلب‌از آن نمایش 
عامیانه بیخبرما ندند ویا دورادور آنرا کاری‌از معوله‌ی دلقکی میدانستند ویا 
اصلامنکر نمایش بودن آن شدند . اینها ندانستند که ممکن‌است بشود با استفاده 
ازسيك اجرامی وادزشهای سنتی‌نما یشهای عامیانه » وپیش‌بردن محتوی آن به 
سوی تفکروواقم بینی روشنفکرانه‌ی امروزی » يك‌نمایش ملی‌درخورشرایط و 
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تحولهای تازه به‌وجود آورد . همحنانکه غرب کردومیکند . وغرب همحنا نکه 
ازاین‌طرف‌دنیاموادخام دامییرد تا بعد | نهارا ب‌صورتهای پیچیده‌تری در آورد 
و باز بارنگهای نوطهوری عرضه کند ۰ همین کارر | هم با فرهنگک کرد ۱ وجنان 
کرد که‌حتی دیگر برای‌خود شرقیان هم به سختی قابل بازشناختن بود . 
امروذه مراجع بز خی‌اسلو بهای نمایشی فر نگی‌مئل «تماتر بیشرو»9 نمایشنامه 
های «ضد نمایش» و دنا تر مهمل» و را تارج را میتئوان طی ارز با و 
دفیفی درمنا پع جینیو ژابنی‌وهندی وایرانیوحتی هندو جینی نشان داد . 

بر جنن زمینه‌ای نما بشهای‌عامیا نه. درست درحا 1 میخو است ومی - 
توانست تحولی اساسی وا ی یه کی ام وه ی ی آن 
به‌جاست نفسهای ]خر است . وآنچه به‌جایش آمد نمایشی بودکه دیگر به ما 
مر دوط یود . حسین‌حمی مهمل‌تر ین ساخنه‌ی‌فر نگ ۱ مضستوت داشتن‌خود ۳ 
تقلید ازسيك هرصاحب مکتب فر‌نگی » مذکرامکان ا,جادارزشهای ملی‌شدن 
وسطحی بودن در کسب واقتیای‌جچهارجو بها وقا لبهای غر بیو نظا یرش که سالها 
درا ینجا بوده‌است و هست ‏ نما یشی بیش | ورد که نه‌نمو به‌ی نمایش غرب‌است و 
نه نمو نه‌ی نمایش ایرانی ودرجایی‌دیگر به آن‌خواهم برداخت این نما یش 
پعدازهمه‌ی پیشرفتها یش تازه ضمیمه‌ای‌از نمایش غرب‌خواهد شد . واین‌نهایتی 
اتتت 9 اعلب کشورهای 13 اه ان هت و هام در یب س همجن نکه 
زمزمه‌اش در غرب پلند است - نمایش وشاید دوزی فرهنگگ متحد الشکل 
خواهد شد , وغرت را به ایح داشتن بك‌هدف تبلیغا تی‌دیگرش که عبات‌از 
حدا کردن شحصیت واستقلال معنوی ملت‌ها ازاشان باشد - امیدو ادخواهد 
ساخت . 


پایان 


۳۲ 


ضمیمه : واژه‌نامه‌ی نما شی 


55 
در این فهر ست نما یشی بودن واژه‌ها با اصطلاح‌ها تا که دد نظر 
گرفته شده نه عامیانه بودن با عالمانه بودن با ادییانه بودن آنها . نیز این 
فهرست دا با معانی دیگی واژه‌ها کاری نیست , یا با وجوه اشتقاق لفظ‌ها ویا 
اصل ونس تصوریآنها . طرحی است بدون امثّله و نمونه‌ها و تنها به منظود 

صبط ؛ و اهید است که ازاین‌میان ماده‌های جندانی ساقط شده با شد ۰ 


5 5 

آتش‌افروز - بازیگی دوره‌گردی که با لباس رنگار نک زنگلوله‌دار و 
صور نک ۱ ۴ خواندن و ر فصدن و نواختن دو نخته دهم ومناسب‌خوانی و لود کی 
مر دم را شور گرم مسکند . جنء دسته‌های نوروزی‌خوان 

ائتن‌دار.ه کنش که ۳ رحت رنگ بر‌نگ و آوین‌های مسخره ودنک غلرظ 
دوره میگ دد و سر شمله‌ور میله‌ی کهنه پوشا نده‌ی نفت آ[ او دی را که در دست دارد 
به‌دهان فرومیبرد و دبرون میا ورد ودرعین‌حال میخواند و میرقصد. جنء دسته‌های 
نوروزی‌خوان ۰ 

| دن‌سعدخوان - آن سخه‌خوان تعز‌به که نقش اشفا و خصوصا آ دن‌سعد را 
دازی کند . 

ابو الفضل‌خوان -کسی که در تعزیه خصوصاً نقش ابوالفضل‌عباس را بازی 

ات شتخایو " وسایل صرو ری روعا صحنه در ای اجر‌ای يت نعن ده , 


استاد ۱-2 -لقب‌رایج برای کسی که‌در نما بشهای‌عروسکیعروسکهار | به جر کت 
میآورد وبه جای آنها حرف میز‌ند . 


۳۳۹ 


1 ۳۹ لقب عمومی بر‌ای کار گردانان نعن ده , 
ا لصفوف ک تفا دل 20۳05 ) دو ۳ نی ۱ 
الدستبند والر‌قاصین - معادل 0۳09) یو نانی . 


امام‌خوان نت 111 نسخه‌خو ان تعن ده که ذعش امام‌حسین و با او لیای‌دیگررا 
بازی کند . 


بازی - مرادف تما تین ده مفهوم وسیع آن د 


داز دچه تب مسحخر ۵ را نین گفته| ند (درهان قاطع) ۰ 


۹۹ نوعی‌ساده ۳ زی‌درجا در باعر وسکه‌ا یی ازچرم که‌سابه‌هاشان بر دیو اره‌های 
جادر هن هیبشت . 


بازی‌در آوردن - نماش‌دادن و تقلیدو اقعه‌ای‌رانشان‌دادن (فرهنک نظام). 

بازی شب - عنی خمر نوشیدن و آتشبازی کردن و بیرون آوددن صورتها. 
و ادن را هفت بازی کو سك ( آنتدراج) 

داز یگر تن آدن‌و اژه اصلا" مفهوم و سیع‌داشته ار نارق تأمعر که گیری 
و شعبده نازیر | شامل تشد ه 9 . در دوره‌های‌اخس تنها بر‌ای کسی که در نما بشی 
بازی کند ده کار وف ۲ 

۳ مت تهبه کننده و فراهم آور نده‌ی‌جا و وسایلو امک ناتآجر ای يك تعن به ۰ 


بچه‌خوآن ت جوانان ۳ کود کان کم‌سا لی که نهش فرز ندان و کودکان اصحاب 
کر دلا را در نعن ده | دا قسکز د ند ۱ 

دز کگ نت عمل تغسیر دادن با داش کردن صو رت درای‌نماش و این‌واژه که 
خاص لته اس اسم‌فاعل ندارد :۰ زیر | تقلیدجمها خو دشان‌خو درا دز ک‌میکرده| ند 
و که مب دیگری خاص | نحام این کار احتیاجی درو ده : 

ساط - ۷ - صحده‌ی داری معر که کب 1 معر که کبس دایره‌ی قشنه وسیعی 
بروی زمین میکشید ودر مر کز آن نطعی میگسترد . عرصه‌ی درون دایره"جای 
بازی او دود و گرد دایره جای حلقه‌ی مردم . 

۲- صحمه‌ی بازی در حیمه شب‌بازی ۱ 

بسلشماق - بازی‌نما یشی رایجی درمناطق‌تر ک نشین که دو نقال‌عاشق‌چی‌را- 
هر یلگ ده جای یت همان نقل ‌ در درا در‌هم‌قر ار مرد‌هن ۱ داستان‌آرراه خواندن 
و نواختن و مناظر ه‌ی اسشان بیان شود 1 


۳۳۷ 


و ها ای رای ان ون 
و هسیحر ۵ دو ده و 

بلكنكت ([- بو ا لکنجكت) 9 طر فه و مسحر ه دشد (معیار جمالی ) ۱ 

شگاه شادما نی - دکه‌ای که مر کن يک‌دسته‌ی مطرب و تقلید‌چی با شد و مردم 
ازراه مر اجعه ده | تیدا دسته‌ر | بر‌ای دازی به‌مجلسعای سرورشان دعوت کنند. 

پادشاه نوروزی - رجوع به میر نوروزی شود . 

در ده ۱ < شمایل. پار چه‌بی که‌روی آن‌داستا نهای‌مسلسلی ازماجر‌اهایغم آور 
خا ندان پیأمین را نهش کر ده| ند ات در ده بر ای نقل‌های مذهبی ده کار مس‌قت 
و پرده‌دار آنرا که لوله کرده بود به تدریج در برابی تماشا گرانش بازمیکرد 
با در ده‌ی سفید دیگری را که جلوی آن ده ریسمانی دسته دود دم دم وس مد و 
لحظه ده احظه داستا نهای نقشهای پرده دا بازمیگفت . 

۲ - آن باشد که مشعیدان و لعبت‌بازان فرو آوی‌نه وازیس آن هر گونه 
لعب و شعبده به مردم تماشائی نمایند ( فر‌هنکگ دهخدا ) . 

۳ حایل پارچه‌ای ن صحنه وتالار نماش که در آغاز هر بخش گشوده و 
پس‌از پایان آن بسته شود ؛ از رسمهای جدید . 

6- هر بخش نمایش که بین يك‌بار گشودن و بستن پرده‌بازی شود . 

پرده‌باز - کنایه از لعبت‌باز و خیال‌باز و براین قیاس پرده‌های بازی » 
5 دصر دا( مترادف شب‌بازی (آ نندراج) "- بعنی لعبت داز وخیال‌باز (فر‌هنگ 
رشدی) . 

پرده‌بازی - می‌ادف شب‌بازی (غیاث اللنات) 

پر‌ده‌دار - کسی که نقشه‌ای‌مذهبی پر ده‌ر | بر‌ایک‌مردم نقل میکرد ودر ترس 
پو لی می‌ستا ول ح< شما دل گردان و 

پرده دار » عمل پر‌ده‌دار <- شمادل گردانی 1 

پنج- عنوا نی بر ای‌خیمه‌ شب با ز ی‌مشهور به‌پهلو ان کچل که‌عرروسکها بش از پنج 
تا که نمشده‌است. رجوع به پهلو ان کچل شود : 

دو سّه ت چه ره ی‌مصدوعی 5 ساخته که صورتو اقعی را مییوشا ند سح صور تت. 

پهلوان‌پوش که آن دست‌پوش تقلید که پهلوانان را بازی کند . 

پهلوان کچل - در اصل نام يك قهرمان خیمه‌شب‌بازی بوده است و بعدها 
در فارس برای کل خیمه شب‌بازی علم شده است < پنج . 

پهلوان کچلك - لقبی برای‌نوعی‌خیمه‌شب بازی که‌جز این که بساطش کوچکس 


۳۳۸ 


وعروسکها یش کمتس بوده و به آسانی حملو نقل ميشده فرق‌دیگری با پهلوان کچل 
نداشته است . رجوع به پهلوان کچل یا پنج شود . 


پبر دوش کسی در تقلید که مر‌دان پیر( حاجی.سفیروغیره) را دازی کند 


دیش پر ده نب نما ش کوتاه و مستقلی است ۳ بازیگر ان کم ت دو با سره تقواچ 
که در آن طی مکالمه‌ای ۳ شعرن ۳ آواز 9 موسیقی داستان ساده‌بی میگذرد 6 و با 
مماظره‌ای‌با دك نسحه‌ ی صر لح اخلاقی درمیگیرد ۰ مش پر ده درلا بلای درنامه‌های 
شا نه‌ی دسته‌های مطرب و بعد‌ها در تماشاخه‌ها دبن دو پرده‌ی‌سا نی نما شاج امیشد 


پیشخو آن وردست 5 هر د-د مر‌شد نقال -4 دیش از او دك عنوان معدمه 
غز لی با قطعه‌ای به آواز - برای‌جلب‌توجه‌دوستداران به نقل - میخواند. به‌ندرت 
پیشخوان یا دو شبدن حود و رره و عبر ه در اجر‌ای قطعه‌ای از نقل ده تقال کمك 
ی ۳ 


پیشخوانی - نوحه‌خوانی وهمسرائی تمام شبیه‌های دك تعز به‌است که‌اند کی 
پیش‌از شروع واقعه در يك‌صف میا یند و با گامهای کندی به‌میز ان‌دمی که گر فته‌اند 
از پیش روی تماشا گران ده اخشعی. میگذر ند و پس‌از گذشتن مکی دو بار دور 
سکوی میأنی - وفر‌اهم آوردن زمینه‌ی لازم درتماشا گران - از تکبه‌خارج‌میشو ند. 


پیش‌و اقعه - قطعه‌ی تفننی و مقدمانی تغزیه . که از نظر داستانی مستقل 


و تمام نیست و يك واقعه‌ی اصلی تمزیهرا پیش‌میکشد و به نما ش آن‌منجر‌میشود . 
قن " عو و نات ۰ 


تجیر - پارچه‌ای گلدار که درخیمه‌شب‌بازی‌زمینه‌ی نقشی ساط بازی‌عرو سکها 
دوده است . 

تخت -۱- صحنه‌ی‌بازی درقهوه‌خانه‌ها, که تماشائیان در گرد آن داسه‌طرف 
له فقسکلان:ه 

۲- صحنه‌ی بازی در خانه‌ها , و آن مر کزی بود با ارتفاعی در حسدود 
نیم‌ذرع که با تخت با الواد برحوض خانه‌ها زده ميشد و تماشائیان‌گردا گرد آن 
۳ 

تخت <و ضی - شاخه‌ای از تقلید که درمنن لهای‌مردم‌بازی میشد. بازیگران 
روی حوض خانه را بايك دو تخت مییوشاندند و روی آن به‌بازی مییر‌داختند. 
رژحوضی . 

تختگاه - صحنه‌ی بازی در مسجدها و تکیه‌های چادری موقت . مر کزی 
با ارتفاع تقرییی نیم ذرع که تماشا گران‌گرد آن می‌نشسته‌اند < سکو . 


بعن به ۳۹۹ نما ش گوشه‌ها یی از اساطنن مذهبی ۰ و خصوصا ماجر ها ثی که در 


۳۳۹ 


کر‌بلا در خاندان امام حسین و مر یدانش گذشت <- شبیه‌خوانی 

تعن به‌خو ان ۳ شحص ع مل و داز نگ نع به حح شیبه‌خو ان 2 

تعز‌به خوانی - عمل نعزبه خوان . کاربازی کردن تعزبه < شبیه‌خوانی. 

تعن به گردان - کسی 4 اجر‌ای اف دعن ده را رهبری کند - شبه بردان : 

تعز به‌نامه - متن يك نعز به . 

تعن ده ذو دس ِ" نو سنده‌ی نعن به نامه جج مقتل ذو دس " 

نع اه :دوه ات 46 خنف هد اسان عسسان تعزیه هريك به‌وسیله گروهی 
تعن به‌خو آن 4 در طول محیطی که تماشا کو ان ی جمعید 6 طی <ر کتیز نجیرو ار 
نماش داده شود . در ایتحال گر چه کشا و ۳ دت‌است ۱ وین گروههای متحر کگ 
و متعسن تعز ده خو آن داستا نهار | یکی بعدازدیگری از درا دی‌چشماناو هار3 : 

تعز به‌ی زمینی - يك اصطلاح‌محلی کاشان است و آن تعن به‌ای‌است که توسط 
ينك گر و ه ثا مت در محوطه‌ی ثا بکی از يت مبدان أ فضای بازدیگر اجر ا شود ۱ 
در کر ان دعز به‌ی دو ره که تو سط گر‌وههای متعدد و میحر لك در نقا ط متغبریاز دك 
میدان دازی مشود . رجوغ به نعز به‌ی دژره شود . 

تعن به‌ی زنانه - تعن به‌هایی که توسط زنان و بر‌ایته‌اشا گران‌زن‌بازی‌ميشد. 

تعز به‌ی مضحك - تعز به‌های خنده آوری که اساس‌آغلب آنها تمسخردشمنان 
دیدن دو ده تم ‌ 

تقلید ۲۳ الفاظ و اعمات لسن را شان‌دادن ( فرهنگ نظام ) 

- عنو ان عمومی همه فک نما شهای خنده آور عبر مذهبی 
کسی که در 20 ماش خنده آور عبر مذهبی دازی کند ح مقلد. 


تقلید ی - 


که - دج اشاخا ده ی دعن : ده . 

تفاکا را د بدن و نظ و 0 ۳ نو جه ‌ 

۳ ۰ دهدن [و برخی تقاط ابراث] 1 را وه هععبی بازی و تماش 
استعمال کنند (فرهنگ نظام) . 

تماشائی -بیننده ح نماشاچی 

تماشاچی دب‌یده , کسی که ده دهاش با یدح فا شا گر 

تماشاخانه ‏ جای مد 


ی درای‌دیدن بااجرای ماش انماشا. 


تماشا کن - رجوع ده تا شود . 


۱ 


تماشا گاه - جای ثادتی برای دیدن تماشا. محل اجرای تماشا. 

تماشا گر - بیئنده‌ی تماشاح تماشا کن . 

جماعذا لملحنین - معادل 600۳06 یو تأانی ۱ 

چوان‌یوش از 35 در تقلید جوانان باعشاف ۳ شاهز اده‌های نو خاسته ر ۱ 
| با میکرد ۱ 


جی‌جی‌و یجی (< جی‌جی‌بی‌جی) - عنوانی برای خیمه شب بازی در فارس 
که‌به مناسبت زیر بودن صدای عروسکها بدان داده شده‌بود (جیفی‌ویفی؟) 


چادر - مرادف خیمه . رجوع به‌خیمه شود . 
چادرخیال - عنوان سایه‌بازی درشمال شرقی ایران و نیز تر کستان . 
حاجی فیروز - مردی که با چهره‌ی سیاه کرده ورخت‌های سرخ رنگ , با 


نواختنو خواندن وشو خی‌ومسخره گی‌مردمر | بت گرم حتق , جن ۶ دسته‌های نوروری 
خوان . 


حدث کردن | سده‌ی دعن به قبل آزشروع خاصه ایا زداستان 
وصفاتی‌از اشخاص داستان رایگوید و در‌ای‌حاضران درمجلس‌طلب خبر کند ۰ واین 


جزء متن تعز‌به نیست . 

حرخوان آن سخه‌خو ان تعن به که دبن موا لف‌ها خصوصاً ذقهش <ن را | یفا 
کند . 

حسینیه - تماشاخانه‌ی تعزبه . این واژه‌بیشتن برای تکیه‌های هو قت به کار 


درده هنشد . 


مم 


حمزه‌خوانی ت نقل کردن داستان زند کی وجنگهای حمنه عم پیأمبن , و 
شمردن شجاعتها وغرایب کارها پیش در برآبر‌جمع 


حمله‌خوانی کار نقل وقایعی از کتاب حمله‌ی حیدری . 


جم بازی ۳ عنوانی برای ی دادن عروسکهای دستی که استاه ثمایش 
آنهارا ازدورن وب دستی استوانه‌ای و دو شیده -_ که حود در ان پنهان دود - با لا 
میا ورد ۰ 


خیال‌بازی - سایه‌بازی ح بازی خیال . 
خیال باز ب مجری سایه‌بازی ۱ 
خبالا لستاره_ اصطلاحی‌عا لما نه در ای سابه‌بازی. 


۳۳۱ 


خیالا لظل - اصطلاحی‌عا لما نه بای سابه‌بازی . 

خلیفه پوش - آن دست‌پوش تقلید که نقش‌خلیفه را بازی کند . 

خیمه - اطافکی پارچه‌یسی با چوبین وبه هر حال موقت برای نمایشهای 
عروسکی , که لت طرف آن ده تن و دش درو نی اش جای استاد وصور تخا نه ۱ 

مه شب داز ۳۳ 1۹ مل‌خیمه شب‌بازی : 

جمه‌ی سابه گردان ت نوعی ساه بازی دن در ده‌ی سقید را عر وسکهادی که 
به وسیله‌ی نی‌های زار > وان داده همبشد ند : 

دراماطا بت معرت ی دونانی ۰ 

دره - بوصم دال وسیله‌ی ساده‌بی‌از دک کدوی دزر گث مبان تهی که در آن 
و ستی‌هیکشید ند و در دعن به - به‌هنگام 9 با کشبدن کف نما لک دست زو نی یی که ۱ 
از آن صدای شبر یرون میاوردند . 

دست پوش - هر‌شخص بازی در تقلید و نخت‌<وضی . 

ای وا ۵ .هدن کامل يلك نعن به 

دسعه ۱ گر وهی که در يلك صفب جر کت تن و داحمل تما ثه‌ها و دمو نه‌های 
شاخصی‌از 2 و اقعه‌ی مشهور آن و اقعه را ده‌باد تماشا گر ان ور ند ۲ 

1 دك گرد ه بازیگر(قیاس شود : دسته‌ی دحت <وصی دسته‌ی تعن د۵...) 


دلقات - مسخر ه ۰ 
دلقکن نت هنکن ای 


د (هلک بازی - مر‌ادف مسخره باز ی ۲ 
دورنما - منظره‌ای از باغ و آسمان و پر‌ند گان و چر‌ندگان و گاهی حتی 
عمارت کلاه‌فر نگی , که زمینه‌ی نقشی نخستین تقلیدهای اجر اشده در تماشاخا نه‌های 
ره شهر ی دود منظر ه . 

د و یوش _آن دست دوش تقلید که ددو و نظا رش را بازی کند 

رجزخوانی "" ۱-در تعز به‌هنکامی از باز ست که دت‌مخا لف و یگ موا لف‌اصل 
و سب و دزر گیها و افتخارات خو در | در بر آدرهم مبشمار ند , 

۲ در نقالی هنگامی انتنت. ۸5 نقال از ربان دو قهرمان ما لف داسعان 
اصل و سب وافتخارات آ نها را در درآ س اتکی ها زک ۰ 


۳۳ 


رخت کن - اطاقکی برای تغییر لباس و آرایش چهره . این اصطلاح بیشتس 
در تعن به‌و کمتر در تقلید ده کار میر فته‌است , رجوع شود به‌صو ر تخاً نه‌ی ۲ 


روحوضی - بازی تقلید بروی حوض‌خانه‌ها < تخت حوضی . 

روضه‌خوان ت-‌ يلك تقال مذهبی که ماجر‌اهای کر بلا را در درس جمع نقل 
میکرد . 

روضه‌خوانی کار روضه‌خوان . 

زن‌پوش - جوانی که درتقلید بالباس ژزنانه وعوض کردن صدابه‌جای زنان 
ظاهر هنشد . 

زن‌خوان پسر آن‌جوآن و نا با لغی که صد‌ای زنانه دار ند ودر نعن به به‌جای 
زنها بازی میکنند . 

زیش‌خوان - آن زن‌خوان تعزبه که نقش زینب رابازی کند . 

سحورک - منازعه‌ای نما شی در قا لب شعر دین دو تن که رقابتی در مدح 


سر‌دمدار خت عنوآن او لبه‌ی کار گر دا زان دعن به ۰ ز و تفت در اصل لقب 
رهبر آن دسته‌های عزاداری دو ده ات ۱ 


سکو صحنه‌ی اصلی بازی در تکیه‌ها ۲ و آن محوطه‌ای دود گرد تا چهار 
گوش به‌بلندی حدود نیم ذرع که بر گردش عرصه‌یی‌هم برای‌بازی وهم برای اسب 
تازی وجود هاگ و کرد آن عر صه تماشاثیان می نشستید 1 

سماأخ ۳ مسخر گی با شد رت فرس مق طیم یاسمی) ۰ 

سباه وش - کسی که در تقلید متیعصص ایفای نفقش عم سبأه دود . 

سماجه 0 صو رت و پو سّه ۲ 

شال کسن _ رجوع به صندوق کش شود . 

شاه یوش ‌ کسی که در تقلید نفهش ۲۷ 8 سر‌دار ۳ خلیفه و نظایر آننها را 
یازی میکرد 

شاهنامه خوان - نقا لی که داستانهای حماسی مر بوط به کتاب شاهنامه‌ی 
فر‌دوسی درا در براین جمع نقل میکرد . 

شاهنامه‌خوانی - کار شاهنامه‌خوان . 

شب‌باز - معرو فست و آن کسی‌است که شبها بازی کند وصورتهای مختلفاز 

۳۳۳ 


س رده نما ید ( برهان قاطع) ؛ عامل ساده‌بازی ۱ 

شب‌بازی - ... آنکه خیمه‌برپا کرده اشکالی منقوشه‌ی صفحه‌ی چرم و کاغذ 
در نظر جلوه دهد ۰ ومحصوص شب این (آنندراج) ً ساده‌بازی ۰ 

شببه - هرشخص‌ازی در تعزبه . 

شبیه‌خوان - بازیگی تعزبه , که ممکن بود نسخه خوان ویا نش باشد . 

شبیه‌خوآنی ت‌ کار شببه‌خوان : 

شبیه سازی - کارتفییر با آراش‌چهره در تعزیبه , برای] نکه نو‌ديك به‌شکل 
تصوری شخص‌مورد نظر در آیند . این‌تر کیب اسم‌فاعل ندارد زرا شبیه‌ها خودشان 
صو رت حود را ۳۹ مسکر‌د ند و با تس مداد ند و ده شخص‌خاصی بر‌ای این کار 
احتیاج نبود . 

شبیه گردان - کار گردان‌تعز به < تعز یه گردان . 

شبیه گردانی - کار شبیه گردان . 

شلین یوش - کسی‌در تقلید که آدمهای بی‌عر صه را بازی میکرد ۰ 

شمایل بح تصاو برماجراهای مذ‌هبی که بر یت پر ده نفهش شده دو د و برای نقل 
ده کار هیر فت رده ۹ 

شمابل کردان ۳ نقال‌دوره گردی که دا پرده‌ی شما بل‌ها دش‌درهر جا که‌جمعیتی 
می با فت به سر ح قصه‌های شما دل‌ها هییرداخت» در بر أ در‌مختص پو لی که پردأاختنش 
سته به‌همت تماشا گران دود < پرده‌دار. 

شمایل گردانی س‌ کار گر‌داندن تصاو بر مذهبی منقوش در یلك در ده و ذقل 
داستانهای | نها پر ده‌دارک. 

شمرخوآن ان نسخه‌خو آن تعن ده که ذهش اششا و خصوصاً شم را بازی 
تن 

شهادت‌خوانی در تعن به لحظه‌ای از داز ست که در آن لک موالف خوان 
میداند درجنگی که میرود به شهادت خواهد رسید » ووصایا وسفارش‌های خود را 
به‌دیگران میگوید و کلمه‌ی ایمان دا برزبان میأورد . 


همان بت طسو که رقصی کند با حفظ‌تعا دل شیشه‌ها بی بر‌اعضای بدن , با 
در آن حال شیشه‌ها یی را ده هو | اندازد و يك يت دگیرد وتکر‌ار کند ۰ 
- يلك داقاكر قاصو شیر ینکار و معلق‌زن درخیمه‌شب‌بازی و ده ندرت‌در تقلید. 


شیشه‌ی سی‌ده پيشه - شیشه‌ای که سی‌ودو پیشه‌ور سر گرم به کاررا - بازدن 


۳۳ 


کلندهایی - یی‌دد دی درحال‌حر کت در دکانهاشان نشان میداد : 

تته: با بشما دل یا یدای تر اک عت. با سکویاها رگا 

۲- هر بخش ازيك پرده‌بازی. 

صفیر . سو کی که استاد حیمه شب داز ووردستش به‌دهان میگذ اشتند و ده 
4( 

خر راعه | لمد بح ت تر‌جمه‌ی نارسابی از واژه‌ی 8 ی تون نی. 

صناعةا لهجا - معادلی برای ۵۳001018>ی پونانی < مضحکه . 

صندوق در نما شهای عروسکی جای یل عروسکها و ادزار کار » 
خصوصاً ده‌هنگام حمل و تقل ۰ 

۳7 جای حفظ لباسها وادزار رو اک دردسعه‌های مطرب و تقلیدچی ع صندوق 
شادمانی : 

صندوق شادما نی - صندو فی که همه‌ی وسایل اجرای دلگ تقلید در آن‌جا 
میگرفت ويك صندوق کش آ نرا جلو تراز بازیگران به محل بای میبرد . رجوع 
ب‌صندوق کابلی شود ۰ 

صندوق کابلی "۳ عو آن قد دمتر صندوق شا دما : ۰ هتکن اش ششیت ک تین 
در | فتتون تون نش با گار کولبهای هی وافغا نی بأشد که اه گاه بهادران کوچ 
رده‌أ ند و همه‌ی وساأیل بازشان را در دك‌صندوق یات باخود حمل میکی‌دند ۱ 

صددوق کش هد بادو ومأمور تهه دردسته‌های مطرب و تقلیدچی ۲ کسی که 
وسایل رفص باباری را که در صندو قها بی‌جا هک حفاظت میکرد و برای‌بازی 
از خانه‌ای به‌خا نه‌ی دیگ هرد < ها من 

صوز - <مع صورت‌است ده معنی‌عر وسکها: و لی‌در اشاره‌های ادبی گاه‌خود 
به‌حالت مفرد استعمال شده . 

صو ربب ۱-عروسكت ۰ 

1 ط رح غلو شدهدی از حالتها و شکلهای چهر ه ها گونا گون که ۳ 
خمیرو گل و مل و عبر ه ساخته هسشد , قفا( آنحه امروزه صور لك میخوانیم ۲ 

صورت‌باز شب شخصی که روزانه اشکال مختلفه ساخعه مجلس‌را گرم دارد... 
(آنندراج) - عامل‌نما‌شهای عروسکی , کسی که عروسکهارا به‌حر کت در آورد . 

صو رت بازی کار صورت باز ۲ 

صور تخا نه ۱ج آن کرت از خیمه که انیار عروسکها ۱ ن صورتها) ات ۰ 

۲- اطاقی با اطاقکی که تقلید‌چیها برای بازی در آن بزكگ میکرده‌اند و 


۱۳6۵ 


تغییر لباس میداده| ند .. 

صورت‌خوان - آ"نکه در بازارها نسته‌صور تهای ملاگکه و بنی آدم و معامله‌ی 
ایشان درروزقيامت باهم از عذاب وثواب چون صورتهای پهلوانان ودیوان وجن 
آن ده مر دم باز گوید و دما ید واز هر كت جبز ی فا دد ( آنندر اج) 

صورت‌خوانی -کارصورت‌خوان . 

صور تك د معا دل‌جد‌بدی در ای‌صورت و سیماچه ؛ صورت ساخته ومصنوعی. 
رجوع به‌صورت شود . 

طر‌اغودیا - معرب ۳۵82001 ی بو نانی . 

طلحات همسحر هی در بار ۲ ممکن و ات لفط دراصل نام دک هسحخر ۵ 
مسیوده و بعدها برای مسحر هی در بارعلم شده بأشد وشاید هم با افضظ د لك دی ار تبااط 
تباشد . 

ظل| اخبال اصطلاحی عا لما نه بر ای سابه‌بازی ۲ 

عاشق- نقال بومی بر خی نقا ط بین آذد دا بجان‌تا دشت گر ان که به‌همر آهی‌سازی 
داستا نهای عشقی وقهر مانی محلی‌را - باهمدستی يك خواننده‌ی ساززن دیگر - 
فنای بت 

عاشق‌چی - تقال دو می خصوصا آذربایجان و مناطق تر ك نشین دیگن که 
قصه‌های عشقی و قهرمانی محلی‌ر | دههمر آهی‌ساز - و باهمراهی يك خواننده‌ی ساز 
زن دیگر- بیان کند . 

عباس‌خوان -آن نسخه‌خوان تعز به که‌ ین موالف‌ها خصوصاً نقشا وا لفضل 
عباس را دازی کند ح< وا لفضل خوان ۱ 

عروسك پشت‌پرده - نامی که در برخی نواحی اصفهان و اطر‌افش ه‌نماش 
عروسکی‌اطلاق همشث . 

عروسکی- عروسك با زمنفردی که با گذر | ندن‌ر سما نی‌از میان بدن يت عرو سك 
و ستن يلك سررسمان به‌جابی و آوختن سر‌دیگر آن به | نگشت حود 6 ۳ تکانهای 
ره در‌وی دف عر‌وسكت را ده رقص‌آورد و با آوازخود به‌جای عرو سك‌صدایی 
بیرون آورد وبااین بازی عده‌یی‌را سر گرم کند وچیزی بستاند . 

علی| کبرخوان ت آن نسخه‌خو آن نعن ده که دبن موالف‌ها برای ایفای نهوش 
خی | نز و باجوانان متا ۳ مناسب داشد / 

عمله‌ی تعزبه -کسی که به نحوی دراجرای يك تعزیه سهمی‌داشت . 

عمله‌ی تقلید تک من یا کسی که ده نو ی دراجر‌ای يلك تقلید سهمی‌دآشت ‌ 


۳۳۰ 


عمله‌ی طرب - مطرب ؛ آواز خوان با رقاص با نو از نده 1 


غول بیا با نی ۹ دلقکی که ۴ لباسها وحر کات هسیخره و رصع و آوازهای 
مضیدلک و آتش‌ازدهان رون دادن هدع را سر گرم کند ج ند دسته‌های نوروری 
خوان . 


غو لك ۳ دلفکی‌بارختهایر نگار نگ وزنگو له‌دار و نیز صور تلت که رفص 
و اوازهای خنده آوری انیحام میداد . چن ۶ دسته‌های نوروری خوان : 

۳ يلك د لقلک رفاص وشیر بنکار وخواننده ومعلق رن در حیمه شب‌بازی ۱ 

۳- يك رقاص مطرب وشیرین زبان وخواننده در تقلید . 

8 نوس باز يلك رفاصه‌ی یمه شب‌باری که رقصی ۳ فا نوس انیحام میداد ۳ 


۳ نوس‌خبال - چر‌اغی که گو با در‌جدار دبر 2 نی‌<و د تصاو سر را سابه‌هابی را 
متحر گ نشان مید‌اده است مج 


فضا بل‌خو ان نقا لی که کرامات وغزوات ودلی‌بهای سه‌خلیفه را در قا لب 
حماسه‌های مذهبی بر‌ای شنو ند گان نقل میکر دح فضایلی ۱ 


فضا بل خوانی کار فضابل‌خون. 

فضایلی - رجوع شود به‌فضایل‌خوان. 

قاسم‌خوان - آن نسخه‌خوان تعزبه که‌ین موالف‌ها برای ایفای نقش قاسم 
ویاچوانان همسالش مناسب باشد . 

قره گوز - نوعی‌سابه‌بازی عفمانی که عنوانش ازنام يك شخص بازی همین 
نماش بان ۱ ودرایر ان هم خصو صاً دون ابلهای تر لگ مازی منشده . 


قصه‌خوان - کسی که داستانهای حماسیوعشتی‌را بابیان خود دریرایرجمع 


نسم میداده‌است ۲ 

قصه‌خوآنی ت بیان 0 قصه‌ی‌حماسی یأعشقی تو سط قصه‌خوآن در بر آبر‌جمع. 

قوال ‏ راوی , کسی که قو لهای شاعر ان را ده آهنگت و گاه به همرآهی ساز 
برای جمع میخواند . 

قوالی - کار قو ال : 

قومودبا - معرب 0۳01018>ی بونانی < مضحکه . 

کچلك بازی - مضحکه‌ها با تقلیدهابی که قهرمان اصلیآن يك مرد کچل 
وقا بل نمسخن دو ده اتتت ِ 


۳۳۷ 


کخ - نوعی‌صور تكت تر‌سنا لگ ۰ 
ب وصورت مهیب که طفلان رایدان هتترسا نت وده مععی صورت ربا که از 
چوب وعبره تر ثیب داده لباس رنگن بوشا نند (غباث اللغات) 


کساچی‌خارتماف - کوسه در آوردن , ادای کوسه در آوردن . حر کات رقصی 
عجیب وغریب ی که با آویختن جارو به س‌وصورت و پوشیدن لباسهای چهل تکه‌ی 
رنگار نگ مردم دههای تر لك نشین اطر‌اف ساوه در جشن قر‌ارسیدن دهار انیحام 
میدهند . بازما نده‌یی ازتماشای کوسه بر نشین. 


کوسه بر نشین - يك دسته‌ی شادی‌آور پاستانی که طی آن کوسه‌ای موضوع 
تمسخر و ها نه‌ی ر قص و آوازهای مضحت ور شخند آ مین مر دم و مسخر ه‌ها بو ده است : 
افو دازی هنیع غالب دسته‌های شادی آوری بعدی ما نند دسته‌ی میر وروری » 
دسته‌های نوروزی خوان وغیره شد . 

کوسه گلین - عنوانی برای‌بازی دسته‌ی شادی آوری ازمسخره‌ها با لباسهای 
عجیب وغریب. که از کوسه بر نشین جدا شدند . رجوع به‌ نوروزی‌خوانها شود. 


گورانی ی نقال‌بومی‌حوا لی کر دستان که‌داستا نهای محلی‌را به کمك‌سازی 
وکا سا زر قراس ینعی نف 


گوشه - متن تعن به‌ی مضحك . 
گویندگی -کار گوینده . رجوع به گوینده شود . 


۱0۱ وقصه‌خوان ومنهیو قائل و خواننده... و نین‌مطربی 
را گونند که ذقهش رصورت فنتا و ده‌خاطر داشته باشد (برهان قاطع) 


لال‌دازی - ظاهرا نماشهای بی‌سخن قصه‌های کوناه و گاهی رقصی ؛ که 
رمز يا ابهامی که در آن بود ازتماشا گران خواسته میشد . 


۷ پسکن نگاشته ۳ عام اتفت (منتهی‌الارب) و ماش : 


لعبت‌بازی - عنوان کلی درای نماشهای عروسکی . مر ادف شب بازی , 
پرده‌بازی . جیمه شب بازی ۰ 


لعیت باز ‌ عامل لعیت‌بازی . کسی که عروسکهار | ده‌حر کت در آورد 
لعیگر- باز یگ , خیمه شب‌باز . 
لو تی تس عنو آن کلی درای عاملان ومچر بان ا نواع خر ده نما بشها : شا بدا دن 


۳۳۸ 


واژه با لولی و کولی که اغلب به‌بازیگری مشغول دوده‌اند بی‌ارتباط نیاشد . 

_ خنیاگر» ساززن » ورقاص و آوازخوان ( گوش آشتیان) 

شخص پستی که کارش میمون رفصاندن ودر عروسیها ودر جشنع.ا بازی 
در آوردن ... است (فرهنکگ نظام) 

لوده-۱-بذله گوومناسب‌خوان وشیر بنکارورقاص. شخصی‌دردسته‌های مطر بی 


که شیرینکاری ومسخر گی میکرد . 

آ"- در درحی قاط عنوآن هسر‌جوانی که با لباس ر نا نه درد دسته‌های مطر دی 
رقصهای ز نا نه را ا نجام میداده است [-ِ لوره دراصفهان وحوالی‌آن). 

لوره در در<-ی تقاط عنوان سر ان جوانی وه در دسته‌های مطر دی 
رقصهای ریا نه را ازیحام میداد ند . رجوع ده لو ده شود ۰ 

اک 

مجلس » وت و اقعه‌ی کامل در نعن ده . 

مخا لف‌خوان بت شبیههی یا نسخه‌خواآفی در تعن به که نقش مخالف‌با او لیاء را 
دازی هیکند : 

مخا لف‌خوانی کار مخالف‌خوان . 

مدیح - واژه‌ی نارسایی است در براس 1۳880012 ع بونانی . 

مرشد -۱- کسی که در نمایشهای عروسکی کنار خیمه می‌نشست وبا نواختن 
سار و خواندن و گفت و گو ۳ عروسکها داستان را دیش هبر د ۰ 

۲- عنوان عموهمی برای غا لب نقا ان ۰ 

مسخره گی کار مسخره , رجوع به هسخره شود . 

مسیحره- د لقكژ نده پوش و لا قیدی که گذشته از خوا ندن‌و ر قصیدن‌و مناسب گوبی 
و لود کی . طی دامزه کیها و باز هاش اخلاق واحوال محیط و خصوصا صفات‌طبقات 
با لا نشین را هم زر شح.د میکرده ۳ 

مسخره بازی) - اجر‌ای داستانهای ساده و کوناه انتقادی توسط يت هسحر ه 
و وردستهاش . 

مسخرهچی - کسی که کازش مسخره بازی 1 ۱ 

مضحکه - داستا نهای کو تاه خنده آوری که همر اه ۳ سار و آواز توسط حجمد 
لوتی بامطرب تقلیدچی بازی میشد . 

۳۳۹ 


مطر اق # بت چو بدستی که بر ای کمكت ده حر کات‌دست توسط نقا لان؛ و دعد‌ها 
ترا انشا ح اقا راشف اروای #ص ار تیدا باق یه تانق 


مطرب ب نو از نده و خو اننده و رقاص , کسی که باخواندن و نواختن‌ورقص 
و لود گی در مجلسی ایجاد نشا ط و طرب کند 


مظلو مخوان بت یی ۳ نسخه خو | نی 45 نقش یکی‌ازخا ندان‌امام با یبا مبر ر | 


در دعز به بازی مسکند ۰ 


همع که-۱ - نوعی‌ار تماشا ِ عنوان کلی برایغا لب‌خر ده نما شهای تفر دحی که 
گروهی‌آزمردم را در ای‌تماشا ده رردخو دجمع کند(ما نمطا؛: مسئله گویی.حدیث گوی, 
رقصا ندن جانوران به آهنگ‌ساز » بندبازی ورسمان‌بازی و چشم بندیوشعبده بازی 
و غبر ه) جح هیا ره ِ 

۲- موضوع نماشا. 

هعر که بر شعحص عامل معر که : 

معین| لبکاء - لقبی عمومی برای‌کار گردانان تعز یه . 

مقتل‌نویس - لقبی برای تعزبه نویسان . 

مقلد - باز نیگن تقلید - تقلیدچی ۰ 


مناسب‌خوانی - گوشه‌یی از کار لوده 8 تقلیدچی ات و آن‌پرا ندن هر گو ده 
کلام با معلات هناسب ۴ هو قعست مجلس و در لحظه‌ی مناسب نماش و بازی 


مناسب‌خوان - صفت لوده با مقلدی که در مناسب‌خوانی و بدیهه گوبی 


چجس‌دست بأشد ۰ 


منافب‌خوان - نقالی که کرامات و معجزات و غزوات خاندان پیامبر را 
در فا لب حماسه‌های مذهبی برای شئو ند گان نقل میکرد د مناقبی . 


مناقب‌خوانی - کار مناقب‌خوان ۲ 
مثاقبی - رجوع شود به مناقب‌خوان . 
منظر ه ِ نام دیگن دور نما . 


موالف‌خوان - شبیهی با نسخه‌خوانی در تعزیه که نقش موافق با او لیاءرا 
بازی میکند . 


هیر تاو رز فاد ارو از کشا کقی * . دسعه‌ی شاأدی آوری که طی 


۰ 


آن سك پادشاه ساختگی موضوع تمسخن ورشخند‌ها و بازهای مضحك مبردم و 
مسخر ه‌ها] دوده‌است حد پا دشاه نوروری ۲ 
۷ 

نسخه - دستکی که بروی آن تمام‌اشمار يك‌نقش تعزبه - ونه همه‌ی نقشها 
به‌د نبال‌هم - جدا کانه نوشته شده است و نسخه‌خوان مر ‌بوطه‌اش آنرا هنگام بازی 
به‌دست میگیرد . 

نسخه‌خوان - در تعزبه شبیهی است که حرف با آواز دارد با به هرحال 
از نظر کلامی سه‌می در پیش دردن داستان دارد ۱ در خلاف نعش که از نظر کلامی 


2 ند‌ارد 
نطع - سطحی از پارچه پوشیده درجلوی خیمه که عروسکها را روی آن 

ده حر کت آورند ۰ 

نعش - سیاهی لشکی تمز به . 

نقاب ۹ معا دل صو رت 

تال کی 45 دلگ و اقمه با قصه‌ی مر دو ط ده | سا نه‌ها ۳ اساطیر و داساخته‌ی 
حود را در درآ بر 0 بیان میکرد ۰ 

نقا لی مب نقل یت و اعه را قصه در درس جمع . 

نفهش | کتن ۱ در آوردن] ت-‌ اصطلاح کش جد دد‌ی درای‌تصو در کر دن يك 
شحصت در نمااش. 

قاتا ضّ شان‌دادن 6 باز نمودن ۲ مر‌آدف تاش و تقلیدو بازی. 

نها شک هی کی هه نو دماج | وربا رک و تها نمض کت کین 

نوروزی‌خوان ای داز یگری که در دسته‌های نوروزی‌خوان دازی کند . 
رجوع به نوروزی‌خوانها شود . 


نوروری خوانها تِ گروه کوچکی هر کب سه یا چهار باژ یکی مسخره که 
با رخته‌ای رنگن و آراش عجیب , از اواخر زمستان دوره می‌افتند و باخواندن 
و رقصیدن وبازی در آوردن و شیرینکاری و بذله گویی به پیشباز بهاد میرو ند و 
هم‌مر دمر | کرام می کشند. این دسته بازما نده‌ی کوسه در نشین و میر نوروزی‌است. 
رو اوق ]از رل بایان رات مسا قن وان 
نوروزی‌خوانها کاهی درسرآسر‌بهار و کمی ار ستاأن‌هم اوامه دار د < کوسه گلن. 

واقعه - ماجراهای اصلی‌تعز به ؛ مصائب وشهادت‌هایافی ادخا ندان‌رسالت. 


۲۶۱ 


واقعه‌خوان - رجوع‌شود به‌نقال . 

واقعه‌خوانی - رجوع شود به‌نقالی . 

وجها لمستهزی - معادل ناقصی برای ۷8۸9 بونانی . 
وجهالمسخره - معادل ناقصی برای ۷189 یو نانی . 


وردست - همکار استاد خیمه‌شب‌باز درتکان‌دادن عروسکها وصدادر آوردن 
ده‌جای اشان ۰ 


وزبرپوش -کسی که درتقلید نقش وذیی با سفیر ویا افرادی اذاین‌سنخرا 


بازی میکرد : 
هیحا معاد لی اش بر ای ۵18 > ۹5 دو ۳ نی س_ هت 5 1 
ه‌کامه ۳ رجوع ده معر که سود ۱ 


۲۶ 


۱0۲ با 


0۱۱۱۱۸۱! ۲۴ 
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